سم الله الر حمن الرحيم ۱ 5 
مقدمه ی کتاب المغازی ۱ ۱ J‏ 
بعثت انبیاء بز رگترین نعمت الهی است 


ا نع بای و ورس تن 
ازروش عبادت» هدایت وسعادت و اضداد آنها مانند: ضلالت و شفاوت و از امور دين و دنیا و از مباحث معاد ومعاش 


چیزی نمی دانستند همه ی خوبی ها و برکات به طفیل بعثت پیامبران برعالم بشری منکشف و روشن گردید: "لد من 
الله عل امن إِذبَمَتَ فیهم رشولاً من آنشسهم یلو لبهم آياټه و یرهم و يُعَلمُهُمُ الکتاب و ا كمه وَإِنْ كَانُوا من قبل 
لي ضلال من 4" گویای اين مطلب است که بعثت پیامبران از منتهای عظیم الشأن می باشد. 


براى رفع 9 زدودن گمراهی » نور عقل به تنهایی کافی نی نیست 


ی اسباب علم انسانى محدود و ناکافی هستند بدون راهنمايى و هدايت پیامبران »عقل و علم انسانى از يافتن راہ 
صحیح ءقاصر و عاجز می باشند؛‌چنانکه چشم بینا در شب تاریک نمی تواند چیزی را ببیند مگر زمانیکه نور 


حارجی(روشنایی خورشید در روز و روشنایی ماه در شب) چشم را کمک نکند به همین منوال در تاریکی ضلالت ‏ 


و تحمل» جذبات شفقت و رأفت و هم دردی مخلوق الهی در وجود آن ها بی نظیر است با اين همه صفات کامله 


خداوندمتعال راق اتبات سوت آن ها از نوعی خوارق عادات؛ یعنی معجزہ آنها رأ برخوردار فرمود بأ چم و این 


صفات وظفه ی ارشاد ملت ها را انجام داده بے هد ی 


در قرآن كريم در مورد تلاش هاى يشت سرهم حضرت نوح ل می خوانیم:لقال رب ني دعوت َوْمِي یلا و کہارا @ 
لم یدہم ابی لا ارآ ٭* و إِئی شا دعوم ل عفر دای کل اہ ھ نی را سْتَفْسَوْا ام وَأَصَرُواوَ اسْتَکرُوا 
اشتکیارا 6" اگرجه در اين أيه ها فرازهایی از تلاش و کوشش حضرت نوح لاذ کر شده است اما تمام انبياء ب داراى 


همین اوصاف در ارشاد و هدایت ملت ها بوده اند در نتیجه ی کوشش های شبانه روزی پیامبر ان الهی. گروهی از 


" سعادتمندان جوامع به اين نداها و تلاش ها جواب مثبت داده لبیک گفتند و مانند مرده به دست زنده در اختیار انبياء 


)١114 -(آل‌عمران,‎ ۲ 


ب رر ب ٹوس رو 


تھی دستان قسمت را جه سود از رهبر كامل ٠‏ که خضر از آب حيوان تشته می آرد سکندر را 


به عدم توجه و نپذیرفتن اندرزهای اصحانه ی انبيآء عظام نه صرفا اک اکتفاء و بلکه به مخالفت کدی ٠‏ استهر 


تعر نیت سام ہی پرداختند . 


جون ا ۱ 


اطاعت ازفرامين آنها واجب و الزامى است نافرمانى و بغاوت با سفيران حقيقى و فرستادكان برحق الھی موجب سوا 


و عذاب الھی می گردد گاهی نافرمانان غرق دريا و كاهى دجار زلازل وخسف شدن در زمين می شوند و گاهی از 
آسمان برآنها سنگ می باريد و كاهى در اثر طوفان و تندبادها به هلاكت می رسند و كاهى کل بوزينه و خنازیر 


مسخ می شوند اين انواع: عذاب بوسيله فرشتكان فرستاده مى شود وشديد ترين نوع عذاب است كه نه مهلت دارد و. 


نه فرصتى براى نويه » رجوع و بازكشت به سوى خدا فراهم اليلق و ات دي الس سان كديا اند انواع عذاب ‏ 


بد می کیہ ای 


و اين نوع در مقاب با نو اول سهل و آسان است چون دو گروه ۳ روى در as‏ گیرند اگرچه 
عده ای يقيناً می میرند و كشته می شوند اما عله ی ديكرى جان به سلامت برده زنده و باقى می مانند و به آنها فرصت 


می رسد که نسبت به عقاید باطله و اعمال نارواى خود تجدید نظر نموده . خود را بازسازی کنند و روش نادرست 
قبلی خود را عوض کنند و برای آن عله از کسانی که به منظور مبارزه با حق پرستی به سوی صفوف نبرد در حال 
حرکت هستند نیز فرصت فراهم است که ضمن آماده شدن برای نبرد در مورد خود فکر کنند و اگر بخواهند سعادت 
اسلام را به دست آورند و از عصيان و بغاوت ختار فال يہ سریٰ اطاعت و بندگی خالق یکتا و ائریڈگار خود 
بازكردند؛ عذاب الهى با اين دو روش متوجه طاغيان وباغيان دين الهى می گردد.گاھی 9+۵٣‏ تككان 
متوجه دشمنان دين می شود و درآن هیچ مهلت. فرصت تأمل و تجدید نظر وجود ندارد و كاهى روش دوم كه فرصت 

کر ہر ل شش رس وی ا 
می گردد چنانکه در غزوه ی بدر خداوندمتعال هم فرشتگان را فرستاد كه در جھاد شركت كردند و مشركان را به 
درک واصل کردند و هم حضرت رسول گرامی ا تقریباً با سیصد و سیزده نفر از پاران وفادار و اصحاب کبار وارد 
ميدان نبرد شد و با کافران معاند به جهاد و نبر پرداخت اللهم صل وسلم و بارک عليه وعلی آله واصحابه اجمعين. 


حهاد برای کفار توبیخ وتنبیه الهی است 


قتال وحهاد در واقع به منظور بازداشتن باغیان از نافرمانی دستورات الهی و خودداری از تمسخر احکام ار 
و ھمچنین به منظور ایجاد اطمينان و آرامش برای بندگان صالخ و مطیع پروردگار جل شأنه و ایجاد ا 


0 
0 
۱ 
1 


ات 


ظ کتاب المغاز ی ۱ ۱ ۳ 
و سس سس سس تسس سب سس سس تست نے 


و پرستش خالق يكتا مشروع شده است مقصود جهاد به کیفر رسانیدن باغيان خداوندمتعال و باز داشتن آنها از تمسخر _ 
و استهزاء می باشد. در واقع به قتل رساننده ی کافران خود خداوندمتعال است مومنین مبارز و جهادگر به منزله ی آله 
واسباب بوده و نایبین خداوندمتعالند؛ در قرآن عظیم می فرماید:لَم تَقدلُوهُمْ و لكِنَ الله قَتَلهُمْ و مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ و 
لک الله رَمَى و لمل لته بلاغ خسنا الله ویم َلِيمٌ 6" همچنین فرمان الهی است:(قاتلومم يعدم اله کم 
و مهم و ین رگم عَلَيْهمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِننَ4 ٭ لذا در جهاد کشتن کافران در حقيقت به خداوندمتعال نسبت 
اذه قله ایک وکسی حق اعتراض در اين امر را ندارد؛ زيرا نزد اهل دنیا قاعده ی مسلمه است که باغیان حکومت 
قابل عفو نیستند در حالى كه حكومت دنیوی» چند روزه و موقت است و فرد يا افراد باغى آفریدہ ی حکومت نیستند 
وبه مقدار یک ذره برای گذراندن زندگی نیازمند حكومت نیستند با این همه نزد عقلاء مسلم است كه باغيان حكومتى 
را بايد سرکوب نمود وگناه آنها قابل عفو نيست و سزاى آنها كشتن است يس خداوندمتعال هم خالق عالم ومالک آن 
است و هم آفريدكار مجرمان وباغيان است. آنها در اين حيات چند روزه هر لحظه نيازمند خداوندمتعال هستند با اين 
همه با خداوندمتعال بغاوت می کنند و با نایبان وفرستادگان الهی یعنی انبياء عظام بغاوت می کنند چگونه اين گناہ 
قابل عفو و بخشیدن می تواند باشد. بدون تردید سزای اين گونه افراد قتل است؛ لذا اگر اسلام جهاد را مشروع قرار 
داده و برای سرکوب نمودن باغیان و بازداشتن مجرمین از استهزاء وتمسخر فرامین الهی اين سزای کشتن را در حق 
آنان و به غنيمت بردن اموال أن ها وتقسیم آن در ميان اهل طاعت ومبارزان به حق و به اسارت گرفتن و به بردگی 
کشانیدن آنها حکم داده است حرفی برای اعتراض وجود ندارد. 

آیامدعیان تمدن وطرفداران تبلیغاتی حقوق بش عداوت وبغاوت مخالفان عليه خود را امروزهم تحمل می کنند؟ 
عو امروز باه صورت دهکده در آمدن جهان توسعه یافته ودیدن و شنیدن اوضاع و احوال مردم جهان از وسایل 
اعلام و رسانه هاى گروهی همه می دانند که مدعيان صلح جهانى و طرفداران حقوق بشردرمقابله با دشمنان خود 
مرتكب چه جرايم و خیانت های سنگین و تحميل جنگ و نبردهاى بى رحمانه با وسايل جنگی مهلك و مخرب 
می گردند و در مبارزه با مخالفان خود بر زن و مرد پیر و جوان حتی كودكان وجنين هاى داخل رم و زنان باردار 
رحم نمی كنند واخيراً با بهانه ی دروغين مبارزه با تروريسم جناياتى که آمریکا وانكليس عليه مردم ضعيف و بی دفاع 
مرتكب شدہ اند بر هيج كس ينهان نيست أن جه بر مردم فلسطين . بوسنى و هرزكوين » ويتنام و كشورهاى دیگر 
گذشت وان جه كه درهمين روزها برمردم عراق وافغانستان وبرخى كشورهاى دیگر می گذرد برهمكان عيان می باشد 
وهای نے مھا اعطاق نکھت اين ع نات ار وا لأ ماي 7ا سی رک ارس انا 
دستورهاى موکد اسلام عزیز در ارتباط با اسيران جنگی وحسن سلوک با آنها و عدم تعرض به زنانء كودكان, سالمندان؛ 


كشيشان. راهبان وعبادت گذاران مذهبى بركسى مخفی نيست. 


"- (الانفال, ۱۷) 
- (التوبة, ۱۱۵ 


من طعامه و ليلبسه من لباسه و لایکلفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فونه" همچنین در مورد فکاک الاسیر (آزاد كردن 
اسراء) محدثين فرامين رسول خدا كارا ذكر کردہ اند امام بخاری در كتاب العلم . باب ؛ کتابةالعلم از حضرت علی ہت 


ذه روايت آورده است قال:اقلت و ما هذه الصحيفة قال ال قل و فکاک الاسير .. ال 8 ندر صفحات بعدی که | 
فى اجر 


ہت كاب المغازی برای بیان تفاصیل سفرهای جهادی رسول خدا منعقد تن مت نوشتن این مقدمه برای بیان 000 


اين مطلب ناگزیربود كه جهاد هم از نظر عقلى و هم از جهت شرعى و هم از جهت تاريخى اقدامى بسيار صحيح و 
فا فی فلت که دنا جع O‏ رک از ادنار یعس ها اوسر 
صحيح است و در ملت هاى جهان نمونه هاى أن يذيرفته شده و در حال حاضر نيز مرسوم و مروج است؛ لذا هر 
كونه شبهه و اعتراض نسبت به جهاد در اسلام بى مورد و كار احمقان است. 

مشروعيت جهاد و نزول اولين آيه 

رت ےج ور سو راقن با راون طلا وہ كارا كانه 
20 ++ھ ۱ و مت و وی 


2 ه 


2ه 


رای ارم بقع تا رل E A‏ لت و 
مساجد کر فیها ا" شم الله كثياًوَ لَينصْرَنَ لله من نضر؛ إن اله قيٌ عزیز الَذِينَ إِنْ َكنامُمْ في الأزْض أَقَامُوا الصَة و ۱ 
۱ اكز لز كلة و 9 گی اه دمم انو غا و احرج الشائن فق 
کتاب الجهاد قال ابن عباس:«وهو اوّل آية نزلت فى القتال»و اخرجه امد فى مسند عبداللہ بن عباس. 

در مصنف امام عبدالرزاق روایت حضرت ابوهریره #ه نقل شده است که اين آيه برای حکم جهاد نازل شده است و 
گروهی دیگر از علماء معتقدند که اولين آيه اذن جهاد آیه ی صدونود سوره ی بقره است:(و قَايلُوا نی سیل الله لین 


ہے بي ا ام بوص 98 2 و 27 
یلوتم توا لله لنب ال وكروهى دیگرآیه ی صدویاده کس و و زا اولين آیه جهاد دانسته 
اون في سيل الله یلو يقتلون) 


ص 
حم dg‏ ع 


اند :إن الله اشتری من المؤْمِينَ أَنْفْسَهُمْ و و اه وم بان هم اجن 


ˆ - اخرجه الترمذی فی كتاب البر و الصلة باب ماجاء فى الاحسان ألى الخدم ہر ےئ وكات 
المعاصی من امر الجاهلية و فى کتاب العتق و ایضاً فى کتاب الأدب. ۱ 
٦‏ (البقرة ۱۰۹) 

۷- (۳۹ -۱ ۰ حج) 


ريا 


رر این سه آيه گفته شده است كه اولين آيات جهاد هستند ولى راجح وصحيح اين است كه أيه ى اول الذكر 
يعنى أيه سوره حج اولين آیه اذن قتال است؛ زیرا روایات در مورد آن عدداً كثير و سنداً قوی است. 

جهاد بر دو فسم است : 

اين امر قابل ذكر است كه یک نوع جهاد دفاعى و نوع دوم اقدامى می باشد . جهادى كه در سوره ی حج وسوره ی 
تو كور ات وان تفش رس اک 

حھاد اقدامى در آيات عدیده ی قرآن مجید مذكور است: 

6 فاقوا شرن حَيْتْ وَجَدْمُوَهُمْ‎ .١ ٠ 


2 


۳ (وَ كَاتلُوممْ عَتّی لا کون يِه وَيَكُونَ لین كُلَهُلله ٠)‏ 


این هرسه آیه دلالت بر جهاد اقدامی دارند يس رأى کسانی که منکر جهاد اقدامی شده اند صحیح نیست. علاوه برأيات . 


کر يمه از نظ عقا نیز اقدام به - د كاملاً با موازین عة مطابقت دارد؛ زیرا در صورت وجود دشمنان جان ومال 
يمه از نیز اقدام ؛ با موازين بر ٤‏ 


“4 


صد دینی به منظور نابودی ايمان و اسلام آماده شده باشند اقدام نظامی علبه آنها قبل از اينكه عليه ارزشھای اسلام 


پیش از حمله ی آتھا اقدام به نابود کردنشان از مقتضیات دانش و خرد می باشد به همین منوال اگر دشمنان و راهزنان 


حمله کنند و قطع شر و حسم ماده ی فساد آنها بدون تردید كاري خردمندانه است چنانکه دزد + درنده مار و عفرب 
اگر جایی موجود باشد قبل ازتجاوز آنها از بين بردنشان ضروری است. طبق اصل:«قتل الوذی قبل الایذاء» عمل 
مى شود و برای نابود كردن آنها اقدام به عمل می آید؛ لذا هم جهاد دفاعی و هم جهاد اقدامی مشروع و ثابت است. 
آداب حهاد 

در مورد شناخت آداب جهاد آيات مباركه از سوره ی انفال راهنمايى لازم را بیان فرموده اند :لیا ی الذِينَ آمَنُوا إذَا 


ق علدا عر و ر سس سماو سے ےھ سر رگ سے سے 7 و 2 م6 و 
یم فة انوا و ادْكوٌوا الله ديرا للم تون هو أَطِيعُوا الله و وَسُولَهُ و وَلَأَتَتَارَعُوا فكوا وَتَذْمَبَ ركم و اضبرُوا 


إن الله مع الصَابِينَ © و لأتَكُوبُوا اين وا ین ديام َراو راء لاس و َو عن یل اله و “با يَعْمَلُونَ 


2 دلوق آیات أهميت دادن ياد وذكر خداوندمتعال برای مجاهدين است ھمچنین در پیش كرفتن صبر و 
شكيبايى ۰ ثبات و يايدارى. دورى از كبر » نخوت . فخر و غرور . اطاعت از فرامين خداوند ذوالجلال و سنت هاى 


* -(التوبةء ۵) 

)3١ -(الأحزاب‎ " 
)۳۹ -(الأنفال:‎ ۱ 
)١۷٤ - ٥٤ ۲-(انفال,‎ 


سمي مجلم ہے ص م مم ممه سد صم رش سج وميه سس ہش شش 


ات دی تلا 


غایت وة ) 


غرض و غایت : هدف و مقصد جهاد صرف الا کلم له می باشد. از رسول كريم ل سوال شد یک تفر هو . / 
اهار شجاعت ودلير مردى جهاد می کند ديكري به خاطر مک ومّت: تعمتب قبایلی و قومی می جنگد ازلين ها 0 
مجاهد فى سبیل الله کیست؟ 1 جک کر مو وی ہے سے یں سے ما ےک ےت 

پاسخ ببامبر كرا جنين تقل كرده اند امن قال لتكون كلمة الله ھی العلا فهو فی سیل له ۰ 

بايد توجه کرد اگر شخصی به منظور حفاظت ملک و ملت با اين انگیزه جهاد می کند که ۶۶" 
دارالاسلام و مرکز مسلمین است این هم جهاد فى سبیل الله خواهد بود اما اگر بدون توجه به اسلام صرفاً : بر اسان 
تعصب ملّی وملکی قتال می کند جهاد فى سبیل الله نخواهد بود, امام بخاری در صحیح خود تحت عنوان باب 
لایقول فلان شهید» واقعه ای را نقل کرده است:«که شخصی منافق به نا گزمان ری که کنیتش ابوالفیداق بود همراه 
با مسلمانان به جهاد رات و به كافران ضرز و.زیان: زیادیٰ رسانید. مسلمین در مورد وی می گفتند :«ما اجزأ منا ۱ 
اليوم احد كما اجزأ فلان» رسول خدا ف فرمود :”اما انه من اهل النار» اين مرد 3 ضمن شا ا شدید و 
زیادی متختل شد و به كام مرگ فرو رفت » حضرت قتاده بن نعمان كه در لحظه های مردنش بالای سر وی 7 و 
گفت:«هنیآلک بالشهادة فُزمان؛ در آن لحظه كفت:«والله انی ما قاتلت على دین و انها قاتلت على حب قومی؛ » صداقت ‏ 
پیش گوس رسول خدا 8 به اثبات رسنید جون آیر جرا برای بار كك بیان شداکه این مره چنین: گفنت و ضر کی 
نمود حضرت پت فرمود :ان الله یژیند هذا الدين برجل فاجر) 

امام بخاری در ذيل این عنوان اين واقعه را به منظور بیان اين مطلب نقل کرده است که اگر به منظور سربلندی کلمة 
الله مبارزه نباشد نمی توان به ان جهاد فى سبیل الله گفت. حاصل کلام اين است که جهاد صرفاً نام نبردی است که با 
همه ی توان و نیرو به منظور اعلای كلمة الله و به منظور فراهم سازی زمینه ی عمل به دستورات دين مبین اسلام 
برای اهل دین و مسلمین انجام گیرد و در راه اجرای احکام دینی هیچ مزاحمتی حتی در حد اسنهزاء و تمسخر علیه . 
0 وپ9 ۹و کٹ" 
سو اماس یرت وہ گوناگون جهان را تسخیر نموده است ۱ 

قابل ذکر است که دشمنان اسلام با سوء استفاده از عنوان جهاد در اسلام به تبليغات احمقانه يرداخته و كفته اند كه 
اسلام با زور شمشير در دنيا منتشر شدہ ست اما اين سخن اساس وحقیقتی ندارد؛ زیرا زمانی که رسول خدا يك به" 
عنوان منادى اسلام به تنهايى مأموريت یافت. فردى بدون اقتدار و شمشیر و نيروى انسانى و وسايل دفاعى منفرد بود؛ ‏ 
یک فرد هم به عنوآن همکار و نک لا چون دعوت انسلام را آغاز فرمود کسانی که چهل ای ات و:امانتش 


نمو سی مو بس یی مس ید ےہ وع ات ۶ 


الوا ااا کے سے سے کے کے کک ا کے کک کے ا کس 


را يذيرفته بودند با وى دشمن شدند حتی اقوام وافراد فاميل كه عموماً براساس روابط خانوادكى و تعصب قومى 


خداوندمتعال دعوت الهى را به تنهايى غلّم بردار شد و در اين راہ اذيت و أزار غير قابل تحملى را متحمل شد از انواع 
ظلم و ستم جيزى نبود كه بر وجود مبارک پیامبر يبآ زمايش نشود. بوق هاى تبليغاتى عليه شخص حضرت وکاربزرگی 
كه از سوى خداوند متعال به وى سيرده شده بود راہ افتاد ولى با همه ى اين ها گروہ حق يرستان و عاشقان دين الهى: 
حضرت ابوبكر صديق . حضرت عمرفاروق . حضرت عثمان ذى النورين » حضرت على مرتضى . حضرت طلحه بن 
عبيد الله > حضرت عبدالرحمن بن عوف . حضرت زبير بن العوام و تعداد زيادى ديكر 444 مسلمان شدند كه تا امروز 
نجوم درخشان آسمان ايمان واسلام هستند و تا قیامت خواهند بود. 

جاى فكر وتأمل است كه در آن هنكام براى ايمان آوردن اين بزركان دين جه نوع جبر و قدرتى وجود داشت؟ جه 
شمشيرى برای مسلمان كردن آن ها از نيام بیرون شد؟ بالعكس چون مسلمان شدند على رغم شخصيت ملّی واجتماعى 
E‏ روود يع سانا مان خر سا ساب رفا گرم نا على ها کات الجر نيا 
, محاصره وشكنجه ها بر دين اسلام يايدارى نمودند پس اين سخن كه اسلام با اعمال زور شمشير گسترش يافته 
است سخنى بی ارزش و دروغی بی بنياد است و به عكس این ادعا اسلام بر اساس صداقت در قول وفعل. گسترش 
عدالت فردى و اجتماعى. محاسن اخلاقی» رعايت مصالح. حقوق جوامع انسانی, ارج نهادن به صلح جهانی. رأفت و 
رحمت برهمه ى انسان هاء جهانيان را به سوى خود جذب نموده وتوانسته است بيرق يرافتخاردين مبين را بر يهنه ى 
گیتی در نشیب و فراز برافراشته » به اهتزاز درآورد . ۱ 

از بحث بالا نتيجه گیری می شود که معترضان و یاوه گویان نادان به حدی از شناخت و معرفت دورند که نمی توانند 
درک کنند و بفهمند دینی که پراساس جور واستبداد » اکراه و اجبار پذیرفته شود شایسته ی اعتبار و دارای ارزش 
نیست بايد اين ها بدانند کسانی که با اجبار و اکراه يا بر اساس تهدید و ارعاب ‏ بیم و خوف يا به خاطر تطمیع منافع 
0 9 1کك‌8 EIFS E CC‏ 
اَی من في الأَرْضٍ کلم بیع أت ره لاس حَّی يووا ینت6" نرد خداوند متعال ايمانى اعتبار دارد که بر 
پایه ی شوق و رغبت خودجوش, بدون كوجك ترين واهمه» ترس از شخصى يا طمع مادياتى در قلب راسخ گردد. 
با عنایت به اين ضابطه ی اسلامی سخن دشمنان دين در مورد وجود اجبار و اکراه بی اساس و پای در هوا می باشد. 
نکته ی دیگری که در اين راستا قابل توجه است اين است :ایا کسانی که با جبر و اکراه زیر يرجم اسلام قرار داده 
می شوند امکان دارد کمترین نمونه ی جان نثاری و فداکاری های صحابه کرام #: را از خود در راه اسلام نشان دهند؟ 
مسلماً خير! کسانی که با جبر و اکراه مسلمان شوند به محض یافتن فرصت. از اسلام برمی گردند و همواره راه فرار 
تلاش می نمایند از چنین افراد توقع فداکاری و جان نثاری در راه اسلام کاری ابلهانه می باشد در حالی که ياران با 


وفای پیامبر يكم بعد از قبول اسلام. خانه وکاشانه . جان ومال حتی حیثیت وابروی خود را به عنوان ارزان ترين هدیه 


"3ت (يونس45) 


دراه خدا دی نمودند و الع أذ اذیت و آار و و شکنجه » های ط طاقت قرسا را در ر ٠‏ شكوفايى نم بے شدند. ۱ 


و إعمال زور و جنتير بام را 9۴۶ و ۰ ۹۹ ابید از ۱ 


بعشت. سیزده سال در مکه ی مکرمه تشریف فرما بود در این مدت گروهی متشکل از صحابه ی کرام مشتمل بر هشتاد | 


و سه نفر مرد و هفده نفرزن به منظور حفاظت دين خود از مکه به حبشه هجرت نمودند. اگر فرض شود که اين ها 


اناا اجا ہے ی و یا اوق ای 
ه هجرت كردند؟ و در حبشه در اثر سخنان ارزشمند و ی ا ذه آصحمه پادشاه حبشه مسلمان 
58 آیا در آن موقع و در آن سرزمین برای اين پادشاه اجبار و اعمال قدرتی وجود داشت؟ ۱ 
در دوره ى أغازين اسلام حضرت ابوذر غفاری 4 از روستاى خود به محضر پیامبر ژبه مكه رفت و مسلمان شد 22 
و به روستای خود بازكشت و قبيله ی خود را تشويق و تبليغ نمود آن كاه نيمى از مردم قبيله ی غفار مسلمان شد و 
زمانى كه حضرت مصعب بن عمیر څث به مدینه ی منوره تشريف برد دراثر دعوت و تبليغ وى تمام افراد قبيله ی 
بنوعبدالاشهل مسلمان شدند. در ايام حج حدود هفتاد نفر از انصار مدینه ی منوره به دست مبارک بيامبر يكم مسلمان ٠‏ 
شده بيعت کردند در حالی که هیچ گونه جبر و اکراه وجود نداشت. اگر جبر و اکراه می تواند وسیله ی خوب و 
مؤثری برای پیشرفت اسلام باشد چرا یهودیان و مسیحیان در قلمرو قدرت و حکومت های خود با همه ی توان و 
تلاشی که در راه نشر و اشاعه ی فرهنگ خود داشتند که هم از راه تطمیع و تبشیر و هم با تهدید و اعمال زور و چبر 1 
و اکراه فعالیت نمودند نتوانستند موفقیتی همانند اسلام حاصل کنند. بالعکس وضع و حال انگلیس در اروپا امروز اين 
ات که نها میاه دوالك تر 2سا بت تا مس از رای رو ها مق 
شده به صورت مسجد تبدیل می شود به تنهایی در شهر لندن چهارصد مسجد وجود دارد و مسیحیان زن و مرد در 
اثر مطالعه و مقایسه ی مسیحیت با اسلام گروه : گروه امن مسیحیت را پشت سرخود انداخته به استقبال اسلام 
می روند و گمشده ی غود د ود دين مبين اسلام يافته با رغبت و اشتیاق بی صبرانه به آغوش اسلام در می آیند این 
درحالیست که مسلمانان امروز را در مقايسه با مسلمانان صدر اول اسلام و عهد مبارک پیامبر يك و عصر طلایی 
خلفای راشدین و صحابه کرام # نمی توان نمایندگان ء مظاهر و عرضه کنندگان حقیقی اسلام واقعی قرار داد؛ زیرا 
در روش و منش وجود مبارک و نحوه ی زندگی مسلمانان صدر اول اسلام حالت تجتم اسلام در عفیده ۰ عمل 
واخلاق به نحوی ظاهر و درخشان بود که هر فرد غير مسلمان زشتی ادیان غير اسلامی و زیبایی های دين م مبین اسلام 
را در آیینه ی روشن و بی غبار آن ها مشاهده می کرد و برتری اسلام را در تمام بعاد برادیان باطل دیگر تشخیص 
می داد و به شیوه ای عاشقانه گرویده ی اسلام می شدء به اين ضابطه و قانون اسلامى نيز بايد 5 داشت که اگر 
شمشیری به وسیله ی یک نفر مسلمان بر سر کافری بلند شود و کافر کلمه ی طیبه را بخواند و مسلمان بودن خود را 
227 ری گا رانك اس کے رفا و مان تم يا یزار فان تیم کطر تا 
به منظور نجات خود از مرگ در آن لحظه تظاهر به مسلمانى كرده 0۸۶۰8٦‏ مورك کس عار تست را 


كتاب المغازى 6 


برای هركسى جانء شيرين و عزيز است و برای ادامه ی زندگی ممكن است از صد ها حيله و دروغ استفاده كند؛ لذا 
اگر در جنين موقعى برای نجات جان اظهار مسلمانى كرده و كلمه را بخواند و بعداً بر كفر خود پایبند شود هيج 
اجبارى وجود ندارد كه مسلمان شود . حضرت خالد بن وليد هه افرادى را كشته بود كه به مسلمانى اقرار كرده بودند 
چون پیامبر از اين موضوع اطلاع يافت فرمود:«اللّهم إنى آبرء الیک ما صنع خالدٌ» و حضرت على #ه را برای 
پرداختن ديه كشته شدكان از جانب مسلمانان به نزد بنوجزيمه » قبيله ی مقتولين مأموريت داد. 

توجيه حضرت خالد بن وليدظةاين بود كه آن ها به صراحت اعلام مسلمانى نكرده بودند و از سر نادانى كلمه ی 
قاتا رای برا گار تد جرد :اما فيضي آ جا تار اسلام و ترک دين آباء واجداد بود؛ لذا پیامبراسلام کد ستور 


فرمود ديه ی أن ها پرداخت شود چون اين قتل را جايز نشمرد.با اين چند نمونه ی مختصر واضح كرديد كه نسبت 


دادن جبر و اكراه براى مسلمان كردن مردم و جهاد با اعمال زور و در اين زمان با تعبير كستاخانه إرعاب . ارهاب يا 


ترور نام نهادن دروغى مفتضح و حركتى معاندانه ضد اسلام است و جهاد سراسر رحمت الهى و نعمتى بی نظير و 
فريضه ای از قرايض دين مبين اسلام است. 


مسعلى جھساد 


جهاد در لغت از جهد(بضم الجيم و بالفتح) مشتق می باشد به معناى تحمل مشقت و تلاش زياد. 


در كتب لغت با این عبارت معنى شده است:١بذل‏ اقصى ما يستطيعه الانسان من طاقته لنيل محبوب او لدفع مکروه». 

و معنى شرعى أن به اتفاق نظر تمام فقهاء قتال فى سبيل الله و معاونت درآن است. به عبارت كتب فقه در تعريف 
جهاد توجه كنيد: ملک العلماء . علامه كاسانى جر در البدائع والصنائع می نویسد :«الجهاد بذل الوسع و الطاقة بالقتال 
فى سبيل الله عز وجل بالنفس و ا ال واللسان و غير ذلك ) علامه ابن همام در فتح القدير مى فرمايد:«الجهاد دعوة 
الكفار الى الدین ا حق و قتاشم ان لم يقبلوا ٩‏ حافظ ابن حجر مى فرمايد:«وشرعاً بذل الجهد فى قتال الکّار». 

امام سرخسی عله می فرماید:«جهاد فریضه ی محکمه و دستور قطعی خداوندمتعال ایک کر جهاد. کافر و مخالف 
جهاد. فاسق خواهد بود.»" صاحب کتاب الاختیار می فرماید:«جهاد یک فريضه ی محکمه وقطعیه است که منکرش 
کافر است و فرضیت آن از قرآن مجيدء حدیث نبوی و اجماع امت ثابت است.»* 

همچنان که قبلاً ذکر شد جهاد به دو قسم اقدامی ودفاعی تقسیم شده است؛ در جهاد اقدامی اگر جهاد عليه کافرانی 
است که دعوت اسلام قبلا به سمع آنها رسیده است پیش ازحمله یک باردیگر دعوت آنها به اسلام مستحب می باشد 
و اگر دعوت اسلام به آن ها نرسیده باشد پیش از حمله دعوت داده شوند. اگر مسلمانی را قبول نکنند از آن ها مطالبه 
ی جزیه شود اگر از دادن جزیه امتناع ورزند. جهاد و قتال صورت گیرد. . . 

به برکت اين نوع جهاد (اقدامی) کافرانی که در صدد مخالفت با اسلام و مسلمین هستند مرعوب شده و از توطئه به 
اسلام دست برمی دارند و اين نوع جهاد فرض کفایه می باشد به اين معنی که اگر گروهی از مسلمین برای انجام آن _ 


فتح القدیر: ۶۱/۵ 


۳ - ماخذ فوق 


۳ r e = 


قيام کنند از بقيه اين فرض ساقط می گردد و اگر هيج كس به اين عمل اقدام نكند همه ی مسلمانان گناهکار خواهند 


بو د. 


موی دارلحرب نکر رس و ہر موم مسلمين لاع لست در ان در اطاعت و ال دی کند اکر ام سم 5 
75٤8+‏ 3گ ری ۱ | ۰ 
واه ري للدي ابول ال کے یشتر به صورت اقدام بود و قرآن مجید به آن دستور صادر كرده است بدون تردید ۱ 7 
اھر جهاد به صورت و عليه ره وت يذيرد نوبت برای خهاد دفاعی نخو اهد رج اما اگر از جهاد 
اقدامى غ غفلت و كوتاهى شود به جهاد دفاعى كشانده خواهند شد چنان که در اين زمان مشهود است. 
جهاد به صورت دفاعی درمقابل كافران مهاجم بر بلاد و عباد مسلمانان از مهم ترين فرايض دينى است و از عبارات 
ہس بت امضادة ا جرد كقوز جر عاد اراسي غيل ا 
الف) زمائى کہ کارا بر یکی از شهرها ا دمکدہ ها مسلمین مله کند ا برآن مسلط گردند 
رت مت تم نت س مت 
فرض می باشد. 
د) زمانى كه امام مسلمين همه ی مردم يا گروهی را برای خروج به جهاد دستور دهد. 


ه ) زمانى كه لشكر فريقين (مسلمين وکفار) با يكديكر مواجه و روى در روى همديكر قرار گیرند و نبرد 


آغاز شود. 


نے اسیک سد کر ا کر تا اس رک گار سی راکرس اھت نو 
والدین. همسر بدون اذن شوهرء مديون بدون اجازه ی دائن شركت کنند. در ابتداء این نوع جهاد بر مسلمانان منطقه 
اى فرض می شود كه مورد حمله و تهاجم قرار گرفته اند اگر آن ها در مواجه با كافران كفايت نکنند یا سهل انگاری 
کین مسلمابان برديك ترين ¿ مناطق با أن ها موظف هستند كه برای اداى این فريضه اقدام كنند. اگر آن ها نیز كافى و 
بسنده نباشند يا سهل انگاری وتنبلى کنند همسایگان نزدیک أن ها برای اداى این فريضه مكلف خواهند بود به همین 
منوال به صورت الاقرب ثم الاقرب بر مسلمانان مشرق و مغرب جهاد فرض خواهد بود. امام ابن تيميه جل 
می فرماید:جھاد دفاعى برای حفظ حرمت و دين خود اجماعاً از اهم ترين فرايض می باشدء دشمنى كه به منظور 
نابودسازى دين ودنياى مسلمانان حمله كرده است يس از ايمان به خدا از جنگیدن با وى هيج فريضه ای برتر نيست 
و براى اين نوع جهاد هيج شرطى وجود ندارد حتى زاد و راحله (توشه ی راه آذوقه ار 


شرط نيست هرفردى بايد وسع و توان ممكن خود را در نبرد ہت 


كتاب المغازى ١١‏ 


از بيانات صريح فقهاء استنباط مى شود كه جهاد دفاعى صرفاً در آن لحظات فرض نمى شود كه كفار بر مسلمين حمله 
آور شوند زمانى این فرضيت شروع می شود كه كافران در راه و مسير حمله بر مسلمانان به مسافت قصر نماز و سفر 
قوعي فران ذاتقة ا 

اهميت جهاد در قرآن مجيد 

موضوع جهاد در قرآن با اهميت ويزه و با كمال وضاحت و تفصيل بیان شده است» محققان معتقدند قرآن مجيد در 
بیع ا ان ر راف کرس بان فاص ل ایی ئل ووا یر وهای لی برای بان سوا 
و آیات بی شماری ہا شيوه ى بيانى گوناگون به منظور تفهيم مسايل جھاد و بيان منافع و مقاصد ٦‏ انث 
عظمت و شخصيت مسلمان مجاهد با اسلوبى جذاب و روشى واضح بيان گردیدہ است و زيان و ضررهاى ترک 
جهاد. وعيد وكناه استنكاف از أن با كمال صراحت بيان شده است برخى از مفسران كه قرآن مجيد را با تدبر و درک 
صحيح تلاوت كرده اند جنين عقيده دارند كه موضوع اصلى قرآن مجيد بیان جهاد است» اصطلاح (جھاد فى سبيل الله 
به معنى اقتال فى سبيل الله و كلمه ی قتال به صورت مكرر در قرآن كريم به كار برده شده است. بيست وشش مرتبه 


تعبیر «جهاد فى سبیل الله و هفتاد ونه مرتبه صيغه ی «قتال» در قرآن مجيد ذكر شده است . سوره ی «انفال» كه نام 0 


۱ أن سوره ی «قتال» است و سوره ی «توبه» در رابطه با بیان احکام و فضایل جهاد و بیان وعيد و گناہ ترك جهاد نازل 


مسر نو روا هد تاه اسان وان جات تاره اس سر لان LSER‏ 
به تفصیل ذکر شده است. درسوره هاى «احزاب» › 0 0 نام دوم آن نیز «قتال» است. سوره ی «فتح» و سوره ی 
«صف» مضامين و مطالب جهاد بيان شده است. جنان كه از نام و عناوين اين سوره ها واضح است در سوره ى 
«عادیات» به اسب هاى مجاهدان سوگند ياد شده است و در سوره ی «نصر» انقلاب جهانی اسلام و مقبوليت ان نة 
وسیله ی جهاد بیان گردیده است» اين یک واقعیت است هرمسلمانی که یک بار قرآن مجيد را با روش صحیح مورد 
مطالعه قرار دهد روح و روانش حقیقت جهاد را درک کرده برای رفتن و شتافتن به میادین جهاد بی صبرانه پر می زند 
و آماده مى شود. از اين جهت دشمنان جهاد و اسلام تا شتا را ازاقران :دون نک داز ند و ایا هيه 
شاهديم كه استكبار به سركردكى آمریکا با كمال كستاخى دستور پیشنھاد مفتضحانه ى خود را به كشورهاى اسلامی 
مورد نفوذ خود صادر كردند كه از تدريس آيات جهاد در مدارس خود دارى شود؛ زیرا نتيجه واضح است که مسلمانان 
معتقد به قرآن را بعد از درک و فهم اهداف قرآن مجيد از جهاد منصرف نمودن يا دور نگه داشتن ناممكن می باشد. 
سنت نبوی و موضوع جهاد 

۱. صحيح بخارى عنوان كتاب الجهاد داراى دويست و جهل ویک باب است. 

۲ صحيح مسلم كتاب الجهاد صدباب دارد . 


. جامع ترمذى كتاب الجهاد صد و پانزده باب آورده است‎ ٣ 


'' - نهاية المحتاج: ۵۸/۸ 


ع 


0 


5 


در مورد 


سنن ابی داود کتاب الجهاد صد وهفتاد وشش باب ذكر شده است. 


سنن نسائى كتاب الجهاد جهل وهشت باب دارد. 

سنن ابن ماجه کتاب الجهاد چھل وشش باب اک و أست. 

مشكوة المصابيح كتاب الجھاد تل و مھ رق مامت 

معتف ابن لی اید کاب الجهاد سیصد و سی وچهار صفحه را اختصاص داده است: 


الترغیب والترهیب نود صفحه کتاب الجهاد است. 


. در جلد چهارم کنزالعمال سیصد و پنجاه ونه صفحه مربوط به جهاد است. 


. علاوه براین در اغلب کتب فقهی عنوان کتاب الجهاد ونجود دازد که به طور نمونه کتاب های عظیمی چون 


فتح القدیر در صد وچهل وشش صفحه ‏ بحر الرائق در هفتاد و دو صفحه ردالمحتارعلامه ابن عابدین هدر 


صد و چهل ونه صفحه عنوان کتاب الجهاد را ذکر فرموده اند. 


اهمیت نیاز و ضرورت جهاد و فضایل عظیم و علو مقام آن ابواب طولانی و متعددی در هر کتاب حدبث و 


فقه نوان شده و صدها صفحات کت فضا احکام جهاد نوشته شده است اما برخي از اکاہر امت کتاب های 
۱ عنو بر یل و 1 جو ور هن بر 7 


مستقلی در این موضوع تصنیف فرمودہ ادكه ی ای وو نت وت انتفا می شود: 


۱ 


1 


۸ 


۹ 


۰۔ 


ابوسليمان داود بن على اصفهانی» متوفى ۲۷۰ هجرى. 

احمد بن عمرو بن الضحاک الشيبانى معروف به ابن ابی العاصم. متوفی ۲۸۷ هجرى. 

ثابت بن نظیرالقرطبی مالكى. متوفى ۳۱۸ هجرى 

ابراهيم بن حماد بن اسحاق الازدى مالکی» متوفى ۳۲۳ هجرى. 

اعت سس تخت ۸ هجری. 

الوح مع یہ سی ہو اس میں 

کر اقم اط ےکی مت ےد تر یت ا کات ی لا غاد تھا 
ابومحمد قاسم بن على من الحسین معروف به ابن عساکر, متوفی ٩:۰‏ هجری. 

عزالدین على بن محمد جزری معروف به ابن اثئیں متوفى ٦۳۰‏ هجرى. 


کتاب المغاز ی ۱۳ 


۱ ابومحمد عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی متوفی ١٦‏ هجرى. مصنف کتاب احکام الجهاد و 
فضائله. 

۲ عماد الدين» اسماعیل بن عمر معروف به ابن كثير الحافظ الدمشقی, مولف الاجتهاد فى طلب الجهاد. متوفی 
۶ هجری. 

۳ على بن مصطفی علاءالدین الرومی الحنفی» متوفی ۱۰۰۷ هجری. 


.٤‏ هشام الدين خلیل بُرسوی متوفی» ۲ هجری. 


مهم ترين کتاب تصنیف شده درموضوع جهاد. کتاب الجهاد مجاهد عظیم امام محدث و فقیه والامقام حضرت 
می باشد و قصیده ی معروف ایشان به نام حضرت فضیل بن عیاض لله عابد و زاهد مشهور جهان اسلام که در مکه 


معظمه سکونت داشت و مشغول عبادت شبانه روزی بود در فضل و اهمیّت جهاد قابل توجه می باشد: 


۶-7 ءء2۰۰ 

من كان مب خله بدُموعِهِ ١‏ فنخوزنا بیماینا تَتَخَضَّبٌ 

أوكان تعب یله فى الباطلِ ‏ فشُبولُنا يوم الصبيحة تَتَعَبُ 

ربح العَيرِ لكم و نحن عبيرٌنا 2 رَعَج ساب و ابر الاطيبُ 

ولقد أنانا من مقالٍ َا قول صحيحٌ صادقٌ لايكذِبُ 

لایستوی و با خَیلِ الله فى أنفٍِ إمرئ و ان نار تَلهَبُ 

هذا كتابٌ الله یط بیننا ...لیس الَّهِيد بميْت لیب 
ترجمه: ای عبادت گذار حرمين شريفين! اگر به سوى ما نكاهى بيندازيد حتماً خواهيد دانست كه با عبادت بازى 
ہی كنبو © اک کی رما ركو رانک ماق متك کسی رونت سای ما ا الغبررة هام نارگن 
نے تق واک کی ات عاشي زار اط ری کا پاد که امت فا ما در رور كار وآر يده خر اض 
شد 88 بوى مشكين عطر وعبير برای شما مبارک. اما ما كسانى هستيم كه عطر وعبيرمان غبارهای يراكنده و زيباييست 
كه در روز نبرد از نم هاى اسبان جوانمان برما مشک افشانى می كند 4 بدون ترديد از سخنان پیامبر بزرگوارمان 
به ما سخنى راست و درست رسيده است که جایی برای تكذيب نمانده است ل88 بدون شک غبار اسبان راہ خدا با 
اذ اس مان سوق ورام مل تلم رون :كلها إتى فرح لا کاپ ارت لات کر 
ميان ما جنين سخن می گوید: بدانيد كه شهيد نمردہ است و این سخن صادقیست كه به هيج وجه احتمال کذب 


ندارد. 


کتاب المغازى 5 ۱ ۱ Es‏ 


از ميان مصنفین ماضی قريب که کتاب های موضوعی و مستقل در رابطه با جهاد نوشته اند. کتاب دکتر کامل سلاقه 
الدقس به نام «آیات الجهاد فى القرآن الکریم» و تاليف دکتر وهبة الزحیلی به نام «آثار الحرب فى الفقه الاسلامی» دارای: 
منزلت مخصوصی هستند. ۱ ۱ 

اما بزرگ ترین سعادت تحقیق علمی در رابطه با جهاد. نصیب دانشمند فرزانه و مجاهد شهید عبدال عزام هاشد 
است خداوندمتعال این شخصیت ارزشمند اسلامی را برای احیای فریضه ی محو شده ی جهاد انتخاب فرموده است. 
تید قا اه تفر ماو تا ضف و هرن کر تار شین مات ارم اه وجوه رفن سای تاه 
لازم است از کتاب های ارزشمند و خطبه های غراء اين محقق عظیم و رجل رشید استفاده کنند. در موضوع جهاد 
تعداد کثیری از علماء کتابهای کوچک و بزرگ و جزوه هایی تحت عنوان چهل حدیث نوشته اند؛ از آن جمله مولانا 
مفتی محمدشفیع. مولانا عاشق الهی بلند شهری ‏ مولانا عبدالصمد سيّال ۶ و بزرگان دیگری قابل الذکرند. اخيراً 
کتاب «اربعون حدیثاً فى فضل الجهاد). تاليف علامه جلال الدین سیوطی له با تحقیق شيخ مزروق علی. ابراهیم از 
دارالکتب العربیه در پیشاور پاکستان به جاب رسیده و کتاب «فضائل جهاد» تاليف مولانا محمدمسعود ازهر ناظم 
اعلای حركة الجاهدین نيز چاپ و منتشر شده است . از رت كتاب های موضوع جهاد «مشارع الاشواق الى 
مصارع العشاق فى الجهاد وفضائله» تاليف ابوزکریا احمد بن ابراهیم بن محمد الدمشقی ثم الدمیاطی الشهید مشهور 
بابن النحاس» متوفی ۸۱۶ هجری که توسط مولانا محمد مسعود اظهر به نام «فضائل جهاد» به زبان اردو تلخیص و 
تشریح و توسط ادارة الخير جاب شده است. 

تھے 

به دنبال موضوع جهاد بحث پیرامون مسئله ی بردگی از نظر اسلام ناگزیر است؛ زیرا در اثر جهاد افراد دشمن به عنوان 
انیزان جنگی در ضمن غنایم به دست مسلمانان افتاده ر معمزلاً ذر وا مجاهدین تقسیم می گردند از طرفن معأندان 
اسلام و ملحدین با ايراد شبهات واهی و بی اساس تلاش داشته اند با سوء استفاده از عنوان بردگی و انتساب آن به 
دين مبين اسلام به عنوان يك دست آورد افراد جاهل به خصوص نسل جوان و تحصیل کرده را گمراه و از دين مبين 
اسلام بد گمان و در عقیده ی اسلامی متزلزل سازند. 

اسلام و موضوع بردگی ۱ 
بدون تردید انسان در نظام آفرینش آزاد آفریده شده است و به تعبير علمی اصل مسلم برای هر انسانی داشتن حق 
حربّت می باشد و آفریدگار 7 وی را آزاد آفریده است. اما ناگفته نماند که حريت و آزادی انسان تابع صفات 
ملكوتى و شايسته ی انسانی وى می باشد. اگردرانسان آن نوع صفات حسنه و خصال حميده متجلّی و موجود باشد 
كه خداوندمتعال بیان فرموده و لازمه ی هر موجود انسان قرار داده مستحق حريّت و آزادی خواهد بود و الا به هيج 
سم اين استحقاق را نخواهد داشت و به تعبير واضح تر بايد كفت با از دست دادن اوصاف حميده انسانی و اختيار 


خصال يست و رذيله حیوانی نه تنها خصلت و صفات انسانی را از دست داده است بلکه در زمره ی بهایم و جانوران 


ا 


کتاب المغازی ۱ ه ١‏ 


قرار گرفته وازبهایم نيز بدتر شده است؛ قرآن مجید در مورد اين نوع انسان نمایان می فرماید: ولیک گالانعام بل مُمْ 
فل ولیک هم الْعَافِلُونَ4"و در سوره مبارکه انفال می فرماید : 1 شر الدَوَابٌ عند الله لین قروا فَهُمُ نون ۸6 
وير واضح است كه در منطق هيج یک از ملت هاى حال وكذشته جانوران و بهايم استحقاق حريّت و آزادی نداشته 
و ندارند پس سلب حق حریّت از كافران . منكران و نافرمانان خدا امرى طبيعى است. خداوندمتعال درانسان قواى 
از نكو اق چون : علم . قدرت : بصر » اراده » تكلم و عقل آفریدہ است و او را مظهر صفات خودش قرار داده ا 
وظيفه ی اين گونه انسان این بود كه با ایجاد و رشد دادن این گونه صفات ملكوتى و خصلت هاى يسنديده » خود را 
مظهر انسانيت كامل قرار می داد اما چون برای مبارزه با خداوند متعال و بغاوت و نافرمانى أوامر او همّت گماشت و 
شعار نافرمانى سرداد از مقام بلند و جایگاہ عظيم كرامت و شرف انسانی به يرتكاه مذلت و خواری و اسفل السافلين 
انحطاط يافته. سقوط نمود كه در اثر آن استحقاق حريّت را از دست داد و در رده ى دواب و انعام قرار كرفت و 
شايسته ی أن قرار كرفت كه به هنكام نياز. همانند جانوران سرش بريده از عالم هستى محو گردد و عالم انسانيت از 
اين كونه انكل هاى زيان بخش پاکسازی شود اما خداوندمتعال با شأن رحمانى و رحيمى خود از جنين پاداش سختی 
نسبت به انان صرف نظر فرمود و دستور داد که طوق و گردن بند غلامی و بردگی در گردن آن ها انداخته شود؛ زیر 
چون در گناہ نافرمانی آفریدگا خالق یکتا و محسن حقیقی. خود را مبتلاء و آلوده ساخت و با کفر و شرك ملوث 
گردید. حریّت و آزادی که نعمت های بزرگ الهی می باشند از وی گرفته و سلب شد و بردگی و غلامی نصیب و 
بهره ی وی گردید. ۱ 

بردگی در قرآن و حدیث 

بردگی هم در قرآن کریم ثابت است و هم در حدیث نبوی شریف؛ لذا کسانی که مدعی مسلمانی هستند و بر موضوع 
بردگی ایراد شبهه می کنند باید بدانند که در پانزده مقام از قرآن مجید جمله ی:ماملکت ایمانکم) دش ات 
اگر موضوع بردگی مورد تأييد قرآن نبود چرا ما ملكت ایمانکم4 در قرآن مجید به اين تعداد ذکر می شد در قران 
مجید در کفاره ی ظهان یمین فتل خطأ نسبت به آزاد كردن برده دستور وارد شده است و ذکر مکاتب در قرآن مجید 
موجود است؛ مکاتب برده ای است که هنوز بدل الكتابة را پرداخت نکرده است. فرزند نازنین پیامبراسلام ال حضرت 
ابرآهیم از حضرت ماریه قبطيه که به عنوان كنيز نزد رسول خدا ا بود بدنیا آمد» بنابر اين واضح گردید در 
بردگی هیچ قباحتی وجود ندارد. اين از بزرگترین احسان های دين مبين اسلام است که نسبت به بردگان و حسن 
رفتار با آنان دستورات اکید صادر فرمود و برای آزاد كردن بردگان ترغیب داد در حديث بيامبر الا وارد شده است: 


من اعتق رقبة اعتق الله بکل عضو منه عضوا من النار»" در آخرین لحظات حیات طیبه ی رسول اكرم و اين جمله بر 


۳ -(الاعراف. ۱۷۹) 
۳ -(الانفال, ۵۵) 
۳ - اخرجه البخاری فى کتاب الایمان واللذور» و اخرجه مسلم فى کتاب العتق, باب فضل العتق. 


کتاب المغازی ۱ ۱ ۱ 1 : 


لسان ياى نبوت جارى بود:«الصلوة و ماملكت اییانکم»" تاد سس به ال بردگان در كنار تاکید به يايبند بودن به 
نماز مهم ترین فریضه ی دینی بعد از ایمان آن هم در لحظات پایانی. عمر مبارک» قاثد عظیم اسلام و برترین انبیاء و 
مرسلین ا شان گر رآفت وعطوفت انلامی نقيت به بردگان است. اسلام به كردن بردگان احسان های بزرگی دارد؛ 
اولاً: بايد توجه داشت موضوع بردگی یک پدیده و دست آورد اسلامی نیست و اسلام آق رایه وجود نیاورده انشت 
بلكه منشأ آن جهان باستان بوده است و اسلام در آغاز نشأت خودہ با یک عمل انجام شده و قانون بين المللی جهان 
آن روز روبرو و مواجه كرديده كه با توجه به روحيه ی حریت و آزاد خواهى اسلامء هركز سازگار نبوده ؛ زيرا 
همچنان كه قبلاً اشاره شد هر انسان بر فطرت اسلام با اصل حريت به دنيا می آید اما در جوامع آن روز این تفكر 
بردگی چنان ريشه زده بود كه در تمام ابعاد حیات بشر آمیزش داشت. در اقتصاد جامعه و روابط خانوادگی ريشه زده 
بود؛ لذا در فاصله ای کوتاه الغای أن به تمام ابعاد زندگی مردم لطمه وارد می کرد؛ نسل و زاد ولد . خرید و فروش 
و ارتباط جنسی با بردگان دامنه ای چنان گسترده داشت كه جمع کردنش در کوتاه ملات ناممکن بود؛ لذا اسلام با 
برنامه ریزی دقیق؛ کوتاه مدت. ميان مدت و دراز مدت برای از بين بردن بردگی و بازگرداندن مقام آزادی برای برد گان 
تدابير زيادى را منظور و مقرر داشت كه ياره اى از آن را در سطور زير برمى شماريم: 0 

.١‏ تغيير تعاہیر: مردم دوران جاهليت در انتخاب نام و القاب برای بردگان تعبيرهاى ذلت بار و تحقیرآمیز بكار 
می بردند؛ ی مرد را «عبد» و كنيز را «آمة) می ناميدند و براى خود القابى ون ؛ «أقال». (رب) و «مو لا 
را اتتخاب کرده بودند. اما دين مین اسلام تعابیری چون «مولا» که از نظر علامه ابن اثیر دارای معانی متعددی 
می باشد از جمله: به معناهایی چون ؛ «مالک» . «رب» . «سردار» ٠‏ (منعم) ء «آزاد کننده» . «مدد کننده» 
«محبوب) » (مُحب) ء (ييرو) ء (مسافرا؛ «برادر» » «حلیف» . (عموزادہ) داماد و «آزاد كت | مده انت 
ممانعت نمود. (فتی) و (خادم) برای مواد ۰ «جاریه» و «فتات» برای کن جايكزين شد ودر حديث به صراحت 
منع وارد شد كه احدى حق ندارد به برده ی خود اعبد) یا آمةٌ» بكويد يا برده ای برای مالک خود كلمه ی 


«مولا» یا «رب» بكار ببرد. در اقوال حضرت فاروق اعظم ضيد آمده است:«ابوبكر سيدنا و اعتق سيدنا بلالا» كه 


حضرت ابوبکر ناه خود» سرور ماتا اواز اد كننده ى سرور ما حضرت بلال حبشی تاه است. رسول خدا 
پت حضرت سلمان فارسی ظِك را كه به عنوان بردہ در دست یک يهودى بود نه تنها با پرداخت قیمت گزافی 
كه دل بخواه يهودى بود با همكارى مسلمانان آزاد ا بلكه درغزوه ى خندق درميان اشخاصى كه برای 
دفاع از تهاجم مشرکین جهت چاره جویی نظر دادند به رأى وى احترام گذاشت و طبق نظر سلمان فارسى ذد 


به حفر خندق دستور داد و برای رأى وی احترام قايل شد و از اين حل هم قدمى بالاتر كذاشته در هنكام 


ا اخرجه ابوداود فى كتاب الادب .باب فی حق المملوک. 


كتاب المغازى 


۱۷ 


مہ لا د 


رقابت سالم بين مهاجرين و انصار که هر فريق از أن دو می خواست سلمان را که یک فرد غریب الديار 
اصفهانی ایرانی بود از راه افتخار به وة ملحق سازد و هر یک از آن دو فریق می گفت:۱سلیان متاا: سلمان 
از خانواده ى ماست بيامبر كم هم برای رفع رلا شروو وم نول شرف بخشیدن به حضرت 
سلمان فارسی هه جايكاه عظيم از اهل بيت بودن را عنايت كرده فرمود:«سلمان متا اهل البیت) ظ 

ارتقاء دادن بردكان به رتبه ى فرزندی و برادرى: در اين راستا حكايت فوق در مورد حضرت سلمان 
فارسی غ كفايت می كندء اما برای این كه بدانيم | ين حكايت در نوع خود منفرد نيست و نظاير دیگری نيز 


ليف وا کت ورد ارق مھفراد زور انا ےمد 


روایت حضرت انس كه را امام طبرانى در معجم اوسط نقل كرده است كه e‏ برده داشت؛ یکی قبطی 
وديكرى حبشی؛ روزى با یکدیگر درگیر نزاع ا گردیدند. پیامبر يكم در ضمن پند ونصيحت به هردوآنها فرمود:«شما 
جزو فرزندان من ھستیدہ'' 
علامه بيضاوى درذيل آيه ى:وَكُل متا يَعُضُضْنّ من أَبُصَارِهِنَ يمظن فرُوجَهُنَ ولا دين يهن إلا ما طهر یلها 
اتف :عالق أو فا ملكت ای گ4(التوں ک1 اتوقكة انه و رل اس سيوف بيه اط 
الزهرا 5ه هبه كرد و نزد وى فرستاد درآن موقع حضرت زهرا #ه پوشش كاملى برای سر و صورت خود نداشتند 
جادر كوجكى داشت اکس ان رات کا انب صر ی اند شرك جا تيب رك طاهرمی شد ریا ا کرک سر فی ادات 
پاهای مبارک ظاهر می شد و اگر به طرف پاها می كشيد سر ظاهرمى شد وازاين بابت از فرط شرم وحيا ناراحت بود 
بيامبر با توجه به احساس ناراحتى ومضيقه ی وی فرمود:«برتوملامت و مضايقه ای نیست من يدر توهستم و اين 
خادم تو می باشد» در صحيح بخارى روايت حضرت معرور بن سید بیان شده است كه درمكان «ربذه» حضرت 
ابوذر غفار ىتيك را در لباس هاى هم جنس و هم رنگ با لباس خادمش مشاهده مى كند جون از وى سؤال شد در 
پاسخ جنين گفت: رسول خدا ‏ فرموده اند:(إاخوانکم خولکم» خادمان شما برادران شما هستند كه خداوندمتعال آن 
ها را در اختیار شما قرار داده است هرجه خود می خورید أن ها را بخورانید و هرجه خود می پوشید أن ها را 
عو شا سا 
٣‏ اقدام به آزادی اسیران جنگی: با بررسی مختصری ازحیات طیبه ی پیامبراسلام و وخلفای راشدین لہ 
واضح خواهد شدکه دراغلب غزوات ونبردها بين مسلمین و کفار با شدیدترین دشمنان روش من او فداء 
ال هی هه ای اه تم ان کو الا مروت تساک ہار 


مصلحت هایی از برخی افراد. فديه ی قابل تحمل وصول می شد. در غزوه ی بدر با همه غرور و نخوت که 


" - معجم الزواند: ۱۹5/۱ 


کتاب المغازی ۱ ۱۸ 


بعد از شکنجه ها و آزارهای متوالی از طرف مشرکین مکه بر پیامبر يم ومسلمانان اعمال شده بود که آنها 
را به جلاء وطن شدن و هجرت كردن واداشته بود به منظور مبارزه با پیامبر یت مسلمانان و اسلام تا نزدیکی 
مدينه حمله آور شدند اقا چون به اسارت گرفته شدند و برای نگه داری بين صحابه تقسیم شدند توصیه 
شد باکمال لطف و نرمش با آن ها رفتار شود. ابوعزیز بن عمیر از يرجم داران مشرکین در جنگ بدرخود 
۱ می گوید: به دست انصار اسیر شدم در بين راہ به سوی مدینه به من نان وخورشت می دادند و من تا سير 
من خوردم این در حالی بود که خود آن ها در صبحانه و شام صرفاً به خرما و آب کفایت سی کردند غیر از 
دو نفر به نام های نضرین الحارث العبدری و عقبه بن ابی معيط که در عداوت با اسلام و جسارت وگستاخی 
نسبت به پیامبراسلام ی و مسلمین پیش گام و برای امنیت جامعه انگل های خطر بودند کسی دیگر از ميان 
اسیران کشته نشد و همگی در عوض فدیه يأ بدون فدیه آزاد شدند حتی ابوعزه جمحی. شاعر مشهور قریش 
که بارها با دریده دهنی نسبت به شأن رسول خداپ ہے و اسلام عزیز در اشعار شدیداً هجو گفته بود بدون 
فدیه آزاد گردید.در غزوه ی بنی مصطلق ششصد نفر به اسارت گرفته شد و در ميان صحابه ی کرام ل44 
تقسیم گردید. یکی از اسیران جویریه بنت حارث دختر سردار اين قبیله بود و سهم حضرت شماس بن 
قيس ال قرار گرفته بود وان سمرت لوا وز قوف املاع ا ھت شماس تل نيز 
پذیرفت. اما نزد جويريه(2) مال المكاتبت ؛ يعنى مبلغى كه آن را به مالک خود در مقابل آزاد سازی خويش 
می پرداخت و آزاد می شد نبود به منظور دريافت کمک به خدمت رسول خدا حاضر شد پیامبر ات با 
موافقت و رضايت وی مبلغ مورد قرارداد را خودشان به شماس بن قيس ##يرداخت نموده پس از آزاد كردن 
جریریہ فا از بردگی وى را به شرف زوجيت و همسرى خود افتخار عطاء فرمود.حضرت عايشه صديقه 
اقامی فرمود: هيج زنى را نسبت به قوم خود با بركت تراز حضرت جويريه## نديده ام؛ زيرا چون رسول 
خدا اورا به همسرى خود درآورد همه ی اصحاب كرام غہ اين افراد دویست خانوار بنى مصطلق را به 
عنوان بردہ در دست داشتند آزادكرده گفتند :«ا: نهم اصهار رسول الله ٠#‏ يعنى اين ها وصلت کاران پیامبر ب 
هستند؛ پدرش حارث برای آزاد كردن دختر خود شتران زيادى با خود همراه كرده در محضرپیامبر ٹچ حاضر 
شد پیامبرٌ به وى كفت ازدخترت سؤال كن اگر برای بازكشتن با تو رضايت دارد مانعى نیست. اما وقتی 
که حارث از حضرت جويريه ##يرسيد؟ او در پاسخ به پدر گفت: پا تونمی آیم من خدا و رسولش را 
پسندیده ام این روش مه 0 حارث گردید و دخترش بهمقام ام اکا 


مادر اهل ایمان نايل گردید. دراين ن¿ مقام يادى از جريان غلامی و بردكى حضرت زید ؛ بن حارثه ذه و رفتار 


فوق العاده مهربانانه و پدرانه ی بی نظير پیامبر اسلام يي با وى بسيار به جاى و به موقع خواهد بود؛ حضرت 
زيدطكة نسبتاً خرد سال و نوجوان بود كه از ميان قافله ای توسط راهزنان عرب ربوده شد و طبق رسم 
جاهليت در مكه به فروش رسيد و خريدار وی حضرت خدیجه لا بوده بعد از ازدواج با رسول خدا یرآ 
را به پیامبر اسلام اق بخشيد پیامبر يك آن را آزاد ساخته و همانند فرزندى نزد خود نگه داشت. رفتار يدرانه 


ی پیامبر کش با وى چنان گرم و پر رنگ بود كه در ميان مردم مكه به نام زيد بن محمد مشهور گردید 


يدرش كه مدت ها از فراق و جدايى وی می سوخت و از ہی اطلاعى حال پسرش رنج می برد و همواره 


اشعار دردمندانه می سرود و كاهى می گفت ای زید كاش می دانستم تو به آسمان پریده ای يا در قطعه ای 


از زمين فرو رفته اى ولى من تا زنده ام از تلاش و جستجويت ولوبه قيمت ريش شدن يشت شترهايم تمام 


شود دست بر نمی دارم آخر الامر اطلاع يافت كه يسرش در شهر مكه در دست گوهر بنى هاشم. حضرت 


هاشم و شخص رسول خدا ٹج پرداخت و خواسته ی خود را مطرح نمود ييامبراسلام ‏ با مروتى بی نظير 


در پاسخ فرمود:«اين شماواين فرزند شما اما عادت من اجباركسى نيست فرزندت اختیار دارد با شما بيايد يا 


نزد من بماند صاحب اختیار است و از طرف من مجاز و آزاد می باشد. اما خود زید فرزندی رسول خدا 
يكو مهر مافوق يدر از سوی حضرت ا را نسبت به خود بر مهر پدری و عاطفه ی خونی و صلبی يدر 
حقیقی خود ترجیح داده » برترشمرد و از رفتن با يدر و عمو إباء نمود» يدر و عمو از جواب رد حضرت 
زیدث لٹ به گریه افتادند و تحمل درد. رنج فراق و جدایی طولانی خود را عنوان نمودند اما زید که همانند 
انتخاب کننده درمیان پیامبروپدر قرار گرفته بود چند بار به صورت نازنین پیامبر هن نگاه می کرد و بارهای 
دیگر به صورت يدر و عمو نگاه می انداخت» تصمیم آخر را كرفت و اعلام نمود رسول خدا 5 ضمن اينكه 
آقاء محبوب و مرشد من است بیش ازجایگاهی که پدر» ماد عمو و ساير افراد فامیل دارند را نيز برایم 
پرکرده است نیازی به شما ندارم. نظیر و نمونه ی اين واقعه مربوط به حضرت جویریه لاو حضرت زید يك 
را درتمام طول تاريخ درترجیح محبت پیامبر يك برمهر و محبت يدر و فامیل نخواهيم یافت شاعری جه زيبا 


سرودة اسيت: اسیرت نخواهد رهایی ز بند شکارت نحوید خلاص از کمند 


«اللهم صل و سلم و بارک على النبی الامی الحبيب و آله و صحبه اجمعین) 


کتاب المغاز ی ۱ تک ۳۰ 


علاوه براين كارنامه ی دوم پیامبر اسلام گج در رابطه با زید بن حارثه يله همچنان از زمان آدم تا دوران حضرت 
خاتم عليه السلام و على جميع الانبياء وآلهم واصحابهم این جريان بی نظيروكم نظيراست وآن اين است كه دخترعمه اش 
حضرت زينب بنت جحش قريشيه هاشميه ارا به نكاح برده ی خود حضرت زيد بن حارثه #څ داد كه بر صداقت 
این امره قرآن عظيم شهادت داده است و زید از ميان همه ی جمعيت بشرى دنا به استثنای گروهی از پیامبران و برخی 
از دشمنان سر سحت پیامبران, تنها انسانى است كه در قرآن عظيم » برترین كتاب آسمانی اسمش ثبت شدہ و به نام 


مرو اله 


نيك از وى باد شده است: فلا قظی رَد نها وَطَرا زَوَّجْمَاكَهَا4” در ايام صلح حديبيه حدود هفتاد نفر اسير از کسانی ‏ 


كه به منظور سوء قصد نسبت به رسول خدا ادر كمين بودند به وسيله ی گارد حفاظتی رسول اللہ بش كه اميرشان 
حضرت محمد بن مسلمه#ه بود دستگیر شدند و به محضر پیامبر اسلام پچ احضار گردیدند پیامبر شر همه ی آن ها 
را آزاد فرمود؛ يهود بنونظير و بنوقريظه و بنو قینقاع كه عهد شکنی کردہ بودند از قتل و کشتن عفو شدند. صرفاً حدود 
دویست نفر از بنی قریظه بر اثر بد عهدی و غدر مکرر و بنابر پيشنهاد خود و طبق دستور تورات به حکمتت : حکمی 
كه خود تعبین كرده بودند به قتل رسیدند. در موقع فتح خیبر زنی بهودیه به نام زینب به پیامبر ی گوشت مسموم 
برای خوردن داد اما پیامبر چپ از حق خود صرف نظر فرمود. اولیای دم یک نفر صحابی که بر اثر خوردن اين غذای 
مسموم فوت کرد انتقام مقتول خود را از وی گرفتند و او را به کیفر کردارش رساندند.در فتح مکه از کفار قريش 
موذیان پیامبر ازو شکنجه كران یاران رسول خدا بیش از دوهزارنفر با این جمله ی ارزشمند پیامبر يي «اذهبوا انتم 


حمزه 5 را با دندان كاز گرفت و عكرمه بن ابى جهل و عبدالله بن ابى سرح و كعب بن زهير و وحشى ونت قاتل 
عموى رسول الله يي حضرت حمزه ف مورد عفو و بخشش قرار گرفتند؛ در غزوه ی حنين شش هزار نفر اسیر شده 
بوده بيامبر پیم منتظر بود كه شایدکسانی از قبيله ی أن ها برای باز يس گرفتن اسيران خود بیایند ده روز گذشت کسی 
نیامد پیامبر بعد از گذشت اين زمان غنايم و اسیرآن را در میان مسلمین سا ری ساس سےا 
نسبتاً طولانى چهارده نفر از قبيله ی هوازن به خدمت پیامبر ڈنٹرسیدند و , سی ا و 
انت د کات لفاف .رھ ی EO‏ 
برای آزاد کردن أن ها جلب نمود و در یک لحظه شش هزار برده آزاد كرديد. 

در غزوه ی طائف بنا به روایت امام بخارى خط بيست وسه نفراز غلامان کفار با فرار و پریدن از دیوار قلعه در زمان 
محاصره ی قلعه ی طائف به مسلمانان ملحق شدند. پیامبر اسلام 5 88 آزادی همه شان را اعلام فرمود و هر نفری را 
به یک نفراز مسلمین تحویل داد تا ضمن تکفل مخارج به آن ها قرآن ودين بیاموزند. وقتی که مردم ثقیف مسلمان 
شده به حدمت پیامبر رگ رسیدند درخواست استرداد غلامان خود را مطرح نمودنده پیامبر ی فرمود من آن ها را آزاد 
کرده ام دیگر برده ی شما نیستند معمول رسول خدا ی وخلفای راشدین بعد ازحضرت ب به همین روش و منوال 


(TY -(الأحزاب.‎ ۳ 


بوده است. حضرت فاروق اعظم #ه بنا به نوشته ی شبلى نعمانى. مورخ كم نظير شبه قاره ی هند قلباً می خواست 
نظام بردگی را يكسره معدوم سازد و خاتمه دهد. اما به دلايلى كه اشاره كرديم (آمیخته بودن زندگی خانوادگی, 


اجتماعی» روابط مناكحت و ازدواج بين مالكين و بردكان و زاد و ولد و روابط سياسى و غيره كه نمى شد در كوتاه 
مات همه را به هم زد و ناديده كرفت ) نتوانست اراده ی خود را جامه ی عمل بپوشاند اما با تدابيرى شايسته برد كى 
را كاهش داد و آنچه باقى ماند به جاى بردگی تقریباً رنگ برادرى و مساوات و برابرى به خود گرفت. 

۶ ترغیب و تشویق مسلمین به آزاد سازی بردگان: در آيات و روایات و زندگی عملی پیامبر ٹم مسلمانان به 


بزرگی ثواب آزاد كردن رقاب (گردن بردگان) پی بردند. در سوره ی بقره در بحث انفاق مال می بينيم آزادی 


مسلمانان خوب مال خود را رای آزاج كردن کرد ھا افاق فى كنل و ساو وی کات را هدیا من انز در 
سوره ی بلد» می فرماید:(و ما دا ما الب فک رَبة ها ٍطعام في یوم ذي مَسْمَّبَةِ)"؛ یعنی در آزاد 
ار غلامان همت به خرج دادن کار مردان بلند همت و متحمل مشکلات است. در حديث از حضرت 
براء #ه روایت شده است که شخصی در محضر پیامبر ##حاضر شده تقاضا نمود مرا به عملی راهنمایی كن 
,که مرا در بهشت داخل کنده حضرت يدر پاسخ فرمود:«غلام آزاد کن و كردن را خلاصی ده» در روایت 
دیگری می فرماید:«کسی که یک انسان را آزاد کند خداوندمتعال هر عضو بدنش را در عوض اعضای فرد 
اتف فده از آتش جهنم آزاد می کند» و اين روایت متفق عليه است؛ لذا فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که 
آزاد كردن بردگان از تمام نوافل و صدقات افضل و در ميان قربات افضل القربات می باشد از شخص شخیص 


پیامبر بزرگوار هش حداقل در مرحله ی عمل آزاد كردن هشت برده را ذکر می کنیم : 


-١‏ زید بن حارثه . ۲- ثوبان . ۳- ابورافع . 4- سلمان فارسی . ۵- ابوکیشه سلیم ٦۰١م‏ ابوضمیره كه از نسل گُشتاسپ 
۹,7 ,-+ ۷- يسار یونانی الاصل بود . ۸- رویفع و چهار برده ای که در طائف سهم حضرت اليكل قرار گرفته 
بود رضى الله تعالى عنهم اجمعين كه اغلب اين ها را پیامبر ا با پول خود خريدارى و آزاد فرموده بود. 

لازم به ذكر می باشد كه با اين همه فتوحات اسلامى و اسیر شدن كنيزها پیامبر اكرم ی احدی از كنيزان را به عنوان 
كنيز مورد استفاده قرار نداد تنها حضرت ماريه قبطيه ليك كه آن هم از هداياى مقوقس پادشاه مصر بود نه از اسيران 
جنگی اسلام» به طور تسری يا ام ولد كه حضرت ابراهيم بن رسول الله یک از وى متولد شد و به عقيده ی برخی از 
مسلمانان به جایگاہ امهات المومنين ارتقاء يافت و به مقام زوجیت و همسرى پیامبر رک مفتخر گردید. نزد پیامبر پا 
قرار كرفت » در مورد كنيز دیگری به نام حضرت ريحانه #اختلاف وجود دارد اما به عقيده ی محققين پیامبر تساو 


"' - (البقر ۱۷۷) 
©" -(البلد, ؟١-12)‏ 


کتاب المغازی ۱ 5 ۱ YY‏ 


را به نعمت أزادى موردنوازش قرارداده با وى ازدواج فرمود. ''مغرضان و فریب خوردگان با آزاد اندیشی فکر می کنند 
۱ كه با تعداد عظيمى از غلامان و كنيزان كه در فتوحات اسلامى همواره به دست مسلمين و در اختيار پیامبر بزرگوار 
اسلام ی قرار می گرفت. دختران زیباروی آمرای عرب و شاهزادگان وجود داشت و برای پیامبر اسلام ال يا 
جانشینان برحق و خلفای راشدین مانعی از استفاده به عنوان سرّی وکنیز نبود. اقا اکثر آن ها را مفت آزاد فرمودند. 
صرفاً جو میں مھ رہ ی بی ے 
آزاد فرموده با آن ها ازدواج کردند و به جای تسری و کنیزگرفتن به آن ها شرف زوجیّت د را عنانت 
فرمود.اولین جانشین به حق پیامبر بزرگوا رل حضرت صدیق اكبرظق حتی در بدو اسلام و در زمان قبل از همجرت 
تعدادی قابل توجه از غلامان و کنیزان را با مال خود خریده صرفاً برای رضای خداوندمتعال آزاد می فرمودند که نام 
بلال . عامر بن فهیره ء ابوفكيهه ء زنیره » لبينه ء نهدیه ء ام غبیس #2 شایسته ی ذکر است . 

خلیفه ی سوم حضرت عثمان ذی النورین 4 در هر روز جمعه یک برده را آزاد می کرد و اعلان می فرمود هر یک 
از غلامان من نماز خود را به خوبی و خشوع ادا کند وی را آزاد می كنم حتی روزی که به شهادت رسید جمم کثیری 
از بردگان مسلحی را که در خانه ی وی به منظور دفاع از او و مبارزه با مهاجمین فاجر و فاسق آماده بودند اعلان 
فرمود هرکس به پاس حرمت خاک سرزمین مدینه ھی اسلححه ه زمین بگذارد و به خاطر من با دشمنانم جنگ نکند 
بے لا ل ا ل SE‏ 

ام المؤمين سيده عايشه صديقه #اشصت ونه برده را آزاد فرمود. حضرت عبدالرحمن بن عوف کل سه هزارنفره 
حضرت عبدالله بن عمر لا هزار نف حضرت ذوالکلاع حمیری له هشت هزارنفر در يك روز و حضرت حكيم 
بن حزام :ال صدنفر و حضرت عباس ذه هفتادنفر را آزاد فرمودند. بنابه نوشته ی نواب صديق حسن خان هدر 
شرح «بلوغ المرام» آمار بردگان آزاد شدہ توسط صحابہ ظ8 به جهل ونه هزار و دویست و شصت و نه نفر رسيده است 
اما فی الواقع از نظر محققين اين تعداد ناجيز می باشد؛ زيرا محققان عقیدہ دارندكه آزاد شدگان توسط صحابه ی 
كرام 4# از صدهزار بيشتر بوده اند. چون حضرت زین العابدین سيدنا على بن الحسين لٹا این حديث را شنید:«که 
هرکس برده ای را آزاد كند در عوض هر عضوش اعضای آزاد كننده از دوزخ آزاد می گردد» . غلام ارزشمند خود 
مُطرف را که به ده هزار درهم خریده بود آزاد فرمود. حضرت عبدالّه بن عمر و ابوذر غفاری تنیز اين گونه عمل 
می کردند. شایان ذکر می باشد که دين مبين اسلام در ثواب آزاد کردن برده ی مسلمان و غير مسلمان امتیازی قایل 
نبود. امام مالک #مى فرماید اشکالی نیست که به خاطر ثواب. غلام مسیحی آزاد کند يا بهودی يا آتش يرست و 
علامه شوکانی ##(شیعه زیدیه است) می فرماید اختلافی نیست به آزاد کننده ی برده ی غير مسلمان» ثواب کامل 


آزاد کل می رسد. 


- مراجعه شود به تاريخ البدایه والنهایه 


كتاب المغازى 


0۰و" 


۵ آزاد كردن بردگان براى كفاره ى كناهان:اسلام در امحای معاصى و كفاره ی كناهان. عملاً آزادی بردگان 
را به عنوان بند اول کفارات اعلام کرده است که اگر بنابه اختلاف طبایع کسی از راہ ترغیب و تشویق اقد ام 


به آزادی بردگان نکند در رابطه با کفاره ی برخی گناهان أن را واجب قرار داده است: 


الف) کفاره ی یمین: سوگند امری است که عموماً مردم روزانه بارها يا حداقل بعضی ها روزی یک مرتبه به آن مبتلا 
می گردند قرآن مجید کفاره ی نقض قسم را تحریررقبه؛ یعنی آزاد كردن برده اعلام نموده است. 

ب) کفاره ی فاسد كردن روزه: یکی از بندهای عفوگناه فاسد كردن عمدی روزه . آزادی برده قرار داده شده است. 

پ) كفاره ى قتل خطا: اگر فردى به صورت خطاً و اشتباه به قتل رسید علاوه بر پرداخت ديه برای اولیای دم آزاد 
كردن یک برده لازم است. در این حكم تخصیصی برای مقتول مسلمان نیست اكرذمى يا معاهدكشته شود کفاره ی 
قتل بر عليه قاتل مسلمان الزامى است. 

ت) کفارہ ی ظهار: اگر شخصى همسرش رايا عضوى از اعضاى مخصوصه اش مانند: پشت. شکم: ران وغيره را به 
محرمى از محارم خود مثل: مادر و خواهر تشبيه و حرام کند. ظهار ناميده می شود و هرگاه ظهار كننده تصميم بگیرد 
همسر خود را به خود برگرداند بايد كفاره بدهد و یکی از كفاره هاى ظهار آزاد كردن برده است و أزاد كردن برده ی 
غیرمسلمان نزد احناف برای کفاره ی ظهارجایزاست. 

ث) آزادی برده در کسوف و خسوف: در اين موقع همچنان که دستور داده شده است مسلمین به نماز و نيايش 
بیردازند و صدقه بدهند. بهترین صدقه آزاد كردن برد گان است. 

د)آزاد كردن برده برای بخشانیدن و عفو گناهان کوچک: در احادیث آمده است:«هرکس برده ی خود را یک مشت 
بزند کفاره اش اين است که او را آزاد کند» روزی ابومسعود انصاری ذه غلام خود را می زد پیامبر يبه طور ناگهانی 

آن جا رسید خطاب به ابومسعود ظل لہ فرمود:«بدان که قدرت مؤاخذه ی خداوندمتعال برتوبیشتراز قدرت مؤاخذه ی تو 

بر اين مطلوم است» درمورد مشابه دیگری. غلام مضروب نام خدا را به طور شفاعت نزد آقا می برد تا دست از زدنش 

بردارد ولی او به کار خود ادامه می دهد ناگهان پیامبر دک آن جا رسید و ضارب را مورد نکوهش قرار داد أن مرد برده 

ی خود را آزاد نمود. 

ذ) آزاد كردن بردگان به منظور ایصال ثواب به مردگان: یکی از برادران ام المؤمنين سیده عايشه صدیقه تابه طور 

ناگهانی فوت کرد غلامان زیادی را به منظور ایصال ثواب برای برادرش آزاد کرد یک صحابی از وی پرسید که یکی 

از دوستان من مرده است. فرمود: برای او غلام آزاد كن تا در عوضص هرعضو غلام. اعضای اوازاد گردد. 

رسول خدا ابه ابوالھیٹم انصاری #5 غلامی هبه فرمود و تأكيد کرد با وی به خوبی معاشرت کند. همسر ابوالهيثم 

به شوهر خود گفت که از تو حسن معاشرت مشکل است بهتر است او را آزاد کنی و او نیز آزادش کرد 

یک بار رسول خدا ی غلامی را به ابوذر غفارى ##عطاء فرمود و تأکید حسن معاشرت فرمود ابوذر نیز آن را آزاد 


کتاب المغاز ی ۱ ۱ ۲ 


فوت كرده است اگر به منظور اجر و تواب برای وی غلام آزاد كنم ثوابش به وی می رسد؟ پیامبر رد در پاسخ 
فرمود:«آری! تراب به وی می رسد شما راد کنید» 


ر) اثبات آزادی در صورت شوخی و جدی: در روایات موجود است سه چیز که در صورت جدی هم جدی است 
واگر به شوخی هم بگوید جدى خواهد بود؛ ازان جمله عتق و آزادی برده است كه شوخی, جدی و فراموشی در آن 
یکسان است. اگر مالک برده ادعا کند که من در آزاد كردن غلام نيت نداشتم و يا فراموش کرده ام يا به شوخی 
گفته ام اذعایش هدر و غلام آزاد می گردد. 

ز) تلقین تدابیر آزادی به بردگان: علاوه بر اين همه عنایات اسلامی نسبت به آزادسازی بردگان چاره های دیگری 
به خود بردگان آموخته شده است که برای آزاد سازی خود چاره اندیشی کنند: 

.١‏ كتابت: همان گونه که به زنان درمواقع اضطران حق خلع با شوهران داده شده است به بردگان حق مکاتبت 
با مالکین خود اعطاء شده است و در قرآن مجید به صراحت مذکور است و بر همه ی مسلمین همکاری و 
مساعدت اين گونه افراد مکاتب الزامی قرار دادہ شدہ جم از مصارف زکات متمولان و ثروتمندان 
أن دسته از بردگانند كه برای بازخریدن خود با مالکان خود قرارداد بسته اند و مالکان نیز وجوباً مأمورند که 
اگر برده ای تقاضای کتابت کند بپذیرند و سرباز زدن براك أن ها گناه محسوب شده است. حتی پشیمانی 
مالک بعد از پذیرفتن بی سود است و برده با پرداخت مال الکتابت به خودی خود آزاد می گردد. 

۲ تدبیر: تدبیراز ماده ی ذُبْر است. اگر مالکی خطاب به برده اش بگوید چون بمیرم بعد از مردنم آزاد هستی 
يس از مرگ وی خود به خود آزاد می گردد و آقایش بعد از چنین تعهدی نه حق رجوع دارد و نه به دیگری 

. هدیه كردن و فروختن. جالب تر اين است اگر حصه ای از برده را مدبر سازد همه اش مدبر می شود؛ زیرا 
آزادی قابل تجزيه و سهام 525-50 

۴ ام ولد: اكرآقايى از كنيز خود به عنوان مقاربت استفادہ كند و كنيز از مالک خود فرزند یا فرزندانی به دنيا 
أورد به خودى خود آزاد می گردد؛ فروش ہ هبه و هديه اش جايز نيست و برای ام ولد؛ يعنى مادر فرزند 
قرارگرفتن» به دنيا آوردن بچه ی سالم و زنده ضرورى نیست؛ يعنى اگر بچه به صورت سقط يا مرده به دنيا 
بیاید مادر ام ولتھ ا ان اسيم ۱ 

ناپسند بودن عزل: مراد از عزل: جلوكيرى از ورود ماده ى قابل حمل در رحم کا کا صدراسلام به 
خاطر باردار نشدن كنيزان و ممنوع البيع وام ولد قرار نگرفتن كنيزان. دروقت نیاز مقاربت می شد؛ ولى از 
ورود منى به رحم كنيز با عزل و عقب نشينى در موقع انزال» ماده ی توليد(منى) حارج ريخته می شد أن را 


عزل نامیدند و ازتطبيق دو گونه احادیث منع و جواز كراهيت و ناپسند بودن اين عمل متفق عليه است. امروزه 


كتاب المغازى 


Yo 


با اختراع وسايل و وسائط متفرق و متنوعى كه برای جلوگیری از ورود ماده ی توليد به رحم درنظركرفته 
E‏ اند همه درحكم عزل قراردارند و بدون ضرورت شرعى. كلا ناجايز و ممنوع می باشند؛ زيرا انگیزہ ی 
اوليه ی اين كاربا كنيزان» جلوگیری ازام ولد قرار گرفتن و آزاد شدن آنان بوده است . نايسند قراردادہ شد 
چون جلوگیری از أزادى بردگان بود؛ امروزه عزل برای ضربه زدن به افزايش جمعيت مسلمانان در اجراى 
اهداف يليد استكبارى و شيطانى انجام می كيرد هنوز حكم ممانعت برقرارہ حتى از كذشته اكيدترمى باشد. 
آزاد شدن بردكان در اثر مالک شدن خویشاوندان: از فرامين دين مبين اسلام است که اگر درضمن معاملات» 
شخصی مالک برده ای شد كه بين مالک ومملوک رابطه ی محرميّت وجود دارد فوراً و بلافاصله آن.برده آزاد 
فى کرو اکر نوو ار قاط ناتك و ات دين مبين اسلام نسبت به آزادى بردكان به استقصاء بررسى شود 
مشاهده می گردد تلاش ها و تدابيراسلام صرفاً در بخش آزاد سازى و فراهم كردن زمينه ی آزادى برای 
بردگان از حل و حصر فراتر می باشد با مقايسه ی ديدكاه اسلام و ديدكاه دوران جاهليت نسبت به بردگان: 
بهتر به ارزش برنامه ريزى هاى دينى می توان پی برد. همجنين با اين مقايسه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه 
چرا دشمنان اين همه بوق هاى تبليغاتى نسبت به موضوع بردگی را سر داده اند: 
الف- آن جنان كه توضيح داده شد: 

اولا : نظام بردگی یک دست آورد اسلامی ودینی نبوده بلكه یک رواج و به تعبير محترمانه اش قانون بین 

المللى وجهانى ديرينه ى زمان باستان و دوران قديمى قبل از اسلام بوده است. 

ثانياً: جشم انداز اسلام نسبت به بردكان جنان مهربانانه و يراز مهر و محبت بوده و هست كه بردكان. خود 

كاهى بردكى اسلام را برآزادی جاهليت ترجيح می دادند؛ در حكايات حضرت جويريه ا و حضرت زيد 


بن حارثه#ة نمونه هاى أن ذكر شد . 


ب - كليهى شبهات در اين رابطه يا تعمّد آگاهان متجاهل يا جهالت ناآگاهان جاهل» نسبت به اوضاع برد گی 
در دوران اسلام و قبل از اسلام است. بدون تردید کسانی که با مطالعه و مشاهده ی نیم روی سکه ی بردگی یعنی ؛ 
بردگی جاهلیت و غير اسلامی را مورد توجه قرر داده و از نيم روی دوم یعنی؛ بردگی اسلام و چشم اندازهای اسلام 
به مسایل بردگان توجه نکرده. بر ميز مذاکره يا قضاوت نشسته اند» دچار اشتباهی نابخشودنی و غیرعادلانه گردیده 
اند؛ زیرا با مطالعه ی بردگی درأیینه ی سياه فجايع و جنایات رومیان که درباره ی بردگان روا می داشتند بردگی را 
چیزی زشت تر از آنچه گفته شده بايد تصور کرد. بردگان درعرف و اعتقاد رومیان تا حدی يست و زبون بودند که از 
بشرشمرده نمی شدند و در ردیف کالاها قرار گرفته بودند و هيج حقی برایشان قایل نبودند و برعکس هر نوع تکلیف 
دشوار و وسیله ی سنگین و ناگوار را بر ایشان تحمیل می کردند. 


رق آشنایی به تاریخ اين فجایع اولا لازم است بدانیم که اين بردگان ازکجا و به چه وسیله ای درامپراتوری روم 
بردگان ازطریق جنگ ولشکرکشی به آن امپراتوری انتقال می يافتند ولی نکته قابل توجه اين است که اين جنگ ها 
در راه دعوت به فكر و عقيده. مبدأ و معاد و آیین دیگری نبوده صرفاً علت آن شهوت. تسلط. تسخير تهاجم. استثمار 
و استعمار مردم آزاد جهان, در راه رسیدن به مطامع و اشباع هوس برتری رومیان بوده است. برای آن که بشر متجاوز 
رومی درآغوش ناز و نعمت. عيش و نوش بسر برد و ازحمام های گرم و سرد و لباس های عالی و فاخراستفاده کند 
و لذیذترین غذاها را برخوان بگذارد و از شراب و رقص. جشن ها . میهمانی ها و زنان زیبا به حل اعلی استفاده کرده 
و کامیاب شود؛ برای تأمين اين اهداف شهوانی و نفسانی لازم دانسته اند كه ملل و اقوام دیگر در قيد و بند بندگی و 
بردگی کشیده شوند و خون هایشان مکیده شود. استعمار رومی و همچنین برده فروشی رومی ان اساس و برای 
تأمين اين گونه فسق و فجور» شهوت پرستی و کامرانی بود و بردگان در چشم انداز رومیان چنان که اشاره شد به 
منزله ی کالاها و از اسباب تعيّش و هوس رانی بودند. از شخصیت. حقوق بشری و مقام انسانی كلاً محروم بودند. 
برای این که فرارنکنند پاهایشان با زنجیربسته می شد وبا اين وضع درمزارع وباغ ها به کار وبیگاری گماشته می شدند؛ 
غذا به اندازه ای به ایشان داده می شد که زنده بمانند و کار کنند بدون أن که برای ایشان حقی در قوت و غذا قایل 
باشند و دراغلب اوقات رومیان صرفا به قصد تفریح و لذت بردن سر وگردن و يشت و پهلوی أن بینوایان را زیر 
ضربت شدید تازیانه مجروح و خون آلود می ساختند. خوابگاه و محل زندگی بردگان زندان های تنگ وتاریک. بدبو 
و مملوء از حشرات و موش ها بود و كاه می شد که پنجاه نفر از أن بینوایان در طوق و زنجیر در یک زندان به سر 
می بردند و به آن اندازه که در اصطبل ها ميان كاوها فاصله می دهند به ايشان فاصله نمی دادند. اين ها نمونه ای از 
مظالم و فجایم رومیان درباره ی بردگان بود» ولی ظلم و وحشی گری فجیع تر و رسواتر از همه که طبیعت وحشی» 
دل سنگین وقساوت قلب رومیان قدیم و پیشوایان اروپایبان امروز در رفتار با مستعمرات و مردم ہی گناہ أن را به 
خرس و ی وا کسی سا رودا شیر راس ھ کته :ها کا برک راتا رکید رشن 
فرح انگیزتر بود. آعیان و اشراف مملکت دراطراف اميراتور كرد می آمدند و برای تماشاى مبارزه ی بردگان حاضر 
می شدند. در این مبارزات بردگان مجبور بودند كه با شمشير و نيزه به يكديكر حمله ور شوند و بی پروا یکدیگر را 
مورد ضربه ها و طعنه هاى شمشير و نيزه قرار دهند و اسباب و سامان سرگرمی و خوشحالی تماشاجيان از موالى و 
أقارا کرت باشند. در طول مدتی کف این سار افو ھکس رکا و نشاط در چهره ی تماشناچیان نمودار: 
بود و فریاد خنده های مستانه و غریو کف زدن ها هنگامی به اوج خود می رسید که یکی از مبارزین» حریف خود را 
از پای در می آورد و جثه ی خون آلود و بی جانش را نقش زمين می ساخت. اين وضع بردگان درامپراطوری روم 
بود و شاند بعد از بیان این قسمت از قسارت وسنگ دلی محتاج نباشیم تذکر ذهیم که شخصنی زومی کو داشت برده 
ی خود را بکشد يا به انواع شکنجه و آزار دچار سازد بدون آنکه أن بینوا حق شکایت داشته باشد و بدون آنکه مجع 
و شاماد کیان گا اک رس گے کب را ان را قارن کاو دنه زیر ند ارہ فظالب بعد. از بان أن 


تا 
۳ 


2 
7 
۳ 
و 5 1 
۱ ا 
ی 
9 
7 1 
ہج 
و بت 
3 
5 
7 


کتاب المغازی ۱ ۱ ۳۷ 
۱ ا سم وھچ و را 


وحشی گری ها كاملاً ظاهر است. به ذکر یک مورد در این بحث بسنده می کنیم تا مشت» نمونه ی حروارباشد؛ 


حدود سال ششصد و یازده پس از تخت نشینی هرقل خانم او بنام یودوکسیا فوت کرد و جنازه اش را به گورستان 


می بردند. ناگهان کنیزی بر زمین آب دهان انداخت فوراً دستگیر شد و حکم قتل وی صادر گردید. گناهش اين بود 
كه در معيّت جنازه ی شهبانو گستاخی کرده و بر زمین آب دهان ريخته که جنازه ی شه بانوی رومی بر روی أن زمین 
گذر می کند. این وضع رقت بار و اسفناک در مورد بردگان احتصاص به امپراتوری روم نداشت بلکه در ایران ۰ هند 
و سایر ممالک نيز وضع بردگان زياد تفاوتی نداشت» پس از آن که اين همه مظالم وتعدیات درباره ی بردگان بی گناہ 
اجراء شده بود عصر دعوت اسلامى فرا رسيد و اين شريعت مقدسء باب رحمتى بود كه بر روى أن بينوايان گشودہ 
شد؛ زیرا اسلام آمد تا مقام انسانيت و حقوق سلب شده ی بشریت را به ايشان بازگرداند؛ اسلام آمد تا موالى و 
صاحبان بردگان را مخاطب سازد که:«بعضکم من بعض)؛ یعنی هش گرم شاخه هاى یک درختيد اسلام آمد تا وحدت 
مت را تثبيت کند و بگوید:«انتم بنو آدم وآدم من تراب؟؛ یعنی شما همگی فرزندان آدمید و آدم از 
ا 

نبى مكرم اسلام لز در حجة الوداع در جمع هزاران انسان ازملل واقوام مختلف اعلام فرمود:«الا ی 
عجمی ولا لعجمی على عربى و لا لأسود على احر ولا لحر على اسود الا بالتقوی»"آگاه باشيد که هيج فرد عرب را بر 
عجم و هيج فرد عجم را بر عرب و داراى هيج رنگ را بر رنگ دیگری برترى نيست جز در پرتو تقو . اسلام آمد تا 
به صاحبان بردكان فرمان دهند تا درباره ی ايشان خوش رفتارى کنند :و با ِالْوَالِدَيْنِ اخسّانا و بڏِي ادر و ا 
اع و مار ٍي اتی ال قوله تعالی... و ما ملک ل" 

اسلام آمد تا ثابت کند رابطه ی ميان برده ومالك رابطه ی آقایی و بندگی » تسخیر وتحقیر نیست بلکه رابطه ی 
خویشاوندی و برادریست چنانکه پیامبر یف رموده :«اخوانکم خولکم فمن کان اخوه تحت يده فلیطعمه مایطعم و لیلبسه 
مایلبس و لاتکلفوهم ما يغلبهم فان کلفتموهم فاعینوهم»"" 

ملاحظه می فرمایید پیامبراکرم در این بیان اولاً بردگان را برادر مالکین خوانده و به علاوه عنوان برادری را مقدم بر 
بردگی ذکر فرمود تا به اين وسیله به طور کنابه و تلویح که بلیغ تراز تصریح است بفهماند که أن جه اصل و در درجه 
ی اول قرار دارد برادری است و أن جه فرع و در مرتبه ی دوم قراردارد بردگی است؛ اين یک نکته ی دقیق در بیان 
پیامبر يم است و چون ممکن بود بر بعضی اذهان پوشیدہ بماند تذکرداده شد و پیدا است که هرگاه پدرمهربانی بخواهد 
درباره ی فرزند عزیز خود سفارشی کند دقیق تر و لطیف تر از اين سفارش نخواهد کرد؛ پیامبر اسلام كم در جانب 
داری و حمایت بردگان به اين درجه هم اکتفاء نکرده بلکه برای رعایت احساسات ايشان نکته ظریف تری را ملحوظ 


- روايت صحيح مسلم و ابوداود 
۷ _ طبرانی 


“" -(النساءء )۳٣‏ 
۳ - اخرجه البخاری فى كتاب الايمان 


کتاب المغاز ی ۱ ۳۸ 


کرده و فرموده است :«لایقل احدکم هذا عبدی و هذه آمتی و ليقل فتای و فتانی» و اين دو کلمه در لغت عرب متضمن 
معنى «بزر گواری» اث ای دقفت در تعبیر برای ان اسك که لفظ ان وتحقیر آمیزی درباره ی بردگان بر زبان رانده 
بشود تاريخ اسلام حتی به شهادت صليبيان متعصب اروپا گواهی می دهد که رفتار با بردگان درصدراسلام به درجه 


ای از انسانيت. رانك مت رسيده بود که درهیچ زمان و مکان نظیر آن دیده نشده . نیکوکاری وخوش رفتارى 


مسلمین با ایشان به حدی بود که بردگان اراد شده به جدایی و دوری از مالکین سابق خود راضی نمی شدند؛ زیرا 
خوش رفتاری نسبت به بردگان واعاده ی حیثیت و شخصیت انسانی با ایشان با حکمت و دقت اقدام کرده که چند 
نمونه از آن درآیات قرآن و بیانات پیامبر ی قبلاً ذکر شد چند مورد دیگر را به عنوان نمونه ی تطبيق عملی یادآوری 
-١‏ درآغاز همجرت به مدينه ی منوره پیامپر 8 ميان چند نفراز بردگان و چند نفراز اشراف عرب پیمان برادری 
استوار کرد و اين ین پیمان» یک امر واقعی و منشأ آثار خارجى بود که مزایای اخوت نسبی را در برداشت تا آن 


جا كه أن دو برادر به حکم اين پیمان از یکدیگر ارث می بردند. از آن جمله: ميان بلال بن رباح حبشی و خالد 


ان و مت ات ميان زيد بن حارثه وعموى خود حصرت حمزه أبن عبدالمطلب لگا ء ميان خارجه 


بن زيد و ابوبکرصدیق 6# بيمان برادرى برقرار ساخت. 

۲- همچنان كه قبلا گذشت برای تاکید وتایید شخصيت و حیثیت برد كان پیامبر ٭چجدختر عمه ی خويش زینب 
بنت جحش ارا به همسرى زيد بن حارثه غ درآورد؛ بدون ترديد موضوع ازدواج امری بسیارحساس است 
مخصوصاً ازطرف زن ؛ زیرا برای اوبسیار ناگوار است كه همسرمردی شود كه از لحاظ سمی وت ات 
پایین تراز او باشد و اين گونه ازدواج را منافی باآبرو شأن و شرف لخو كن نافد ول ا ای سار 
مهم تر و بالاتر از اين مطالب داشت؛ زيرا می خواست به وسيله ى اين ره ای ان را از پستی و 
ذلتى كه در اثر ظلم و بيداد بشر به أن درافتاده اند برآورد و در سطح عالی» برابر با اشراف عرب و اكابرقريش 
027 

۳- زید بن حارثهظ# ازطبقه ی بردگان بود بيامبراكرم 6 به منظورترفيع شأن و مقام بردگان اورا به فرماندهى 


تل 7 7ء وانصار درآن کت داش رن ی شدن او 


ل ل e‏ 


ERS 


كتاب المغازى ۲۹ 


با مطالعه ى اين مباحث امكان دارد دراذهان خوانندگان 20 ہہ" هاى بلند درراه 
آزادی بردكان برداشته جرا يكباره بطور صريح و قطعى موضوع بردگی و برده فروشى را ابطال و الغاء نکردہ است تا 
درنتيجه بزركترين حدمت به بشريت انجام شود و لطف و عنايتى كه درخور مقام الهى و زيبنده ی كرامت و حیثیت 
انسانی است آشکار گردد؟ 

در جواب اين سوال بايد كفت اسلام همه ی ابواب قدیمی بردگی را مسدود ساخت و آن را هم درمورد نژاد سياه و 
هم درمورد بدهکار بینوا الغاء کرد و تنها یک باب را باقی گذارد که بستن آن در حا قدرت وتحت اختیار اسلام نبود 
جتان ھک تا هه و ان رک سک در آھوں کار ی هوتسن الملل انش 
که اسیران جنگ را به بردگی نگه می داشتند يا می کشتند و اين قانون بسیار قدیمی بود كه همچنان در ظلمات تاريخ 
دوش به دوش بشر سيركرده و به قدرت خود باقى مانده بود؛ كتاب تاريخ جامع دنیا صفحه ۲۲۷۳ در اين باره 
می نویسد:(در سال ٩‏ میلادی موريس امپراتور روم به علت صرفه جويى حاضر نشد كه چندهزار اسير رومى را كه 
به دست آوار(سردار جنگ) گرفتار شده بودند بخرد و به همین جهت خان آوارهمه ی اسراء را کشت. ۲ 

اسلام زمانی آمد که مردم جهان تابع همین قانون بودند و در راه نشردعوت و جلوگیری ازتعدی و تجاوز دشمنان 
ناچار شد که در چند میدان با ايشان وارد جنگ شود و به حکم طبیعت جنگ عله ای از مسلمین به دست کفار اسیر 
می شدند و کفار آزادی ایشان ae‏ با موف رفتاری سخت و اهنجار روا می داشتند و عرض و 
عصمت زنان را هتک می کردند و کودکان را در ذلت و زبونی بردگی بارمی آوردند و با این ترتیب بدیهی است که 
اسلام نمی توانست اسرای کفار را که بدست مسلمین می افتادند آزاد سازد؛ زیرا هیچ عقل و منطقی روا نمی دارد که 
شخصی دشمن خود را بوسیله ی آزاد ساختن اسیرانش برخود جری کند و درهمان موقع که دشمن انواع شکنجه و 
عذاب را در باره ی اسیران او اجراء می کند اسیران دشمن را آزاد سازد؛ بدیهی است که معامله به مثل دراین مورد نه 
تنها عادل ترین قانون است. بلکه.تنها قانونی است که می توان أن را اجراء کرد. 

اکنون پانزده قرن از تاریخ پیدایش اسلام می گذرد و جامعه ی بشردرطول اين مدت با نظامات و قوانین متعددی أشنا 
شده و درجنگ های بی شماری شرکت جسته ولی با همه آزمايش هایی که گذرانده برای معامله با اسراء هیچ قانونی 
جز قانون معامله به مثل نيافته است. بنابراین اسلام چاره ای جز اين نداشت که اسیران جنگ را به عنوان بردگی 
نگه دارد؛ زيرا دشمن درباره ی اسیران اسلام همین رفتار را روا می داشت واسلام قادر نبود كه دشمنان خود را به 
پیروی از قوانین و تشریعات خود وادارکند. منظور و هدف جنگ درغیر عالم اسلامی جز خونریزی» گرفتن غنیمت 
واسیر نبوده و نیست؛ فاتحین وجنگ جویان مقصودی جر اين نداشته و ندارند که ملت های آزاد جهان را مقهور و 
مغلوب سازند و خاک کشور و منطقه ی نفوذ خود را به حساب ملت مغلوب توسعه دهند و يا منافع ثروتش را به 


دست آورند و با محروم ساختن صاحبان حقیقی ثروت ازآن استفاده کنند. البته گاهی هم حب انتقام يا شهوت جهان 


سك برهان قرآن؛ ۵٤‏ 


کتاب المغازی ۱ ۳۰ 


گشایی قائد يا پادشاهی به اين اهداف يست مادی ضمیمه می شد و بر شدت فجایم و جنایات می افزود. در جنگ 
های قدیم قوانین و اصولی برای جلوگیری از هتک آبرو . ناموس و تخریب شهرهای بی دفاع و قتل زنان . کودکان 
و پیران وجود نداشت؛ زيرا وقتی جنگ براساس عقیده و هدفی عالی وانسانی نباشد قانون ومنطقی درآن حکومت 
نخواهد داشت. بدیهی است اسیرانی که در چنین جنگ ها به دست دشمن گرفتار می شدند گرفتاری و بردگی ایشان 
به علت اختلاف عقيده و پستی سطح فکر و اخلاق نبوده بلکه تنها علت اين نوع بردگی همان مغلوبیّت درجنگ بوده 
ابیت انا ذا سات قفرساب برد ام ور سر کر ات اوس گمرھلنی انام يكير ای 
کشی را به استثناء جنگی که به عنوان جلوگیری از تعدی يا ترس ازفتنه و آشوب ازطرف مشرکین باشد نهی کرد 
چنان جه قرآن كريم دراین باره می فرماید :و قَاتَلُوا في بیل الله الَِّينَ يُقَاتِلُوَكُمْ و لا تَْتدُوا إن الله لا یب الحتدِينَ)” 
يعنى بجنگید دراه خدا با كسانى كه با شما می جنگند و ستم وتعدی روا مدارید؛ زيرا خداوند ستمكاران و متعديان 
را دوست نمی دارد. همچنین می فرماید :و الوم خی لا کون ونه کون ال له ترقا قينا اھ سا 
بصم4"یعنی با کافران بجنگید تا فتنه ای باقی نماند و دين خدا در انتشار و عمومیت خود از موانم و ماجراجویی 
هاى مغرضین و آشوب كران درامان باشد؛ بنابراین مسلمین هیچ كاه به جنگ عدوانی و تعرضی دست نخواهند گشود؛ 
آنشر دعوت اسلامی نيز در ابتداء قايم به جنگ نخواهد بود بلکه اين دعوت یک دعوت مسالمت آمیز خواهد بود که 
هیچ کس را مجبور به پذیرفتن خود نمی سازد و قرآن كريم در این باره می فرماید :92 إِكْرَاةَ في الدين قد بين الزشد 
مِنَ الْعَيّ)” یعنی هیچ گونه اکراه و اجباری در موضوع نے ورد تاد زیر که هدانگ ار کرام اه مه نے 
بدون تردید وجود يهود و نصارا که تاکنون در کشورهای اسلامی به سرمی برند؛ دین» جان. مال. عرض و ناموس 
بالآخره کلیه ی حقوقشان محفوظ مانده ء برهان قاطع و حجت غير قابل مناقشه ای بر حريّت اقوام وعدم توسل دعوت 
اسلام به شمشير و سرنیزه است و بطور کلی نظر اسلام را درباره ی جنگ و مقررات أن می توان چنین خلاصه کرد؛ 
هرگاه مردم دين اسلام را بيذيرند و به اين آيين حق» بگروند يس نه جنگی بوقوع خواهد پیوست. نه خصومتی يديد 
خواهد آمد و نه طايفه و قومی تابع و خاضع طایفه و قومی خواهند بود؛ زیرا از نظر اسلام هیچ فرد مسلمان با فرد 
مسلمان دیگر تفاوت وامتیازی ندارد و ملاک برتری: تنها تقوا و فضیلت است ولی هرگاه فرد يا قومى نخواست اسلام 
را بپذیرد و علاقه داشت که دراعتقاد و كيش خود باقی بماند اسلام به او آزادی می دهد و هیچ گونه فشار و تحمیلی 
جا رازہ سس هذا شلك مان رخطرق ارک ا کر اف نا شنم 
حريت و استفادہ از حقوق, مبلغى به عنوان جزيه بيردازد بطورى كه هركاه حكومت اسلامی از حفظ و حمايت او 
ها صو 1 E‏ نعي و ا سا 7گ ھھالس كر سيان د رن 
در صورتی که نه دين اسلام را بپذیرد و نه به پرداختن جزیه تن در دهد پیداست که سرعناد دارند و می خواهند با 


۳۱ 


> (بقره 2 ۹۰( 
۲ -(الأنفال ۳۹) 
۳ -(البقرة. )۲٥٢‏ 


کتاب المغازی ۳۱ 


نیروی مادی خود سدی در برابر نفوذ و انتشار نور اسلام و دعوت آن برپا کنند و خلق را از هدایت محروم و مجبور 
سازند و تنها در اين صورت است که اسلام به ناچار وارد جنگ می شود آن هم نه بطور ناگهانی بلکه بعد از انذان 
اعلام خطر و دادن فرصت کافی برای حفظ خون و جان خلق و به قصد پاسداری و نگهبانی صلح و آرامش در سراسر 
جهان» چنان جه قرآن كريم دراين باره می فرماید: رن جوا سم فَاجْيَخْ گا و وگل عَل اه هر اسمیغ لیم ۰ 


3 
سے 
ر 


يعنى هرگاه اقوامى كه اسلام نياورده اند مايل به حفظ صلح و آرامش شدند تو نیز از اين تمايل استقبال و به خدا 
توکل کن. این خلاصه ی نظراسلام درباره ی جنگ است که شهوت فتح» استعمار غرور جهان گشایی و هوس 
فرماندهان و ملوک در أن دخالتی ندارد. بلکه تنها در راه خدا و به قصد هدایت بشر و آن هم در موقم بی تأثیر ماندن 
کلیه وسایل صلح وسلامت اجراء می شود. گفت وگوی حضرت ربعی بن خراش هه یکی از سربازان اسلام در فتوحات 
ایران به فرماندهی حضرت سعد بن ابی وقاص 4 با رستم فرمانده ی لشکر کسری اين استراتژی جنگ در اسلام را 
روشن می سازد؛ با وجود همه ی اين مطالب حتی درجریان جنگ نیز در شریعت اسلام قوانین و اصولی براساس 
رحم وشفقت منظور شده و از آن جمله نکاتی است که در مورد سفارش پیامبر ی که اين گونه خاطر نشان گشته 
است:«جنگ را بنام خدا و در راه خدا و با کسانی که به خدا کفر می ورزند آغاز کنید. در جنگ غدر وخيانت بكار 
مبرید. کسی را زجرکش مكنيد و کودکی را نکشید»*۲ 

در قانون جنگ اسلام . جز به روی جنگجوی مسلحی که در برابر مسلمین مبارزه می کند شمشیر کشیده نمی شود؛ ۱ 
زنان +کودکان , پیرمردان . کشیشان , افراد خانه نشین و رجال مذهبی در آمان می باشند و هنگام فتح, کہ ہے مت 
هتک عرض وناموس ۰ پیروی از شهوت » شر ء فساد وهدم اماکن مذهبی يهود و نصارا روا نیست؛ زیرا قرآن کریم 
دراین باره می فرماید: رن اله لاب اوہ 4یعنی خداوندمتعال مردم خراب کار و مفسد را دوست نمی دارد. 


مسلمین در كليه ی جنگ های خود. همه ی اين قوانین اصول و توصيه ها را بكار می بستند و حتی در جنگ های 


غدرآمیز صلیبی همه ی اين تعاليم عالیه را منظور می داشتند؛ دراين جنگ ها وقتی که نصاری بر بيت المقدس 


دست يافته بر پیر و جوان. خرد و کلان رحم نکردند و عرض و ناموس مسلمین را مورد تعرض و هتک قرار دادند 
و حتی پناهندگان مسجد اقصی را که در يناه خدا بودند در امان نگذاشتند و از خون آن بی گناهان نهرها روان کردند 
زی سوا وکا ده رورا زا ای مک وس E NEES‏ 
وقتی ایشان بر شهر و دشمن مسلط شدند دست به انتقام نگشودند و حتی از معامله به مثل خودداری کردند در صورتی 
که قرآن کریم هم به ایشان حق داده بود که دشمن را کیفر دهند و در این باره فرموده بود :لفَمَنٍ اغتَدی عَلیکم فَاعْتَدُوا 


علیّه بمثل مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ 4" يعنى هران کی كدوريا رم تج ارتار قدو ناخ کات دااز شاو کر 


)١٦ -(الأنفال؛‎ ۳ 

* - ابوداود : مسلم » ترمذى 
- (القصص. ۷۷) 

"' -(البقرة. ۱۹6) 


کتاب المغازی ۱ ۱ ۱ ۲ 


رفتار كنيد ولی مسلمین حتی از اين حق قانونی مشروع خود استفاده نکردند و کار بزرگواری وگذشت را به جایی 
رساندند که غير مسلمین در سراسر زمان و زمین» حتی در عصر حاضر از انجام آن عاجز و قاصرند و اين پرتویی از 
کر هر ان ار هه پیامبر رحمت ہل کسی که سرا پا وجود نازنینش تلق عظیم و رحمة للعالین است. می 
باشد چنان كه در سطور گذشته نسبت به عفو و گذشت آن حضرت در فتح مکه و ساير معارک بیان شد. اين فرق 


اساسی و تفاوت اصولی در اهداف جنگ و قوانین و نظامات آن ميان مسلمین و غير مسلمین است و ما در اين مقام 


از توضیح مزید در رابطه با اين نور درخشان. اسلام عزيز و زنجیره ی طلایی طولانی به همین مقدار بسنده نموده و 


کوتاه می آییم» کسانی که علاقه مند هستند به کتب مختلف تاریخی عموما و به ویڑہ کتاب (برهان قرآن»؛ تالش «صدر 
بلاغی» و «برد گی در اسلام» از حضرت مولانا «محمد عمر» نقشبندی مجددی ج#مراجعه فرمایند. 
اکنون با اين آماد گی ذهنی نظراهل مطالعه را به سوی ميادين نبرد اسلام از غزوات زمان پیامبر كا ادوار بعدی 
مسلمین جلب می کنیم که اولین غزوه «بدر» و اولين سریه از ميان سرایا سریه «حضرت حمزه بن عبدالمطلب» بوده 
ی 

کتاب المغازی 
مغازى جمع «مغزی» است؛ مغزى امكان دارد مصدر ميمى باشد و ممكن است ظرف مكان هم باشد. در این جا 
معنى مصدرى مراد است و به معناى قصد و ارادہ می باشد. «مغزی الكلام مقصدہ) مراد از مغازى در اين جا:«ماوَت 
من قصدٍ اي الكفارٌ بنفسه آو بجيش من یله *است. ‏ 
فرق ميان غزوه رت در اصطلاح نات سيرت؛ غزوه عبارت است:از قتال و جهادی كه رسول نحدائق شخضاً 
در ان شركت کر اتا سر نام جهادى است كه شخص گرامی پیامبر ہج درآن شركت نفرموده و کسی ديكر 
را به جای خود امير قرار داده است.) نام دوم اين گونه جهاد در کتاب هاى حديث و سيرت «بعث» است. 
سوال: جهاد با غزوات آغاز شده يا با سرايا؟ 70 
جواب: اكثر اهل سيرت اعتقاد دارند که آغاز جهاد با سرايا بوده اسست. محمدبن سعد واقدىء ابن قيّم. حافظ 
ابن حجر دارای این عقیدہ می باشند. 
اولين سريه: سريه حمزه بن عبدالمطلب لاست كه در ماه رمضان: سال اول هجرى به همراه سی نفرازمھاجرین به 
طرف «سیف البح فرسنتاده شسد و دستور داده شد كه سيصد نفر سواران قريش را كه در قيادت ابوجهل ازشام به 
سوى مكه ب ركشته بودند تعقيب کنند حضرت حمزه يه به انجام مأموريت پرداخت و نوبت رويارويى با كفار 
فراهم گردید اما جنگی صورت نگرفت. ۱ 
دومین سريه: سریه ی عبیده بن حارثظ است که پس ازاين ماجرا در ماه شوال سال اول هجری به همراه شصت 
يا هشتاد نفر مهاجرین به سوی «رابغ» فرستاده شد. هدف اين سریه نيز کاروان قريش بود وبا آنان روبرو گردیدند و 
حضصرت سعد بن ابی وقاص اه تیری به سوى کفار ير تاب نمود اين تير از سوی مسلمانان در تاريخ اسلام اولین 


بم عم تم رص 


کتاب المغاری 


۳۳ 


قريشء عکرمه بن ابی جهل و به روایتی مکرز بن حفص بود دو نفر صحابی به نام های مقداد بن عمرو و عتبه بن 
غروان لما كه هنوز درشکنجه ی کفار مکه گرفتار بودند و نتوانسته بودند همجرت کنند با این کاروان قریش همراه 
شده بودند و در انتظار فرصتی بودند که به نحوی خود را به مدینه ی منوره برسانند در اين رویارویی توانستند به 
جمع مسلمانان پیوسته خود را به مدینه برسانند. 
سومین سریه : سریه سعد بن ابی وقاص تي در همین سال (اول هجری) در ماه ذى القعده با بيست نفر از مهاجرین 
به طرف وادی «خرار» که نزدیک جحفه قرار دارد به منظور تعقیب قريش فرستاده شد. اين جا نیز نوبت به جنگ 
نرسید و به مدینه ی منوره برگشتند» بعد از این سه سريه سلسله ی غزوات آغاز شد. 
اولین غزوه: غزوه ی «أبواء» است و نام دیگراین غزوه «وّذان» می باشد. درماه صفرسال دوم هجری رخ داده است. 
رسول خدا ہچ شخصا جماعت بزرگی ازمهاجرین را با خود همراه فرمود وحضرت سعد بن عباده را حاکم مدینه 
مقرر کرد. 
دراین سفر حضرت ب دو هدف را دنبال می کرد:۱- حمله بر بنی ضمره ٠‏ ۲- تعقیب کاروان قريش . 
کاروان تريش گریخت. پیامبر اق ضسمره به این شرط مصالحت به عمل آوردکه علیه مسلمانان هیچ اقدامی " 
نکنند و هنكام نیا مسلمانان را نصرت و مسلمانان نیز در صورت نیاز, آنها را نصرت کنند. دراین غزوه نیزجنگی 
رخ نداد. 
علت نامكذارى: دو مقام «ودان» «أبواء» باهم نزدیکند؛ لذا اين غزوه به نام «أبواء) و «ودان» نامیده شد. 
دومين غزوه : غزوه ی (بٌواط؛ اسست. در ماه ربيع الاول. سال دوم هجری» غزوه ی بُواط (به ضم باء ) يا بَواط (به فتح 
باء) رخ داد؛ بواط نام كوهى در نزدیکی بندر یم می باشد. رسول دای این دفعه نيز با جمعيت بزركى تشریف برد تا 
كاروان قريش را تعقيب نمايد اما كاروان قريش كريخت وحضرت تب با مسلمين بدون دركيرى به مدينه ی منوره تشريف 
برد دراین غزوه جانشین حضرت در مدینہ به عنوان حاکم حضرت سالب بن عثمان بن مظعون 2#بود. -- 
سومين غزوه: غزوه ی «عشیره» می باشد. در جمادی الاول سال دوم هجرى غزوه ی عشيره رخ داد. عشيره نيز نام 
موضعی قريب بندر ينبع می باشد. گروه مسلمانان به فرماندهی سرور انبياء اق حدود صد و ينجاه الى دويست نفر 
بود در اين سفر نيز نوبت به دركيرى نرسيد؛ زيرا كاروان قریش كريخت. اما با قبيله ی «بنومدلج» حضرت پت صلح 
برقرارفرمود. درايام این سفر ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومی به عنوان حاكم مدینه مقرر كرديد ازميان اين سه غزوه 
به عقيده ی محمد بن اسحاق غزوه ی «ابواء» جلوتر بوده است. اکثرنویسندگان سه سريه ای را كه نام بده سند 
متعلق به سال اول هجری دانسته اند. امام بخاری سرایا را ذکر نکرد بلکه فرمود :«ابواء ‏ ثم بواط » ثم العشیرة» این 
ترتیب امام بخاری ##مطابق رأی جمهور است و برخی معتقدند که اولين غزوه ء غزوه ی عشیره بوده است. 
چھارمین غزوه. غزوه ی «بدر آولی» می باشد: وقتی که رسول خدا یش ازغزوه ی عشیره برگشت حدوداً ده روز بعد 
گُرز بن جابر فهری شبانه بر چراگاه مدینه حمله کرد. رسول خدا وُتَترُكروهى از مهاجرین صحابه 44# را همراه نموده 


ک كات لها وس ” ۰ ۳ 
سے مه تس ی سس تشم انی ای 
١‏ ۱ نرسسيد. اين سفررا غزوه ی «بدر اولی» و غزوه ی (سسغفوان) می نامند. دراین سسفر حاکم مدینه حضرت زید بن 


ا بود. گرز بي جابرمسلمان شسد. زمانی که حادثه عرنیین پیش آمد رسسول اکرم گا گروهی را به سڈ 
وى برای تعقیب ودستگیری عرنیین فرستاد. 
پنجمین سریه. سسریه ی عبدالله بن جحش کی می باشد: در رجب سال دوم هجری دوازده نفر به فرماندهی حضرت 
عبدالله بن جحش تتافرستاده شد. . نامه ای از طرف رسول خدا کی به عبداللہ بن جحش لتحويل گردید و دستورداده 
شد پس از طی كردن دو روز راہ ء نامه را باز کند و بخواند و مطابق دستورالعملی كه در آن نوشته شده است عمل کنده 
بعد از دو روز راه رفتن نامه را بازکرد نامه بدین مضمون بود که خود را به مقام «نخله» که در ميان مکه و طائف قرار دارد 
برسانید واخبار قريش را نزد من بفرستید. رفيقان خود را اختياریده هركس باتومی ماند بماند و هركس می خواهد بر گردد 
آزاد است همه ی رفقاء آمادگی خود را اعلام کردند. 
اسامی همراهان حضرت عبداله بن جحش لابه شرح ذیل است: 
ا“ حضرت سعدین ابی وقاص لقث , ۲- حضرت عتبه بن غزوان ¥ , ۳"- حضرت واقد بن عبدالل يك , 6- حضرت 
شا عبت رت رر و رر حضرت خالدین پکر لا 
۸- حضرت عامربن اياس ئل . ۹- حضرت عكاشه بن محصن ف . وت جج جج ۔ 
صفوان بن بيضاء ‏ ء ۱۲- حضرت عبدالله بن جحش ك 
چوں در مقام «نخله» رسيدند با كاروان عمروين الحضرمى مواجه شدند. حضرت واقدبن عبدالله ع تيرى زد که بر 
اثرآن عمرو بن الحضرمى مرد وهمراهانش فرار نمودند ولى دو نفراز كافران قريش به نام هاى حكم : بن كيسان وفتتات 
ھ0 توسط مسلمانان اسیرشدند و اموال آنها به دست مسلمانان افتادہ این اولين غنيمت بود كه در دوران اسلام 
به دست مسلمانان رسيد و عمرو بن الحضرمی درتاریخ اسلام اولین کافری است كه به وسيله ی تیراندازی مسلمانان 
مقتول كرديد. حضرت عبداللہ بن جحش ٹل مال غنيمت را با اجتھاد خود تقسيم کرد؛ یک پنجم را برای بيت المال 
ا لاقت و سارک رام تس مان خود تقسیم فرمود و به مدینه بازگشت تمام جریان را برای نبی اکرم يكم 
باز گو نمود هنوز تمام مال غنیمت نزد همراهان او محفوظ بود؛ زيرا ماه «رجب» بود و رجب از اشهرحرم است ولى 
صحابه 4# آن را آخرین روز جمادی الثانی گمان کرده بودند. . مشرکان سروصدا راہ انداختند که مسلمانان در ماه حرام 
قتال نموده آند. درشریعت حضرت ابراهیم ب نیز قتال در اشهرحرم ممنوع بود. اشهرحرم عبارتنداز: چهارماه ذى 
اقعدہہ ذى الحجه محرم و رجب؛ ذى الحجه ماه حج است؛ يك ماه قبل از آنه برای سفر كردن به قصد حج ویک 
ماه بعد از آن. به منظور برگشتن به وطن. > ماه های امن وحرا م اعلام كرديدند تا مردم با اطمينان وامنیت مراسم حج را 
ادا کنند و ماه رجب به منظور اداى عمره بود؛ بانزده روز برای رفتن به خانه ی خداء پانزده روز برای برگشتن, این ماه 
نیز ماه امن وحرام قرار داده شد. 
علت دوم حرام قراردادن این ماه ها درشريعت حضرت ابراهیم ا این بود كه وسايل آذوقه در اين ماه ها جابه جا 


می شد و این امر ازباقیماندہ هاى شريعت حضرت ابراهيم ھا در ميان مشركان رعايت می شد؛ چون این حادثه اشتباها 


كتاب المغازى 


۳ 


دریکم رجب رخ داده بوده مشرکان سر وصدا وتبلیغات سوء عليه مسلمانان راه انداخته بودند و مى گفتند مسلمانان 
ماه هاى امن را بی حرمتى كردند؛ لذا اين آيه ی قرآن نازل شد:يَسَأَلُوككٌ عَنِ الشَّهْرِ رام تال فيه ل تال فيه کین" 
خلاصه ى مفهوم آيه جنين است: همجنان كه جنگ در اشهرخرم . حرام و گناه است؛ منم كردن ازمسجدالحرام. كفربه 
خداوند متعال وجلاى وطن كردن مسلمانان به مراتب كناهانى بزرگ تراز جنگ هستند. وقتى اين آيه نازل شد اين 
كروه ازمجاهدين به شك افتادند كه آيا درپاداش این جهاد به ما اجر وثوابى رسيده است يا خیر؟ اين آيه نازل شد:(إنَّ 
ین ماو لین ماروا وَجَاهَدُوا في ہیل الله ولیک يَرْجُونَ رَحمَةَ اه واه عور رجیم" به مسلمين بشارت رسید 
كه مستحق اجروثواب شدہ اند پس ازنازل شدن اين آیات» رسول دای تقسيم مال غنیمت» 8 ٣٣۳‏ تو" 
توسط امیرسریه» حضرت عبدالله بن جحش يلع اجتھاداً انجام گرفته بود. برقرار داشت وآن را صحيح دانست. و حادثه 
ی دیگری نيز برای دو نفراز ھمراھان, در اين سفر رخ داد؛ شترحضرت سعدبن ابی وقاص و حضرت عتبه بن غزوان 
ہکا در ميان راه گم شد آن هردوب رای جستجوى شتر. ازهمراهان جدا شده و بقيه همراهان به مدينه رفتند درحالی 
كه اين دو بزرگوار هنوز در راه بودند. وازطرفی دیگر كافران قريش برای رهايى اسیرانشان به محضررسول اكرء يي 
فديه فرستادند رسول اکرم چ فرمودند:ادو نفر از صحابه ی من سعد بن ابی وقاص وعتبه بن غزوان هنوز در راهند 
7 2 ترس ا لا کرو کر اتی سا کا رس ماع شزا 
دونفر راخواهيم كشت. سرانجام حضرت سعد و حضرت عتبه #گابه مدينه رسیدند. پیامبر يم فديه کافران قريش را 
o‏ اھر کے سو مره اماق ھی ک تد ها خاش 
کب شی دراک امب ترقت 

امام بخاری در كتاب المغازى قبل از هرجيز روايت حضرت زید بن ارقم را ذکر فرمودہ اب كه چون از وى 
سوال شد تعداد غزوات ببامبر ةك جند است؟ درپاسخ فرمود: نوزده . مسائل پرسسید: خود شما درچند غزوه با 


سا ۔ 5 . : ۱ 7 : 
پیامبر پچ شر کت کر ده ای؟ فر مود: در همده غزوه . از وی سوال سك: اولن عزوه کدام بود؟ در پاسخ فر مود: عزوه ی 


" «عشيرة) يا لاعسيرة). 


راوی اين حديث حضرت شعبه می گوید :«فذکرت ذلك لقتادة فقال:العشيرة» 
۱ ہو ا نے 3 07 : 57 ۱ ا 
غزوه ی «عسیره» در واقع نام غزوه ی «تبوک» است كه آخرين غزوه رسول اكرم ہت می باشد ومسلمانان مشقت وعسر 


ى a‏ ۱ 7 و بی رص ھا و و ۲ ۲ 0000 جو 
بزرگی را تحمل كردند قرآن كريم در همین مورد فرموده است:لقد تاب الله على النبي وَ الممَاجِرِينَ و الانصار الْذِينَ 


کرو ود 


اکور ماف الحا SR‏ را عسيره ناميدنك. 
قوله: قلت فا یہم كانت اوّل... 


۳ -(البقرة. ۲۱۷) 
۳ -(البقرة. ۲۱۸) 
۳ -(التوية, ۱۱۷) 


کتاب المغازی ۱ ۱ ۱ ٣‏ 


: ال واي ا اميتي جع ا ع ع و ا ع ل ل ع ص ا ی ی ی ا 
a‏ یسح مب میت و مین باس 


با توجه به فواعد زبان عربی اين جمله صحیح نیست. «فأيهاايا «فأيتهنَ صحيح است؛ زیرا مرجع ضمیره عزوه با 
غزوات است چنان كه در روايت ترمذى «فایتهر» وارد شده است. بعضی علماء چنین توجیه کرده اند که در «فایهم» 
مضاف محذوف است؛ تقدير عبارت :٠فأيٌ‏ غزوتہم) است. 
در اين حديث حضرت زید بن أرقم يي غزوه ی عشيره را اولين غزوه قرار داد در حالى که پیش از آن دو غزوه ی 
ابواء و بواط رخ داده بود از این جهت غزوه ی عشيره اول نیست» بلكه سوم است چنان که توضيم دادہ شد. 
علامه عينى جر در عمدة القاری در جواب اين اشكال توضيحاتى نوشته است: 
-١‏ اننا ان یکون زیدبن ارقم لم يكن یومئذ اسلم 
۲- او کانت. .. بالنسبة الى علمه 
حافظ ابن حجر له در فتح لباری چنین می دویسد: 
۱- ففات زید بن ارقم ذکر ثنتين منها و لعلّھما ابواء و بواط وکان ذلك خفی عليه لصغره ۱ 
۲- تحمل قول زيد بن ارقم على ان العشره اول ماغزاهو » ای زيدبن ارقم والتقدير:«فقلت ما اول غزوة غزاها ای وآنت 
معه؟ قال: العشيرة 
تعداد غزوات 
در این مورد اقوال اهل سيرت مختلف است: 
.١‏ به عقيده ی ابن سعد ابن اسحاق» واقدیع4 بيست و هفت غزوه است . 
٦‏ امام عبدالرزاق با سند صحیح از حضرت سعید ین المسیب تلا بيست و چهار غزوه نقل کرده است . 
۲ از حضرت جابر بن عبدالله #9 بيست و یک غزوه نقل شده است . 
٤‏ کر رھش را ا مات ت ئن َ 
4 در این حدیث بخارى حضرت زید بن ارقم نوزده غزوه بیان فرمود. 


2 أبن جرير طبرى در تاريخش بيست و شش غزوہ بيان كرده است. 


مسهور وصحيح : قول اول است كه تعداد غزوات بيست و هفت بوده از این تعداد . در نه غزوه نوبت دركيرى 
220 شرح ذیل است : 
.١‏ بدر . ؟. احد . ٣۳‏ خندق > 1 . قريظه . ۵. مصطلق .٦٦‏ خيبر . ۷ فتح مكه . ۸ حنین » .٩‏ طائف . 
تعداد سرايا 
در تعداد سرايا نيز اختلاف است: 
. اهل سیرت. ابن اسحاق و ابن هشامط سی و هشت نوشته اند 


3 ابن سعد در طبقات كبرى جهل و هفت ذكر كرده است . 


كتاب المغاری 


۳۷ 


۲ به عقیده ی واقدی عله چهل و هشت می باشد . 
۶ ابن جوزی عله ينجاه و شش نوشته است . 


توجه: این اختلاف در تعداد غزوات و سرايا اختلاف حقيقى نیست؛ اؤلاً: از این جهت که عدد اقل. عدد اکثر را نفى 
نمی کند؛ ممكن است برخى علم بعضى غزوات را نداشسته اند وهريك مطابق علم خود. تعداد را بيان كرده است. 
ثانياً: بعضى اهل سیرت. غزوات وسراياى قريب الوقوع يا آن جه را که در يك سفر پیش آمده اند یکی شمرده اند 
برای همین تعدادى كه اين ها نوشته اند كم می آید در حالى كه دیگران, هريك را جداكانه شمرده اند و نزد آن ها 
تعداد, اضافه شده است. چنان كه امام المغازی؛ موسى بن عقبه له غزوه ی احزاب و قريظه را که نزدیک به هم 
بوده اند یکی شمرده است كما اين كه بعضى اهل سيرت» دو غزوه ی حنين و طائف را که در یک سفر رخ داده اند 
یکی قرارداده اند؛ همچنین عله ای غزوه ی «خیبر» و غزوه ی «وادی القری» را که در یک سفر صورت گرفته اند 
یکی و بعضی جداگانه قرار داده اند. 


امام بخاری 22 غزوه بدر را در سیزده باب جداگانه بیان کرده است: 
.١‏ باب عَرْوَو العشَيرَة 
۲. باب کر اي من بقل پبذر 
٣‏ باب قصة عَرْوَةٍ بذر. 


ک2 


5 باب قول الله تَعَالى:( إِذْ تَستَفينونَ ربكم اشاب کم لمکم بال ین لَك مُزدفِينَ ...) 


۷ باب دُعاء الي ی کار مُرْشٍ. 
۸ باب تنل بي جهل. 

۹. باب فضل مَنْ سهد بذرا 

.٠١‏ باب بلا ترجمة. 

۱ باب شُھُوو اللائكَة درا . 


۲. باب بلا ترجمة. 
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امام بخارى ل در اين ابواب. همان احاديث را در رابطه با غزوه ی بدر ذكر كرده اسست كه با شسرايط مخصوص 
صحت او ابت شده اند وحسب عادت خود رواياتى را که با غزوه بدر ارتباطى ا نيز آورده است اما بنا به 
مناسبت خاصىء اين گونه روایات را ذکر کرده است . 
نخست به تفصیل غزوه ی بدر می پردازيم 
در دوازده رمضان. سال دوم هجری رسول اکرم يك با سیصد و سیزده و به روایتی سیصد و چهارده و به روایتی 
ضط و پانزده صحابى به منظور تعقیب کاروان تجارتی قريش كه از شام کر کت مو اھر 
حركت فرمود. درسيره ى شاميه نوشته شده است: كه كاروان تجارتى قریش: بنابرقول ابن عقبه و ابن عائد مشتمل 
برهفتاد نفر بوده است. اما ابن اسحاق گفته است كه سی الى جهل نفر بوده اند و از آن ميان مخرمه بن نوفل و عمرو 
بن عاص كه هر دو آن ها بعداً به اسلام مشرف شدند( 6#). اين كاروان مشتمل ہر هزار شتر با اموال زياد و ينجاه 
هزار دینار بود . چون بنا نبود رسول اکرم با لشکر مسلحی در كير شوند سبكبار حركت کردند. آمادگی نظامى 
خاصنی نشد دو اسب كه یکی مال مقداد بن اسودظل و دیگری مال زبير بن عوام له بود و هفتاد شتر که نوبه به 
نوبه بر شترها سوار می شدند همراه بود » برای اد دسر ہو و وی ی 
وحصرت ابولبابه بن عبدالمنذر گا ہر یک شتر هم نوبت پر حضرت له در نوبت خود مقداری از راه » را سو 
می رفت» نوبت که تمام می شد حضرت ل پیاده می رفت و یکی پس از دیگری أن دو بزرگوار دیگر» سوار 
سی شدند وقتی نوبت حضرت علی تله رسید تقاضا مود یا رسول الا من پیاده راه می روم شما نوبت مرا هم 
سواری بفرمایید. حضرت اولان نیز همین تقاضا را عرض نمود. حضرت عليه السلام ارشاد فرمود:«در پیاده 
روی» هردو شما از من قوی تر نیستید وبرای كسب واب. من از شما مستغنی تر نیستم من نیز به ثواب نیازمندم.» 
درمقام «بثرابی عنبه» که در آن زمان از دیوار شهر مدینه ی منوره یک ميل فاصسله داشت ( امروزه به نام «بترسسقیا» 
معروف است و داخل شهر مدینه قرار دارد) لشکریان خود را مورد بازدید قرارداد کسانی که خرد سال و کوچک بودند 
سر ا قو ندم للد ی ونا اوه موا اباد لا اه رت باتش کک رسید از آن جا 
حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ رظ را به عنوان حاکم مدينه و جانشين خود به مدينه برگردانده يس از حركت از «روحاء» 
درمسير راه حضرت بسبس بن عمرو جهنى و حضرت عدی بن ابی الزغباء الجهنی 3 را به عنوان مخبر و خبر رسان 
مأموريت داد که از احوال قريش و كاروان تجاری قريش تحقیق كرده . اطلاعات لازم را به حضرت نل برسانند. سپس 
به مقام «(صفراء» رسید. اطلاع يافت كه برای حفاظت کاروان تجارت. لشكر بزركى ازمكه ی مكرمه حركت نموده | 
است. اين اطلاع را دو نفر فوق الذکر به آن حضرت 26 ةرسانيدند. چون حضرت ل به منظور تعقیب کاروان ارت 
حرکت فرموده بود حالا گمان بيدا شد که با لشسکریان مکه ی مکرمه نوبت درگیری رخ خواهد داد اصسحاب کرام 


ارا جمع فرموده مشورت وارشاد فرمود:«أشيروا عل ایا الناس» ای مردم به من مشورت كيم 
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حضرت ابو بكر صديق ني به پا خاست ودر ييرايه ای مناسب اعلام 002 حضرت لت دوباره 
فرمود:(اشیروا عَلَّ ایا الناس» آن كاه حضرت عمرفاروق ال به پاخاست و در پیرایه اى جذاب از خود اعلام يايدارى 
وهمكارى نمود» باز هم حضرت نی فرمود:«اشيروا 1 ايها الناس» 

اسر بار حضرت مقداد بن اسودطك بلند شد و كفت: يا رسول الله ويم به سوى هدفى كه خداوند به تو فرمان داده 
است. حركت كن ما با تو همراهیم :«واله لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لوسی »اذهب انت و ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون 
و لکن اذهب انت و ربك فقاتلا انا معکما مقاتلون) و درروایت بخاری جنين آمده است:«ولكن نقاتل عن يمينك وعن 
شہالك وبين يديك وخلفك). 

ترجمه:هبه ذات خدا سوگند أن چنان كه بنی اسرائیل به موسی گفتند که تو و پروردگارت بروید (با عمالقه) بجنگید 
ما درهمین مقام خواهیم نشست: نخواهیم كفت ولی (ما می گوییم) شما و پروردگارت بروید و با دشمنان قتال کنید؛ 
همانا ما هم به همراه شما در قتال شرکت خواهیم کرد.» ۱ 
پس از استماع سخنان حضرت مقداد بن اسود غ چهره ی مبارک از خوشحالی مانند خورشید می درخشید حتی 
بعضی از صحابه 62 آرزو کردند که كاش اين کلمات را ما می گفتیم, با این همه حضرت ل باز هم فرمود:«اشیروا 
عَلٌ ایہا الناس» آن كاه صلایق الانصار» حضرت سعد بن معاذ يِل به پا حاست و عرض نمود: يا رسول الله! يكم شاید 
شما می خواهید نظر انصار را بدانید و الا ابوبکر . عمر و مداد (4#) حرف دل همه را گفتند. اما همه ی این ` 
بزرگان مهاجر بودند. اصل مقصد پیامبر ا هم همین بود؛ زيرا انصار مدینه در مورد جنگ خارج از شهر مدینه هیچ 
معاهده ای با حضرت ع نکرده بودند اين اولین بار بود که در بیرون مدينه احساس فرارسیدن جنگ می شد 


پاہر سی خواسست بداند آبا انصار با طیب سی آمادگی دارند یا خیر؟ لذا رأی انصار را جویا بود. در پاسسخ 


سخنرانی غرایی نمود و عرض کرد:«یا رسول ال ! قد آمنا بك و صدّقناك و شهدنا ان ما جئت به ہوا حق, و اعطيناك 
على ذلك عھوداً وموائیق على السمع و الطاعة» لعلّك يا رسول الله كما خرجت لا مر ء فاحدث الله غيره ... فامض لا 
شئت» وصل حبال من شئت» واقطع حبال من ششت. و صالح من ششت. وعاد من شئت» وخذ من اموالنا ما شئت» 
واعطنا ما شئت: وماأخذت منا کان احبٌ الینا ما تركت» وما أمرت به من أمرنا فأمرنا تبع لامرك لئن سرت حتي تأي 
برك الغماد لنسیرن معك: فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر ضناه وما تخلف ما رجل واحد, وما نكره ان 
نلقي عدونا انا لصب عندالحرب, و صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك ما ما تَقِرّ به عينّك؛ فير بنا على بركة ال !١‏ 

ترجمه:«یقیناً ما به شما ايمان آورده ایم و نبوت شما را تصديق كرده ايم وشهادت داده ايم به اين كه هر آن جه را كه 


با خود آورده اید حق همان است و برآن با شما عهد كرده ايم وييمان هایی بر سمع وطاعت با شما بسته ایم, ای 


١ 


: - شرح مواهب لدنيه: ۱ 


وحن قفري بوكر وعدا ره ا7ھ اتارک گان ری سوم سردا از کھتنا 
چیزی ديكر را برای شما بيش آورده است...پس حركت كن به سوى أن جه اراده فرموده اید و رشته ی هركسى 
راكه دوست داريد وصل کن» ورشته ی هركسى را كه می خواهيد قطع كنء و با هرکسی که می خواهيد صلح 
برقراركنيد. برقراركن و با هركسى که می خواهيد دشمنى کنید. دشمنى كن و آن جه می خواهيد از اموال ما تحويل 
بكير و هر مقدار كه می خواهيد به ما عطا كن ولى آن جه را که از ما تحويل بگیرید نزد ما محبوب تر است ازآن جه 
برای ما رها كنيد و آن چه ما را به آن امر کنید. معامله ی ما تابع دستورشماست, اگرشما تشريف ببريد تا منطقه ی 
(برک الفماد» ما هم حتما درمعیت شسماخواهيم رفت» قسم به ذات پروردگاری که شما را به حق مبعوث فرموده 
است؛ اكر به ما امركنيد كه دريهناى این دريا واردشویم, بدون ترديد درآن 09م از ما پشت 
سر نخواهد ماند و ازاين كه ما با دشمنى روبرو شويم ناراحت نخواهيم بود؛ زيرا بدون ترديد ما در موقع نبرد 
بسيارشكيبا و در وقت رويارويى دشمن. داراى صداقت بالايى هستيم شايدخداوندمتعال از جانب ما به شما جيزى 
ارائه دهد که به وسیله اش چشمان مبارکتان حنک (روشن) گردد .نتن مارا با خود برده به نام اللہ و برکت او حرکت 
بفرما.» به دنبال اين سخنرانی بلیغانه و مزثر حضرت سعد اه رسول اکرم یک بی نهایت خوشححال شد وفرمود: 
«حداوندمتعال با من وعده فرموده اسست که بریکی از دوگروه. کاروان تجارت يا لشسکرابوجھل ما را فتح عطا 
ع ريه راق a‏ سكا و لاقي 20 کا طاريق ول فب ۷ 
بیفتدء اما ارادہ الهى چیزی ديكر بود: و إِذْ يَعِدُكُمُ الله إِخدّى الطَّئِفتْنِ أتَّالَكُمْ... الآية ۷" تصميم الهى بود كه كمر 
کفر و نیروی آن را درهم شکند وخق از باطل, نور از ظلمت جدا شود به همین دلیل یوم بدر را حداوند. یوم الفرقان 
نامید .ال إِنْ کم آم باللّه و ما انا غلی عَبدنا یوم الْقُرْقَان یوم ای الجَنقان...۳4* ماه مبارک رمضان که ماه نزول 
فرقان حمید و قرآن مجید است و روزه ی ماه مبارک رمضان نیز فارق . بين اهل حق و اهل باطل است. برای این 
نبرد حق, عليه باطل انتخاب. گردید. ۱ 

موقعیت بدر 

به فاصله ی حدود هشتاد میل. تقريباً صد و سی کیلومتر از مدينه ی منوره به طرف جنوب غربى . نام روستابی 
بيضى شكل است. بعضى معتقدند: مردى به نام بدر بن يخلد بن نضربن کنانه وبه عقيده ی بعضی دیگر. بدربن 
الخارث برای اولین بار آن لا سوه عده ای می گویند: بدر نام چاهی است که در آن جا قرار داشت به اين 
مناسبت. نام روستاء به بدر مشهور گردید. | ۱ 
ابوسفیان که رئيس کاروان تجارت قريش بود در مسير» به سوی مکه وقتی که از نزدیکی اطراف مدینه رد می شد 
بيم داشت که مورد تعقیب پیامبر اسلام ی و یارانش قرار گیرد وقتی که نزدیک ترشدء اطلاع يافت که حدس او 


-(الأنفال ¥( 
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تا هر چه سسریع تر قریش را باخبر مسازد که كاروان تجاريشان در معرض خطر مسلمانان قرار دار هنوزييى 
ابو سفيان به مكه نرسيده بود كه عاتكه بنت عبدالمطلب عمه ی رسول خدا وی كه در مكه بود خواب دید که شتر 
سوارى در مقام اابطح) مكه درحالى كه شترش را می خواباند می كفت:«آلا إنفروا یا آل غدر لصار عكم في ثلاث) 
سپس این شسخص در مسجدالحرام همین اعلام را سر می دهد و يس از آن بر بالاى جبل «ابى قبيس» رفته تخت 
سنگی را پایین می اندازده سنگ تكه تكه شده و در هر خانه ی مكه. تكه ای از آن داخل می شود عاتكه خواب 
خود را برای برادرش عباس تعريف نمود و كفت چنان به نظرمى آيد كه بر قومت مصيبتى وارد خواهد شد و تأكيد 
نمود كه خواب را برای کسی بیان نکند.عباس با دوست صميمى اشء وليد بن عتبه بیان کرد وتأكيد نمود با هيج كس 
بيان نکند وليد به يدرش عتبه كفت و به اين ترتيب خبر اين خواب به تمام اهل مكه رسسيد. روزى عباس وارد 
مسجدالحرام شد. ابوجهل از راہ طنز به وى گفت: حالا زنان خاندان شما نيز پیامبر شده اند؛ در همین لحظات. قاصد 
ابوسفيان. ضمضم بن عمرو غفارى سررسيد؛ كريبانش را دريده و بينى شترش را بريده » اعلام می کرد:«یا آل قريش 
آدر كوا عِيرَكم»آن كاه حقيقت خوابى که عاتكه ديده بود دراذهان مردم مكه واقعيت بيدا كرد وهمگی پریشسان و 
فكرمند كرديدند؛ خيلى ها دوست داشتند شهر مكه را ترک کنندہ اما خانه ای از قريش نبود كه مقدارى از سرمايه 
اش در اين كاروان شريك نباشد. ابوجهل براى آماده نمودن وبسیج مردم در كوجه وبازار به راہ افتاد. مردم اعلام 
آمادگی نمودند . ابولهب نرفت به جاى خود عاص بن هشام را كه جهارهزار درهم مقروض ابولهب بود واز عهده ى 
پرداخت برنمی آمد. فرستاد. ۱ ۱ 
لشکر قريش چون به مقام جحفه رسید مردی از لشکریان قريش به نام جهیم بن صلت خواب دید که اسب سواری 
كه در کنارش شترى نيز موجود است» می گوید:لقَیْل اميه بن خلف» قیل ابوالحكم بن هشامء يِل تبه ين ره یل 
شیبه بن ربيعه) بعد ازاين اعلام, نيزه ی خود را به بدن شتر زد. خون از بدن شتر به شدت بيرون آمدء كه قطره هايش 
به تمام خيمه هايى كه در أن جا نصب شده بود. ريختند. جهيم صبح أن شب» خوابش را برای لشكريان بیان نمود 
ابوجهل گفت: اين دومين بيامبر بنى المطلب است. فردا بعد از دركير شدن ما نشان می دهيم كه چه كسانى كشته 
خواهند شد.ازان سو ابوسفيان از كاروان تجارت با شدت» مواظبت می كرد و لحظه به لحظه در صدد تحقيق بود كه 
بداند وضعیت مسلمین در تعفيبش چیست؟ در موضع بدن كنار تيه ای یک چشمه آب فرار داشت. مردى به. نام 
مجدی بن عمرو جهنی و دو زن در كنار اين چشمه. حضور یافتند؛ یکی ازآن دو زن. طلبکار وام از همراه خود بود و 
وام خود را از او می خواست. زنی که مقروض بود از طلبکار. مهلت می خواست ومی گفت: کاروان تجارتی قریش: 
به زودی این جا خواهد رسید. دراین جا توقف خواهدکرد من برای أن ها در آب رسانی وپخت وپز کارمی كنم وبا 
دستمزدی كه از أن ها می گیرم. بدهی ام را به تو يرداخت خواهم کرد در اين گفتگوی دو زن. مجدی بن عمرو نيز 
نزد طلبکار شفاعت نمود که صبر کند. همچنان که بدهکار می گوید؛ بعد از رسیدن کاروان تجارت قریش. وامش 
پرداخت خواهد شد. حضرت بسبس وحضرت عدی فيا ٠‏ مأموران اطلاعاتی پیامبر کن وارد بدر شده بودند و در 
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737 کسانی را در ای جا دی است یا خیز؟ مو گفت: ا دوشترشواز دیذه اسث 
كه شترهايشان را آب ی۹۶۷  ٔ‏ ً00 ابو سفیان به جستجو پرداخت تا اين که چند عدو 
پشکل شتر را يافت؛ چون یکی را شکست. هسته ی خرما ازآن بيرون آمد آن هسته را مشاهده نمود. گفت: اين خرمای 
يثرب است. اين دو نفر. افراد محمد بَا بوده اند. بايد فوراً حرکت کنیم و از بيراهه درکنار ساحل دریا به راه افتاد. 
بدين سان کاروان خود را از دست مسلمانان رهانيد. پس از اطميئان كه کاروان از دست مسلمانان در رفته است برای 
قریش بيغام فرستاد شما كه برای نجات دادن کاروان خود بيرون آمده اید بركرديد؛ زيرا خداوند. اموال وافراد شما را 
نجات داده اھ این پیام به لشکریان ٹرش زسہ اما ابوجهل نپذیرفت و گفت: ما هيج جيز كم نداریم زن هاى 
نوازنده و رقاصه مردان طبل کوبنده همراهمان داریم . انتظام غذا وخوردنی ها درحد بسیار خوب و اعلی می باشد. 
را واف وجا سه روز انج بعش می کرو مین رس گردیم. اخنس بن شریق. سردار بنوزهره با افراد 
قبيله ى خود برگشت وت حفاظت از كاروان تجارت حركت کردہ ايم چون کاروان نجات يافته است نيازى 
به ادامه ی راه نیست. بقیه لشکر پیش از مسلمانان, وارد بدر شده و بهترين مواضع ميدان بدر وچشمه ی آب را در 
کنترل خود قرار دادند؛ مسلمانان دیرتر رسیدند: جایی که برای آن ها باقی مانده بود؛ همه ریگستان بود پاها در آن 
فرومى اال ا ی 5د ول ا تاميسقت مر مہ یت 
کفار بود به صورت كل لغزندہ ومواضع وکسا مسلمانان. سفت كرديد؛ در آيه ى شماره ١١‏ سوره ى انفال اشاره 
۵ است دد(إذْ شیم النعاس مه نهر بل َلك من السا ء مَاءً ليهر كم به و یدعب عَدْكُمْ جر ال لشیطان و 


لبط عل فَلوبکُمْ و یت ست يہ لقاع در این ميان رسول اکرم ٹل حضرت على . > حضرت سعدہن ابی وقاص و حضرت 


زبیر 4را به منظوربررسی لشکر قريش فرستاد؛ دونفرازغلامان قريش را دستگیر نموده : آوردند رسول اکرم ہے مشغول 
نماز بود 2 ها ازغلامان» اخبار كاروان تجارت را پر سیدند» غلامان گفتند. ما با لشكريان فریش. ١‏ براى أب رسانی 


ددعت شمراهیم واز کاروان تجارت خبری ندازيم. آن گاه این مبه بزرگوارآنها را می زدند که شاید دروغ می گویند 
۱ و از افراد کاروان نجارت باشند. اما واقعیت همان بود که گفته بودند؛ ولی به خاطر کتکی که می خوردند به ناجار 
دروغ می گفتند:آری! با کاروان تجارتند؛ أن كاه صحابه له آنان را نمی زدند وحالات کاروان تجارت را از آنها 
می پرسیدند؛ باز آن دو غلام می گفتند: ما از کاروان خبر نداریم با لشکر قریش همراهیم؛ دوباره مورد ضرب قرار 
ال ل از نماز فارغ شد» خطاب به صحابه فرمود:«جای تعجب است! چون اين دونفر دروغ 
می گویند؛ شما رها می كنيد و هركاه راست می گوبند: كنك می زنید به خدا این دود همراهان لشکرقریشند؛ سپس 
خود حضرت اتا 2 ازآنها يرسيد: لشكر جندنفر است؟ عرض كردند:تعداد را نمی دانيم» فقط می دانيم که ایت 
حضرت الا فرمود: : روزانه چند شتر برای تهيه ى غذا ذبح می کنند؟ در پاسخ عرض کردند: روزى «نه» و روزى دیگر 
31 سی شود . حضرت 30 درموة : تعداد لشکر قريش بین نهصد تا هزار نفر است و قطعاً چنین بود. 


تیا 
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دعای پیامبر يك در شب قبل از جنگ 

با پیشنهاد حضرت سعد بن معاذ #ككابر فراز نيه ای یک سایبان به نام عريش که بعدها درجای آن مسجدالعریش 
ساخته شد درست نمودند رسول اكرم ودر آن سايبان مشغول وعلط لع تسا خداوند متعال و 
مصروف عبادت خدا بود. حضرت ابوبكر صديق مه ذه در داخل اين ن سایبان در معيت حضرت لبود وحضرت سعد 
بن معاذ در بیرون سايبان بر دروازه اش نگھبانی می داد. در روايتى از حضرت على تلك آمدہ است كه در آن شب 
همه ی اصسحاب خوابيدند؛ اما رسسول الله ڈچژنخوابید؛ به فرياد و دعا مشسغول بود حضسرت انس فك می فرمايد: در 
همین شب حضرت ی اصحاب را به سوى ميدان برد» برد و مواضع كشته شدن كافران مكه را برای آنها مشخص 
فرمود؛ اين شب ء ليلة الفرقان ؛ یعنی هفدهم رمضان بود. بعد ازطلوع فجر. نماز صبح اقامه شد و اصحاب کرام ل4 
پشست سر امام پیامبران له نماز صبح را با جماعت ادا کردند؛ ر بس از ادای فریضه ی نماز صف های نبرد را ترتیب 
دادند. برجم اسلام یکی در دست مبارک حضرت على تك و دیگری در دست مبارک حضرت مصعب بن عم تلف 
وبیرق دیگری در دست یک صحابی انصاری فك بود. از آن سو مشرکان نيز صف های جنگ را آماده کردند به اين 
برئیب روزجمعه. هفدهم رمضان؛ سال دوم هجری» سرزمین بدر شاهد اولین نبرد حق » عليه باطل بود در همین 
لحظات حکیم بن حرام نزد عتبه بن ربیعه که فرمانده سپاه مشرکین بود رفت و به وی كفتك ديه وخون بهای عمرو 
بن الحضرمی را به عهده ی خود بگیر و لشکر را با خود به مکه بر گردان, عتبه اعلان آمادگی کرد وبرای باز گرداندن 
لشکریان به مکه» به ايراد سخن پرداخت اما ابوجهل مخالفت نمود و او را مورد ملامت و طنز قرار داد وگفت: 9 
پسر او ابوحذیفه درمیان لشكر مسلمانان است می ترسد که شاید کشته شود به خاطر پسرش نمی خواهد بجنگد. 
در نتيجه ی این طعن ابو جهلء عتبه بن ربیعه با برادر خود شيبه بن ربیعه و فرزندش ولید بن عتبه از ميان لشسكر 
کافران بیرون آمدند ودر میدان مبارزه به سوی مسمانان با شعار«هل من مبارز؟» جلورفتند. از آن سوی سه نفر صحابه 
از انصار به نام های حضرت عوف بن الحارث حضرت معوذ بن الحارث وحضرت عبدالله بن رواحه © برای 
مقابله با آنان به میدان آمدند.( بايد توجه کرد که مادر حضسرت عوف بن الحارث ومعوذ بن الحارث نا حضرت 
دس درد حضرت عقراء 0 لول با حارث ازدواج کردهبود* از وی دارای سه پسر+ عوف ؛معوذ .معا اف 
بود. پس از مرگ حارث با حضرت بکیر بن یالیل غ ازدواج نمود؛ ازبکی رت دارای چهارپسرشد: ایاس» عاقل, خالد 
وعامر. از ویژڑگی های حضرت عفراء #9 است که اين هفت فرزند وى در غزوه ی بدر شریک بودند.) چون این سه 
صحابی انصاری روبروی أن سه کافر قرار گرفتند. عتبه پرسید:!من آنتم؟! درجواب فرمودند:«رهط من الانصار» . عتبه 
گفت: «مالنا بكم حاجة» سپس خطاب به رسسول الله ہم گفت: یا محمد (إيكٌ)! اخرج الينا أكفاءنا من قومنا" پیامبر يق به 
حضرت علی. حضرت حمزه و حضرت عبيده بن الحارث 4# دستور داد شما برای مقابله بروید» اين هرسه بزرگوار 
در حالی که بر چهره ها نقاب بسته بودند و شناسایی نمی شدند به میدان رفتند. عتبه پرسید:«من آنتم؟) آنان خود را 


معرفى کردند. عتبه گفت: انعم اكفاء كرام» (أرى! شما كفو هاى صاحب عزت وهمانند ما ه )سط ت على نفك 


کتاب المغاز ی ۱ ۱ اق 


a —_ 


با ولید مواجه شد و در اولين حمله او را به جهنم انداخت» حضرت حمزہ كاز شيبه زا تمام کرد ودر يك ضرب 
شسمشسیر به درک واصل نمود. حضرت عبیده بن الحارث يك فة روبرو شد هردو بر یکدیگر حمله نمودند 
بت 0 سس میں ب کو کت ابید 
از كشتن حریفان خود به کمک حضسرت عبیده ا شتافتند وعتبه را به جهنم رساندند. پس ازکشته شدن این 
شخصیت های مهم قریش. ابوجهل به ايراد سخن پرداخت و گفت: اين ها عجله نمودند و کشته شدند به لات و 
عزی سوگند ياد می كنم تا زمانی كه مسلمانان را با ریسمان نبندیم» برنمی گردیم و به اين ترتیب جنگ همگانی از 
دوطرف شروع شد. رسول خدا ّدر اين موقع به دعا وتضرع پرداخت تا حدی که چادر مبارک از دوش مبارک به 
زمين افتاد. حضرت ابوبكر صديق کد عرض نمود:«اين الحاح وتضرع درباركاه الهى كافى است. بدون 7 وعده 
ای را كه خدا با توكرده است امروز آن را كامل خواهد فرمود.» رسول خداتَيكٌ از عريش بيرون آمد و فرمود:«ابشريا 
ابابكر! اتاك نصراللہ هذا جبریل آخذٌ بعنان فرسه» و مشتى خاک را اززمين گرفته به سوی كقّار ريخت و سه مرتبه 
دی سو تر جو اب رج رقن ارين ی ستيار ی لود تون كفار يرت 
رو چک رک ےی سو وت دستگیر كردن آنان پرداختند. قرآن مجید دراین باره 
می فرمایذ: لو ما ریت لد رَمَیْتَ و لک الله ٠‏ می 0" 
عبیده بن سعید یکی از شسخصیت های کفر زره به تن پوشیده بود؛ جزچشمانش هیچ کجای بدنش ظاهر نبود. 
حضرت زبیر بن عوام# نیزه را در چشمش فروبرد تا از يشت سرش بیرون رفت وبرزمین افتاد. حضرت زیر كفك 
می فرماید: هرکاری کردم نيزه ام را درآورم بیرون نمی آمد پا را بر روی سينه اش قرار دادم وبا تمام قوت خود نيزه 
را در آوردم قلاب های هردو سوی نيزه کج شدند.این نيزه را رسول خدا ژبه عنوان یادگاری ازحضرت زیر 
دک ار ای راتس اش شرا نوكا نكر رن ویس از وی نرد حضرت عم رظ وبه همین 
منوال بعداً نزد حضرت عنمان ةو سيس نزد حضرت على ال وبعد از حضرت على يِه به دست حضرت عبدالله 
ین زبیر تا رسيد: ۱ ۱ 
E‏ سام کی کی اسان سر رخ اط یوم عالطا 
مردی بلند قامت وجسیم بود وی را حضرت ابوالیسر غ که خیلی قدکوتاه ‏ لاغروضعیف بود به اسارت گرفته بود. 
پیامبر انت پرسید: دای اوالیسرچگونه عباس را اسير نمودی ؟» درپاسخ عرض نمود: من به تنهایی او را دستگیرنکردم 
فرد ديكرى كه پیش از آن هرگز نديده بودم و بعد از آن هم نمی بینم در اسسیرکردن عباس به من کمک کرد. ييامبر 
پٹ فرمود او فرشته ی آسمانى بوده است. در پایان نبرد بيست و چهار جسد از سران قریش در یک جاهى انداخته 
شد؛ بقیّه كشته شدگان در گودالی كه مسلمين كنده بودند دفن شدند؛ جنازه ی اميه بن خلف باد كرده بود وقتى زره 
a‏ نش درآوردند اعضاى بدنش تكه تكه شد؛ لذا در همان جا بر روى وىء خاک ريخته شد. رسول خدا بدا 


-(الاتفال, ۱۷) 
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تمام شدن جنگ. سه روز قیام فرمود؛ پس از سه روز دستورحرکت داد. تال ذا هر ار جا جا برخاست وبه سوی 


چاهی كه جسد های سران قريش در أن انداخته شده بود تشريف برد بر کناره ی چاه ایستاد و به آنان خطاب 
فرمود یامه بالباجهل بن هشام؛ يا عتبة بن ربيعة» ياشية بن ربيعة» هل وجدتم ما وعد ريّكم حقاً ؟ فاني قد وجدث ما 


وعدن ري حقاً) 


حضرت عمر فر مود لهل تکام من اجساوٍ لا اروا فيها» حضرت ا فرمود:«والذي نفسي بيده ماأنتم بأسمع لما أقول 
منهم ولکن لایستطیعون آن تجیبواا 

سسیس ! به سوی مدینه حرکت فرمود واموال غنيمت را به منظور حفاظت به حضرت عبدالّه بن کعب نف سيرد. وقتی 
که به مقام «صفراء» رسید؛ دستورفرمود: نضر بن الحارث را که در ميان اسیران بود به قتل رسانند. حضرت على نف 
كارش را تمام کرد و او را كشت. بعد از صفراء به مقام «عرق الظبیه» رسید. دستور داد تا عقبه بن ابی معیط را 
بكشند. حضرت عاصم بن ثابت جل وی را گردن زد. اين هردو ملعون. با قول و فعل به طور مداوی مسلمين را 
اذيت وآزار می رساندند ونسبت به رسول خدا بز استهزاء و تميق راس القن ع ید الى سط نك ياد 
برچهره ی زيباى رسول خدا ہہ آب دهان انداخته بود و بارى دیگر تی یرت دک ند" نود 0 
كه بچه دانى شترى را آورده بر يشت مبارک حضرت ها لق در حال سجده قرار داد. 

تقسیم مال غنيمت 

مال غنيمت كه هنوز تقسیم نشده بود و جوانان صحابه می گفتند:چون ما جنگ کرده ايم و کافران را اسير و تتل ۳ 


لیم باید همه ی مال به ما تحویل گردد واکابر می گفتند اگر شما شکست فر خوردید به ما پناه می آوردید : 
برای جنگ براساس حمایت وپشت گرمی ما بوده است وکسانی که برای محافظت رسول خدایمقرر 


د كيبو ابو ويا آيه ی قراً: نی نونک عَن َال ُلٍالْأَْمَالُ هو الشول قاتموا 


سے 


ع 2 


ص 


1 وَأَضْلِحُوا ات يكم و أَطِيعُوا الله و رَسُولَه نکسم مُؤْمِِينَ 4" نازل شد. مال غنيمت در ميان تمام مسلمانان تقسيم 
دراو شي هر کار دار ار هی نیز از غنيمت سهم يافتند: .١‏ حضرت عثمان ظِ زوجه اش حضرت 
رقيّه بنت رسول الله ّدر اين ايام مریض بود؛ حضرت عثمان ‏ آماده ی حرکت شد پیامبر م دستور داد که در 
مدینه بماند و ازحضرت رقیه لگا پرستاری کند. ۲.حضرت طلحه بن عبیداللہ ان ۳ حضرت سعید بن زید غ (این 

هردو از عشره مبشره هستند) نبی كريم تَكوْآن هردو را برای مأموریتی فرستاده بود. 4.حضرت ابولبابه بن عبدالمنذر تل 
كروي ل دا اسان راہ برای جانشینی خود در مدينه برگردانده بود. . حضرت عاصم بن عدی غه که رسول 
خدا و درقسمت عوالی مدینه به وی مأموريت داده بود. 5. حضرت حارث بن حاطب نت وى را نيز به منظوری 


ردان ود ۷حضرت حارث بن صمه تا 77 بجي 


-(الاتفال, ۱) 
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در مورد مال خمس, از غنيمت بدر اختلاف است 

عقیدہ ی محققان این است كه خمس جدا شد و به عقیدہ ی برخی دیگر 2 ان O‏ 

مشاوره در مورد اسیران بدر ۱ 

رسول كريم ہت در مورد جا مت مشورت فرمود؛ حضرت عمر. حضرت سعد بن معاذ و حضرت عبدالله 
بن رواحه ##رأى دادند كه همه كشته شوند. خود حضرت لق علاقمند بخشش بود و حضرت ابو بكرظكة مشورت 
داد كه آزاد گردند شايد خداوند متعال به آنها توفيق ايمان عطا كند و بازوهاى توانايى, برای مسلمانان گشته از اسلام 
دفاع کنند و موجب پیشرفت اسلام باشند. نهايتاً رسول خدا ايش دستور فرمود:«با دريافت فديه از اسيران آنان را آزاد 
کنند» درخورحال هرنفر, فدیه از هزار الى چهار هزار درهم تعيين گردید و کسانی که چیزی نداشتند و نمی توانستند 
فديه بدهند بدون فدیه آزاد شدند و کسانی که با سواد بودند برآنها شرط شد که هر کدام ده بچه از مسلمانان را با 
سواد کند؛ حضرت زید بن ثابت يه در همین زمان نوشستن آموخت. حضرت عباس (4) گفت: من هیچ ندارم. 
بدون فدیه آزادم کنید. فدیه ی وی چهارهزار درهم مقرر شده بود. رسول الله ی فرمود:ثروتی که تو و همسرت 
ام الفضل يافته بودید و درفلان جا دفن کردید آيا مال شما نیست؟» حضرت عباس(تل)گفت: جز من و همسرم 
احدی از اين مال اطلاع ندارد یقیناً تو رسول برحق خدایی كه با علم الهى از آن خبرداری سپس فديه را ادا کرد 
نوفل بن الحارث یکی دیگر از اسيران بود. گفت: من برای فديه چیزی ندارم. حضرت یر ا هاش را كد کر 
۱ حره پنهان كردى مگرمال تو نيست؟» نوفل متحي ركرديد و گفت: هيج کس از این نيزه ها اطلاعی ندارد ۶ 000 
تو را خبر داده است و تو فرستاده ی او هستى با اقرار شهادتین مسلمان شد. ابوالعاص بن الربیم داماد رسول خدا 
شوه ر حضرت | زینب نیز در زمره ی اسیران بود؛ حضرت زینب برای فدیه ی شوهرش كردن بندی را که 
در موقع عروسی» حضرت خدیجہ ا به وى داده بود. فرستاد. وقتى كه رسول خدا آن رادیب ياد حضرت 
خدیجه #4 و محبت هاى او تداعی و تازه كرديد و جشم هاى نرگسین حبیب خدا كبا اشک عاق ۷ 20" 
اشک بار شد خطاب به صحابه كرام ##فرمود:«اكر راضى باشيد این كردن بند را برگردانید و شوهر زينب را بدون 
فدیه آزاد كنيد) تمام صحابه 44 اعلام رضايت كردند؛ حضرت از ابوالعاص وعده كرفت كه چون به مكه رسيد 
حضرت زینب را به مدينه بفرستد.كردنبند را به وى تحويل داده . آزاد فرمود. ابوالعاص وعده ی خود را جامه ی 
عمل پوشاند و حضرت زینب و را به مدينه فرستاد. رسول خدا ##يوٌّزيد بن ثابت ويك صحابی انصاری لت را به 
منظور آوردن حضرت زینب 19 فرستاده بود. عمروين ابی سفيان یکی دیگر از أسيران بود؛ پدرش حاضر نشد فدیه 
بفرستد؛ در اين اثناء حضرت سعدبن نعمان انصارىتَه از مدینه ی منوره به منظور اداى عمره به مكه رفته بود. 
ابرسفيان در عوض فرزندش» وى را دستكير نمود و كفت: تا مسلمانان يسرم را آزاد نكنند من اين مسلمان را آزاد 
نمى كنم و رسول خدا دنستور فرمود:پسرش زا زا کنتدا سهيل بن عمرو نيز اسير بود؛ شاعرى بلنديايه بود 
خلاف شأن پیامبر ی شسعاری می سرود. حضرت عمرظظك عرض کردایا رسول الله يكوا اگراجازه بفرماييد دو دندان 


جلوييش را می شکنم تا نتواند خلاف شأن شما شعر بگوید. حضرت رحة للعالین فرمودد«دندان هایش را نشکنید 


ا 


كتاب المغازى 
شايد خداوند متعال از ناحيه وى امر خوشحال كننده ای را به شما نشان دهد»نیز فرمود:«مى ترسم اگر اجازه ی مثله 
بدهم خداوند هم مرا مثله كند» (مثله يعنى قطع كردن و بريدن اعضاى بدن» در صلح حديبيه سهيل بن عمرو. نقش 
مهمى ايفاء كرد و بيشكويى پیامبر هم محقق گردید و در فتح مكه مسلمان شد. 
حادثه ی بدر برای كافران مكه سسنگین تمام شد. روزى عميربن وهب و صفوان بن اميه در سایه ی کعبه با هم 
برای من نبود محمد( ) را در مدينه به قتل می رساندم(معاذالله) . صفوان کفالت خانواده و اداى وام هايش را به 
عهده گرفت. غر رن کسی زمر الود ود و فرت قرو سے کرو و رای قد کرو مد رهساراقت 
صفوان به مردم مكه می گفت: ناراحت نباشید پس از چند روز به شما خبر خوشى خواهم داد که برای همه ى زخم 
هاى شما مرهم خواهد بود. پسر عمير نيز اسير شده بود. عمير وقتى که به مدينه رسيد حضرت عمرثظة به فراست 
سر هه رشان كفا ابن شرف ا بت داوق تشر ان كمف كرف وال رادو مھ رسرل کد ا ورد 

نت حضرت لیا سوال كرد برای جه آمده اى؟ 

- عرض كردا پرای آزاد کردن فرزندم. 

- حضرت طف امرتبہ دوم پرسید: باز هم از اظهار حقيقت طفره رفت. 
حضرت لیفرمود: تو و صفوان در كنار دیوار کعبه با هم جه می گفتید؟ 
عمیر به خود آمد و عرض کرد : اشهد ان لا اله الا اللہ و أشهد انك رسول الله ( م ) ۵ و 0] 
كرد: این جريان را جز ما دو نفر و خداوند متعال هيج كس نمی دانست اگر تو رسول خدا نبودى خداوند 


حضرت للإدستور داد اسيرش را آزاد كردند و به اصحاب 4# فرمود: اين برادر خود عمير را قرآن ياد دهيد. عمير 
درخواست نمود يا رسول الله بم ! من خلاف اسلام تلاش هاى زيادى كرده ام به من اجازه بفرما تا به مكه رفته 
برخلاف كفر أن كنم كه پیش از این عليه اسلام كرده بودم. به مكه رفت و كار دعوت و تبليغ را شروع کرد افراد 
زيادى به وسيله ى او شرف مسلمانى حاصل كردند. 


و 
۲- باب: قصة غزوة بدر 


ie, 5‏ 0 تل 2 ۱ 
و قال وحشی: قتل حمزة طعيمة بن عدى بن اخبار یوم بدر 
در اين جا طعيمه بن عدى بن الخیار كفته شده است. اما اين جنين نيست اين وهم راوى می باشد أن جه صحيح 
وحشى همان کسی است که حضرت حمزه طِل را شهيد كرده است. اين جا امام بخارى جح می خواهد بیان كند كه 


:اهر 


جرا وحشی در غزوه ی احد حضرت حمزه يل را فتل نمود؟ 
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به اين خاطركه حضرت حمزه يلك طعيمه بن عدی را در غزوه ی بدر کشته بوده قوم و فامیل طعیمه در جنگ احد 

۵ یھ ييشنهاد دادند كه اگر او حضرت حمزه را بکشد. آزادش می کنند. وحشی نيز به خاطر به دست 

آوردن حريت و أزادى اين كار را انجام داد. تفصيل حكايت بعداً خواهدآمد» در این مقام صرفاً به اين مناسبت ذكر 
فرمودکه چون حضرت حمزه نال طعیمه را در بدر کشته بود. اين موضوع نیز در بدر پیش آمده بود اینجا,بیان شد. 
قوله: م اتخلف عن رسول الله ر فى غزوة غزاها الا فی غزوة تبوک» غير آنی تخلفت عن غزوة بدر ۱ 

بحضرت کعب بن مالک غ می فرماید: من از رسول اکرم يدهج غزوه ای كه آن حضرت ی تشریف برده است. 
عقب نشینی نکرده ام به جز غزوه ی تبوک و غزوه ی بدر؛ یعنی به غیر از این دوغزوه ی پیامبر در دیگر غزوه ها 
شریک بود. 

يك اشکال 

در اين جا اين اشکال مطرح می شود كه حضرت کعب بن مالک ال چرا نگفت:!الا فى غزوة تبوک و غزوة بدر ایعنی 
پس از الا (حرف استثناء) غزوه ی تبوک و غزوه ی بدر را بیان می کرد اما اين جنين نکرد با كفتن :الا فى غزوة 

تبوک» غزوه ی تبوک را جداگانه استثناء نمود و با گفتن «غير آنی تخلفت فى غزوة بدرا کلمه ی «غیر؛آورده . تخلف 
غزوه ی بدر را 0 1 1 أبن كائض رت کشت بسك فكرده اين است؛ که تخلف هم در 
غزوه ی تبوك وهم درغزوه ی بدر رخ داد ولی هر دو نوع تخلف متفاوت بود؛ زيرا درجمله ىاغير أنى تخلفت فى 
غزوة بدر ابا ا قرس خواهد بگوید كه تخلف غزوه ى بدر مار فلت سھگ فرق داشت 
به اين خاطر متفاوت و دارای فرق است که در غزوه ی بدرء متخلفین مورد عتاب قرار نگرفتند؛ زيرا در غزوه ی بدر 
نبی اکرم ب به منظور قتال و جهاد تشریف نبرده بود بلکه منظور نبی اکرم م تعقیب کاروان قریش بود؛ لذاهررکسی 
که همراه شد فضیلت حاصل کرد و أن كس که نرفت هیچ انکار و عتابی براو نبود. اما غزوه ی تبوک» غزوه ای بود 

كه هیچ كس از مسلمین اجازه ی تخلف نداشت. کسانی که از این غزوه يشت سر قرار گرفتند و در مدینه ی منوره 
ماندند برآنها عتاب آمد به همین جهت حضرت كعب الا فی غزوة تبوک) راجداكانه نان قزهوة و اغر أنى لفت 
فی غزوة بدر» را جداگانه ذکرفرمود. 

لازم به ذكر است كه كاروان تجارتى قريش كلا مشتمل بر سی نفر بود و در برخى روایات جهل نفر وارد شده است 
و در برشی شصت نفر آمده است. در این کاروان هزارشتر و پنجاه هران دینار مال تجارت بود."" 

رسول خدا ٹن اراده فرموده بود که سی يا چهل و حداکثر شصت نفر را تعقیب کنند. برای تعقیب و مقابله با انا 

گروه سیصد وسیزده نفری مسلمین کفایت می کرد؛ لذا اگر کسی در این سفر مبارک متخلف بود بر وی هیچ انکار 
وعتابی اظهار نشدء بالعکس درغزوه ی تبوک که نام دیگر آن«جيش العسرة؛ می باشد. نبی مکرم اسلام ہز با اراده ی 


رویارویی با دشمنی بسیار بزرگ از مدینه ی منوره خارج شده بود و برای مسلمین, نفیرعام اعلام شده بود و به جز 


۲۸٦/۷ فتح الباری:‎ - ١ 
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معذورين و زنان, احدى برای تخلف اجازه نداشت. حضرت كعب بن مالک فك در بدر متخلف بود. هيج عتابى نشد 


ولى چون در غزوه ی تبوک مورد تخلف واقع شد شدیدا مورد عتاب قراركرفت كه تفصيل أن در غزوه ی تبوک 


خواهد آمد. 


اختلاف روایات درباره ی تعداد اصحاب بدر: 
.١‏ ياران رسول الله يي در عزوه ی بدر سیصد و سیزده نفر بودند. 
Ty‏ سس اس 
٢‏ در بعضی روایات سیصد و پانزده ذکر شده است. 


03 در بعضی روایات سیصد و نوزده بیان شده است. 


تطبيق 
اگ ہو لھا کا وك ا اف الوه انا دوو متا متھ ظاف ود بسانت 
نکنیم؛ تعداد بدريان سیصد و سيزده نفر می شود.اگر آن صحابى را كه از دور ظاهر بود شمار كنيم سیصد و چهارده 
نفر می شود واگر رسول خدا كرا نيز درحساب. بشماريم سيصد و پانزده نفرمی شود و اگر جهارصحابى خرد سالی 
را که اجازه ی جهاد نداشتند ولی باز هم همراه شده بودند. بشماريم سیصد و نوزده نفر می شوند. 

اين چهار صحابی خرد سال عبارتند از: 

| - حضرت انس ذلك > - حضرت عبدالل بن عمر لچ ۳ حضرت جابر © . -٤‏ حضرت براءبن عازب ی 
در رواياتى که امام بخاری این جا نقل كرده است تعداد اصحاب بدر مساوى با اصحاب طالوت بیان شده است؛ 
تعداد اصحاب طالوت سیصد و سیزدہ نفر بود يس معلوم شد كه عدد معتبر نزد امام بخاری 4 سيصد و سيزده 
است. از ميان اين تعداد بیش از شصت نفرمھاجر و بيش از دویست و جهل نفر انصار بود. شصت به اضافه ی 
دويست و جهل مساويست با سیصد اگر جنين ترسيم كنيم كه شصت و شش نفر مهاجر و دويست و چهل و هفت 
نفر انصار بود. مق سمل و و فا سرت اين تعداد را مشخص نموده اند. 

تحقيق كلمه ی نيف :كان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين و الا نصار نیفا و اربعين ومأتین) این كلمه به دو صورت 
خواندہ می شود: «نثِف» با سکون ياء و تخفيف ياء و همجنين «نيّف)» با تشديدياء . «نيِف» بر وزن بضع است؛ 
همجنان كه اطلاق بضع از عدد سه تا نه مى شود؛ انیف» نيز اين چنین است. در روايت فرمود:(لم يجاوز مَعَه الا مؤمن 
بضعة عشر۔و ثلاثاثة»)؛ در اين مقام كلمه ی بضع برای عدد سه به كار رفته اسست يعنى:(ثلاثة عشر۔و ثلاثاثة) امام 


بخارى # در مقابل سيصد و جهارده وسيصد و پانزده وسيصد و نوزده روایت: سيصد و سيزده را ترجيح داد و 


۱ کتاب المغاز ی ۱ ۱ مه 


" مشهور هم همین است. قبلاً هم بیان شده است که هشت نفر صحابی در بدریان حساب شده اند. اگرچه در جنگ 
بدر شرکت نفرمودند و اسامی آنها قبلاًییان شد 8 
۸- باب: تل یی جهِلٍ 
هل اعمد من رجل قتلتموه - هل فوق رجل قتلتموه؟ 
لف . مقصود ابوجهل از این جمله, اظهارکبر و غرور لبيك که آیا از آن شخص که شما اورا کشته آنا شخصی 
پسندیده تروجود دارد؟(یعنی کسی لايق تر و بهتر از او نیست) 
ب . علامه عینی؛ حافظ أبن حجں ٠‏ علامه نووی ودیگران عِمفهوم این جمله ها را اين گونه بیان کرده اند که 
مقصود ابوجهل از این گفته چنین اسست که کشتن من بیش از آن نیست که شخصی را قوم خود اوکشته باشد؛ 
لذا در اين کار نه برای شما افتخاری موجود است و نه برای من عيب و عار. در این صورت استفهام اين جمله 
استفهام انکاری می شود؛ یعنی ابوجهل از كبر و نخوت و افتخار سخن نمی گوید. بلکه از ذلت و رسوایی خود 
دفاع می کند. 
آنا اول من جٹوا 
بجنوا: به معنی«من بقعد على الر کبتین للخصومة» 
مراد از خصومت چیست؟ حضرت گنگوهی 4# می فرماید: مشرکان در روز قيامت خواهند گفت:پروردگارا | این ها 
ما را از راه ظلم کشته اند و این بزرگوارن ثابت می کنند که ما از راه ظلم آن ها را نکشته ان مقصود ما سربلندی 
اسلام و اعلای كلمة الله بوده است. 
ايه ی للٰدان حصان اخْتّصَمُوا في رم 6” در مورد جه کسانی نازل شده است؟ 
از اين روايت امام بخارى له جنين فهميده می شود كه اين أيه در مورد این شش نفر؛ حضرات حمزه» علی» عبيده 
بالات لاف سیم ری خف فيه ارول اھ کین کا لوس ال وف انعم حا سای ان خر 
روايتى نقل كرده است: كه اين آيه در مورد مخاصمه ی اهل اسلام و اهل کتاب نازل شده است وعلامه قسطلانی هلم 
از حضرت قتاده نيز اين جنين نقل كرده است. 
الف . مجاهد مى فرماید: در واقع اين أيه تمثيلى برای مومن وکافراست؛ مومن برای سربلندی دين خدا 


می جنگد اما كافر به منظور نابود كردن دين وامحاى نور خدا مبارزه می كند. 


شسيخ الحدیث حضسرت مولانا زکریا می فرماید:«این توجیه بهترين توجيه اسست؛ زيرا هم بر اهل بدر و هم بر 
مذاکره ی اهل اسلام و اهل کتاب منطبق می شود.) 


۔(الحج, ۹( 
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ب . ممکن است اين گونه توجیه شود که اين أيه هم درمورد اهل بدر و هم در مورد مذاکره ی اهل اسلا 
با اهل کتاب نازل شده ؛ زیرا در همان ایامی که غزوه ی بدر رخ داد كفت وگوی اهل کتاب با اهل اسلام 
انجام گرفت. ۱ 


آیا مبارزه بالقتال حایز است؟ 
از این روایت ثابت شد كه مبارزه بالقتال جايز است. 
امام حسن بصری لھ مبارزه بالقتال را جایز نمی داند. 
امام اوزاعی. سفیان ثوری» امام احمد و امام اسحاق می فرمایند:«مبارزه به اذن امام جایز است و بدون اذن امام 
جایز نیست.) ‏ 
آثار ضربه ی شمشیر بر جسم مبارک حضرت زبير ا 
از طریق معمر له کلام حضرت عروه بن زبیر 6# نقل شده است که در جسم حضرت زبي رك اثر سه ضربه وجود 
داشت؛ یکی از آنها بر روی شانه ی حضرت زیبر نك بوده و من انگشتان خود را در اين نشان ها و آثار ضربه ها 
فرومی بردم؛ دو ضربه درجنگ بدر و یکی در جنگ یرموک وارد شده بود. 

- حضرت عروه می فرماید: وقتی که برادرم عبدالله بن زبیر( 52#)کشته شد؛ عبدالملک بن مروان ازمن پرسید: 

آیا شمشیر يدرت را می شناسی؟ 
گنتم:اری ! 


پر سید: نشانه اش کت کت ؟ 
و ۰ 2 ی 7 1 جر 7 
- گفتم:(فیه فلة» فلها یوم بدر» (درآن دندانه ای موجود است که در جنگ بدردران پیدا شده است.) 
۱ ۳ ی رن سوه اج ۱ 
- عبدالملک تصدیق کرد که راست می گویی :مین فلول من قراع الكتائب» (به سبب نبردازمایی با لشکرها در 


شمشيرها دندانه به وجود ماه اس ) 


گوینده ی شعرء نابغه ی زیبانی می باشد؛ شعرکامل چنین است: 
ولاعيبّ فيهم غير أن سیو هم ببنَّ فلول من فراع الكتائب 
سپس عبدالملك. شمشير حضرت زبیر ات را به پسرش عروه تحويل داد. ۱ 
در روايت احمد بن محمد از عبدالله بن مبارک از هشام بن عروه عم جنين آمده است: در جنگ يرموك دو ضربه و 
در جنگ بدر یک ضربه بر حضرت زبير#©#وارد شده بود و در روايت عبدالله بن مبارک ل تصريح موجود است که 


هرسه ضربه بر روى شانه ی حضرت زبیر غ بود كه در ميان دو ضربه ی یرموک؛ یک ضربه ی بدر قرار داشت و 
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این درحالی است که در روایت معمر عن هشام خشامعلوم می شود که در جسم حضرت زیر اثر سه ضربه ی 
شمشير. که دو ضربه ازجنگ بدر و یکی ازیرموک بود. فقط یک ضربه بر روی شانه قرار داشت. 
تعارض در اين دو روایت ۱ 
در اين دو روایت دوگونه تعارض آمده است: 
۱ از روایت معمر له معلوم شد که ضربه ی شانه یکی است و از روایت عبدالله بن مباریج معلوم شد که 
ضربه هاى شانه سه تا است. 
ا از روایت معمر له معلوم می شود که از این سه نشانه ضربه ی شمشیر دوتا از بدن یکی از يرموك استء 


ولى از روایت ابن مبارک جر معلوم می شود كه دو تا از پرموک و یکی از بدر است. 


توجيهات رفع تعارض 
.١‏ حافظ ابن حجر عينى و علامه قسطلانى ظلأفرمودہ اند: اين دو روايت با هم اختلاف دارند؛ روايت اول 
عن معمر عن هشاءعَلهّاست و روايت دوم عن عبدالله بن مبارک عن هشامظلُاست, و ابن مبارک اثبت" 
عن معمر تا 
همجنين در روايت معمرعن هشام ابه نوعى کلام و ترديد وجود دارد؛ لذا روايت عبدالله بن مبارک #قابل ترجيح 
است که هر سه تا ضربه روی شانه قرارداشت؛ دو در يرموك و یکی دربدر وارد شده بود. ۱ 
شمشير و دو ضربه ی ليزه بود چنان كمون وو انضوعي قد قي ات ها ررد 
شده است؛ يعنى سه ضربه ی شمشیں یکی برشانه و بدرى بود» دو برغیرشانه. كه یکی بدرى و ديكرى 


يرموكى بود. 


و در روايت عبدالله بن مبارک عله سه ضربه بر شانه بیان شده است كه وسطی . بدرى گفته شده است و اثر شمشير 
بود و دو ضربه ی دیگر يرموكى و آثار نيزه بودند. به این ترتيب كل نشان هاى يرموك . سے تا است كه دو تا بر 
7 مد غاد اثر نيزه و برغيرشانه اثر شمشير بود و نشانه هاى بدرہ دوتا بود؛ یکی برشانه و 

ديكرى بر غير شانه و این هر دو سور مان و عاروصئ ای سی ماند. 
13 حضرت گنگوهی لله توجيه بسيار عاقلانه و نان لزعو یس اقح كفي رو ور 
مجموع چهارضربه وجود داشت که آنها به اين ترتیب بودند: يرموكه بدرء يرموك. بدر. دو نشان از بدر 


دو از یرموک بود. هرگاه راوی می خواهد شجاعت حضرت زبيرة را در جنگ بدر بیان کند دو ضربه 


oY ٠ كتاب المغازی‎ 


روم مسر ہے سس م ببسيس گا 


ى جنگ بدررا ذكر نموده و از ضربه هاى یرموک بر یک ضربه اكتفاء می کند و هرگاه راوی می خواهد 
شجاعت حضرت زبير#© را در جنگ یرموک بیان کند دو ضربه ی جنگ يرموك را بیان نموده واز ضربه 
های جنگ بدر به بیان یکی اکتفا می نماید. در روایت معمر لد مقصود ٠‏ بیان شجاعت حضرت زبیر نال 
در جنگ بدر بود ؛ برای همین دو ضربه ی بدر را ذکرنمود و از ضربه های یرموک فقط به یک ضسربه 
اکتفا کرد. اما در روایت ابن مبارک #مقصود راوی. تذکره ی شجاعت حضرت زبيرظاه درجنگ یرموک 


جنگ يرموك 


یرموک نام منطقه ای درنزدیکی فلسطین است و به عقيده ی برخى: نام منطقه ابی از شام است وعده ای می گویند: 
نام 80 در میان «دمشق» و «أذرعات» است. اين جنگ در ميان مسلمین و رومیان رخ داد. فردوسی در مورد اين 
حكن دود هت نی مان 
مكو جنگ يرموك حشرى دگر مكو جدك. بل يك جهان, كينه ور 

به عقيده ی ابن جرير طبرى له اين جنگ در سال سيزده هجرى در اواخر خلافت حضرت ابوبكر صدیق َل رخ داده 
است. و به عقیده ی محمدبن اشحاق :در سال پانزده هجوف در دوران خلافت حضرت عمر فاروق نك له رخ داد؛ 
فرماندة ی لشکر اسلا حضرت ابوعبیده بن الجراح ظلبود و فرمانده ی لشكرروميان. باهان گے اون هرن علامه 
عینی جل ماهان ارمنی بود. دراين نبرد. از مسلمین چهارهزارنفر به درجه ی رفیع شهادت نايل شد و از رومیان یکصد ‏ 
ري عي ری سو تر و" 


سس سس سسمسہے, 
یی ےرت اع مل مسج اند سیب نون اک ورن یویر 


مطابقت روایت با ترجمة الباب 


اھ تج ےس رجہ مد ات تت لصوي 


اید ےہ چم تم ضا 


چون در این روايت مجروح شدن حضرت زبیرظ در جنگ بدر بیان شده است, مناسبت آن با عنوان باب قتل 
ابی جهل و غیرہ ظاهر است. 
بحث سماع موتى 
نات لب نی قبرہ ببُكاء أهلِه عليه الى قوله تعالى: نک لا نیع الُونَی) 
دو ان مقام دو بحث وجود دارد: 
۱ بحث سماع موتى. 


3 بحث معذب شدن مردگان در اثر گریه ی فامیل و بازماندگان. 


در این دو بحث یک رای از حضرت غارشة صدیقه لها و رای دیگر ازحضرت ابن عمر 29ھ است. 
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مسئله ی اول: این است جو برقلیب بدر تشبریف يرد جو سرد ہک :اهم الآن 
یسمعون ماآقول طم» 

حضرت ابن عمر لٹا لفظ الیسمعون» را نقل كرد وقتی که اين موضوع نزد حضرت عايشه ل#ابيان شد فرمود: 
رسول خدا وی الیسمعون» نفرموده حضرت ل اليعلمون» فرموده بود حضرت عايشه 169 سماع را نفی وعلم را 
اثبات می فر ماید. ۱ 

دلیل حضرت عايشه يات قرآن مجید:لإإِنُک ئ000 وما نت بشنیم مر فی ایور هئ ۳ 
هردو آیه» سماع موتى نفى شده است. 

يس در روايت ابن عمر لک «۱: نہم الآن لیسمعون» چگونه صحيح خواهدبود؟ اين مسئله درطبقات بعدی نيزمورد اختلاف 
می باشد. عده ایی طرفدار رأى حضرت عايشه ل وعده ای طرفدار رأى حضرت ابن عمر 2#هستند . 

توحه : بايد توجه داشت اختلافى كه در سماع موتى وجود دارد. حضرات انبياء كرام لاز اوس سک 7 
انبياء #24بالاتفاق وبالاجماع مسسلم وثابت است و اين معجزه ی انبياء #5#است. اختلاف در سماع غير انبياء لو 
فو کا و نت عقايد اهل سنت ازحضرت استاذ. شيخ التفسسير والحديث مولانا عبدالرحمن 
ملازئی عله مراجعه فرمائید. 00 

مسئله ی دوم: ان ات اث بیکاء لہ عَلَيها 

این روایت حضرت عبدالله ابن عمر 6# است ولی از حضرت عم رتك نیز منقول است: وقتی وفات حضرت عمر ٹل 
نزدیک شد خضرت صهیب رومی ۶ به گریه افتاده حضرت عمرلظة » حضرت صهیب غك را تذکر داد وفرمود: مگر 
نمی دانی که رسول خدا و و اسيك إن ات نٹ پیکاء أهله عَلَيهِ). اما ام المژمنین حضرت عایشے يا 
تشاک رات با اس رای و زار ری 4 رآبه ی أن ایس نان إلأما ‏ سَعَى 6 مخالف 
است. وقتی سخن حضرت عم رط . خطاب به حضرت صهیب رومی ته برای حضرت عايشه له بیان شد فرمود: 
«رحم الله عمر والله ماحدّث رسسول اللہ بان الله لیعذب المؤمن ببکاء اهله عليه ولکن رسول الله يكم قال:انّ الله ليزيدٌ 
الكافرٌ عذاباً ببكاء اهله عليه" اين روايت در كتاب الجنائز صحیح بخارى موجود است و در كتاب المغازى در مورد 
روایت ابن عمر لگا حضرت عايشه لي جنين فرمود: (انما قال رسول الله اانه لیعذب بخطيئته وذنبه وانّ ال لییکون 


عليه الآن»'* پس حضرت عايشه #ابعد از شنیدن اين روايت دو جيز بیان فرمود: 


“* -(النمل, ۸۰) 
۳ -(فاطر. ؟؟) 
- صحیح بخاری: کتاب المغازی /ص ۹۷۱ /چاپ بیروت 


كتاب المغازى o٥‏ 


.١‏ اول اينكه حديث :«إن الميّت لَيُعَذذَبُ بِبْكَاء أهله عَلَيه؛ در مورد كافر است نه مؤمن؛ لذا مؤمن به سبب 
كريه ی اهلش مورد عذاب قرار نمی گیرد. 

۲. ثانیاً حضرت عايشه للككامى فرماید:«رسول خدا کر اوک ا گناهانی که در زندگی خود 
انجام داده است عذاب می کنند. اهل خانه ی او كريه می کنند. يس به سبب گریه ی اهل خانه, نباید مورد 


عذاب قرار گیرد.» 


وجه تطبيق 

مسلک احناف. چنان كه در كتاب «ذرّمختار» نقل شده است» همجنين مسلک اکثر شوافع نيزهمين است. زمانى مرده 
به سبب كريه ی اهل او عذاب داده می شود كه مرده در زندگی خود برای كريه كردن سفارش كرده باشد اگر 
سفارش نكرده است واهل خانه, خود كريه می کنند. عذاب اين كريه به مرده داده نمی شود. 

رض عو تر رھ اناو عذاب زعانی به مرده داده می شنود که در زندگی کرس داند امل كاف ی اور عادت 
دارند برمردگان گریه کنند و او آنها را منع نکرده اسست. دراین صسورت اگر يس از مردن او گریه کنند به او عذاب 
داده خواهد شد؛ زیرا أن ها را در زندگی نهی از منکر نکرده است. 


قال فتادة:احیاهم الله حتی اسمعهم قرشم 


حافظ ابن حجر 4# می فرمايد: قتاده #با این سخن خود. رأى كسانى كه سماع موتى را انکارمی کنند رد می كند؛ 


زيرا وى معتقد به سماع موتى بود. 

اما حضرت كنكوهى می فرماید:«قتاده جْمعتقد به سماع موتى نبود او پیرو نظريه ی حضرت عايشه لاست به 
همین جهت ابا احياهم اللہ) تأويل نمود. اگر او معتقد به سماع موتى می بود. چنان كه ابن حجر له فهميده اسست 
داوف سار اویل كه بگوید:داحیاہم الله حتیاسممهم؟ بود ةسار و ۱ 

-٩‏ باب فضل من شهد بَلَرَا 

حافظ ابن حجر فر موده است:ه که مقصود امام بخاری ## در اين باب بیان مطلق فضیلت اهل بدرنیست؛ بلکه 
مقصود بیان افضليت بدريان است؛ يعنى مقصود امام بخارى له اين نيست كه بدريان صاحب فضل هستند؛ بلكه 
مقصودش بیان اين نكته است كه بدريان از همه ی صحابه افضل می باشند.» 

نام يدر حضرت حارثه غ سراقه است » حضرت سراقه نیز صحابى است و در جنگ حنين شهيد شد نام مادرش 
حضرت ربيع بنت النضر #است كه عمّه ی حضسرت انس تله اسست. در ميان انصار اولين شهيد بدر» حضرت 
جار امت ارون اتا نو كيدا که با كاه ان ين ام لاب وير شرع اير تانب کرد شرك ار رت 


به شهادت رسيد. 
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واقعه ی حضرت حاطب بن ابی بلتعه يل 

ال تر :یا شول الله با ان الله ورول وَاللوینںَ » دعن فلا بَ غْه. ال ليس ین أهل بدر؟ 

از اين حديث استدلال گرفته می شود كه اصحاب کرام 444 داراى مقام يدنك بسیار بالایی هستند وبرای هیچ كس 
جايز نيست نسبت به آنها حتى در مورد فروكذاشت هاى آنها لب بگشاید؛ زيرا فرو گذاشت صحابی يا بر اثر لطف 
حالص الهى مورد عفو قرارمى كيرد يا خود آنها موفق به توبه ی خالصانه بوده ء مورد مغفرت و آمرزش الهى قرار 
كرفته اند؛ لذا ازديدكاه اهل سنت همه ی آن ها به خاطر مقام صحابيت رسول و واجب الاحترام و از عيب جويى 
آنها يا بر كوتاهى آنها انگشت كذاشتن. پرهیز لازم است؛ زيرا وابستگان پیامبراسلام تک و معاونان حضرت ها در 
انجام وظيفه ی رسالت و خدمت به اسلام بوده اند و در روايات آمده است:١مَنْ‏ سب أصحابي فعليه لعنة الله» 
«سسب»: به معنى سخن تند وخلاف شأن است نه به معنى فحش وناسزا + زيرا فحش و ناسزا درعربی» مساوى شتم 
اش ۱ 

واقعه ی حضرت حاطب بن ابی بلتعه تك . دليلى بسيار روشن بر اين مدعا است. خطایش به ظاهر خیلی سنگین بود؛ 
زيرا اقدام به افشای خبرمحرمانه ی حمله ی رسول خدا بر مكه را كرده بود. بدين صورت كه نامه ای به مشركان 
كور سد 77 س کھج رمال رق برشكهر دا برع هی ها اما مہ ہر غامد ھن انار 
1 و ور گر ار وو وو وو وس ویو صم ای 
نظامی» اعدام صحرايى می كردد. مع الوصف پیامبر گرامی ییاز وی صرف نظر فرمود و درجواب كسانى كه اجازه 
می خواستند گردنش را بزنند. حضرت پیامبر يتكُفرمود:«وى بدرى است.» يس کسانی كه با هر دلیل بخواهند قدر و 
منزلت صحابہ 44 را زیر سوال برند پا با استفاده از برخى روايات حديثى یا نوشته هاى تاریخی نسبت به مقام 
صحابه 4# كستاخى كنند از اهل سنت نیستند و افرادى چون ابوالاعلى مودودى كه ضمن ادعای سنی بودن 
می گوید: صحابه از تنقيد بالا تر نيستند؛ يعنى صحابه 4 را نيزمثل بقيه افراد امت می توان مورد نقد و تبصره . به 
اصطلاح محد ان مورد جرح و تعديل قرار داد اشتباه نموده وبا همه ی اهل سنت مخالفت نموده است. اهل سنت؛ 
با توجه به آیات و روایات عدیده در مورد عظمت و بزرگی صحابه #8 اجماعاً فته اند:«الصحابة كلهم عدول» وقتی 
عدالت صحابه به اجماع ثابت شد نیازی به جرح و تعدیل نیست. 

شيخ الاسلام ابن تيميه در شرح عقیده ی واسطیه, چنین نوشته است:«اهل سنت ازطریق و روش روافض که با 
صحابه بغض می ورزند و از آنها بدگویی می کنند بیزارند و از روش ناصبیانی که اهل بيت را با گفته های خود. يا 
به وسيله ی عمل خودہ آزارمی و بیزاری می جویند و از ذکر اختلافاتی که بين صحابه 4 رخ داده است خود 
دارى می نمايند ومى گویند از رواياتى كه درباره ی بدى أن ها نقل شده است. برخى كلاً دروغ است و در برخی 
ديكر کمی» بيشى و خيانت شده است وچهره ی واقعى جریان, به وسيله ی دشمنان أن ها تغيير يافته است و 
روایات صنخیحه که درمورد اقات آن کا ثبوت و ی است. در آن نیز صحابه ا هستند؛ زیرا آنها 


دو گروه بیش نبودند. مجتهدان مصیب يا مخطی که در هر دو صورت مستحق یک الى دو درجه واب می باشند و با 


کتاب المغاز ی ۱ ۱ ۷ 


اين همه اهل سنت عقيده ندارندکه تمام صحابه 4#از گناهان بزرگ وکوچک معصومند. بلکه فى الجمله جایز 
الخطاء. که نهايتاً بخشوده و مغفورلهم هستنل )۵۱ 
۰- باب 


Td 
ع لك‎ 


عَن نافع :أن ١‏ اب غمر 84# ذ كِرَلَهُ: :أ وید نید بن مرو بن یل وان دربا رض فی ټوم عة . لت 


برای حضرت عبدالل بن عمر #يكابيان شدكه حضرت سعيد بن زيده در روزجمعه بيمارشده است. 


اين خبر رسان جه كسى بود؟ 


الت حر جو سھر ‏ سی عجر بج اک ہج تج ازبلند شدن 


وا اممو وی ردان کت حضرت سعید بن زید تا بدری و از عشره ی مبشرہ با لحنة است. حضرت فاطمه 


وار 1111100992 


جعافلات دكا عر اه a E‏ 


وقت نماز جمعه نزدیک شسدہ بود. اماحضرت عبدالله بن عمر لگا نمازجمعه را ترك داد و به منظورعيادت رفت. 


سس جھو رش جب ا رج 


حضرت سعید بن زید ا در کناره ی وادى «عقيق» بود و ازمدينه ی منوره . سه ميل فاصله داشت 
مسئله ی سفر در روز جمعه 


۱ اين جا سوال مطرح است که چگونه حضرت ابن عمر لگا نماز جمعه را ترک داده به عیادت مریض رفت مگر روز 


جمعه قبل از زوال. مسافرت كردن جايز است؟ 

٦٣‏ اقا وه 
۷۔. نزد اکثرحنابله اکثر مالکیه و قول قدیم امام شافعی ئل : روز جمعه. قبل از زوال» رفتن جایز است. 
2 در یک روایت از امام مالک , امام احمد و طبق قول جدید امام شافعی عم : روزجمعه, قبل از زوال؛ 


رفتن جایزنیست. 


۲ یک روایت از امام احمد #چنین است: اگر سفرجهاد باشد. رفتن جایز و برای غیرجهاد. رفتن 
ناجایز است. 

۷ نزد بعضی از شوافع و امام الحرمین تل : اگر سفر. واجب و ضروری است می تواند برود و الا ۰ خير. 

071 اکثر شوافع می فرمایند: اگر سفر طاعت است؛ مانند عیادت مریض و سفر برای کارهای نیک. جه 


- شرح عقيده ى واسطيه: ص ٤ء‏ من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدینة المنوره. 


کا 00 ۸ 


ايا ترک نمودن شهر در روز جمعه بعد از زوال جایز است ياخير؟ ‏ 
مذاهب ائمه د را ملاحظه فرمایید: 
تم راو 
۳ نزد امام اوزاعى ن جايز است. 
ہہ از احناف در مسئله ی مذکور اقوال مختلفی نقل شده است : 
الف : قاضى خان غ مذهب احناف را چنین نقل كرده اسست:« که پیش از زوال و بعد از زوال می تواند 
خارج شود.» 


فتاوای ظهیریه نقل کرده است:«که بعد از زوال. ترک نماز جمعه و خارج شدن جایز نیست.» 


است.) علامه ادن عابدين چلشنیز چنین فرموده ات 
اما اگر کسی می داند كه از كاروان عقب می ماند و مسافرت به تنهايى برايش سبب مشكلات می گردد يا وسيله ی 


زاك مس افرت سک داب 


5 ر شار تا 
a‏ ب ه س8 ٥‏ 2م 77 2 تر 8ے :8 عم ۵ 
۳۹۹۱ - وقال ال دي پُوئُس عَنِ این هاب قَالَ :يي عبد الله بن عَبْدِ الله بن عُتبةَ: أن باه گب ال عمَرَ بْن عبر 
3 8 یہ > ووم ا ر 1 ۳2 7 1 ور معا 0 7 و سے ت 5 و 
الله بن الازقم الزهري: یأر آن يَدْخْلَ عل على سُبَيْعَةَ بت الحَارثِ الْأَسْلَوِيةِ » قسأها عَنْ حدیتهاه وَعَنْْمَا(وَعيَ) ثَالَ ها رشول 
سرت پک 77+00 7 59 حير دا( شير 
ملع و سوه تم رظ ٥‏ مه ا e ٥‏ 00 بل ۵ ہے وه و ع 2 مرج ری 8 سم ۶ ۔ 5و ام سے سر ۵ 
الله حي استفتتة .فکتب عمر بر ع عبد الله له بن الازقم إلى عبد الله بن غيم ره نس بنت ا حارث اخررته :انها كانت 
سر“ 7 7 بے = el‏ 7 دص( الو قور 3 ۳ 7 0 رک کے ٹپ 5 ۳ ۳۵ ۲ 11 25 0 7 
4 سے io 2ِ ٦ ٥‏ ے پر ر م ۰ کا 2 0 ص ما ۵ ۶ 8 
تحت مرف وله زوین بين عایرن وي وا 1 ۾ هد برا نانيج الداع وهي حامل » تنشے | 
تد ل کر ۱ 3 0 و2 
سوكس ر و م مرا 7 اه سر كوس 7 فو ۹ 2 سے 0 
ضمت ھا بویا تعلث ین ' نما مت الطاب دح عَلَيَْا و المتابل : نکب جل ین بي عَبْد 
ل راشع 2 و تچ سیزا مآ دور رلر) 2 1 2ت یا مھ و ور رو 


٦‏ ال ها و یج ید مر -تَرجَن التگاح فنك وال ما مب بتاكح تی مر عَلیّك أَرَبَعَة 


ووو مت 


3 مول لے قود ا دیا سرع لا 1 


وہ ال لی سے 6 س کے سے ۶ 71 
شهر وعشر. قَالَثْ سُبَْعَة: فا فا يك تع لی مل ای یں ترك نیت رشو ل اللہ يكساه عن کیت تا بار 
7 : پر حور سا رورا 3 ہےر ۹5ہ“ 
علج نشد ل ہی 
E‏ ءَ م رو 1 / ەر وہ ےد وو ده 
تابعة اصبغ »عن ابن وهب »عن دہ تال ال :دی 4 67 »عن ابن شهاب واه و وی سن 


الرحَن بن وا مول بني عَایر بن َو :أنَّ نحمَد بنَ یاس بن بک (الْبِكيرِ). و هُ شهد د بدرا .آخره 
۰ راجع ۰ کے مالس الت 0 ر( 


ضر و : 
OE‏ 


ا 


كتاب المغازى 


هه 


مس و ۶ و 1 ہی سر 5 سے 
-١‏ باب: شهود الملائكة بدرا 


نآ جهن ی صل ما 


سا کر عاضر ہ70 


تَحوَمَا قال وَكَذَِكَ مَنْ شهد بد 


۹4 مو م 2 ڪاڪ مه ه0 o‏ ریم امس 7 2 و 2ه لان سس >> مه 0 
۳ - خد عن ساسحا ۸ مق ان َاعَةَ بن رافع وَكَانَ رفاعة من هل بَدرِ وَكَانَ رافع من 
مرم 4 سو ۳ 


هل اقب فان ول لاه ما سرن آئی هت ار بات ال مان جزل فصل عل ويك 


21 اھ ر ۹ ر ەر 8 ہے “6٤‏ 
4 - حَدَّثََا إسْحَاق بنْ مَنْصُور أخبرتا پزید آخبرنا تی سَوع مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أ و ما سال ال صلی الله عَلَيْه وس 
Foro‏ سر اسر ص 


نحوه وعن حى أ أن يزه 2 ید بْنَ اهاد أَحْبرَه أنه كَانَ مَعَهُ يَوْمَ ده معا ما الحديتٌ فَقَالَ رید فقال مُعَادُ إن السَّائِلَ هو جنریل 
َي اكلام راجع: 4۲۱۹۲ 


وس سشسبہ می مق ی ام زجي سی ل 


ار م و رارسا بوب ص هه 


لله عَلیّه و بع برع یل رر سرب :۵۱ کو 


۲ یات 
7۸7 کہ کہ ید و و مره ب وگ ہمہ اہم مس رح مره 2 سے م و و سام ۔ مر o‏ 1 
۹۹ - حَدَنَِي خَلِيفَة خد حدثنا محمد محمد بن عبد الله الانصاری خدئنا سُعید عن قتادّة عن أنس رضی الله عنه قال مات ابو زیر ول 


سے 


برك عَقِبًا وَكَانََدْرِيّاط راجع: ٠‏ ۱“ 
محمدبن عبداللہ شارت از مشايخ بزرگ امام بخارى می باشد امام بخارى ۸ به راہ راست؛ يعنى بدون واسطه 
هم از وى روايت می کند. اما در این مقام روايت را امام بخارى از وى بالواسطه. يعنى به واسطه ی خلیفه بن 
خياط نقل كرده است. 
معنى حدیث طبق اين روايت چنین است كه حضرت ابوزيد#ة رحلت فرمود و هيج اولادى بعد از او در اين دنيا 
نماند و او از صحابه ی بدرى بود ظڭ. 
حضرت ابوزید يه كيست ؟ 
حضرت ابوزید انصارى فل صحابى است و در مورد نام اواختلاف وجود دارد : 

امام ذهبى له در «معجم الصحابه» نامش را «اوس بن سكن» نقل كرده است . 


گروهی نام وى را «معاذ» نوشته اند. 


7 ۱ كان انت‎ ٦ 


يحيى بن معين و حافظ دمياطى ۶ لا گفته اند كه نام وى «ثابت بن يزيد» می باشد."* 


قابل ذكر است كه اين بزركوار به جاى نام با كنيت مشهور است و از جمله صحابه اى مى باشد كه در زمان حيات 


طیبه ی رسول اکرم ۳3 قرآن مجيد. را حفظ كرده بودند. در غزوه ی بدر شركت داشت و علاوه از غزوه ی بدر در 


همه ی مشاهد و غزوات نیز شریک بوده است. در زمان خلافت سیدنا حضرت فاروق اعظم < ييه رحلت فرمود ۵۳ 
هس مره 7 ون > سس 2 ھ 2 ر تن 5 0 ب م2 2 
۷ - دتا عد عبد لله نوس حدگتا ليث قال خد ف ون مس نع لآ شید 
١‏ گس یر 5 ی 

برست س / ہر لس ارسي و لیا هو ر فک 
8 سم مر ہے وھ مرو ہے تب ے | 7 13 1 رت 3 
ئ مب الذي رضي اه هقی ین حفر تم له نا ین لوم ال / ضح (الأطاجي) قل ترآ بل نی ال 
م 1 1 ۶ و اک شر AD‏ سو ار ا0 رد اننتن, 
- ص ے لج 20 54 ہے2 a2‏ کس ہہ - 3 و ص ل و > e‏ ا کے ٥ےھ‏ ے 72-۳ 1 
فَالْطلَق إلى أيه لِأمّهِ وَكَانَ بَذربًا نان تسه تال إل عت ند أن کش ا كاذو َه له ین ال غرم 


الْأَضْحَى (الْأَضَاحِي) بع بعد تلا ی انظر ١٥٥۸٥:‏ # 


درسند اين روايت يشت سرهم سه نفر تابعى وجود دارد: -١‏ يحيى بن سعيد › ۲- قاسم بن محمد و ۳- ابن خحبّاب 
ْ نام وى عبدالله می باشد. در اين روايت آمدہ است که حضرت ابوسعید خدری نك از مسافرتى به خانه ى خود 
باز گشت. اهل خانه گوشت قربانی برای وی تهیه کردند و پیش وى گذاشتند. حضرت ابوسعید ¥ فرمود: من نمی 
خورم تا از رسول خدا پچ سوال نکنم؛ زیرا در ابتدای امر» خوردن گوشت قربانی بعد از سه روز ممنوع شده بود 
حضرت ابوسعيد ةنرد برادر خيفى خود حضرت قتاده بن تمان تنه رنت خت قتاده تال صحابی -- بود (به 
مناسبت همین جمله امام بخارى این روايت را در 5 باب ذكرفرمود) حضرت قتاده بن نعمان غ كفت: يس از 
رفتن تو به مسافرت. حكم اولی درباره ی گوشت قربانى منسوخ كرديده استء الان خوردن كوشت قربانى بعد از سه 


حضرت قتاده بن نعمان ل 


او صحابى بدری می باشد وازانصار مدینه ی منوره است» کنیت وی ابوعمر است. انصار کنیتش را ابوعبدالله قرارداده 
بو دند کروی سی كويد "كه كتوق ابوعنمان می باشد. "یکی از دو چشمش در غزوه ی احد بیرون آمده بود» 


بعضی ها می گویند:«این واقعه برای او در غزوه ی بدر رخ داد» و بعضی گفته اند:« كه در غزوه ی خندق چنین شدا 


”٭ - عمدة القاری: ۱۰٦/۱۷‏ 
5 - فتح الباری: ۳۲۱۶/۸ و عمدة القاری: ۱۰5۹/۱۷ 
ˆ - الاصابة: ۲۲۵/۲ 
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اما حرف صحيح أن است كه اين قصه در غزوه ى احد رخ داده بود آن كاه در محضر رسول عدا حاضرشد و 


گذشته هم ۳ 


وفاتش در سال ۳ ھجری در زمان خلافت سيدنا حضصرت عمرفاروق کی در عمر شصت و ينج سالگی 2 داد 


حضرت فاروی اعظم ال بر وى نماز جنازه وا 


حضرت عباده بن صامت تل یکی از نقبای بيعت العقبه است و رسول اکرم كك میان او و ابومرندالغنویتف عقد 
مواخات برقرارفرمود و در تمام مشاهد و غزوات حاضربوده است. شخصی خوش قامت. بلندقامت بلندقد. جسیم؛ 


- لک یتیب ہکن کال عن مقیل عن ان شهاب آخبرني عرو بن الب رن انش م الله ٹھا رو‎ - ٠ 


ال صَل الله ٦ی‏ وگن من هد برع ول اله لا عله ول ی وت بت مه 
مولا وہ رن7 نے 7 


هند بنت ید بن عة وَهُوَ مول لا: رین الصا ای سول الله صلی الله له عليه وس راوگان من یی رجْلافی 
۳ سم لیا و «لعرس لم 


سا ای ۳/۲ 


راوسا 006و ادرا 1 


5 ۹2 وروظ و و ھ کا کس عو 5 سے٥‏ 2 00 وہ ے٥‏ موہ و رو کے ھا ہو سرک سوه م ۵ سا لس 
۸ر لاني عبد بن إِسْهَاعِيل مد ابو اسَا ۱۳ وَة عَن أبيه قال قال | بر لقیت یوم بدر بده د رت 
عم یا“ ثم مس نواه ر( 7 ارام را ۳۸ 7 نو کے 7۷ 
۱ و یے۔ 2 ہوم ے وار ی ور ٹو کی ےم و ےو سوزہہ کر شر ا ي 2 2 یں م 
بن العاص وهو مدجح (مد- ) لا ریف لا یناه وهو ٍ ابو (آبا) چا لكرش فقال انا اہو دات | لیے ۓ .۱ 
7ھ فک روكيد رر اد و ر اس عو ما درا 7 ٠‏ میں رب سر زور بے (fp Cf‏ 
س و رای کے ۰ ۳2 2,0 5 ا و عَم سےم o e‏ رت م 8 ١‏ و کے ہے اھ کے اعدف عد ۵۵ سم و الم 
عَليْه بالعنرَة فطعنته في عَيْيهِ ات قال هشام فأخيزت أن الرَبَبْر قا لقد وضعت رل ا نهد أن نزعتها 
1 1 سا رال( رولت ٹ مر 
.رس سے 7 و و مر موہ ص 2 7 5 7 تہ یھ ےر رم و ودس 2 ےہ م 7 ا ص 7 
وَقَدِ انٹتی طرفاها قال ۶ و فسا اها (إِّهُ) رَسُول الله صل الله علب تلم فأغطاة فا فيض بض رول الله صلی الله َل سل 
5 5 کے 7 7 
ےے کے چ ك مسا کم of‏ 1 ہیں 2 7 7 ا و ور o‏ یھ یگ 1۹ ۶ مرو ھ70 2 کہہے وړ و و 
ود سیل ا ری ویو وہ و پور یی نز ده نع کیا مان وة 
۳ ر سر لہ ۳ ص ۱ ص ص 
“ofr‏ و لے 8 يە رھ م0 رر 20 تق رن سم ه 0 2 و‌ 
تَأَعْطَاهُ لِبَامَا فلا قل عْنَانْ وَقَعَت عند آل عل فطلیها عبد الله بن | زی نت عنده حتى قل 
٥ 1 rE 0 ۳ o 2-2. 7 1‏ 2 ل ° 02 e‏ 070 1 
| ۳۹۹۹ -حَدَنَنا آبو لین آخم نا شعي عن الزهری قال خرن آبو (ذریس عاذ الله بنْ عَبْدٍ الله أن عَبَادَةَ بنَ الصامتِ و كان 
| مها 0 و جو۴ 7 1 1 ۱ 1 اد 
۱ 7 اس ا 7 تال سا او ۰ 


ف ع يس شين سسب ہے الث 


كتاب المغازى 1۲ 


یرہ یر 


4 ر 


اهل دَعَاهُ اش اه ورت ی يراه حى اه » تال ٭ اذغ عوهم لابائهم 0ئ پ0 

وَسَلَّم فا کر یت( انظر :۵۰۸۸ ۱ 

این جا اشكالى مطرح است که در کتاب المناقب. باب مناقب سالم. مولی ابی حذیفه 659آمده است؛ آن جا سالم را 
«مولی ابي حذيفة ۲# و در اين روایت ايشان را «مولی لإمرأةٍ من الانصار» قرار داده اسست. ظاهراً درمیان این دو 
روایت. تعارض موجود ات 

حافظ ابن حجر نم درجواب اين تعارض می فرماید:«که دراصل سالم» آزاد کرده ی ثبیته انصاربه 19 است: مجازاً 
مولی ابی حذیفه ليا گفته شده است؛ زیرا بیشتر نزد ابوحذیفه غ زندگی می کرد.» 

جاءت سهلة النبي ی فذ کر الحديث 

اشاره است به اين قصه. که همسرابوحذیفه. سهله بنت سهیل 52# درخدمت رسول خدا زرفت و عرض کرد:«ما با 
سالم له بسیار محبت داریم و او را پسرخوانده ی خود قرار داده بودیم؛ حالا که آيه نازل شده است. ابوحذیفه كله 
راضی نیست. سالم ال به خانه ی ما رفت وآمد کند و قطع رابطه با سالم برای ما نیز سخت است.» نبی اکرم 8 
فرمود:تو او را شير بدہاحضرت سهله از سینه ی خود به أو شير داد و به اين نحو پسر رضاعی وی قرار گرفت. 
توضیح:. در این سن و سال که سالم داشت؛ یعنی بعد از بلوغت» اعتباررضاعت. محمول برخصوصیت می باشد. 
برک ا حذيفه لي صحابی بدری استت؛ نام مبارکش «مهشم» 8 «هشیم) يا ی و عقیده ی برخی. «قیس» 
چجھ لاد مما ا | , است. در دوران خلافت حضرت صدیق اکبر تدر جنگ يمامه به 


7 0 سہد. ١‏ مہ 

عوجر سرس رر ددرخا زر هنا 

اد دتا ڪل خدلنا بشر بن الما خدتیا الد بن ذَكْوَانَ عن الربيّع ونټ مُعوذ قالت د لت صل الله َل 
3 باصي و سائنزشتر) و 5ا 72007 EEE‏ ك وا رشان مما ب مار سب 


۶ ۵و و 


وم م غا بني عل فلس على ورای كَمَجْلِسِكَ ني وَجُوَيْرِيَاتٌ یرب بالاف یبن مَنْ يل من آبائهن (آبائي) يوم بر 
| دم یپ مهيا © ما یا راق رفوأ ف 0 د(یرو 
حت ال جَارِبَة وفیتا بي یلم ما في غي ال الى صل الله عَلَيْه رل لا تقو هكا وَفُولي تا گنت 
تقو راجم: 0۱۷ 
یک اشکال وحواب آن 
در اين مقام می توان اشکال نمود که چگونه رسول خدا ی حلوت بالاجنبية فرمود؟ 
جواب اول: اين واقعه قبل از نزول ججاب بود. 
جواب دوم: اين جا خلوت نبود. تعدادی از دختران ترانه خوان حضور داشتند. 
جواب سوم: حافظ ابن حجر له می فرماید:«با دلایل قوی برای ما واضح شده است که برای : نبی اکرم دک 
خلوت بالاجنيبة جایز بود؛ زيرا عدم جواز خلوت بالاجنبیه شب فا به. خحاطر حطر فتنه اسست و رسنول خدا 


ا 


1 
1 


سے و مس 


دف ودف: در فارسی دايره نام دارد. 


زر ۸ و مار ه 


یبن مَنْ یل من آباھنَ 

يَنذِبنَ: از «ندب» گرفته شده به معنای ذکر محاسن وخوبی های انسان مرده ؛ یعنی دختران خرد سال العا ناک 
در رثاى شهدای بدرگفته شده بود. می خواندند. 

ظاهر از اب حدیث جواز دف زدن وبه صدای آن گوش دادن معلوم من شود ام با این روایت. استدلال به جایر 
بودن مزامیر وساز و آوازهای مروج اين زمان. صحیح نیست؛ زیرا کسانی كه تار و تنبور می نوازند يا طبل و دهل 
می زنند. برای ياد گرفتن اين فنون: تمرین های زیادی می کنند و آنچه که ماهران فن و اسستادان اين رشسته انجام 
می دهند. أن را با اين فعل دختران خردسال, نمی توان ثابت کرد. 

در موقع نکاج به اندازه ی اعلام نکاح » دف زدن ماح امت برای مزید تفصیل بحث دفه به کتاب شسمشیر خالد 
تألیف حضرت استاذ . شيخ التفسیروالحدیث چابهاری يله مراجعه شود. 

حتی قالّت جَارية: :يتا ي یلم ماني عي ققال الي ی اله عَلَيْهِ ول لا 5ه تقول مَگذًا... 

یر عم آیندهمخصوص خداوند ال اعت فرشا رسارس رت ی ده ای را زین رس با الاب 
کسی بدهد. مستبعد نیست. اما بدون اسباب و عطای الهی کسی نمی تواند به علم آینده دست تا 


۲ خلت امن مُوسى أخبرن شام ن عكر عن ازيح وکا تال ال عتي أ آخي عَنْ سلَيانَ عَنْ 
2ے 


0 مه برد ٥‏ نے ۵ م۵ مر عاتن اه ار ا تشرد 7 7 
دن آي یق عن بن ھاپ عن شيل بي عبد اللہ بن ب ن مسقو َل باس يلع قال أن ابو 


52 


هه س م س 7 له عله و ر ہے ص 0 تب سے رہ6 او سرام م 
طلحة وضي اللهعَنْهُ صَاحِبُ رَسُولٍ الله صل اهب 4 م گان قذ يرامع َشولِ الله صل الل عله وم قال لا 
57 و 

1001111 ی التي فيه الأز واخ رانجع ٩۳۲۲۵:‏ 
٠٣‏ - حَدَئََاعَبْدَانُ آخبرتا عبد اله خرن وئس وَحَدَتَتا ند بن صَال دتا مه حَدَََّا وئس عن الزشري خر 
۳ یی رورا رش ویر 7ھ سر 0 


دا هر اور را رو 1 
ا مر وت ره أن علي ين اهنيزت ا سی یک شس 
عع للا کر سواره 7 ا سوارسور رر , سے e‏ 
عَلَيْهِ وه وَاِعَذت رَجُلَا صَوَاغًا في من نی قَيْبَْا ۶ (قَيْنِقَا أن پر نل مَعى فتان باذ فارذت أن بیع مِنَ | اغين 
کی 00 ل ب) در رہ satê p‏ 7 کے I‏ نس کر تو ہے ر وناق ر ھ7 7 7 ۱ یں ۰ 
ا ری پل شس ون لاب و و ري غ تاا ن (مناختان) إلى جنب : 1 نس 2 
7 ا ار و اپار ۳ o,‏ رای 2 2 


عل بن حُسَْنٍ أَن خسن و سو سر له ل دكا 


7 ت ۶ ”تا حر ھا و مر ی‎ E 09710 7 ۶ موم‎ ٩ 
وا و رر پر یتوھ 0ر لل 2 د وس را و‎ 
r مك ڪي 0 7 دلت کر مر فعَل هذا ۳ 7 رن عبر سم ین الہ‎ 
0 وج 7 ۳۳ اب وو فی اف / کر ا کت سم‎ RI هر« لاو‎ TIR د رم رز )ت ردواش کرو‎ ۱ 
وضع قات اي لاج ع لزب للا توب رن یبآ نت ری راد 9ئ‎ ٥ 
مہ و‎ 
ر۶ حر مرو كسم‎ 


ره ۳ ۱ 


باو ما قال َل فانطلقت حتی أَدْخُلَ عَل ای صل الله عَلَيْهِ وه AE‏ بن ححا o‏ 


أ 


0621 TEE, 


1 ۲ 
رز ما رج ٤‏ 2 مروت | 


یه ول اي یت نقال تا تفت یار شول اف ایکا دا ره عَل نَاقَتَيَّ اجب آشزمنهتا و 


ت ت 
سے .ا 1 سس ضز ئے 


7 ۳۹ اکر زرد 17 


e 
اه از م انطلق يَمْتِى وانبعته آنارورید ن جارة‎ 
017 مشي 0 را ا كاد‎ ۱ 0 7 


سم ا 


تو 7 2 2 0 0 
: 2 ت ال رہ > / م ا 7 س٤‏ ۔ و م کر اذا مر مه مہہ 


5 ۱ کت 
وه له ار وم مره 2 و عر سم مر ھی 0 5 
]| تب عا فک کر ره ال صل الث عليه مل و 37 2 ای کید تم صد التظر فتظر إلى وم شم قال عفر | 
نت رادرئ راف ے شور کر 7 5 کے ہا E‏ 7 ا و بے ْ 


< وهل آنتم | إلا عبد لا ٥‏ عرف الت صلی الله عَلَْهِ وَسَلم أنه ول قنك رل هل له عم غَقِبَيه | لت 
فخرج وتا معط راجع:۲۰۸۹٭4 

شيخ امام بخارى شلك در این حديث عبدان می باشد. نامش عبدالله بن عثمان بن جبّله است و كنيه ی او ابوعبدالرحمن 
می باشدء رأى حافظ ابن حجر له اين است كه نامش «عبدالله) است مردم تخفيف كرده «عبدان» قرارداده اند و حافظ 
ابن طاهر له می فرمايد كه چون نامش عبدالله و كنيه اش ابوعبدالرحمن است؛ یک عبد از نامش و عبد دیگری از 
كنيه اش اخذ نموده و تثنيه ی آن هردو را «عبدان» قرارداده اند و به همین نام مشهور است.” 

معنی لغات: 

شارف: شتررمسن » انا اذركرء الاقتاب: جمع «تّب» به معنی رحل شتر؛ غرائر: جمع «غرارة) به معنی خورجین. 
اصال: جمع «حبل» به معنی ریسمان. 

يتا آنا لحم لشارق من الاب انار وبا 


يس در دورانی که من برای هردو شترخود رحل: خورجین و ريسمان فراهم می کردم 


2 
3 


قآ باق قد أجیّث آشیمتها وبقرت خواصرشا وَأَخدٌ من بارا 


أشْیِمَة: جمم امام معنی کوهان . ا ناف ھار امت 
حواصرّ: جمع «خاصرٌ) به معنی تهیگاه › آکباد: جمع اکبد) به معنی جگر. 


في شرب من الانصار. 
شرب جع «شارب» مانند:«رّجل» و «راجل» ؛ یعنی کسانی که مشروب می خورند. 
بر و 2 


عن 5 وا فقالث في غتائها: آلا با عد لله في النوَاء. 


7 


وک ۰ ۶۶ ۰ ۰ ۱ سی ٠‏ 
فینەازن خواننده, شرّف:جمم «شارف»؛ شتر رت عم لوا جمع «ناويت؛ صفت(«شرف» می باشد به معنى چاق و فربه. 


زن خوائندہ در غنای خود گفت: ای حمزه! برو به سوى اين شتران چاق و فربه. 


ادا ره تول مره یاه 


سے له 


ثمل:به معنی مست؛ یعنی حضرت حمزه هنوز در حال مستی بود و هر دو چشمانش سرخ بود. 


۳ - عمدة القاری: ۷/۱ 


ا TET SE A‏ ا ا SET‏ یپوی اوت ب لا سارو با اد لور د ال ا رد 


كتاب المغازى “٥‏ 


ول ملاع لأ یع شما غلامان پدر من هستید. 
رسول خدا كم متوجه شد که او هنوز مست می باشد. نبی اکرم م به عقب برگشت و ماهم با آن حضرت غك بيرون 
رفتیم. در اين جمله حضرت حمزهظة به حضرت نبی مکرم ہن و حضرت على يك گفت:«شما غلام يدر من هستید.؛ 
حافظ ابن حجر كاين توجیه را چنین بیان کرده است که چون رسول خدا8ّ و حضرت علی له نوه ی عبدالمطلب 
هستند و حضرت حمزه فرزند عبدالمطلب است. حضرت حمزه عبدالمطلب را که سردارعرب و پدربزرگ حضرت لا 
و حضرت علی غه بود. به منزله ی سيد و آقا قرارداد و حدمت به آن حضرت لام و حضرت على كفت هَل نم 
إلا بيد لا و خود او که فرزند عبدالمطلب است و نسبتش با عبدالمطلب قريب تر از پیامبر لي و حضرت على يك 
می باشد. مقصود وى با گفتن این ن جمله افتخار است به اينكه من از شما به عبدالمطلب نزدیک ترم. 
اما حضرت شيخ كنكوهى لله می فرماید:«چه نيازى به توجيه اين سخن حضرت حمزه وجود دارد وقتى او درحال 
سکر و مسٹی بود و انسان مست فکر و عقلش را از دست می دهد حضرت حمزهغة نیز در چنین حالتی سخنی 
و ی 
امام بخاریجدرضمن بیان غزوه ی بدر اين جا اين حدیث را به اين خاطر ذکرکرده است که حضرت على تا 
صحابی بدری است؛ زیرا به او ازغنيمت بدر دوتا شترداده بود. 

و و 5526 


٤‏ - خدلني محمد بن عَبَادٍ أخيرنًا ابن عَيَيْنَة قال أَنْفَدَهُ نا ابن لها صوعه ین ان مَعْقِلٍ أن عَلِيّا رضي الله عَنْهُ کر 


مر و > 


على سَهل بن حُتَيْفٍ فقال إِنْهُ شهد بَدْرًا. 

" کنیه ی محمدین عباد كه استاد امام بخاری طللّغاست. «ابوعبدالله» می باشد. در بغداد ساکن بود. راوی ثقه و معروفی 
است. در سال ۲۳۶ از دنیا رحلت فرمود. در صحیح بخاری همین یک روایت از وی وجود دارد."" 
ده لا ابْنُ الَْضْبَهَانَ 


| “ نام «ابن الاصبهانی» . «عبدالرحمن بن عبدالله؛ است که ساکن کوفه می باشد. 


2ر ام ديق ده ال مها 1 کاڈ مسا کور اق بان منود 
3 تا من کرام سی ریت بات که ای حدیث را «ابن الاصبهانی» نوشته برای ما ارسال نمود؛ یعنی ما اين 
حديث را سماعاً از وى نقل نمی كنيم بلكه از طريق مكاتبه نقل می كليم.” 


بعد در روایت می فرماید كه حضرت غل لك در نماز جنازه ی حضرت «سهل بن خنیف ا تکبیررگفت و ہین از 


نماز فرمود که:«حضرت سهل تل درغزوه ی در حاضر بود.) 


2 - لامع الدراری: ۸/ ۲٦۷‏ 
** - عمدة الفاری: ۱۱۱/۱۷ 


0 ام ارچ من وہ ت7 رر 


کتاب المغازی 5 


روایت از اینکه در نماز جنازه جنل تکبیر گفته شك ساکت می باشد. 
و حافظ ابوذر له« پنج کییر» گفته شله بود" 


طبق روايت ابن عبدالبر و امام بغوی الا «شش 


2 سے 31 سے or‏ سے ہیں ق ٩‏ مر ٥‏ ڪل او سو سے 9 )ل هس ۱ إن 
٥‏ - نولیان ن آخترنا شیب عن الزمري قال احبر سالب عبد اله أنه له أنه وع عَبْد انعر ری الله عنم 


واس 2ے و ررھے 0گ وت ااي < 0 
محدث ان بن الحَطابٍ جين نابم عَفْصَۂ ‏ بن طُمَر مِنْ حيس بن خُْذ دف یوگ ین ڪاپ زرل ال 
یھ ہی ۔۔ كر آ٣‏ 1ی جات مس اھ وہ عور رةس ۲ 0 ۶ طط با فاد 07 ے ينا )سار و 
الله عَلَيْهِ وسلم قد شَهِبَيَّدِرَا توق بالمدِيَة قال مر فلققیت عُتّانَ بْنَ عَفَانَ مرت عو پ رر ا 
a 8 ٥‏ ۳ 1 ا سے | 
حَفصة بنت عَمَر قال مانظر فی آمري فلبثت لین فقال قد بدا ی أن لا آتروء پومي هلا ال مر فلت أن 1 

رکا ےج رہ 


فقلت ان 
ہیں پور ور فرع و 5 
و 
7 


اھ رس قاس 2 ۔ رك ا اضر رر ۰ 2 0 ۰ 4 6ه سات ت 2 
شت أ ہت لہ وت خن یو جر ترج إل شيا فکنت عَليْه َوْجدَ مني عل اة ْک 
مویہ ریا ر 0 ۳ 2 و 8 7 


لوا راو ت سس َ‫ ۳ گے 7 


.- 


: 

۱ و ۶ 

بت۵" رول الله صلی ال عليه سل کی رج آبو بكر کَقَال لَعَلَكَ و ہہ یہی 
دەر ر و ا ا 7 ۳ ماو بور 0 1 


م2 قا 2یت ٤ئ‏ ۶ ع 74 
2 2 جخ ی فلت تم ال تاه می مد سی إل أ چھیوسموری سیر جع تا 
لرل 


فلأي رول اه صل افع عَلَيْهِ وه م نی ر سول الله صل الله عَلَيِْ عَلَيْه ا و کیا ك 
مج یله ار مر در ۱ 
لقبلتهًا# انظر ۱٥۹-٣٣‏ سو 
قوله: مت حَفْصَةٌبنْتُ مر بے و گاھب .. الخ 
7 


حون در اين حدایت. بدری بودن حضرت, خنيس بن حذافه ز زليه 


دز نمود. 


يه بيان شدہ اکن امام بخاری طلغ دراد ين مقام آن را 


حضرت خنيس بن حذافه ##برادر حضرت عبدالله بن حذافه سهمى از فضلاى صحابه وصاحب الهجرتين است؛ 


درغزوه ی بدر و احد شركت فرمود» در غزوه ی احد. مجروح شد كه براثرآن درمدينه ی منوره » دركذشت. 
ر پس روم و ر رم ۔ سم ھ مره ے‫ سز فش و و ود مس 3 
5ه - حل 7 7 - ۳ 
ردان ثنا ۸ وت ا سَيع ابا مهو لبذي تن اي صل الل َل وَسَلَّمَ َال 
7 َر 
َه الرَجُلٍ َل أله 
ارت !| او حا کرر 


بر 4 هس عو ۳ , 96 مره ر رو ۳ ۱ ۶ و و و اي ۵ مس من کے2 2 لھ مس مس وس 7 
۷ - حدثنا ابو الان آخر شعيب عن الز ری سوعت هن الب تج عْمَرَ بْنَ عَبٍْ الْعزيز في امارته خر غير 
رک رھ أ هر # 2 ور و 25ھ داحلا صر ے مر ۵ قير و وو CT a‏ و رة کو ۵ رم ۳ مر 9 م 
بن شعية ا (الصلا وهو أميرٌ الکوفة فدخ عَليْهِ آبو غود عقبة بن عَمرو الأنصَارِي جد رَد بن خسن شهد درا 
زر ا سس“ إ مزد یز ز دار پا او ۳ 0 1 


1 کہ or‏ سمه 0 2 2 توم 2 ھ کو ہر ہار گج مره ہے ۱۳| 2 ی1 7 7 مه ور مص س 
ل لقد عَلِمُت نزل جرب فصلى فصل رَسَول الله صل الله عليه وَسَلمَ حمس صلوات تٍ ثم تال مَکَذًا آمزت ٭ كَذَلِكَ ان 


1 ود پر وو 7.۰ 5 
۸ ۔ لحل مُوسَى حَدثتا آبو عوانة عَنِ الأغمش عَنْ ن إِبْرَاهِيم عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن يزيد عَنْ عَلقَمةِعَنْ آي مَسمُود اي 
1 3 8 و جا مرف 02 گرد ی سا سیا 


رضی الله عَنْهُ قال یا سول صل اف یولع لین ین جر شوه ال رها في له كفتاه ال عَبْدٌ رن 


دماص ۸ ہراپ مر( 


د وهو طوف الت فَسََلنه تحدیه ‏ انظر :6۰۰۸ ۵۰۵۱-۵۱۱-۵۰4 ۹4 


۷ 
صا 
\ 
ص 
6 
١‏ 

CC 
٤ٴ‎ 

0 

\ pt 


" - فتح البارى: ۳۱۸/۷ 


کتاب المغاز ی ۱ ۷ 


2 ملم محم سج مم a‏ سي وحم ا م aes‏ 


تح امام بخاری لله بدرى بودن حضسرت ابومسعود تفه 4 را اثبات می کند حضرت ابو مسعود 


رأى امام بخارى علد این است كه در بدر» شنریک بوده و از انصار قبيله ی خزرج می باشد. رأى امام بخاری مدر " 


مورد بدری بودنش راجح است. 


٩‏ -حدلنا یی بن بکبر حَدٌ حَدَئَنَا یفن عقيل عَنٍ بن شهاب أبن تحمُوذ بی لبم آن تَا ناب وَكَانَ ین 
:۰ اص مب 
۱ 


ضحاب ال صلی الله عَلَيِْ و سل هد این الکصَار آنه آتی رَ ۰۶و92 
۰- رورس يموي ٿال اي هاب نم سات الحصَنَ بْنَ مد وَهُوَ أَحَدُ بني سار 


وَهْوَ ین سَرَاتِمْ عن حَِيثِ تَحْمُود بْنِ ریم عَنْ عبان بن مالك قَصَدََهُ “ا راجع:44 4 
تاو سب بن رَبِعَةَ وکا من کر بني عَديٌ (بني 
1 ا N‏ 


4 

عامر) وگان بو شهد بَذرا مَعَ النبيّ صَل الله عَلِيْهِ وَسَلمَ أنَّ ۶ عكر اشتممل قدَامَة ب مَظَعُونٍ عَلَ الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شهد بَذرا 

وَهُوَ خال عَبٍْ َب الله بن عُمَرَ وَحَمْصَةَ رَضِيَ الله عنهم. 
اين حديث از عبدالله بن عامر مروى می باشد نام يدرش «عامرین رسعه خا است كه درغزوه ی بدر حضورداشت؛ 
حضرت عامربن ربیعه يل خطيب الاسلام در مکه ی مكرمه مشرف به اسلام شد و به حبشه هجرت فرمود. سپس به 
مدینه ی منوره امد. به جز غزوه ی بدر در همه ی «مشاهد» حضورداشت. فرزندش عبدالله بن عامر که راوى اين 
حدیت می باشد در سال شش هجری به دنیا آمد. حضرت عامرظلل فرزندی دیگرنیز به نام عبدالله داشت كه درغزوه 
ی طائف به شهادت رسید. حضرت عامربن ربيعه#على الاختلاف الاقوال درسال ۳۲ با ۳۳ یا ۳۵ رحلت فرموده 


۱ پر ۲ 
شتا 


1 


ا شعر تنعل ا لفون شل اشوین وان هد بر 

یعنی حضرت عمر#ل#حضرت قدامه بن مظعون/# را بر بحرین عامل مقرر فرموده بود. حضرت قدامه غ در غزوه ی 
بدر حضورداشت. 

حضرت قدامه بن مظعون له 

دوبرادر به نام های عثمان بن مظعون و عبدالله بن مظعون نيز داشت. دایی حضرت عبدالله بن عمر و حضرت 
ام المومنین بی بی حفصه #8#است. خواهرش حضرت زینب بنت مظعون 4 همسرسیدنا عمرفاروق # بود. در 
غزوه ی بدر حضورداشت. حضرت عمرفاگٌ وی را بربحرین به عنوان عامل مقرر فرمود. به حضرت عمر یت این 
شکایت رسید که قدامه از مُسكر استفاده کرده است. حضرت فاروق اعظم نك به تحقیق موضوع پرداخت و يس از آن 


حضرت قدامه را معزول کرد و بر وی حد اجراء فرمود و به جايش عثمان بن ابی العاص را والی بحرین مقررنمود. 


۳ - عمدة الثاری: ۱۱۳/۱۷ 


ما لاجس ا 


کناب المغازى ۱ ۸ 


و قد اورد الحافظ ابن حجر #ه القصة عن عبدالرزاق فى مصنفه و قال:فقدم الجارود العقدی على عمر له فقال: ان قدامة 
سکر فقال:من يشهد معک؟فقال:ابوھریر ال ء فشهد ابوهريرة ‏ انه سکران ؛ یقی ۰ فارسل الى قدامة ء فقال له امحارود: 
اقم عليه احد. فقال له عمرتل: أ خصم انت ام شاهد؟ فصمت. ثم عاوده » فقال: لتمسکن او لاسوءنک: فقال:لیس فی 
الحق ان یشرب ابن عمک و تسوءنی ۰ فارسل عمر الى زوجته هند بنت وليدة ء فشهدت على زوجھا ء فقال عمرتلةه 
لقدامة: انی ارید ان احدک ء فقال : لیس لک ذلك لقول الله عز و جل یس الَّذِينَ منوا و یلوا کات جاح فيا 
طَعِمُرا) فقال اخطأت التاویل» فان بقية الاية (إذَا ما ات6 فانک اذا اتقیت» اجتنبت ماحرم الله علیک. ثم امر به فجلد 
ناف قدامق ثم حجا جميعاء فاستيقظ عمر من نومه فزعاً فقال: عحلوا بقدامة» اتانی آت فقال: صالح قدامة فانه اخوى. 
7ٹ ک ۰ وت 

٦١٤٤-٣‏ ا و نی خر وپ بی 


سے 
.و هو م 11 و 2ه 
سر اہ سے 


رافغ بن خدیج عَبْدَ لله بُ عَُر أن مه و گانا شهدا بذرا َخْرَاہ ه ان ز شول الله صلی اهب ه و u‏ تی 


سا ری تال نع مخت ل تیه 9 راجع:4 778 )4 


2 
6 مر ۵ مس مر سر ربق 2 


َخيَررَافِعٌ بی ویج عبد انعر نع وگاتا شهدا بدرا. 
در اي روایت مقصود بیان ا کا کت یه وم فا ھردو درغزوه ات 
حضور داشتند. نام یکی از أن دو «ظهير» با تصغير و نام دوم «مُظهر» بود. ظهير در عقبه ی ثانيه همراه بود. مُظهر به 


وسیله ی دو غلام خود درخیبر براثر حيله ی يهوديان كشته شد. این زمان خلافت حضرت عمرظ بود. حضرت 


| در این حدیث مسئله ی «کراء الارض» که مربوط به کتاب الزارعة می باشد. ذکرشده است. 


سے 


5 اسیو مر 


٤‏ - دک ام کت شب عن خصین بن عبد ار قال صوفث عب اله ی شون اهاد اللي ا رايت رِفَاعَة بْنَ 


رایع الأنْضاري وان نهد در 


مر سے چم عم م مره 72 2 2 َه 2 سر ۵ و سره ۵ رو عو ٤ه‏ وء واس 
۵ 214 للتا بان آخمرتا هد الله كت ممم ویونس عن الزشری وا عرو تن الزیتر اف السور ین 
1 بر گر اسر سے 1 26 سرص؛ >> ي ورت َك 0 1ت سوه رر ر 6 5 
اخر نَ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيف لبتي عَایر بن لوي وَكان شهد بدرا مع النبي صل الله علو و أن وس ل الله صبى الله 


e 
1% e م2‎ 
جس ا سار 7 7 ر‎ 1 
نار‎ 


سے 


عَلیه وه م بعت با عة بْنَ اراح ال الَحْرَیْن ن بی ب ريا گان شول الله صل اه یه تلم هو الح أل بحري 


مارگ رسا رز حون نان 
أبي 


عليه وه ہہ ۰ے مریم 2 +72 چ ہے واس یں 006 
ال صَل الله له ۳[ له تسم وَسُولُ الله صلی الله َه وَسَلَّمَ جينَ را 1 اطق فيلك أن 


۳ - وانظر فتح الباری: ۳۲۰/۷ 
* - عمد: القاری:۱۷/ ۱۱۶ 


سے عے ا ۳ 


5 مر عل م الْعَكَاءَ بن ا رمي ققدم أو بيده ال ين خرن ن نسوعت الصا دوم عبیدة فاقوا صلا افر مح 


82 


۹ 5, 7 ۲ ۳ 


ص 0 7 7 و 7 2" اه ۳1 رن مد ور ید ےس ۳ وی 3 سس سم سس : 2 5 
ڑ ہے ۲ ا و 0 
آبا عبَيْدةَ دم سىء الوا أَجَلْ یا رَشول الله قال قاروا وَاً د کم فو الله ما المع أَخْصَ َا خشی عَلَيْكُمْ 
وچوس می | أجل يا رسول الله بسرو اسر کم لوا لفقر أخشى علب لكي (وَلَكِنْ) أَخْنَی 
هئ 4 ۳ 32 س ا 0 7 ۵ وص I‏ ص م ود رد کر و دیزی عا دی د.. سی رشا 
: | أن تبسط علیکم الدنیا کا بيطت عل مَن کان د وش مو" 
کے ۱ ےر کو 8ے ٠:‏ 7 5 و 
کا لت ۱ را ۰ ااه د 9 ہج سه >> یه 3 رم سم و 
۱ 015 - حرثنا بو النععان حدثنا جریر بن خازم عَنْ نافع أن بن عمَرَ ر غي اله نها کان بقل الب كلها 
5 ا 


لیا ۰ دو 4٥ء‏ ی 

ا #راجم:3۳۲۹۷ , ف3 ١‏ م ۰ 

:۱ : و جع ۰ ۷ 4 f‏ 5 و 7 مو اک E N‏ 506 0 ایر و 1 ود ۱ مر ` صا 7 3 5 ۱ اه 
م :3-7 0 إلى و وو 4 جا فاغاعو لخ بر م لور لي و د 7 سیت 


YE 5 0 5‏ 1 5-85 1 ۳ مړ # 
جک ۲ حر م یں ارا ا و ما کے کے 
زا ١‏ 1 7 س‫ 5 08 7 كرد ۳۳ 6 / 0 
مرن 


ا 1 ہک کو کو مرت ۰ 9 22 5 د 7 0 ۱ 
ا 4۰۱۷ -حتی حدنه بول به الذي أن ی صل الله عَلَيْهِوَ وَسلم تھی عَنْ قنل جنان لوب فَأَمْسَكَ عَنْهَا 2 - 


3 ۱ ۱ ۴ ۱ فتل 
A‏ : وهو وہ ڑم 9 ۳ 7۲ 
ا | ٥۰٠۸‏ - حدتنی برا لمر دتا محمد بْنُ فیح عَنْ موسی بن غَقبةً ٭ تًا 
با د سب از وس 54 ن لبح سر موسّی بن ل 


° ه 


٠‏ می الْألصَارِ استأذنوا رَسُو ول الله ٠‏ صل الله َه ِ وَمَلَمَ َقَالُوا ادن لتا لرك لابن آخینا عباس فِدَاءَهُ ال واه لا تدرو مه« 


ال درا ا Yorv:‏ 4 


اس 
۶ 


و ص 
9ے ۵ 6ے سوت إن وع س الاه 
۳ یی كر خبره. 


O 
۷ 
۰ 


25 2ه اس ٩‏ ى رصم سر و ‌ 01ج سم ا 
م نَّ المقَدَادَ بل عَمْرِو الكندي و کان خلیفا لني رهرة وکان من شهد بدرا مه 


3 | 
ہس 1 عم مل 

یں رظ رہ اوس م كيو 
٥‏ 


ّ سنا 0 مس کہ ۔ ا رھ نم 1 اك رز سے ن ر 7 "۳ م ے مر ر ساس 
5 ۱ شولِ الله لاله لب وَسلما ضر ال ری ل الله له سل ریت نیت رع اکن فا مَضَرَبَ 
3 ا ا ۳ وت 6 شو لٍ الله صل 5 7 و37 ۰ و من ر 

اخدی يدي اليف َقَطعَها نم لاذ مني بشَجَرَةٍ فقال ١‏ 


وہہ سر سے مر 4 ص و ول وشو 
7 
ل 


لفت ف له یا رول اله بعد أن اها ققال سول لله صل الل علي 
ِملع لا نله قابا سول الله 


ل هري لح الو ہے 7 


پوت 1 a‏ اس 


فطع اخدی يدي نم قال ذَلِكَ بَعْدَ ما قَطَعَهَا فَقَالَ رَ سول الله صلی الله عليه له وم لا تق 


إن قله اه بعنرلیت کل آن فا یوک گل الي َال انظر :4۲۸۰ 


ا ا ااه ا ا ين 
سی یت 


ر سے چ یہ 2 رمو 


حر ہہ ۰ - کي لوب نریم لک ابن علي حَدَّمَنَا شلیان نمی حدتَا نس رَضِيَ الله عَنْهُ قال فا رَسُو الله صل 


١‏ 2 ۱ الله انه و لم مر تا صت ابو جل افطل اخ مرو کوج ره تا علزاء عق ب د فقال نت ابا جهل 


نت آبا جَهْلٍ قال ول قوق رجل نموه * قال سُلَيَانُ 


٤‏ 2 ۱ ۱) - حَدَثَنَا م موسی ا عر فی عن خی اف نع اه بی ابن عباس عن مر رض 
۱ : نیم ما7 3 بكرم 2 سا يم : 
ار ےت 2 الله ۱ و و ری ره 0 ۰ 
١ 3‏ نیم ُو التي صل اله َي وم لت لاي بر اط بخان ایغ مان صَايَانِ کہا 


ب ۳۳ ۳ 8ئ ا 


9 ۱ برا قدت به 0" 4 7 هما عونم بن ساعدة وَمَعْنْ بن عدي۷ راجع ۲٤٣٢‏ 4 


کت ۱ ۲ - دتا رسکاق بن إ: راهيم مي عد نبل عن وال عن قبس ان عَطَاءُ بر مس الاپ پ کی 


اد | ا عوجي Cj‏ م نی ہے ۱ 3 ”م 
0 | کے قا را وھ“ ينا ر ما NBS‏ “ عطاء ررر( رر د22 نج ہیں لہ جب ان ز 6 ٹم ریز وا 
سک ۱ سک رو یی 2 تو 6 7 و ركو رض را دا رن یم 00 ۳ ر 
1١‏ أ وقال عمر لافضلنهم عل من بعدهم. ۶۰ 7 
E 0‏ ر ٥‏ 8 9 رصم رە م ەر ےر © م م م2 مس 6 "ےئ 0 سه ماه 3 7 ٥‏ 

ع ۲ - لت إإسحاق بن نشور دق رای با منمز عن الزهري عن محم بن جر ڪن أيه و كال موت 
۱ 7 2 سس 2 ٍ2 o2‏ ۲ 2 لك 111 

النبيّ صَلى الله عَلیّه و رن ارب بالطور و وَدَلِكَ أو َو لوا نی قليي راجع :۷۲ 


تا f‏ س ا لم و A‏ 


وحم و ه کج عو 


۳ نمع مر هه في تو و 


1 رن سر 3 
7 دارم / راوں هم سر ر 


2 هھ بے رم هس و سواه بر و 2 0 
٤‏ - عن الزهري ڪن محمد بن جبر بن مُطعم عَنْ ٠‏ أنه پو ات صل العو سل ا نی أسَارَى بَذر لو گان امم 
رر ما وو اور س ودږ ما کر وروی نو دال ا JP‏ رف و 7 2 مم در ر و 00 7 رس ڑے 0 22 


2 1 
0 4 
0 ١ 


ب عدي حب ثم كني في مَژلاء النتتى رتهم له . ˆ 
قوله:لَوْ كَانَ اطم بْنُ عدي حي مطعم بن عدی۔ بر پیامبر 6 چند احسان داشست. وقتى كه حضرت از طائف 
مراجعت فرموده بود. مردم مكه حاضسرنبودند كه حضرت را درمکہہ اجازه ی سسکونت بدهند. مطعم بن عدى 
اعلام كرد: كه محمد را من در يناه خود قرارداده ام و چهار پسسرخود را مسلح عقاوم اجرگ 
وهی كم فراع رات وسر اد اق رسول ای فراز بدا غیت ور ایو ی طالب. مطعم 
بن عدی, برای از بق بردن معاهده ی ظالمانه ی زین تلاش فراوان نمود؛ لذا رسسول خدا ب فرمود:«اگرمطعم 


نة د و سفا د. اسیران بدر را بد ن فده آ زاد مى بر یی ات ای واي وھ 
ر می نو ر رش می کر در د 2 و 2 اق 7 ۲ ام رز 4ص سنا ےت ش 4 
ل تم ری ود بن لبون سز کت و باه 
2+2 ات ا ني یعنی 7 8 1 
مر ا ل 7 ا ي oS‏ ۳2 


طبَاخ فا راجع f14:‏ رد بر 

٣ 7‏ ھاو )ررر زر 
قوله: وة نَمَتَ الْنته الأول 7ھ 
دران روایت ازسه فتنه نام برده سده اس 


س مراد آزفتنه ی اول ۰ شهید كردن حضرت عنمان فد 


2 یو سرت شر 


يزيد. یک لشكر بيست و هفت هزار نفری. به فرماندهى مسلم بن عقبه . گسیل داشت؛ دوازده هزارسوار و پانزده 
هزار پیاده نظام بود» درشهر مدینه ی منوره . درمقام حره قيام کرد و برمدینه ی منوره حمله نمود؛ تقریب هفتصد نهر 
ازمهاجرین و انصار دراین درگیری به شهادت رسید. این حادثه در سال ٦٦یا ٩۳‏ هجری رخ داد. 
قوله ثم وَقَعَتِ الله فلم ترتع ونس طباح 
- سپس سومین فتنه واقع شد و تمام نشد در حالی که در مردم عقل و خير باقی بود. طباخ ء به معنی قوت و 
شدت است و در اين مقام . به معنی عقل ء دانایی و خیراست؛ مراد این است که چون سومین فتنه واقع 


شد » خیر» عقل و دانايى ازمردم رحست ست. 


تون فتنه. مراد کدام فتنه است؟ 


دراين روايت ذكر نشده ه است.رأى اكثر علماء این است كه مراد. فتنه ی ابو حمزه تحت ۰هجری 


ERNE POE PE TERN NOSED 


رر ا ہے جو ال راكه حاكم مک مدینه و طائف بود با خود همراه و 


۳ 
ا‎ 
iT | 
E 


DES 
۳ 
جا‎ 
تا‎ 


ےچس ی E cE EEE‏ ا ا ایک جو 


کتاب المغازی ۷۱ 


برای مقابله پ ویپ تب سو ری و سای کے 
۵ - دنا جاح بن مهال دک عبد الله بن هر مر النمبری داو ن رید قال یت ال خرف وال 


- 
ر وه ظ۶ ره مس هم ہے وس 2 ET‏ ہے وسر ےک ل سوم ون و 0 ۱ ٥‏ ا 2 ۰ 
۳ ۳۲ 2 اج ےت كن ا ےم لی مم 3 مم 0 2 عي اه مس و س 7 
سمعت عروة بن تسا و وو وو و سی سی د ري 
2۵ 00 24 4 1 ر0 وم7 4 A‏ 1 ری ١ 7 2 7 rs‏ وج 4 یا رھ 3 5 1 ۳ 3 8 3 0 0 7 1 ۱ 
میا | ڑا 5 1 ۳ گے 1 72 3 مت tb‏ ار لے سم 0 سو مار ا E‏ یں 9 2 E:‏ 5 ۳۹ ل ۸4 
~~ و ٤‏ و رو دہ و 9 ۳ ا 


نها زج اي صل الله لکل دی یف وب قا ؟ اج 


7 3 اش 9 4 5 7 ج ۶ 5 2 ارس 
وی + سے شور 5 3 0 سم و اور بر 3 تو وت )در لم رہم 0 5 مرا 7 0 3 ۱ 0 0 تر 089022 دا 
0 


0 5 7 ت- ۳۳ 1 li ۳ 2 ١‏ سار 7 رما وب ارد 7 ا 4 ا 
ا وا وَهُو بلق م (يَلْعَنْهُم) هل وَجْثُم ما 10:1 +7 
فد ہج 2 0 کےا ہے وو و کا ےھ 1 وق 2 مو کی ہے 727 

7 و ري الا فال قید ال قال ثاس بر ! به يا شوگ اله ادي نس ونا ا رخو لاضن اذا 
وود ئا ٦‏ م تعره و دو مر سے ۳ 1 27 ۳۳ 1 7 7 ل رھ 42 2 ٤ ٥‏ ۹ سے عراس 

وق ماس وس سمس مد يھ ام ص 01 6 م مر شهد اس کو رت 6ھ اما 

ا و سو ا و 22 دان فرش ين ضر ب له بِسَهمِهِ أحدومانون 

2 ار - وره 0 2 7 ۳0 9 ۳ 0 ٥‏ 

رجلاوکان عروة بن الربتر یقول ال الزن قیسمّت هام تکائوا ماک اف فلع( راجع : مر 


م 
سے ۵ ےر وس مومسم لم 


۷ ۰ - خَذلني | زی بی وى نب وکام عن نتر عن تسا بن ةنأ ع الزبتر قال ل صَرِبَتْ یوم بد 
لِلْمُمَاجِرِينَبِنَةٍ سَههُم. . حدثني ابراهيم بن موسى: :قال أخبرنا هشاءٌ»عن معمرءعن هشام بن عروة؛ عن أبيه عن 


الزببرٍِقال:ضرِبّت يوم بدرللمهاجرين بوائةٍ سهم . 
تعارض در روایات و توجيهات آن 
از روایت موسی بن عقبه 2 معلوم شد که برای مهاجرين. در جنگ بدر هشتاد و یک سهم مفرر شد و در روايت 
حضرت زیر صد سهم بیان شده اسيك ظاهراً هردو روایت متعارض هستند. 
الف . داودی 3# گفته است: كه امکان دارد حضرت زبير يلك لل براثر اشتباه صد سهم نام برده است. 
ب . برخی می گویند: احتمال دارد یکی ازراویان» قبل ازحضرت زبیر ظا در تعداد اشستباه کرده باشد و الا 
تحقیق اين است که مهاجران صد نفر نبودند. 
ج. توجيه سومی که داودی چ 82 کرده این اسست که: کل افراد مهاجرین هشتاد و چهار نفر بودند و سه اسب 
به همراه داشتند و به هر اسبی دو سهم رسید؛ به اين نحو شش سهم به اسب ها تعلق گرفت. که جمع اینها 
نود سهم می شود و ده نفر دیگر که درجنگ به ظاهرشریک نبودند. اما حضرت فا به آنها سهم عطاء فرمود. 


بنابراین نود به اضافه ی ده » صد سهم می شود. 


کتاب المغازی 20 ۱ رن 


بعضی روایت کنندگان كل سهام را بیان نموده » صد گفته اند و بعضی دیگر تنها سهام شرکت کنندگان درجنگ را 
بیان کرده اند. ذراين صورت. کمتر بیان شده است. 
د . چهارمین توجیه را حافظ ابن حجر 2#چنین بیان کرده است: سهمیه هایی که از را 
فو هت اهر یرہ میت سم زمال یش له انوا دوواد گنها عد مس رد سس 
روایات سهام غنیمت. و حمس هردو بیان شده انذ و در بعضی زوایات ون ہج سهام مال غنيمت 


ذکر شده است؛ لذا در هر دو نوع روایات هيج تعارض وجود ندار ٹر“ 


۳- باب نون سمي ین آغل بذر في بیع 


يو ضَعَه بیع اللہ على حرو الم اي دعب لله اماشمي صل اله عليه وسل * یاس بن الک (البكر) 
1 َال بن رباح موزل أب بكر اي (الصّدّيقِ) * عفرَة نع الطب اها وی * حاطبٍ بن أي بَلعةَ خلیف ریش * 


ہکےہ و و ا ۶ ل 


o 0‏ لی 2 ةماس مر لاس رپ ۓوہ کے سًک و ٹ۔ o‏ 
ابو حديفة بن عة بن رَبيعَة ری * دنا نضاري فيل يوم بذر وَهُوَ حَارِثَة بْنُ سْرَاقَةَ کان نی النظارَۃِ٭ حُبَيْبُ 
و 


حا : 
م۱۹ 
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۹ 


وھ و و ر 2 د و 2 


* ارب الا الْمَرَِيُ : نع وله أو لع اکٹ ي ٭ أبو ر ٦‏ زین 


a ^ 0‏ ا 3 6 رم ۳ ل 7 ٥‏ 7 م رعو 
بن را ال ي ٭ سید بن رب عَمْرِو بن تفیل ری ی * سهل بن ختیب الانصاری ‏ هر ب راقع الصا ري وأخوه 


2 عبد لله بن نان خر الیش ار »اه ب هرد ان عسوو اذ * عند لمن بن َون 
کے مرش * باب الصّایتِ الْأَصَارِیُ ؛ * عُمَرُ بن نطاب ال وي * غَُانُ بن عَفَانَ قرشي 
َة لي صل ا عليه سل عل اه وضرت 0ص+-ص- ۸( 
بن لوي عقب ِن عنالالضاري »عازن يلمي عام بات الصا ری * # عویم بن سَاعِدَةَ | الأَنصَارِيٌ * 
عجان بن مالك الأنصاري * قُدَامَةُ بن مَظْمُونٍ * تمه بل النعان الْأَنَصَارِيٌ * معاد بن مرو بن اوح * معو بْنُ عفراء 


وَاخوہُ؛ * ماك بی يمه بو سبد الأَنْصَارِيُ * نالیم الصا ري : ٭ مَعْنٌ بن عَدِيٌ الأنصَاري * مِسْطح بن أَنَائَة بن 


میم اله ٥‏ سه ۳ 3 اه 2 ۵ م + 8 مر چ ۳ نر تی8 
عا بن الطلب بن عَبْدِ تاف * يداه ي مرو الْكِنْدِيُ * حَلِيفُ بني رُهْرَةَ * كال ن مه الأنصَارِي رَضِيَ الله عنهم.- 


4 اب حَدِبث تبي مر رج يود و ل الله تكد َنِم في وية الرَجْليْنٍ 


رونا 0 1 
وما أَرَادُوا من لد شول اللہ کن 
و اسا سے ۵ مم کر تھی ا ر ٤ہ‏ ۰ کت و ۳ ك رر ۳4 7 ان 
قال ل الزخري ڪن طروة کا لاس تشه ینوفع بر يل أب وقزل اش تتا و الذي أخرّج الذِينَ كفروا ین 


نب بن حا ارآ یم ابِنُ شا بعد بر مَعُوئة و 


ص 


تک کتاب المغازی ۱ ۷۳ 
۱ 0 ۸ - حل ےت پت کرتا این جریم ڪن وی إن م ن انم ڪن بن كر هي 

کے 2000 0 0 7ت سی یر 
0 عَنْهعا قال حا اضر وَفُرَيْظَة أجل بني النضر وَأكرٌ فرظ قر من لیم عتی ارت فرظ فقتل رِجَاهُمْ وقشم 

ث- ّْ ي مقهى] ا رازہ 21 و ے زر لئان زس لے 7 58 
آ٢‏ | يتامم وَآَِلَاتِعُمْ وَأَموَ واي ليون إلا به هُمْ موا اَی صل الع وسلم امتهم وَأَسْلَمُوا وَأَجْليَُود المديئة 


ا ا قا و ريد 1 عار وکل ود ییک "0 و يبود بالمديئة) 


ہے لو اقام كافر ان درموقع تشريف بردن پیامبر به شهر مدينه ی منوره 
0 !1 و درآن هنكام كفار سه دسته بودند: 
CTS‏ ۱- کافرانی که عداوت خود را علنی و برای جنگ اعلام آمادگی کرده بودند. 
E‏ ۱ ۲- گروه دوم. كسانى بودند كه در انتظار نهايت کار مسلمانان بودند» اگرمسلمین غلبه حاصل کردند 
۱ ۳ ۱ ما هم با آنها همراهى مى كنيم و اگرمغلوت شدند. بردین ۱ و اجدادی خود تابت می مانیم. 
۳ 7 
۱ این گروه به دو دسته بود» دسته ای تھا خواهان غلبه ی مسلمین بودند مانند: بنوخحزاعه و ده ای د یکر عليه عم 


[ 5ت 1ك روود و دزن مه وونل 

ET‏ توجه داشت قبيله هاى مهم يهود درمدينه. دو قبيله ی بنوقريظه و بنو نضیر بودند. بنوقيتقاع و بنوحارثہ در وائع 

ا سم ۱ وابسته با بنوقريظه و بنو نضير بودند. 

ll‏ ۱ سے قان اناق ا ا 
۳ ۱ بست» كه نه يهود با مسلمين می جنگند و نه مسلمين عليه آن هاء همجنين هردو فريق مسلمين و يهود, عليه يكديكر 
گروه ثالثى را همکاری نکنند. اما یهودیان به معاهده ی خود وفادار وپای بنډ نشدند و به تدریج عهد شکنی را شروع 

۱ له ۱ کردند. از همه جلوتر؛ يهود بنوقينقاع معاهده ی صلح را د شکستند و اين قبیله پیش ازهمه ی قبایل بهود. از مدينه 

۳ ل9 | جلای وطن و اخراج گردید. 

۹ 


0 تا ۱ داستان اخراج بنی قینقاع 


و رت ۱ ۲ ۲ سل 1 : ف ی ۳۶ ۰ 
اال | جوں رسول خدا پت با و پیروزی درعزوه ی بدر به مدینه منوره سسريفا اورد» يهوديان مدينه را يكجا یئ 


١ ۳ ۰‏ كو ۷س" اسلام دعوت و ارشاد فرمود:« ازخدا بترسيد! شما به خوبى می دانيد كه من پیامبر خدايم. مبادا 


ايها رش فوس غات هذا که ر سر قریش در بدر نازل گردید. بر شما نیز فرودآید؛ لذا اسلام را قبول کنید.» 
پرابر با من ۲ بی که برسر فر سن در بدر تار وی تو ۳ 


۱ فاتح شدہ ای نباید اشتباه كنى» فريش ازتجارب جنگی ہی بهره بود؛ لذا شکست خورد زمانی که با ما نوبت درگیری 
ا پیش بياید. معلوم خواهد شد که جه کسی غالب خواهد بود این سخنان بنوقيتقاع؛ در واقع اعلان جنگ و عهدشکنی 
1 ۰ باحضرت عليه كذ بود؛ لذا رسول دای به اقدامات نظامی پرداخت و تا جندين روز در محاصره ی مسلمين قراركرفتند. 


کٹ 
ا ا مسا 


ا 


کتاب المغازری ` - Y٤‏ 


ام سيوج م میم 


عاقبت از قلعه بيرون آمدند وتسليم شدند. حضرت نا تصميم گرفته بود آنها را به قتل برساند رئيس المنافقین: 
عل له نی اس سول سفارش نمود که كشته نشوند. حضرت ا نيز بنابر مصالحی» سفارش وى را پذیرفت و از 
کشتن آن ها صرف نظرفرمود. اما دستورفرمود:كه ازمدينه خارج شوند. اين واقعه در پانزدہ شول. سال دوم هجری 
رخ داد. 
غزوہ ی بنی نضير 

بس از بنی قینقاع, بنونضیرعهد شکنی کرد. تفصیل واقعه چنین است؛ كه حضرت عمرو بن اميه ضمری تلاز حادثه 
تن ازکشته شدن همراهانش, جان به سلامت برده بود» درمیان مسیرخود به سوی مدینه ی منوره ‏ با 
دونفرکافر از قبیله ی بنوعامر مواجه گردید؛ عمرو بن اميه هڅ با توجه به اين که سردار بنوعامر: عامربن طفیل» 
هفتادنفر از مسلمانان را در بثرمعونه شهید کرده است. آن دو نفررا کشت و از اين که رسول خدا ور با قبیله ی این 
۳ معاهده ی صلح بسته است. بی اطلاع بود وقتى که رسول خدا بم مطلع شد فرمود:«ما با قبیله ی اين دونفر 
پیمان صلح بسته بودیم؛ لذا پرداختن ديه لازم است.) 
توضسیح: اگرچه عامربن طفیل عهد شکنی کرده و هفتادنفی مسلمان را به شهادت رسانده بود اما تمام قبیله دراین 
عهد شکنی انی در ےھ مم سی دا ک تک رداق نی سرت اھ ات 
بايذ توجه داشت همچنان که بنوعامر با مسلمانان معاهده ی صلح بسته بود با بنونضیرنیزمعاهده ی صلح داشتند. 
بنابردستورعرب. قسمتی از ديه اين دومقتول برذمه ی بنونضیر نيز واجب الاداء بود. به همین منظور رسول خدا پچ 
به همراه حضرت ابوبکرصدیق وحضرت عمرفاروق و چندتن دیگرازصحابه لبه محله ی بنونضیرتشریف برد تا 


در مورد ديه أن دو مقتول با آنها گفتگو بفرمايد. ES‏ دوت وا ع سا ول e‏ ن لحظات ` 


ےب گر ات تعر ی راش ا + اف كدعاس ی ھکاس ال نشم و 
فرستادند تا سنگ بزرگی را برسرمبارک رسول خدا ی بيندازد وحضرت را (معاذاش) به قتل برسانند. بلافاصله وحى 
سے ل ا ی 
حضرت نی بدون اطلاع همراهان. ازآنجا بلند شد و چنان وانمود كرد كه برای رفع حاجتى می رود و زود 
پروی کر ردو اما برنگشت و یک راست به مدینه ی منوره تشریف برد. یهودیان پس ازانتظار شدید متزجه شدند کا 
حضرت نايا 5 ازتوطله ی ان ها باخبرشده و به مدینه رھ به شدت خحجالت کشیدند. همراهان حضرت اا نی انه 
مدینه بازگشتند. حضرت یه به آنها خبرداد كه بنونضیر عهدشکنی کرده است بايد محاصره شوند. 

حضرت عبدالله بن ام مکتوم يي را به عنوان حاکم. برمدینه مقررفرمود و با جمع صحابه 4# برای محاصره ی 
بنونضیر تشريف برد. عبدالله بن ابی منافق به آنها پیغام فرستاد که نترسید. ما با شماييم اما خداوندمتعال. قلوب 
منافقان را مرعوب فرموه و نتوانستند درمقابل مسلمانان بيايند. يس از پانزده روز محاصره . بنونضیراز يبامبرككُمْ امان 
خواستند. حضرت تیف رمود: «ده ۹ھ ھ فرصت از مدينه بيرون برويد از کات زند گی 


ها ی ری و کات ماس ی e‏ 


اير 9 


کتاب المغاز ی ۱ ۱ ۱ Yo‏ 


یهودیان با اسباب خود در فاصله ی ده روز از مدینه خارج شدند حتی دروازه ها و چهارچوب های خانه ها را با 
خود بردند تعدادی به ملک شام و تعدادی به خیبر رفتند. جریان بنونضیر به اين ترتیب پایان یافت. 

دو نفربه نام های يامين بن عمير و ابو سعید بن وهب مسلمان شدند. اين ها از جلای وطن كردن در امان ماندند و 
مال واسبابشان نیزمورد تعرض قرار نگرفت. ۱ 
مفهرم عبارت کتاب«وخرج رسول الله گس اليهم فى دیة الرجلین جلین » وما ارادوا من الغدر پرسول الله ہب از اين قصه 
واضح سد. 

و درحدیث ابن عمر لا € إلا بعْصَهُم فوا بای صل الله عله وس م فامتهم وَأَسْلمُواه مراد يامين و اپرید شتا 
اگر روایت حضرت عروهجه را تسليم کنیمء درآن ذكر بثرمعونه نيست بايد جريان ديكرى سبب اجلای بنونضیرباشد 
اما اكثر اصحاب سیرت د با محمد بن اسحاق طل موافقت نموده اند وگفته اند:«غزوه ی بنونضیر بعد ازغزوه ی 


۱ احد و غزوه ی بثرمعونه رخ داده است. اين حادثه مربوط به سال چهارم هجرى می باشد. 


۹ - حدتني اس بن مدرك دتا یی بن کار ارتا ا أبُوعَوَائَة عن أي بشر عَنْ یبد ن جُبئر تال فلث لان 
ك عه میم عن أ ی ی -- 
رص ثبي 7ھ 
دح دتا عبد الله بن أي سود حد 7 حا تور عن يي ب رضي الله عَنْهُ قال گان الرَجُْل جع 
1 درف ما ی ۳ 
2 5 7ھ مرن 7 3 رخ ین 9م > سروس 2 
لبي صَل الله عَلَيْهِ وم م اللات ختی افتتح کُر بِظَةٌ والتضر ان بعد ی بر عا ٦‏ راجع: :477 
شرع دار 


۱ لا لک ا عن کان عن تر ھی اف عن وی رو دبع E‏ 


روا ت دا مرو و و ۱ کہ مدا کے هرم له 3 نمدا فر دشر ( تن أ ام 


ضسر ولح ِي ابره ترت «ما طن ین غ لت أ وزرا كع عل کا ٦٠٦‏ "٭ 
27 و مه 9۶ مره ان او مه ٭ جم إل ے. صا ]اي ۱۱ء 2ت ے إل عله 
۲ - حدئنی إسحاق أَخ نا حبان أخير نا جويريّة بن اَسَمَاءَ عن عَنْ نافع عَنِ ان عُمَرَرَضِيَ اله هی أن الي صل الله َه 
موزل : 1 
وسَلم حرق نب نی التضم قال واد قول حَسَانُ ناب 
» فرتم ا 
شک ی چم 9 2 ہراس وی تمد فطق ونرد د کر 
ضر / وهان (مان) على سَرَاة بني لوي خریق بالویرة مُسْتَطِر 
7 02 ۱ 00 
6 سس ات os‏ 


تم تین شیع و وا ای 
مت سم نها بنزہ ۳ أي أَرْضَيْنَا ضر 
ور تَا ینابز تعلم 1 


۵ ٤م‏ 
يا 
صا لاس میان حأ ور کو ردم فرقم دوروازو نا ستا ۲7 رسں 


4۲۳۲٢:عجار‎ # 


کا ما 6 هر م ا ص ۱ لصم م ۳ 2 .و 94 e ۵ 8 ٥‏ 7 ۵ مر 7 
۳ ۔ حل حدئتا آبو ان آخبرنا شعَيْبٌ عن الزهري تال خبرّز مالك ن وس بن اخدثانلتضري أن کر بر اک ور را 
۶ ر هو : وو کہ 2 و ه 1 ارتوا الوب نز سورعل لر رس رص نے 
رضی الله عنه دَعَاه دح سے ث فی عتان و هلر ول سنو باون تال نم نا فلبث ۲۰ 
٭ سم Jl‏ یت م | 
و می .7 2ھ و + ده 0 0 - ٥‏ دض نر 
يلاثم جَاء قَقَال > بل لَك فى ع س و تن ن ال َعَم کا اا قال عباس با ابیز امین افص بيني ن هَذَا و 


ت ری در شک زاره يه دن مل 


تیان في الي اء الله عل و وله صلى الله عله وَسَلَمَ مِنْ بی 


١‏ رار ا 


۰ ۱ د مت 
فر يتوأ أخ ينل خر ققال عمر ادوا آنشد ٩‏ بش يب یوم اد وش هل وت رشو 


ا رٹ نل ەراد | معديو ) ات 9 ارد 
سے سر 2ہ و 8 


3 ۰ کے ا تان هن ہے ا موم ٠‏ سے 2 92 سس کے ص۔ے 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ ور ماوكا صتقا یت تسه تا قا دك َال مر عل عباس وَعٌَفََال 
کے مس ا 
DE‏ رہ ری وو 0 وس و ا 
رَسول 


يميه 0 
رو قا عل مل وه ایر کک ايسا ور فطل عاك و یت 
گلا درد و يأرل سے) تہ 2 دل ا نامر 


ظا مار ولا ا ھا (اشتا 70 وی رد و حتی بق ًا ال نها فان رو الله 


۲ سو Ty‏ "2 7 رانا در وهی ارد آزن) : 
2 و ےد سج و وس م يأ ما 14 عله ْمَل ما الله یل دك ره سول 7 
ےه سے مر ار و ہے کو سے ما 
الله صل عله وله نات توق اليرت صلی ال لی و بو بغر تلو شولِ الله صلی الله عليه فقضه 
ہے جن 0 لمكا ۱ ول شا 
9708 ٰ ۶۷ حیند حب أل عل قم قباس و تُذگران 
کر فی کا ولان و و مله فيه لَصَاوِقٌ با او از رو يذ ی نَم تی الله ابا بر تقلث آتا و زو الله صل | 
عو عاك 5 


وا بکر تن تین مان لفیا نم به مول ا صل اف علیہ وسلع و بکر وا غلم أي فد 


أ ب 


0 لہ مس و ر ت و ر ور ا و 2 ارما ليا با ۾ با نوی بر سوه و مرو 
صایق (إِتی فيه لَصَادِقٌ) بَا بار راشد تابع لِلحَق ثم جتت‌اني کلاکا و اج را ی تحتو نی عَيَاسَا فَقَلْتٌ لک ۲ 
ا EOI‏ 0 5 7 دس اھر ضا و یں 1 
إن رٍسول الله صَلى الله عليه وم م قال لا نورّث ما ترکنا صد أن أدفعه نمه پا فلت ان و ا خن لک ا 
۱ رُم ال "© | 


1 و 9 7 ۱ 5 2 
٦‏ یرت از 7 رک ال اس I,‏ نا رض سط COA‏ ردلا 


دَق تانق باعل و سول ل صل ال م رو عملث فد ل م یت ول 


55 


فلا د فقلع) اذقعه إِلَينَا بلك فدفعته ال کی تیان مني قضاء عر لک واه اَي پم تقوم الما وَالْأَرْضُ لا 
رن مره ل ر/ در ی سا 7 رن 2 > ا ری ما ادوس 
آفضی نيه بقضاء غَبْرِ ذَلِكَ ختی تقوم السَاعَة فان عَجَرْعًا عَنه عنه قَاذقعا (قاذفعاه) ی فآنا فیک رایم: ۰ ۲۰ 44 
ہس کاو وک م ۳ ی بر ۳۳ رہم ے سے 07 ۳ 3 
٤‏ قال فحَدنت دا الحدِيتٌ عُرْوَةَ بْنَ الزبَئر ققال صَدَقٌ مَالِكُ بُنْ أؤس آنا سَمعت عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنها رح ی 
1 .7 ۹11 رة ا سيره ت فا ره o‏ سودي اماع 
ب روا | الله عَلَيْهِ و موز تا O‏ 


غ أ الى صلا َل وَسلم گان بول لا ُوزٹ تا رخا 
ارز ن الي > له ول ن قول ورب 
سد ۔ دراسمالل سم 


و من مم و ا 4 3 ۶ ۶2 یم 0 ا کو مس یں 
صدقه رید بدلك تفه اما تاگ ال ۶ د صَل الله عَلَيْهِ وم في مَذَا الل هی أَرْوَاجُ اي صل اله عَلهِوَسَلَمَ إل ا 
واه 2 رودن بوخ ر رو ۳ ۰۰527 یس 4 سس ےر ساس ٥‏ 1 
کے ذال وخ سس َع لهام گان مر سين بن مب 

۱ ۱ ا فیس دم[ مت 
س م ۵ سر مر 2 ۳ س 0ھ رد 22 سس o‏ ز و دہ رر ہج 
عل حسين وخسن بن حَسَن کی نا يتداولانها د م بيد تب حَسَنٍ وَهِيّ صَدَقَةُ سول اللہ صل الله ع وَسَلَّمحَقَا 


٦۷۳۰-۹۷۲۷: انظر‎ ۶ 


۰۳۵٥‏ 3220" راهم بن ُوسى آخبرتا شام حبرا مرن لز هْري 2 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عانشة أن فَاطِمَة عَلَيْهَا السّلام 
از 7 ,لیب رز تم ١‏ 
باس أا آبا بکر یمان میا از ےو ضَه من فَدَكِ (فَدَك) وَسَھمة مِن خی 


CERT ENA چرپ‎ ATE} 


ETT GY TE يس‎ o ا‎ 


ہے رس سم 
E‏ و ٣‏ 


كتاب المغازى VV‏ 


4 
ا‫ ت 
2 ۶ ر U‏ 


۰ - قال ابو کر سَحِعْتٌ التي صل الله ْه وَسَلم بقول لا ور ما ترکتا صَدَقَة 


د 


تیب ي) تس کس دراس ہے / رف کی موز رگ َ‫ 


راب رشول الله صلی اَي وسم حب إل أن صل ین قر بتي رراجع:4۳۰۹۲ 


ری 


٥‏ ۱- بات نل كَمْب بن الأشْرَفِ 


ُ با‎ f 5 سے و مر 8۔ح س8 بل ماه اھ رڈ‎ ٩ سے‎ a 
مھ ی کیہ ی او ی ال سول الله صل‎ 


م کو رتو نبا ۵ هاه OS‏ > سو کو کی م محمد روف لم اس 5 ا٤‏ م 2ه 
الله يه وسشلم مَن لکعب بن الاشرفی فانه قد اذى الله ورسوله فقاع محمد فقال با رس و انحب ان 


ص 
سے می 8 ىو ی م9۶ و 


پیر ۰ 0 ام ٭ كل لثم س ه 5 س و ےہ 7 کو( اس و میگ ۵ س و سوسم 
و وسمں حدننا عمرو غير مره وسقا أو وَسُقَیْنِ أو فقلت له فيه وسقا ووسقين فقال 

بقل ارْمَنُونٍ نِسَاءَكُمْ قَالُوا كيف برهك سَاءتا وَأَنْتَ نمل الْعَرَبِ قال 
2 ج مور 2# هر هو و هوي 


ان یسب أحدهم فِا يعدب جو ی حسم 


و ۰ 


سے ہا 
۰ £ ۱ 
ES‏ 
١ے‏ جس 
3 ۴ 
fe‏ 
ہا 
احا ۱ 61 


٠ص و 4 ۳ 5 سرب ا وھ ے و ۹ے‎ 2 E 
بو محمد بْنُ مَسلمَة ورضييي أبو تال از‎ 
ره وه َل‎ Io ود ں  مور‎ 


واا د مَسلمة معه ر جل (ویدخل دين مَسلمة معه ا ع ال سَمَّى بَعْضَهُمْ 


0 کت وہ س ر سھ ر ا کہ 


ا 
3 


۳ کو رديه ةداس 4 ۰ و 
n‏ قبا عفر أ َس بیج وارك بۇ 


f 24 2 : e oo ۹‏ ۵ئ کہہے 
قال إا ما جاء ال ال بشعرو تاسمه هوشر تک ی لسسسپ تل 


2ے 


طیّب وقال عبر عمرو قال عنيي أغطرٌ نِسَاء 


ی بو او ی 


کا اسمن مه قال دوتکم فقتلوه نم أو 


ص 
نعم 


0ے 
o‏ 
00 
٠‏ 
يذ 
ت 


به عقيده ی بعضى قتل كعب د بن اشرف در جهارده ربيع الاول. a‏ هجزی جج رہ یں اسحای در 
ماه رمضان سال سوم هجرى رخ داده است. 

وقتى كه مسلمانان در جنگ بدر فاتح شدند. كعب بن اشرف يهودى كه درچند كيلومترى جنوب مدینه درقلعه ی 
محکمی ساکن بود شديداً يريشان وغمگین شد و با توجه به اين احساس که مسلمين هر روز به فتوحاتی دست 
می یابند و غلبه حاصل می کنند و اسلام در پهنه ی گیتی پیشرفت می کند. ازغصه به خود می پیچید و می گفت: 


" حالا زندكى دنيا لطف و مزه ای ندارد. به منظور تسليت گویی کفارقریش؛ به مكه رفت و برای كشتكان بدر» مرثيه 


VA ۱ ٠ كتاب المغازى‎ 


كفت و مرثيه هاى خود را در مجامع می خواند هم خود كريه می کرد و هم دیگران را به كريه وامی داشست: پرده 
ی كغبه را در دست گرفته و به كاقران قریشی می كفت شما هم پرده ی كعبه را دشت زده . عھدکنید كه همگی علية 
مسلمانان جنگ خواهیدکرد و کار اسلام را یکسره می کنید. ازآن جا به مدینه باز كشت و نسبت به زنان مسلمان 
درقالب تشبیب اشعار عاشقانه می سرود و با آنان تذکره ی عشق و محبت خود را اظهار می نمود. 
توضیح: تشبیب أن است که شاعردر ابتدای قصیده . زنی را به عنوان معشوقه درنظرگرفته. عشق و علاقه ی خود را 
نسبت به وی اظهارمی نماید و از زیبایی های او تعریف و از جدایی وی می نالد يا در وصال او و رسیدن به مراد 
دلش نسبت به وی تعریف و افتخار می کند. اغلب قصیده های عربی با اين روش آغازشده اند. 
چنانکه ملک الضیلّیل شعراء . إمرء القیس. در قصیده ی لامیه ی خود كه جزء معلقات هفت كانه بردیوارکعبه بود 
معشوقه ی فرضی يا وائعی خود را به نام عنیزه مورد تشبیب قرار داده . عشق و علاقه ی خود را نسبت به او و لدت 
اندوزی خود از وصال وی را می سراید و می گوید: 

قفا نبك من ذکری حبیب و منزل ‏ بسقط اللوی بین الدخول فحومل 


فتو ضح فالقرات لم يعف رسمها بها نسجتها من جسنوب و شمال 


ویوم عقرث للعُذارى مطيّتي . فواعجباً من کورها التحمُل 
فظل العذری ير تين بلحمها وشحم كهذاب الدمقس الفتل 
ويوم دخلت الخدرء خدر عنيزة فقالت لك الويلات انك مرجل 
فقلت ها سيرى وارخى زمامه ١١‏ ولا تبعدينى عن جناك المعلل 


يا جنان كه حضرت كعب بن زهیر تدر قصیده ی «بانت سعاد» مدح رسول خدا م و صحابه کرام © را با تشبیب 
به محبوبه ی فرضى به نام سعاد آغاز می كند كه به طور نمونه چند بندٴ شعرش را ملاحظه می كنيم: 


وما سعاد غداة البين اذر حلوا الا أعَنٌ غضيض الطرف مکحول 
هیام لقا مكراد معدت : لايُشتكى قصرٌ منها و لاطول 


تجلواعوارض ذى ظلم اذاابتسمت كانه مُهَل بالراح معلول 
الى قوله : ۱ ۱ 

ان الرسول لنور بستضاء به مھنڈ من سيوف الله مسلول 
يا همانند تشبيب امام بُصيرى لله در ابتداى «قصيده ی برده» كه در مدح رفول خلا ل اتی کم ع سرت 
ظ امن تذكر جيرانٍ بذي سلم مزجت دمعاً جري من مقلة بدم 


ام هبت الريح من تلقاء كاظمة اواو مض البرق في الظلماء من اضم 


كتاب المغازى ۷۹ 


ایحسب الصب ان ا جب منكتم مابین منسجم منه و مضطرم 
مد حته بمديح استقيل به ذنوب عمر مضي في الشعر وا خدم 
هو الحييب الذى ترجى شفاعته لكل هول من الا هوال مقتحم 
0 اتی ایت كه اين حركت ناروا برای شير زنان اسلام؛ بسيار دردانگیز و ناراحت كننده و برای شوهرانشان موجب 
0 ادیت:و ازار بود بالاخزه شيطنت كعب بن اشرف از حد متجاوزشد و به جايى رسيد كه نسبت به مقام رفيع رسول 
0 ذا گر اشسعار گستاخانه سرود. چون شیطنت او به این حد وش رف سزل ذا ۳ فرمود :١مَنْ‏ کُب بن 
۱ الکثرف ان قد آذَى الله وَرَسُولهُ » 
۱ 3 - حضرت محمد بن مسلمه لسر پا ایستاد و به عرض رسانید:یا رسول الله شما سے دارید که من او 
5 ۲ و“ 
3 حضرت تیه فرمود: «نعم) 
0 ا - محمد بن یو كه عرض كرد 007 7 1۳ شيا (به به من اجازه بده تا در وقت ملاقات او سسخنان 
0 
00 . مجمل و مبهمى به خاطر مصلحت و زمينه سازی كشتن او بكويم.) 
۱ ۳ ظ - حضرت تیه به وى اجازه داد . 
۱ محمد وى سلمه گار همراهی ابو لاک برادر رضاعی کی بن اشرف بود و حضرت حارث بن اوس لك 


سے 


کت کا مار مر ك 2 مه م و مر 
- وگفت: «إِنَّ مد الرَّجُلَ قَدْ سا صد َه وَإِنهُ قد ناتا وا قد آتیتك أَسْتَسْلِفَكَ » 


0 ۱ سے سب7 و ی 2 
hS.‏ - كعب بن اشرف با شنيدن اين سخن كفت: اوَأَيْضًا واه لَتَمَلَنهُء (به خدا سوگند بيش از اين به مشقت 


خواهيد افتاد.) 


- ےت کے بک 


۱ نتیجه ی کار او به کجا می رسد در واقم هدف محمد بن مسلمه كل از اين سخن و است که ما منتظر 
۱ پیروزی اسلامیم و می دانیم که الان دوران آزمایش است. ان شاءاله اسلام غالب خواهد شدء اما کعب بن 
اشرف از ابلھی خود این سخن محمد بن مسلمه تلك را تو ہے رج ہرد و 
2 0 : و قرار را برای خود عیب می دانیم؛ لذا منتظرآن هستيم كه جه زمانى این سلسله به پایان برسد و چون به 


پایان رسيد ما نجات حاصل می کنیم. 


8 ا وچ تچ ژ٭ہپوجچیہجھ مج لاا ا ا ا ا ا و 
7 2 2 - 
سم 6 ی ۵ 


ردنا آن تشلفتا وَسْقا أو وَسْقَيْنَ) (ما تفاضا داريم توبه ما یک وسسق, يا به قول راوى دروف وام 
بدهى) 


- كسب بن اشسرف قبول کرد اما ناپاکی باطنش را مشساهده کنید. گفت: درعوض وام چیزی نزد من كرو 
بكذاريد. 


تچ كفت: زن هاى خود را نزد من رهن كنيد. 


5 كاك ا کر وا پیش و بو گا درسالی که تن دري سرف عر از همه حيسي ار ور فا 


روى ترهستى؛ يعنى ممكن است اين زنها درمقابل زيباييت گرویدہ ی تو شده . نهايتاً ما را نخواهند. 

- گفت: يس فرزندان خود را كرو بگذارید . 

 -‏ گفتند: اگر ما فرزندان خود را گرو بگذاریم كه بعداً در طول زندگی مردم از راه طعن و عيب به أنها بكويند 
که به خاطریک وسق يا دو وسى رهن شده اید این عار برای هميشه برفرزندان ما لکه ی ننگی خواهد بود. 
«وَلَكِنَا ترعنك الا (اری ! ما می توانیم اسلحه ی خود را نزد تو گرو بگذاریم.) 

7 محمد پن a‏ گذاشست. چون موعد فرارسید. سی سے وشن 
همراهی ابو نائله (نامش ۰ ملکان بن سلامه است)ء ابوعبس بن جبر» حارت بن اوس وعبادین بشر 4# شب 
هنكام . نزد وی رفت . محمد بن مسلمه غ به رفقای خود گفت» چون کعب آمد. من موهای سرش را به 
بهانه ی بويبدن می گیرم؛ وقتی شما دیدید كاملاً برأو مسلط شده ام به كشتن وى مبادرت كنيد 

3 کی را سی غود فزعو ون کرس جس ھا رت 

: زنش گفت: ای كعب! در این تاريكى شبه كجا می روى؟ من از اين صدا . چکیدن قطره های خون را 
احساس می کنم از خانه بيرون نرو. 

گ-' کی کرت ان زنا این محمدبن مسلمه وبرادرم ابونائله است(إنَّ لْكَرِيمَ لو (1) دُعِيَ 8 طَعْبَ بل لَأجَاب) ۲ 

(اگرانسان بزرگ را در تاریکی شب برای مبارزه با نیزه دعوت کنند. قبول می کند)ء ١‏ هَل ایهم تَا 

وهو ينفح من ریخ الطیب» (کعب چادرپوشيده به سوی آنان پایین آمد درحالی که بوی خوش ازجسم وی 

منتشرمی شد و به مشام می رسید.) 


ج محمد بن مسلمه ۶ گفت: بوی خوشی مانند امروز. هرگز احساس نکرده ام 


كتاب المغازى 


۸۱ 
- کعب خنديد وگفت: نزد من جنان زن زيبا وخوبرویی از زنان عرب موجود است که هميشه در عطر و بوى 
خوش به سرمى برد. 


۳ محمد بن مسلمه له يله گفت: اكر به من من اجازہ می دهى موهاى سرت را بومى كشم. 


3 نخست محمد بن مسامه ا موهایش را گرفت و بویید و رفیقانش نیز بوییدند. چون آن ها فارغ شسدند, 


محمد بن مسلمه يي بار دوم تقاضای بوییدن نمود. كعب دوباره اجازه داد. 


- محمد بن مسلمه آل در ضسمن بوبیدن» موهاى بلندش را به خوبى در پنجه هاى خود قرار داد و محکم 


كرفت و به رفيقان خود كفتَ:ادُونَكُمْ "يعنى؛ حمله كنيد. آنها بر او حمله كردند و كارش را تمام کردند و از 


أن جا به باركاه حضرت ليلا حاضرشدند وحضرت 2 را خوش خبرى دادند. 


بی كريم پٹ خبر كشته شسدن این موذى و شاتم رمسول کا را شنيده » خوشحال شد و شكر الهى را به 
جاى أورد . 


يهوديان بعداً نزد حضرت اها ام تلو علت كشتن سردار خود را پرسیدند؟ حضرت 3 تفصیلات اعمال زشت وى 
را برای ايشان بیان فرمود. أن ها با شرمندگی و سکوت برگشتند. 


محمد بن مسلمه. انصاری اوسی تله است؛ در عزوه ی بدر و تمام غزوات شریک بوده درسن هفتاد سالک ال ۳ 


۲۵ئ9 قات سوه اميرك مروان بن الحكم . حاكم مدينه بر وى نمازجنازه خوانده است. 


۳ مه 2 و مرو و ۵ ۶ 7 
-٦‏ باب فتل أب رافع عبد الله بن اأ الحقية 
وَبْقَال ساد سَلَام بْنْ أبي | میتی كَانَ سكير یال في جن ن لَه برض الجا و َال الزغري هو بَعْدَ کنب بن شرف 
70+9000 5 ےر ص من معو سے ۔ تس وو ٤‏ ص مسر رہ" 2 ود 8 کو وکا رت 2 0 
۸ ۰ - حدتني إِسْحَاقٌ بن ضر لا تی بْْ آدم حدلتا ابن ي زائدة عن ابي عن آي إسحاق عَنِ البرّاء بن عازب رَضِيَ 
لله نع قال بت رشول الله صَل الله عَليْه وَسَلَمَ رَمْطا 11۹ ا بي رایع فَدَحَل عَلَيْهِ عَبْد لله بْنُ عتيك بيت (َيكه) ليلا وهو نی 
له ¥ راجع: ٩4۳۰۲۲‏ 
ا ا ا ی يت ی وی 
م1 وس 3 1 و ۳ 80 9 9 ٩‏ , 
سول الله صَل الله عل م إلى اي راي اليهودي رجالا من الانصار فامر هم عَبْدَ اله بْنَ عیب وَكَانَ بو رافع يُؤْذِي 


سول الله صلی الله عَلَنْه عليه وس مین لب وان في جضن ا برض الجَازِ ز فا نوا نه وق ربب الشّمْسٌ وَرَاحَ لاش 


ال ملق وط لواب لعل آن اذل تب حى دنا ین الاب ُه 


تم بوه گان يض حَاجَةَ وق دحل الاس هکت پو لباب ا عبد لله | إن کنت ترید أن تخل قاذشل قي ارد ان أَغْلِنَ 
لیات خلت منت دالاس أَغْلقَ اباب مم َل لأكَلِينَ عل وَتر دوب قال َقَمْتٌ رل الْأَكَالِيدِ حدم متحت 
ہرس كاحي و بن عبت ع ا سَمرو صَعِدْتُ إِليْه َجَعَلْتُ ا فحت باتا لش 
عل من الي فلث ِن الوم روا لصوا حى كله تله انیت لی ادا "و في بت م لم وط عیاله لا أذري آَيْنَ هو 
ين ليم وی زين وني ل مل ی ی 
وَصَاحَ مَكَرَجْتُ من الب أنکث َي یدنم دَخَلْتٌ له فلت ما هذا الصَّرْتُ با لب رافع تال لام اجان 
انب مد لح ل ی ر نر قح یش بو عن خن سے 
ہے و ۳ زا 


سے ل رم ره و 2 َ‫ و 41 ور ۳ 9 4 1 2 ۸2 و 2 


و سس و 


وم في لد مه يز قث ساني قتي بیو شال على لدت عل یں نٹ ور (أَبْرَحُ) ال 


حتی أَعَلم أَكَتَلتهُ سس کر لت 


- 
م سے ہپ 
91 


التّجَاءَ تمد ل الل با رافع فَانْتهَيْتُإِلَ الي صَل الله ع لعف قال انط رجات تبث رخ قمتجها ا 


4 - حخَفَت من نان حَدَّنَا شرح هو ان عسلعة حَدَک ریز راهيم بْنُ يُوسْفَ عَنْ أبيه عَنْ آي إِسْحَاقٌ قَال سَمِدْتُ 
7 رضي الله َنهقَالَبعَتَ سول الله صل اله عله عليه وَصَلَمَ إل 1 راع عبد الله بْنَ عَتِيكِ وَعَبْدَ اللہ بْنَّ عة في 
ناس مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوا حتّی دَنَْا من من ا حصن فَقَالَ هم ءَ عبد لله بن عتبلب اْکثوا نم حَتّی أَنْطلِقَ آنا قانظر قال تَتلَطَنْ أ 
حل ا لضن عدوا جاراهم ال فُكَرَجُو جوا ببس بو ال محَضِيتُ آن أغرت قال فَقَطْث رأيي وَجَلَْتُ کال قيضي 
حَاجَة تم ای اجب الاب من را نی سل قَليدْخْلْ قر ا غق دحل نماث في عزبط جار عند باب الحضن 
مسر ۵ و همع یر اہ ہو 


توا ند آي اني ونوا حقی دعب سَاعَة لب جوا لبون ا مدت الاَسْوَاث ولا مغ حر 


رجت فال ریت اجب الاب عیث وضع یقح امن في کوج ل و 

مم مر f2‏ و ۱ 2 8 م 0 8 

اقم لفت عَلَ مه نع عمذث یل باب عم مت( فاغلفتها) ع1" ظاهر ثم صَوذت ! أي رافع في سلم 
کک وہ وا ار ہے وو ک۷ كه كور و فی ی کہ رہ ےہک جک > رر oro‏ > ؟ وو 
0 تدر ریبد 
رے ہےر ل ا هو ےک غ فو و ے ىد رار کی ۶ 02 ا 2 س6 تی بی 

وصاح فلم تغن شینا قال ثم جئت نی اغيثه فقلت لك یا آبا رافع وَغبرّت صوي فقال ألا أَغجِبّكَ لام الْوَيْلَ دحل 


کتاب المغاز 


سس سس 


تل ری بات قال فد عمدت لَه بصا قأضربه أخْرَى فلم تن مب 7 0+ و ٥‏ ۔ کی ع ر 


ْ 77 ۱ که الفیت قدا مُو مستا گی کل ره تا شید نول كوا ع على سین زت فمف لم رك يق 


ا ۳ کے 1 یں 0 7 مو کہ > ہے 6س ص 8 کرو“ 4 وء 6 مر 9 1 کڈ 
١‏ | حتی نیت السام ريد 7۳ م یت آضحايي أَحْجُلٌ قلت انطلِقُوا وا سول 
1 جو الصبْح صید ال عة َقَالَ آنتی ابا رافع قال فقَمّت 


7 لته راجم: 4۲۰۲۷۲ 


یه جج هو 


1 2 کک لا سے وہ و ۶ و 
تم اش شم رز ی 


ْ 8 ۱ ابورافع» عبدالله بن ابی الحقیق, ٠‏ سلام , بن ابی الحقیق نيزناميده شده است. درسرزمین خیبرسکونت واا ی کرت 


: 8 ۱ که در قلعه اف واقع در سرزمين حجاز ساكن بود. ممكن اسنت این قلعه در مرز 


١‏ .ا ٩۱‏ به اين دحو هر دو قول با هم تطبيق بيدا می کنند. 


زمان وقوع قتل ابی رافع 
اقوال در این باره مختلف ست 
الف. 


EE 
لا‎ 
ار و‎ 


ب. و به عقيده ی بعضى در سال چهارم هجرى 


ج. و به نظر تعدادى سال ينجم هجرى 


۳۳۹ د. واندی ۶3 می فرماید: در سال شش هجری کک 


57 ۱ علاامه عینی ل حیال واقدی لے را وهمی فرار داده ی اما حافظ بن کثیر 2 بعد از غزوه ی خندق. در سال شش 
r‏ زور قت دن اح دی اق ات ا 


ہم ا حافظ بن حجرطلۂ نيز به حواله ی ابن سعد 2# سال شش هجری را نقل كرده است. 
١‏ ا به نقل از امام زهرى ۸# صرفاً چنین كفت:«كه ابورافع پس از كشنته شدن كعب بن اشرفه به قتل 
بن اشرف در سال سوم هجرى كشته شده است.» 

ابورافع كيسست؟ از ثروتمندان يهود و از همفكران كعب 
كرده بود. 


وقتى كه از حضرات انصار 4 عده ای صحابه ی اوسی؛ كعب بن 


رسيده است و كعب بن 


بن اشرف كه قبايل غطفان را عليه مسلمانان کمک فراوان 
00 بن آشرف را به هلاكت رساندند. قبيله ی خزرج در 
وم وو نر ودس مر 


8۱: 


كتاب المغازى ۱ ۸٤‏ 


اجازه داد چون قريب قلعه ی ابورافع رمسیدند به تعبیرحضسرت براء بن عازب يلك دعر ال وَرَاحَ الاس 

بسرجهم» (خورشيد غروب نموده بود و مردم رمه وحيوانات خود را از چراگاه به قلعه برمى گرداندند.) 

تذكر: کلمه ی«سرح عبارت از رمه ای است كه مشتمل بر شتر كاووسن وخیر تی باسك 

حضرت عبدالله بن عتيى تال به رفقايش گفت: در اين مکان بنشینید اي مُنَطَلِقٌ وف EN‏ وان 

قلعه رفته چاره اندیشی خواهم كرد). شاید فرصتی برای داخل قلعه رفتن فراهم شود. نزدیک دروازه ی قلعه امد و 
بدن خود را به گونه ای درچادره پیچیده و گوشه ای نشست که گویی قضای حاجت می کند 


چون هه ی مر دم 
وارد قلعه شدند. دربان صدایش کرد که ای بنده ی خدا ! اگر قصد تاقل شدن دق بیا من می خواهم دروازه را 
بیندم: حضرت عبدالله بن عتیک يق می گوید: من بلافاصله وارد قلعه شدم و درقسمت داخلی. کنار دروازه ء در 
اصطبل الاخ هاء خود را پنهان نمودم, چون همه ی مردم داخل شدندہ دربان در را بست. 
م علق مایق عل وت (و5) 
ون (و5):بهمعنی ميخ است. کلیدھا را بر ميخ آویزان نمود. 
الْأَغَالِينَ : جمع اغَلّقَ) است. «غلق) به معنى كليد است» در تے جو ا ا 
می کنند به تدريج كليد را «غلق» گفتند 
وضع فتاح الحضن في کو 
کر ی و الس مراد ازآن روزنه و طاقجه اس 

سيس با تفصيلى كه در روايت آمده است؛ حضرت عبدالله بن عتیک لك ابو رافع را درخانه اش کشت و هنكام 
نار كيت در حال پایین رفتن از يلكان بالا خانه به زمين افتاد و يايش شکست. اما ازخوشحالی موفقيت در عملیات, 
بدون احساس دزد. خود را به مكانى كه رفيقانش منتظر بودند رساند و به محضر پیامبر خدا ہے ھمگی حاضر شده » 


خوش خبری دادند و تمام جريان را برای حضرت طا توضیح دادند. حضرت اا فرمود:«يا را درازكن. دست 


مباركش را بر روى زخم کشید. پایش چنان سالم شد كه عبداللہ بن عتیک مله می كويد كه گوبی من هرگز درآن 
ناراحتی احساس نکرده بودم. 

عبدالله بن عتيكظة در جنگ احد شريك بود و در جنگ يمامه به شهادت رسيد. بعضی وفات او را يس ازجنگ 
صفين بيان كرده اند. 

همراهان وی حضرات: یس 3 - عبدالله بن انیس ۳ ٤ e‏ ۳ ۵- عبدالله بن 
عتبه ل4 بو دند. 


سی 


سا 


عو 


و 
۷۔ باب غرَوة أخل 


OVARIES‏ و وا و وی 


مرو ع و م 6 ۸ و و 


ہت 2ه و فص ر م مه و 6ے و سوس ۶ o‏ ۱ 
حر نوا وأ شم عون إِنْ کنشم مُؤْمِنينَ فرح فقد مس الْقَوْ وم رخ مه َك لايم توف لاس یمن 


وغ َو ره وھ 


ینآ كلمتو ف رن ا تد لذِينَ منوا وم الْكَافِرِينَ نَ م حب آن تَدْحُلُوا 
َو ینم الله لین جَاعَدُوا منک ینک عم سو تی لل 


4 2 و رصم 


تنظرون 6 وله وََقَدْ صدقکم اه وغده إذ سوت 4 تستأم 3 صلوعبم تلا مو ہی عو تم في الگئر 


ا رو مرو ۵ مس ۵ E‏ و ۹ 


وعَصیتم من َع ما أَرَاكُمْ ما حون وا کم مَنْ بريد انیا وم" کم من يريد يد الاخر 


a 


بتکم وَلَقَدعَمَا نکم َال ذو قضل على امین € وله « ولا یب لیم نوا في سبیل الله َو انا 6 الآيَة 
عبد لاب دا خن خر عن ان عباس رَضِيَ لذ نه عنها ال قَالَ ال 


صَلَ الله عَلَيْهِ ود ا س قَرَسِد عليه داه ارب ا راجع:۳۹۹۵ 


ہے نو مير مه 1 7 ۶ئ0 0 ص 2 ه رم م 6 En‏ سر 6 اس وساي رب o^‏ 3 ص ہہ ۶ 
1ھ ٠‏ - اتا شد تحمد بن عَبْدِ الرجیم أخيرنا رَكَریَاء م عدي أخبر اب" | رل عن حيوة عن يزيد بن اي حبیت عن آپ 
و مس ۵ یہ ا سے سی رھ ۳ 7 کے سے ہے کہ و گنج س> م۵ 4 وم ت س مرك ع 
بر عَنْ عقبة بن عامر قال صَلٍ رَسُو صل الله عَلَيْهِ وسَلم على فتل أحدٍ بعد اني (ثمان) سيين کالودع للاخیاء 


و لس آخشی عَلَيْكُمْ آن تشر كُوا ولي آختی عَلَيْكُمْ انیا آن تتاقشوها قال فَكَانَتْ آخر نظرة ترما ال رشولي الله 
صلل الله عَلَيْه وَسَلم #راجع:4 4 ۱۳ 
۳ - حْدتَتا عبد الله لله بْنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائیل عَنْ آي نشکا سُحَاق ۶ عَنِ الا رَضيَ عَنه قال لَقِينا يتا اش کین بو یذ وس 


ام 


ال صل ال علیہ ولم جنا ین ماو ون رَعَلَيْهِمْ عَبة ول تشون وتا ظَهَرْنا عم فلا گر خوا وان 


موم ظهروا عَليْتَا َا ينوا فلا لقن 0 کرد وای ربت تاه يوق نيد في بل رك يَرْفْعْنَّ) 
عَنْ سوه قد بت خَلَايِلهْنٌ ادا ب قیالع الله عهد اي صل ال عليه وَسَلَم أن لا 
و 


وم له سم قال آي 


روا باق آبوا ضرف وجومهم فأصیب سَبْعُونَ قییلاوآشر َف أ و سفیان قال فی ام مد ال لا جیوه فقال 


کے 


القوم ابر اف قال لا جیوه فقَال أي ي وان خطاب ‏ قال اد لاء تلو لو كَانُوا آخیاء لباقم یلك مر 


کتاب المغازی ۱ ۸٦‏ 


تفه فقال کت یا عَدُوٌ هقی الله لب (لَكَ) ما بيك (یزیلت) قال و فان اغل هبل فقال اي صل الله لب 
وَسَلَمَ آجیبوه قالوا ما تقول تال فووا الله أعْل وأجل قال بو سْفْيَانَ لتا المْرّی ولا غُرّی لَكُمْ ال الب صل الله عَلَيهِ عَلَيْهِ ول 


اوس ای صلل 
2 


0 و "جا اه و ۳ 7 
آجیبوه الوا ما تقول تال قولوا الله مولا ناو مر کم قال بو شفیان وم بیوم بَذر ورب جال و٤‏ تُدُونَ (وَسَتَحِدُونَ) 


ل 1 آمر مه و تون راجم:4۳۰۳۹ 


٠ 
ص‎ 


روه و و 2ں 5 5 7 0 3 4 


٤٤‏ ۰ - خرن عَبْدُ الله بن حم دتا سفیان عَنْ عَمُرو عن جابر قال اصطبَحَ ا مر يَوْمَ أَحَدٍ تاس 


ی 


وم و او و ار سره و ره ٥‏ ماه ٥ ٤ ٥‏ 6 روس مه 0 0 4 

0 عو ٦‏ اس 8 ےج ۳ ۰ ۳ 3 ص 2 0ہ ہج سے ت ا ص 
° - لت بان عدکا عَْدُ الله آخبرنا شغبة عن سَعْدِ بن راهيم عَنْ أبيه ریم أن عب امن | عوف ات بطعام 
صا مس 2 ډو ا ا ور رو سرس يه ا وه ہی و و كر رع لو مر © ہ 2 م ممم م cA‏ ِء و 
وَكَانَ ایا فقال فیل ُضْعَب بن غُمَبر وَهو خَيْرٌ مني کفن في بردة ان آشه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا اسه 


مر هس زر و۶ بر ه و هس مر 2 کہ و وم ۳ مر 8 سے 9 رض وو وھ ہم ا ا 
رد ےو م ور ہے کے م tH Io‏ ۰ کے کن 7 ویر ےت 2 
الله عليه وسلم یوم أحَدٍ ارایت إن قلت فاین آنا قال في الجنة فالقی ترات في بده ثم قاتل حتى قد 


۳7 
کس Spo‏ و و ا سے قي ° ھی 7 8 


۷ 0ص8 000 مع 


سول الله صلی الله عَلَيِ عَلَيْهِ وَمَ لم بتي وَج الله َوجَبَ جرا عل الله متا تن مطَى أو د هب اکل من اجره میا كَانَ منهم 
ا لوا و لت ل ا قاو اا ا وو و ا رس ماه ات مع هی TLRS GS‏ 
مُضْعَبُ بن عُمَيْرِ ف 0 0" إِذَا خطي مها رجلاه رح رَأْسُهُ فقال 
7 ٦س‏ سس“ م 7 ركه ما 496 رمك اه 0 آ۶99ٰٹٹ N‏ 
کا اي صل الله لله عله وم غَطوا با را 4 وَاجْعَلُوا عل رجله الا خر أو تال ألقواعَل رجله (رجلیّه) من الإذخر وَمِنا مَنْ 


عت له ره هیا راجع:۱۲۷ 4 


۳ 
ون ہے 0 00 


۸ - ارتا ساب حسان دنا مدب طَلْحَة حَدَََّا يڏ عَنْ اس رَضِيَ الله عنه 


4 
م حل 


غِيْتٌ عَنْ َو قتال ب ال صلی الله عليه وَسَلَّم لین ین آشهد: هدن الله َع اس صل الله ع عَلَيْه وَسَلَّم لین الله ما أجد فی يو 


۶ ہے ٥‏ پر و ر > 01 2 
0 ال آغتذز بصع موم يني لیمیا را لك ٿ ما جاء به اشر کون دم مر سيف فلقي 


و سے 


رم الناس فَقَالَ | 


م ۵ 8 م ص کی ا عو ا و 0 و ص ۳ 7 س2 بغ مه م الات ہےر هه 4 سی 9۹ پ1 8 
سعد بن معا فقال أَيْنَ پا سعد ال أجد ريج الحنة دون آخد فمض فقتل کا عر ف حت عر فته آخته نشامة أو ستانه ويه ند 
3 مر اه" ص یی د فمصى جر حی عر ۳ و تو وه بصع 
ع 5 م ەي مر ورس ۰ 
وَثانونَ من طعنة وضر بة ورمية مي سهم $ راجع:۵ ٩4۲۸۰‏ 
5 م 4 کے ص کا e‏ 33 ۹ یڈہ دوه ۹ س م 
48 حل دنت مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ دنا | ایراهیم بن حَدَئَنا ائْنُ شاب أخبرني خَارِجَة بن رید بن ثابتٍ أنه سَوع رَيْدَ 


2 ا وه 


0020 لَ الله صلی الله ا َل ول 


ماكر یی و 1 
يقرا با فَالتَمَسْنَاهَا فوجدناها مَعَ حْرَيْمَةٌ بن ن اب الْأَنْصَارِيّ م میت رِجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَِْ تم تن 
سی ۵ سرس 22 و مر 6 


قضى نخبة وَمِنْهِمْ مَنْ ينتظر 4 مرو میں مب ین 


۰ - حَدَثَنَا آبو الْوَلِيدِ خدثتا شضه ع 


9 و 0 7 ص ع و 2008 7 :د رقو 
ن ثابتٍ بت سمعت عبد الله بن يزيد حدث عن وید بن ثابت رَضِىَ الله عَنه 


5 ۴ 
۶8 


سے م © هم مس 


قال لا خر ملع و هت اما ی له اه 127 م فرقتان 
ہر 2 +7 


رف (فرقة) تقول تلهم رة (وفرقَ) 7 تقول لا مت ۾ تم لكُمْ ني التافقین فين وال اَرَكَسَهُمْ بها کسبوا 4 
ال مه تفي لوب كه تفي ال حَبَتَ الَفْضّةٍ ¥ راجع:4۱۸۸ 


امام بخاری زاك ت غزوه ی احد را در دوازده باب بیان فرموده است 


احد. نام كوهى در فاصله ی سه ميلى مدينه ی منوره در قسمت شمالى شهرء به طول شش كيلومتر با رنگ سرخ وو 
سرمه ای قرار دارد و در این قسمت هيج كوه ديكرى درنزديكى هاى احد وجود ندارد به همين جهت احد نامكذارى 
شده كه تنها و منفرد است. 


در مان اوفتاده كوه احد مقتل و مدفن گروه احد 


قبر هفتاد تن شهید انجاست که یکی حمزه :سين الشهداست 
مسحل کوس حکش در يك سو كه بيمبر نماز خوانده در او 


علل و انگیزہ هاى جنگ احد 

در نتيجه ی شكستى که كفار قريش در غزوه ی بدر مواجه شده بودند. برای گرفتن انتقام از مسلمين. خود را آمادہ 
می ساختند؛ ابو سفيان بن حرب » عكرمه بن ابی جهل ٠‏ صفوان بن اميه و حارث بن هشام 4 با بقيه معتمدين 
قريش در دارالندوه جلسه كرفتند. تصميم كرفته شد كه جنس و مبلغى كه در كاروان تجارتى ابوسفيان با سلامتى به 
Eo‏ ناف سر أ قور لا ريه وان EE‏ 
مسلمين خرج شود و به قبايل اطرف مكه بيام دادند كه در نبرد. عليه مسلمين با آنها شریک شوند؛ بدينسان لشكرى 
مشتمل برسه هزار نفر با خود همراه كرده در روز پنجم شوال. سال سوم هجرى. از مكه به مقصد مدينه حركت 


کتاب المغاز ی ۱ ۸۸ 


ا مد م عسوم ی من و nnn‏ اج موس ہے ہے ںہ م ويه سي صم سس | 


کردند؛ هفتصد نفر زره ور مرف ریہ اتآ اد بود» يانزده نفر زن نيز همراه بود تا 
مردان برای حفظ أبروى آنها بیشتر تحريك شوند و در موقع نبرد با خواندان اشعارتحريك کننده و رجزخوانی هاى 
خر مردان جنگی را برای نبردی سخت وادارند. نمونه اي از رجزهای زنان را ملاحظه بفرمایید؛ 

نحن بئات طارق ‏ نمشی على نارق 

والسك فى الفارق ان تقبلوا نعانق 

۱ ان تدبروا نفارق 

حضرت عباس( ) كه در مکه بود نامه ای به دست قاصدی تيز رفتار داد و به مذینه فرستاد و تأکد نمود هرجچه 
سريع تر خود رأ به مدينه برساند. قاصد. مسافت يك هفته راہ بين مكه و مدينه را در سه روز پیمود و در محضر 
رسول خدا 5 نامه ی حضرت عباس (22) را تقديم داشست. پیامبر اسلام يكم دو نفراز انصار به نام هاى انس و 
مونس را برای دریافت اخبار قریش فرستاد آنها در بازگشت اطلاع دادند که لشكر نزدیک رسیده است. حضرت 
باب بن منذر تا را برای بررسی تعداد لشكرء ماموریت داد نامبرده به طور تخمین اما بسیار دقیق تعداد لشکر را 
سه هزار نف ركزارش کرد شبی که خبر نزدیکی لشکر را به مدینه داده بود. حضرات سعد بن معاذ . سعد بن عباده و 
اسید بن حضیر ##در اطراف خانه ی رسول خدا وی به حراست پرداختند و دسته هایی از مسلمین بر ورودی های 
مدينه مقرر گردید تا از حمله ی ناگهانی شبانه جلوگیری شود. روز بعدی» صبح جمعه بود پیامبر پٹ اصحاب 9 را 
برای مشورت. جمع فرمود كه جه كار بايد کرد حضرت ما فرمود:«من در خواب ديده ام كه در قلعه اى قرار دارم 
و گاوی سر بریده شده است. شمشير خود را تکان دادم» قسمت سرش شکست. بارديكر تكان دادم. شمشيرم از 
کته بویا ژر تا کرت تعبیرخواب را از پیامبر ا پرسیدند؟ فرمود:«قلعه ؛ مدینه استء اگر در مدینه بنشینیم و 
در صورت تهاجم کفار دفاع کنیم» همچنان که انسان در قلعه محفوظ می شود محفوظ خواهيم ماند و ذبح شدن گاو؛ 
اشاره به شهید شدن تعدادی صحابه #4 است. تکان دادن شسمشیر؛ جنگ است و شکسته شدن قسمت بالایی 
شمشیر؛ اشاره به احوال نامساعد ی دارد که پیش خواهد آمد و دومین تکان شمشیر و زیباترشدن آن؛ ۱ 
بودن حالات بعدی می باشد.) 
رای پیامبر کیک و چند نفر از بزرگان صحابه این بود كه در شهر مدینه بمانند. اگر کفار هجوم آوردند. مقابله کنند و 
نباید از شهر مدینه بیرون بروند اما بسیاری از صحابه ## اصرار داشتند که بیرون شهر مدینه رفته. مقابله کنند. 
خصوصاً کسانی که از جنگ بدر عقب مانده بودنده در آرزوی شهادت. ہی قرار بودند تا بیرون شهر مدینه. فرصتی 
CE‏ کو عم رك سوه كت ھکاس کار وہ 
قرآن را بر تو فرستاده است تا زمانی كه بيرون شهر مدينه ء با شمشیرخود » كفار را مقابله نكنم غذا نخواهم خورد. 
حضرت سعد بن عباده يله و بعضى از بزرگان صحابه #4 نيز عرض كردند: اكرما در مدينه نشسته دفاع كنيم _ 


كافران ما را ضعيف می پندارند؛ لذا خارج شدن از مدینه» شايسته تر است. 


.َ‫ کتاب المغازى ۸۹ 0 


عبدالل بن ی رئيس المنافقین. كه مردى تجربه كار و ظاهراً با جمع مسلمانان بود گفت: تجربه نشان دادہ است در 


جنین حادثه ها هر گاه در داخل مدینه مقابله شده است. فتح از آن اهل مدينه بوده است واكر خارج از مدينه مقابله 


بزرگان صحابه و اکثریت نوجوانان مسلمان 4# رسول خدا ہج بعد از ادای نماز عصر روز جمعة؛ به خانه ی خود 


۹ تشریف برد تا خود را برای مبارزه در بیرون شهرآماده کند. 
لد شدن از شهر مجبورکردید. اصرار مخالفت. در مقابل رای حضرت ا شایسته نبود. در اين وقت. همگان به اشتاه 


1 0 خود پی بردند. حضرت 9 مسلح شده تشريف آورد» صحابه لٹ از اشتباه خود. اظهار يشيمانى نموده و گفتند: هر 


jl ||‏ گونه كه رای مبارک شماست. عمل فرماييد. حضرت 1 فرمود:« برای هیچ پیغمبری شايسته نيست که يس از 


إآ) 18 عبدالله بن ام مكتوم غ را به عنوان امام جماعت مسجد نبوى مقرر فرمودہ » با هزار نفر در پانزدهم شسوالء بعد از 
ِ 0 ۱ عصرم حمعه» لحظاتی قبل از غروب آفتاب در سال سوم هجری از مدینه ی منوره عور کٹ فرمود جوں لچک كفار از 
3 ۱ طرف جنوب مدینه از بطن وادی عقیق به جانب شسمال مدینه درکنار پوزه ی غربی كوه احد جای گرفته بود 


۱ خودت حرا كانه در همين جاء به جا آورده شد.( الان در اين مقام» مسسجدى به نام مسجد شيخين بنا شده است که 


7 این مقام» به سوى احد حرکت فرمود. عبداله بن أبى با سیصد نفر هم نوای خود به بهانه ی اين که پیامبر رک به 
000 ۱ : ی 1 :۰ 
ا بنوسلمه كه طائفه ای از قبيله ی خزرج و بنوحارثه كه قبيله ای از اؤس بود قدم هايشان نيز متزلزل كرديد و اراده 


کردند تا برگردند اما خداوند متعال آنان را دستگیری فرمود که در این آبه ی مبارکه ی قرآن شریف. اشاره به همین 
1 ۱ ۱ 2 5 درو وی وہس ان ٤‏ ہے عر ج مور ی ہس تو ا ۶ 

0 ات ٍ دو گروہ کو سیت: (ذ مَمَتْ طایفتان منم أن تفشْلا و الله وله و على الله فليتوكل المؤْمِنُونَ 4 

" )ا ق پس از جدا شدن منافقین» هفتصدنفر باقى ماند كه صدنفر از ميان آنها زره پوش بود و درکل لشكر مسلمین. صرفا 


!| 18 دو اسب وجود داشت؛ یکی مال حضرت ال و ديكرى مال حضرت ابوبرده بن نيار حارثى تلف بود. 


نزدیک كوه احد نماز فجر روز شسنه به أمامت امام ييامبران برگزار شلد یس از ادای نمان حضرت لك به تر ديب 
۱ دادن صف های مسلمین برای جنگ, توجه فرمود؛ ترتیب لشکر به اين شکل بود كه در جانب بریدگی کمان مانندی 


۲ "2 روبه مرب رودر روی كنار ترتیب یافت. روبروی هردو فریق میدان وسیم و کسی فرارداشست. شسهر مدینه در 
۳ 0 جنوب احد و در قسمت بازوی جب. لشکر مسلمین قرار داشت (در جایی که هم اکنون. فبر حضرت حمزه يإ 
نا 


۳ -[ آل‌عمران: ۱۲۲] 


یٹویڈ م یجوم 


موجود است چند متر به طرف جنوب که طرف قبله نيز مى باشد وادی قنات در آن روز قرار داشت. بعد از وادی 
قنات. متصل در امتداد شمال به جنوب جبل عینین؛ یعنی تيه ی تیراندازان قرار دارد که دراین روزها شاید به منظور ‏ 
سهولت زاثران احد. وادی قنات را که تا سال ۱۳۹ کور تسيو در ای اصلى خود بود؛ یعنی در كنار يوزه ی 
كنال ی نا | راق عم نح ی نها راف جر كرو انزو انف شر اض ای ارت ولس تھے 
به وسیله يركردن با خاک» راست و هموار نموده اند.) از سمت وادى قنات» چون خطرحمله ی ناگهانی سواره نظام 
مشركين بود. حضرت ت38 پنجاه نفر از بهترين تيراندازن را به سر کردگی حضرت عبدالله بن جبير#ة بر فراز جبل 
عينين مأموريت داد . كه حملات احتمالى دشمن را در صورت لزوم دفع كنند و به هيج وجه بدون دستور پیامبر ةك 
از آن جايكاه ء فرود نيايند. صف هاى هر دو لشكر رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. يرجم اسلام در دست حضرت 
مصعب بن عمیر ٹل بود. مطابق دستور جنگی عرب. در آغاز مبارزه ی انفرادى صورت گرفت. 

ابوعامر که قبل از دخول اسلام در مدینه» سردار قبیله ی اوس بود و بعد از ظهور اسلا دشمن سرسخت رسول 
خدائك قرارگرفته از مدینه به کفار مکه» ملحق شد و یکی از محرکان قريشء برای نبرد عليه مسلمانان بود و به کفار 
کته ای كرون سای رین ان او رد مس تا وه اس دا اک ابر 
رفت و به مسلمانان قبیله ی اوس گفت: من ابوعامرهستم. مسلمانان اوس؛ جواب غیرمنتظره ای به وی دادند که 
خجالت کشید و گفتند: ای فاسق! خداوند متعال هیچ زمانی چشمانت را سرد نکند. ۱ 

در مبارزه ی تن به تن از طرف مشرکین . اولين نفر طلحه بن ابی طلحه به میدان آمد از لشکر مسلمین حضرت على 
ييه بیرون رفت و در اولین حمله طلحه را به دوزخ فرستاد پس از وی برادرش . عثمان بن ابی طلحه به ميدان رسید 
ا اید یھ ار لس رورت رک یی ای نان 
يله زودی وى را زارد سیسات ین بوي سام GG‏ عاضم بن بت ابا یک 
ضربه شمشیر هلاکش نمود و پس از وی برادرش حارث بن طلحه جلو رفت. حضرت عاصم بن ثابت هك وی را 
نیز به دنبال برادرش فرستاد. سپس ششمین برادرش جلاس بن طلحه برای مبارزه رفت. حضرت طلحه بن عبید 
الله وى را قتل نمود. در مرحله ی جنگ تن به تن تعداد زیادی ازکفار کشسته شد بعد از آن نبرد تهاجمی آغاز 
گردید. حضرت ابودجانه. پهلوان نامور انصارتة . هنگامه آفرید. حضسرت حمزہ و حضرت على 8# نيز با 
شمشیرهای خود میدان کارزار را برای کافران به ميدان محشر تبدیل کرده بودند. کفار پا به فرار گذاشتند. مرد و زن 
به طرف كوه يشت سر خود فرار نمودند مسلمانان به جمع آوری مال غنيمت پرداختند تیراندازان e‏ 
خود را ترک داده » برای جمع آوری غنیمت» به ساير مجاهدين پیوستند حضرت عبدالله بن جبیر عللادستور ار رأ 
به آنها يادآور شد آنها گفتند: مقصود پیامبر يك اين بود كه قبل از يايان جنگ: سنگر را ترک نکنید. حالا كه جنگ 
تمام شده است در اینجا ماندن ما لزومی ندارد. صرفاً ده نفر با ابن جبیر 4 در سنگر ماندند» كافران چون این سنگر 
را خالی دیدند. خالد بن ولید که درآن موقع بازوی راست لشکر کفار بود از بطن وادی قنات. به جانب يشت سر 


تاه ا ھا کار که ملین اهساد كدان تون کرد می ج ر بنا ك كما شر اة د 
مسلمان به وسيله ی خود مسلمانان شهيد شد؛ حضرت یمان: يدرحضرت حذيفه لٹا به دست مسلمانان شهيد شد 


حضرت حذيفه #كافرياد می زد: «مسلمين! اين يدر من است. اما کسی متوجه نشد تا اين كه وى را شهيد کردند.» 


7 خبر دروغين شهادت رسول خدا ۶ 
عون عق کا مصعب بن عمیر لك عيورت با وشتول لا کر ما اه داقن يمدت كاقرف فد فين شايع 


وھ ماکاک سید تجو اميقم بول فاس رف ساس و فو ضيه اس رن ١ك‏ ناه معن ۱ 
1 | می گفتند پس از شهيد شدن رسول خحدايمْ ادامه ی جنگ فايده ای ندارد. حضرت عثمان يِه نيز دارای جنين حالتى 
mm‏ بود اين خبر سبب تفرق و سراسيمكى لشكر اسلام گردید. از صدمه ی بزرگ این خبرء خيلى ها حواس خود را 
١‏ إ ‏ و باختند. اما باز هم تعداد کمی از شيرمردان مھاجر و انصار همانند يروانه. به گرد شمع رسالت يا همچو هاله» به دور 


n ۶‏ ْ حضرت ابوعبيده بن الجراح. حضرت سعدبن ابی وقاص. حضرت طلحه بن عبيدالله و حضرت زبیربن العوام 4 و 


م ق از میان انصار: حضرت سعد بن معاذء حضرت سهل بن حنیف, حضرت ابودجانه. حضرت اسیدبن حضيرء حضرت 
6 ۱ عاصم بن ثابت. حضرت حباب بن المنذر. حضرت حارث بن صمه 4 كه اين چهارده نفر. جان نثاری خود را به 


روى يشت خود می گرفت. بر كمر وی نزديك به هفتاد تير وارد شد اما تكان نمی خورد و خداوند متعال او را زنده 


نت رو دا ت. حضرت طلحه : 7 070 ا 
li‏ ص 
0 ا 1 می کی - ۹ تمام روز احد مال .9+ پل بود برای دفع نمودن تیرهای کافران از رسول خدا پت دست و سینه ی حود 
٤‏ ۱ 


را سپر قرار داد هفتاد زخم بر بدنش وارد شده بود دستش بر اثر تیرها وسنگ های کفار شل شد. حضرت ابو طلحه 
ْ ۳ 0 انصاری َيه کارنامه های حيرت آمیزی از خود نشان داد. هرکس انار انها بن کت پیامبر نمی فر مو د: 
۱ «تيرها را ازترکش خود درأوريد و به ابوطلحه بدهید.» حضرت ابوطلحه َلك در غزوه ی احد با چنان شدت و سرعت 
ر اگ كه این كما ور دسفت وی کیت حضرت سعدین ابی وقاص ۶ مق کار پا سر كه شورق 
كافران تير اندازی می کرد حضرت اش تيرهاى خود را از تركش بيرون أورده یکی یکی به وى می داد و با دادن هر 
عاق ھا یت وى می فرمود:«اٍرم فداك ابي وامي» تير اندازی كن يدر ومادرم فدای تو باشند. 

1 ا 1 8 اطخر ص 1 5 مه , . 5 5 
1 ۱ ۳۳0 از 9ء نشنيده ام اين جمله را به جز حضرت سعدبن ابی وقاص 
۱ و کسی دیگر گفته باشد. 


5 5 5 7 ۲ ۱ ص . صا 


کتاب المغازی ۱ 1۲ 


بر حضرت اق حمله تحر کیرات أن دوحلقه, كلاه آهنیین در رخ زیبا فرورفت. عبدالله بن شهاب حر ہت 
سوی حضرت 3 انداخت بر اثرش جبین اطهر و پیشانی مبارک خون آلود شد. حضرت مالک بن سنان این 
خون را با دهان خود پاک كرد وخورد. حضرت اللا 8 فرمود:#كسى که در شکمش خون ببامبر يك رفته باشد. آتش 
دوزخ وى را نمی سوزاند». ‏ ۱ 

ابوعامر فاسق . گودالی درست کرده سرش را پوشانده بود. رسول خدا تب پس از زخمی شدن به طور ناگهانی در 
این گودال افتاده > حضرت على تفه بلا فاصله دست مبارک حضرت اد له را و حضرت طلحه بن عبيدالله # يه کمر 
مبارک را گرفت. آنگاه حضرت الا توانست بلند شود. 

آبی ابن خلف مدت ها در مکه اسبی را پرورش داده . آماده کرده بود تا بر يشت آن سوار شده حضرت ترا شهد 
کند. به سوی حضرت ا می رفت. صحابه برای جلو گیری از او آماده شدند. حضرت تفر مود:«کارنداشته باشید 
بگذارید نزدیک شود او را پا دست خودم به قتل می رسانم.» حضرت لقلنيزه ی حارث بن صمه غ را به دست 
كرفت و در كردن ابی بن خلف فرو برد. ابی بن خلف داد و فریاد سر داد ومی كفت محمد يم مرا کشت. رفیقائش 
گفتند به خاطر اين زخم معمولی چرا اين همه داد و فریاد می کنی. > می كفت به خدا مسوگند اگر درد اين زخم 
کو جک را بر تمام مردم حجاز تقسیم كنيد از دردش همه خواهند مرد چنان که در مسير بازگشت به مکه در نزدیکی 
ااسرف) به جهنم رفت. 

حدود هفتاد نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند از آن جمله؛ الح انمي امن چیه > حضبرت عمرو بن 
الجموح» حضرت عبدالله بن عمرو (پدر حضرت جابر) . حضرت سعد بن الربیع؛ حضرت انس بن النضر لقنا 
كيفيت هاى عجيب مبارزاتی و اشتياق شهادت. شهيد شدند. مردى به نام أصيرم پیش ازجنگ احد مسلمان نشده بود. 
در ميدان احد در حالى كه قريب جان دادن بود در ميان مجروحان ديده شد صحابه 4#با دیدن او تعجب كردند و 
از وى يرسيدند تو چگونه اينجايى؟ آيا به خاطر اسلام جنكيده ای يا به خاطر حميّت قومی؟ 

در جواب كفت: من براى دفاع از اسلام و سر بلندى دين در جهاد شركت کردہ ام پس از شهادت وى جريان را 
برای رسول خدا م بیان کردنده فرمود:7 انه لمن اهل الجنة» حضرت ابو هريره يله می فرمود: كه حضرت أصيرم نك 
همان صحابی است که بدون خواندن یک نماز هم به بهشت رفت. زنان مسلمان با شنیدن خبر دروغین شهید شدن 
پیامبر كرب تابانه به طرف احد حرکت کردند. در شسهر مدینه ی منوره غوغایی برخامست؛ مود و زن » پیر و جوان 
همه بی تاب و بی قرار بودند به یکی از شیر زنان انصاری که شوهر برادر و يدر را دراين غزوه از دست داده بود در 
ميان راه خبر دادند اما او به اين توجه نمی کرد مرتب می پرسید: حال رسول الله ی چطور است؟ مردم می گفتند: 
الحمدلله حضرت ةسلامت است. وی می كفت تا با چشمان خود حضرت قرا زيارت نكنم آرام نمی گیرم. 
چون به محضر پیامبر ہت رسيد 25 ليه را دید عاشقانه فریاد زد:«کل مصیبه بعدك جلل» یعنی با سلامت بودن 


تو همه ی مصیبت ها آسان است. كشته شدكان مشركين دز جنگ احد بيست و دو نفر بودند 


کتاب المغازی ۱ ۱ ۹۳ 


۹ بَابٌ غَرْوَةٍ الرّجيع ورغل وَذَكْوَانَ ویر مَعونة وَحَدِيثٍ عضل وَالقارة وعاصم بن نَابتِ وَخْبَيْبٍ وَأَصْحابو: 
کا و قا ود رم قت و کش + وو و ال ل ا کے 
قال | إسحاق حدثنا عاصم ؛ عمر | بعد احد 
قم یں مرو ذا کے مه له الزّهْر 2 کر مو ہب ا و 
ا و کہ و سی سے 0 لو e‏ سے الام ح68 e‏ ۳ مم يم ر رس ام رت ٥‏ 
هُرَيْرَة ضي الله عَنّْهُ َال بَعَتَ التي صل الله اع رقا ية (بسر ) عَيْنَا ام 4 م عاصم بن ثابتٍ وهو جد عاصم بن 


عم رف ای حل 7 .ہے 
بقریب من با رام َا وا آنارَهُمْ حی نِا روء جوا فيه توی گر تروَڈُوه ین الدب قفاوا هذا کڑ یرب قُتَِعُوا 


رەھ ۵ عم مے 


نَارَهُمْ ختی وم کا نی عاصم وَأَصْحَابْه لوا ول قد دق وجاء موم َأحَاطُوا ب ش22 
ِا آن لاتفثل منم پور یی في َة کافر اللَّهمَ أ أب عتا ی فقاتلومم روم حتی تلا 

عَاصِمً نی سَبْعةٍ بل وبي بيب ورب وَرَجُل آعر تاخطرهم الْمَهدَ والیتاق فا آغطرهم الَْهد وَاليتَاق ترلوا ایهم 
کا استمْكَنُوا نهم حلوا از هی الرَّجُلُ یت الذي مها هذا ول الْمَذرِ فی آن يَصْحَبَهُمْ 


EE,‏ ضْحَبَهُ فلم بعل وه انوا یب ور عتی بَاعُوهُمَابمَكَةَ فا شکری بيبا َو اخارت 


9 ب رٿ بوم بدْر فَمَكَتَ لدم اسيا ختی لوا قله اسَْعَارَ مُوسّى ین بَمْضِ 
نات اخارث لحد ها ره ال قَغَقَلتُ عَنْ صَبٌِ لي تَدَرَجَ له عتی أَنَاهُفَوَضَعَهُ عَل فَخِذِهِ كا ره قرعت فَْعَة 
عرف داك (دَلِكَ) مني وَفي بده الوس ال شبن (أتحِِنَ) آن له ما كنت لافعَل داهن شاء الله وَكَانَت تَقُولُ تا 

ی اسا قط کا رین حي لَقَذ ره بل ین قطفب عتب وما بِمَكَة يوم مره له وت في ا یبد وما گان الا ررق 
ا می دس شود سی 


ناب َزذث کال مَنْ سن الر تن عند ند القتل هو 


و بے وه ٦‏ ہو" 
ولشت اباي جن آقتل مشق عَلَ أيّ شق گان لله مَضرعی 
۳ 9+ ۲ 2 


م ام له قبة بْنُ الحارث تبث فریش ال َاصِم یناب ین جَسَیو يَعُْونَُ گان عَاصِمْ نَل ظا ین 


09ل 


0-2 ,و‎ 2 ٠ 
4 


عُْظَائِهمْ يوم بذر فَبَعَٿ الله عَلَيْهِ مثل الظلة من الدبر فُحَمَته من رهم فَلَمْ يَقدِرُوا مه عل سَيْءٍ ‏ راجع:ه ؛ $ 


0ك 


كتاب المغازى ٠‏ ۱ 7 


در این مقام ء امام بخارى له بیان دو غزوه را آغاز نموده است: 
-١‏ غزوه ی رجيع 


۲- غزوه ی بثرمعونه: كه آن را «سرية القرّاء» نيز مى نامند. 


اين كه امام بخارى هدو غزوه را در یک باب بیان كرده است. از حكمت خالى نيست و ظاهراً این است كه هر دو 
غزوه در سال جهارم هجرى رخ داده اند. 

محمد بن اسحاق #معتقد است كه غزوه ی رجيع در اواخر سال سوم هجرى واقع شده است. درحالى كه واقدى, 
ابن سعد و ابن حبانظلِآن را در سال چهارم هجرى قرارداده اند. 

در مورد غزوه ى بئر معونه تقریباً عق مرت نكاران معتقدند كه در سال جهارم هجرى رخ داده است. 

رعل و ذكوان طائفه هایی از بنوسلیم می باشند. عضل و قاره دو طائفه از قبيله ى هذيل هستند. 

رجيع: نام محلى اسست در تصرف بنومذیل, اين غزوه در اين مكان رخ دادہ ؛ لذا به همین نام ناميده شسد. در اين 
روایت حضرت ابوهريره ##مى فرمايد: رسول خدا ی سريه ای مشتمل بر ده نفر را به سريرستى عاصم بن ثابت 
به منظور تجسس فرستاد اما ابن سعد ه‌چنین نقل كرده است كه جند نفراز عضل و قاره در محضر پیامبر 1 


| رسيدند و تقاضا کردند که برای تعلیم قرآن به قوم ما چند نفر صحابه را مأموریت بدهید. حضرت امن ده نفر را 


فر ستاد. 


تطبیق بين اين دو روایت: چنین است کہ پیامبر لكلاآاراده فرموده بود برای تحقیق اخبار مشرکین مکه. اين گروه را 


بفرستد وقتی كه عضل و قاره تقاضا نمودند. حضرت این مأموريت را نیز به اين ها سپرد. با حضرت عاصم. 
حضرت خبيب بن عدی. حضرت عبدالله بن طارق. حضرت زيد بن ده حضرت مرثدبن ابی مرثدغنوی و حضرت 
خالد بن ابی البکیر نيز همراه بودند. چون اين بزرگواران به موضع «هداة» كه در ميان مكه و عسفان واقع است 
رسيدند. افراد عضل و قاره بدعهدی و غدر نمودند. به طائفه ای از قبيله ی هذيل ؛ يعنى بنولحيان خبر دادند كه 
اصحاب محمد هه مده اند صدنفر از تیراندازان اين قبیله به تقب کو 7ھ افتاد ۲ئ0 سا 
ردیابی می کردند به منزلگاهی رسيدند كه پیش از آنها اين گروه د منزل گرفته. خرما خورده بودند. هسته های 
0 گفتند این خرمای راد و گروه صحابه را پیدا کردند. 
حضرت عاصم و یارانش بالای كوه بلندی رفتند.الحؤوا الي فدفد» ؛ یعنی به كوه بلندی يناه بردند. کافران از هر طرف 
كوه را محاصره کردند. امیر ٦‏ حضرت عاصم له فرمود: من در يناه کافر نمی روم و دعا فرمود:«اللهم اخبرعنا 


نبيك) پروردگارا ! جريان ما را به پیامبرت خبر بده . كافران اصرار ورزيدند كه ما به شما عهد و ييمان می دھیم كه 


اگر تسليم شويد هيج كس را نمی كشيم. 
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کتاب المغاز ی 


هه 


حضرت عاصم فا با شش رفیق خود جنگید و به شهادت رسیدند. حضرت خبیب. حضرت زيد و حضرت عبدالله 
بن طارق 4 که زنده مانده بودند براساس عهد و پیمانی که کفار با آنها بستند از قله يايين آمدند. چون کفار س‌آنها 
مسلط شدند بندهای کمان هایشان را باز کرده و آنها را بستند. « فلا استمکنوا منهم» به همین معناست. 

حضرت عبداش بن طارق ال كفت اين اولین خیانت است واز رفتن با آنها خوداری کرد. بسیار کوشیدند اما حضرت 
عبدالله بن طارق وك با آنها نرفت. آخرالامر وی را شهید کردند. حضرت خبیب و حضرت زید 0 مکه برده . 
فروختند. حضرت خبيب ته را فرزندان حارث بن عامر بن نوفل كه يدرشان به دست وى در بدر کشته شده بود به ' 
008 را به 1 حرم به ف 
تنعیم بردند. حضرت خبیب تك دو ركعت نماز خواند ودعا كرد:«اللهم احصهم عددا» پرورد گارا ! اينها را یکی یکی 
بشمار و به عذاب گرفتار كن و شعری را که در متن حدیث است. قرائت نمود؛ 

ولست ابالي حين اقتل مسلا على اي شق كان لله مصرعي 

وذلك فی ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو مزع 

معنی شعر: ۱ 
اوصال: جمع «وصل». به معنی بندهای اعضای بدن است. 

شلو: به معنی عضو 

مرّع: از توزیع . اسم مفعول. به معنی تکه تکه شده است. 

حضرت خبیب ته می فرماید: چون من در حالت مسلمانی کشته می شوم از اين باکی ندارم که بر کدام پهلو به 
خاطر خدا به زمين خوابانده شوم و این کشته شدن من به خاطرخشنودی خداوند است. اگر او بخواهد بر بندهای 
اعضای تکه تکه شده ی من برکت می فرستد. 

سپس عقبه بن حارث به پاخاسست و او را شهید کرد و جسدش را بر بالای دارآویزان گذاشتند. نبی اکرم ہت 

حضرت زیبر و حضرت مقداد #تگارا برای پایین آوردن جسد به آنجا فرستادہ متوجه شدند که مشرکین در اطراف 

جسد أويزان وى به حراست مشغولند. حضرت زبیر و حضرت مقداد 6 نگهبانان را غافل يافته جسد را پایین 

آوردند. چهل روز گذشته بود اما جسد تر و تازه مانده بود. جسد را بر روی شتری قرار داده حرکت کردند. مشرکان 

وقتی متوجه شدند جسد اینجا نیست. به تحقیق پرداختند و در مسير به آنها رسیدند حضرت زبیر فك به نيت این که 

مبادا در كير و دار نسبت به جسد بی حرمتی شود. جسد حضرت بيب اڭ را با اطمینان از شتر پایین آورد و بر 

روی زمین گذاشت. بلافاصله زمين دهان باز کرد و جسد مبارک حضرت خبیب تك را فرو برد از این جهت به 


حصر ت سب له لقب (بلیع الارض) داده شد. 


کتاب المغازى ۹٦‏ 


شهادت حضرت زید بن دثنه غل 

۱ در صحیح بخاری قصه ی شهادت حضرت زید بن دثنه كة . دومین اسَیر كفار بی لضان ذکر: نشده است. حضرت 
زید غه را صفوان بن اميّه به منظور انتقام يدر خود » اميه بن خلف خریده بود . صفوان وی را تحویل غلام خود 
نسطاس رومی داد تا به تنعيم ببرد و در آنجا کشته شود. گروهی از کافران قريش برای مشاهده ی اين جریان درتنعیم 
کرت امه يود نی رن سور وک سای کت وقد مسار ار رت اس نم 
توآزاد شوى و محمد كك را به جای تو به قتل برسانند؟ حضرت زید ف یکپارچه آتش شد و درحالی که شدیداً 
خشمگین شده بود گفت: به خدا سوگند! من دوست ندارم كه در عوض جانم» خاری به پای مبارک رسول خدا يم 
فروبرود ابوسفیان با شنیدن این جواب خطاب به حاضران گفت: به خدا قسم ! کسی را اين گونه مخلص و عاشق 
ندیده ام کو اصحاب محمد ا که اين كوه عاشق و شیدای او هستند. سپس نسطاس رومی او را شهید کرد. بعدا 
در سال فتح مکه نسطاس مسلمان شد. ۱ 

در روایت بخاری همچنان كه گذشست. خواندیم قريش چند نفر را فرستادند تا تکه ای از اعضای بدن یا سر 
حضرت عاصم بن ثابت نيه كه شهید شده بود را به عنوان نشان بیاورند؛ زيرا حضرت عاصم کل در جنگ بدر یکی 
از سران قريش را کشته بود. در برخی روایات چنین آمده است که حضرت عاصم #څ دو پسر سلافه بنت سعید را 
کشته بود. سلافه نذركرده بود که در کاسه ی سر حضرت عاصم تمشروب ريخته. بنوشد و اعلام کرده بود هر كس 
كه سر حضرت عاصم © را بیاورد» صدشتر جایزه می گیرد. حضرت عاصم َل عهد بسته بود كه جسم خود را با 
جسم هیچ کافری متصل نکند و جنين دعا کرده بود:*اللّهماني أحمي لك الیوم دينك فاحم لي حمی؛ پروردگارا ! من 
امروز از ین تو محافظت سی کنم تو بدنم را محافظت بفرما . خداوند دعایش را قبول فرمود؛ لذا در روایت كاري 
آمده که خداوند متعال برای محافظت وی دسته ای از زنبورها را فرستاد و کفار نتوانستند از جسد حضرت عاصم تل 
چیزی ببرند؛ فبعث الله علیهم مثل الظلة من الذبر فحمته من رسلهم فلم یقدروا منه علي شی ع». الظلّة: به معنی سایبان 
ایت لے وع رات 

كفا ركفتند: بكذاريد تا شب برسد در تاریکی شبء زنبورها خواهندرفت آنگاه سرش را قطع نموده با خود می بريم. 
چون وقت شب فرا رسيد خداوند سيلابى فرستاد و جسد حضرت عاصم ‏ را از نجا با خود برد. بعضى ها نوشته 
اند: زمين شكاف برداشت و جسد حضرت عاصمظة در آن ينهان شد » به هرحال کافران به جسم مطهر وى دست 
نيافتند و نامراد برگشتند . حضرت عاصم بن ثابت انصاری ال صحابى جليل القدر و از سابقين اولين است در 


غزوه ی بدر شریک و در ليله العقبه با حضرتطلٍاابیعت كرده بود.رضي الله تعالی عنه و عن جميع الصحابة واهل البیت 


اجمعين. 

غزوه ی بر معونه ۱ 

اين غزوه در ماه صفر سال پنجم هجری واقع شده است؛ قصه اش به اين شرح است که سردار قبیله ی بنوعامر به 
نام عامرين مالک به محضر پیامبر لت حاضر شد با خود هدایا نيز آورده بود. ۰ وم را به اسلام دعوت 


کناب المغاز ی ۱ ۱ ۹۷ 


مجم ی 


فرمود. نه مسلمان شد و نه انکار کرد. تقاضا نمود که چند نفر را به منظور دعوت اسلام به سوی قوم ما بفرست. 


حضرت هه فرمود من از مردم نجد بیم ان را دارم که اصحاب مرا زیان برسانند. عامربن مالک که کنیت وی ابوبراء 
است كفت من اصحاب تو را در يناه خود قرار می دهم. پیامبر ایبنا به تقاضای وی هفتاد نفر قراء را فرسستاد 
در روایت کتاب الجهاد بخاری موجود است که قبیله ی رعل و ذکوان افرادی را فرستاده بودند که تظاهر به اسلام 
کرده و از حضرت م در مقابله با دشمنان خود تقاضای کمک کرده بودند. حضرت این هفتاد صحابی را به 
منظور نصرت آنها فرستاده بود. اين هر دو موضوع قابل جمع و تطبیق است ممکن است هر دو قضیه مورد نظر بوده 
است. اين گروه صحابی به فرماندهی حضرت منذر بن عمرو ساعدی تحر کت کرد. پیامبر خدا عليه التحية والثناء 
نامه ای به دست حضرت حرام بن ملحان یل داد تا آن را تحویل سردار بزرگ بنوعامر که نام وی نيز عامربن طفیل 
بود و برادر زاده ی عامر بن مالک اسست نماید. حضرت حرام بن ملحان#با همراهان به آنجا رسید به رفیقان خود 
كفت شما يشت سر من توقف كنيد من نامه را به عامر بن طفیل تحویل می دهم اگر مرا امن دادند شما در جایی که 
8 ا تما 

جنانكه در روایات بعدى كتاب بیان شده است حضرت حرام تي را شهيد كردند و بنى عامر را عليه بقيه صحابه 
ٹسوراندند عامربن مالك. عموى عامربن طفيل گفت: من اين جماعت را در امان خود قرار داده ام با آنها کار نداشته 
باشيد وآزارشان ندھید اما عامر بن طفيل به سخنان عمويش توجه نكرد باز هم عامربن مالک تأكيدكرد كه نبايد غدر 
و عهد شکنی شود من این گروه را پناه داده ام؛ لذا بنوعامر به حرف عامربن طفیل توجه نكردند؛ زيرا عمويش عامر 
بن مالک گفته بود كه اينها در يناه من می باشند آنگاه عامربن طفيل از رعل و ذكوان کمک كرفت اينها با اين وجود 
كه از ييامبرءةتقاضاى فرستادن صحابه را كردند عهد شسکنی نمودند و با عامر بن طفيل متّفق شده . صحابه 
كرام 4#را به شهادت رسانیدند. تنها سے نفر از صحابه نجات يافتند: ۱- حضرت كعب بن زيد انصاری ی او را 
طورى زده بودند که خیال كردند مرده است در حالى که زنده بود و بعداً در غزوه خندق شهيد شد. = عضرت 
منذر بن محمد ۲- حضرت عمرو بن اميه ضمری ال . اين هر دو بزرگوار به منظور جرانيدن شتران به چراگاه 
رفته بودند نا كاه پرندگان گوشتخوار را بر فراز آسمان در پرواز ديدند متوجه شدند كه حتماً حادثه ای رخ داده است 
به منظور بررسى نزديك رفتند دیدند كه همه ی صحابه ی كرام همراه . شهيد شده اند و باهم مشورت کردند كه چه 
كار کنند. عمروبن امیه اله كفت به مدينه رفته پیامبر را مطلع کنیم اما منذر بن محمد كفت چرا از جايكاهى فرار 
كنم كه أنجا فرمانده ی ما حضرت منذربن عمروظل شهيد شده است با كافران به نبرد يرداخت و به شهادت رسيد. 
عمرو بن اميه را زنده دسستگیر كردند و به عامر بن طفيل تحويل دادند و عامر موهاى سرش را تراشيد و كفت 
مادرم آزاد نمودن 17و00 اين مرد از طرف مادرم آزاد است. چون اين اخبار به سمع مبارک رسول 
خحدا پا رسيد تا یک ماه در نماز صبح: قنوت نازله خواند و عليه رعل و ذكوان دعاى بد فرمود. حضرت از این 
حادثه بسیار دردمند و به قدرى ناراحت شد كه سابقه نداشت. در روايات بعدى تا آخر باب همین قصه ی غزوه ی 


بثر معونه ذکر شده اش 


| کتاب المغازی 


و او 


۹۸ 


قوله وهي الجدعاءٌ: در میان شستران رسول خدا اتا ناقه ای به نام (قصواء» ذکر شده اوت می ع عقيده دارند 
که شتری کر حضرت رک کک محضر رسول هذا كك تقدیم کرده وف می ماد 
در این روايت نوشته است كه «جدعاء» بود. برخى می گویند چون كوش هايش 2 بود. جدعاء گفته شد. علامه 
قسطلانى جل می فرماید: كوش هايش بريده نبوده . جدعاء اسمش بود. 
تذ کر: پنهان شدن رسول خداییکْ در غاراثورا بر اين امر دلالت دارد که به کار بردن اسباب و وسایل با توکل مخالف 
نيست. حضرت ابابا صدية بق اكبر ال سه روز تر اس پنهان شد. 
قوله: فا یھ لعبد الله بن الطفيا a e‏ 
بن عبداللہ است اين عبدالله بن سخبره, شوهر قبلی ام رومان بود اين مرد حلیف حضرت صدیق لبود چون وفات 
يافته » حضرت ابوبكرظة حضرت ام رومان ارا به ازدواج خود درآورد از وی؛ حضرت عایشے و حضرت 
عبدالرحمن بن ابی بكر لٹا به دنيا آمدند. طفيل نيز فرزند ام رومان ا است اما از شوهر اول؛ یعنی عبدالله بن 
سخبرہ به این ترتيب طفيل » برادر خيفى حضرت عایشہ ##است. حضرت عامربن فھیرمث غلام حضرت طفيل بن 
عبد الله بو د حضرت ابوبك رت وی را خريده و آزاد كرده بود. 

۰ - باب عرو ادق وهی ارات 


مم ج(۔ 


قال مُوسَى بن عُقْبَةَ کات نت في سوال سک زیم 


۷ وھ وب نام بت بن جد َنب له َال شبن 8۷ھ الله عَنهعا ال 


سر لور مس ا م مر > ھو 


صل 2 ول مرت ونر مه لم مره وَعَرَضَهُيَوْمَ الْحنْدَقٍ وهو ابن مس عَشْرَ سه 
رە راجع :۲116 4 


۳۳۹ سر 8 9 ٥‏ سس 8 سو وه ره ٤‏ سے ص١‏ ص 7 27 ی ی 
حازم عن سَهل بن سَعَدٍ رضی الله عنه تال ی 0 
۳ 4 سے 


۰ 
ل سك ہے ے۰ 


اہ روک 2 رام ٥۵و‏ ص سب و مرو پر 7 سے ہک سے عم سس سا طمرے ۶ 5 
وَسَلمَ في اخندق وهم رون وز نحن تنقل الاب على أَکُتَاوِنَا قال سول الله صل الله عَلَيْهِ وه َم له لا ع إلا عش 


ا فَاغَفِرٌ مها جرین مه 


سے 


۹ دعر دک ان ی حدقا معي بن عمو عدت ابر وشحاق عَنْ مب میعث انا رضي ال عنه 4 قول خر 
1 ۰ ا ہم 0 و[ a‏ مو وار را ر 0 کو و وين ان یی 0 واس ۵ رز مس 

ل الله صلی الله عليه وَسَلَمَ إلى ادق فإذا هرود الصا يرون في باعل e‏ ذلك 

ار رای ما م ون النّصب وا وع تال اللّهُم | ذ لق عیش الہ غور ار هچره تقو مي له لخن 


الذین يَايَعُوا مدا ٭ # عَل الاد ما بقیتا بدا راجع ۲۸۳٤:‏ ) 
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ا یں ا ہاو 


۹۹ ۱ ا کتاب المغازی‎ ٢١ 


a o 


زمانى كه يهود بنى نضير از مدينه اخراج شد. گروهی از اين قبيله به خيبر رفت و برعليه مسلمانان به توطئه پرداخت 


و بعد از شكستى كه در غزوه ی احد به مسلمانان رسيد تعدادی از سران يهود مانند:حیی بن اخطب. سلام بن اہی 


ربيع نزد بنى غطفان رفت و كفت اكر شما برای جنگ عليه مسلمين آمادہ شويد نصف محصول خرماهاى خیبر را به 
( شما خواهیم داد بنی غطفان اعلام آمادگی کرد. بنواسد حریف بتوغطفان نیز آماده ی نبرد شد. بلوسليم و بنوسعید نيز 
ا اعلام آمادگی کردند. بدين ترتیب یک لشكر ده هزار نفری به سوى مدينه ی منوره حركت نمود. قريش به تنهايى 
١ 07‏ چهارهزارنفربود؛ سيصد اسب و هزارويانصد شتر همراه بود ابوسفيان فرمانده ی لشكر بود» وقتى كه نزديك مدينه 
۱ ولت يمف کو ند طروت اانا ريعي یح سرک کا اموي یت 
1 ۱ اطلاع يافته بود با صسحابه به مشاوره پرداخت. حضرت سلمان فارسی ييه مشوره ی حفر خندق را داد مدینه از سه 
۲ طرف دز جا نحلستان ها و منازل قرار داشت و از این جهات. حمله برای کفار مشکل بود. هر تا جانب شمالی باز 
ْ بود كفار هم از اين طرف قصد حمله داشتند» کار حفاری خندق أغاز شد؛ سه هزار صحابه با رسول اللہ کت در حفر 
5 ۱ خندق شرکت داشتند. رسول خدا ی شخصاً حدود خندق را مشخص و خط كشى فرمود؛ برای هر ده نفر. ده زراع 
0 ْ ظ از زمين تقسسیم گردید. طول خندق از نزديكى هاى احد از محله ی بنى حارثه (كه هم اكنون مسجد اسستراحت 
.. ا «مستراح) در نزدیکی آن قرار دارد)به سمت شمال تا آخر محلّه ی بنى حرام به سمت جنوب با بيج و خم هایی که 
۱ 7 أ در اطراف تيّه هاى اين قسمت و جانب غربى جبل سلع وجود داشت. تقریباً ينج كيلومتر؛ يعنى بيش ازسه ميل و نيم 
0 ۱ بود. عمق آن تقریباً ينج كز و فراخی اش حدود چهارمتر بود. در فصل سرمای شدید زمستان كه صحابه لباس کافی 
٤‏ هم نداشتند باد سردى می وزيد و خشكسالى شديد موجب گرسنگی متوالى بود. بعضى از صحابه برای پوشش بدن 
خود از چادرهای همسرانشان استفاده می کردند و رسول خدا م از شدت گرسنگی بر شكم مبارک سنگ بسته بود 
با این وجود. تحمل هرگونه سختی به خاطر اسلام برای آنها سهل بود. 
بنا به روايت ابن سعد در شش روز خندق كاملاً حفرگردید از آغاز کار خندق تا پایان آن. خيمه ی رسول 
ا خداتئ كه جهت مراقبت بر كار و استراحت نصب می شد برحسب پیشرفت كار به جندين جا انتقال داده می شد. 


قرار دارد يادكار آن است) و نهايتاً بر تيه ای جانب غربى جبل سلع (كه هم اكنون مسجدالفتح به طور يادكار موجود 
ا ۱ است) قرارگرفته بودء هم زمان با رسيدن کافران» مسلمين از حفر خندی فارع شده بودند. 
| لشکر اسلام نزدیک جبل سلع قرار گرفتند. زنان و بچه ها را در برج ها و قلعه ها فرستادند و چندتن از صحابه 444 


برای مراقبت از آن ها مأموريت يافتند. لشکرکفر چون خندق را دید به حيرت افتاد و ندانست چه كار كند؛ زيرا قبل 


1 1 
ای تا 


از این چنین جیزی ندیده بود نمی فهمیدند چگونه حمله کنند هرن راف سرد از نظر آنها تیراندازی بود از هردو 
جانب تیراندازی شد. حضصرت معاذ در همین تیراندازی ها از ناحیه ی كردن تیرخورده بود که بعد از فیصله ی 


بنی قریظه. جان سپرد. اين روش و محاصره تا بيست روز ادامه یافت. کافران هر تدبیری به کار مى بردند سودی 


کتاب المغاز ی ۱ ۱۰۰ 


نداشت آخرالامر مشوره شد که امروز یک حمله ی سخت عمومی و تهاجمی علیه مسلمانان بايد انجام داد. حمله ی 
بزرگی آغاز شدء تير و سسنگ مانند باران می بارید. پهلوان بنام عرب» عمرو بن عبدود ( که به عقيده ی قریش به 
تنهايى هزارنفر را شسکسست می داد) و عکرمه بن ابی جھل. نوفل بن عبدالله » ضراربن خطاب و تعدادی دیگر از 
خندق عبور نموده» مسلمين را به مبارزه طلبیدند 9 بن عبدود در بدر زخمی شده بود و سوگند ياد کرده بود که 
تا با مسلمانان در یک نبرد جنگ نكند و انتقام نگیرد روغن به سر خود نمی مالد. در مقابل عمرو بن عبدود حضرت 
علی ۶ بیرون رفت. تازه داماد شده بود. عمرو بن عبدود به وی گفت تو خیلی جوانی و آرزوهای زندگی خود را 
نچشیدہ ای تو برگرد و شخص بزرگ تری را به مبارزه با من بفرست. من دوسست ندارم تورا بکشم. حضرت 
على در جوابش فرمود: اما من دوست دارم که تو را بکشم. عمرو از اين جواب سخت خشمگین شد بر اسبی 
سوار بود از اسب به زمين يريد و بر حضرت على طط حمله آور شد. حضرت على #له حمله اش را با سير جلو 
گیری نمود اما باز هم پیشانی مبارکش مجروح كشت و متقابلاً با چابک دستی به عمرو حمله نمود و با اولين ضربه 
عمرو را به سوى جهنم فرستاد و با صداى تکبیر خود اعلام پیروزی نمود. با مرگ عمرو ۰ رفقای وی پا به فرار 
گذاشتند در حال فرار» نوفل بن عبدالله در خندق افتاد خضرت على يه داخ خندق يريد و او را نیز به دنبال عمرو 
فرستاد در اين روز نبرد بسیار سهمگین بود. تیراندازی ادامه داشت تيرها و سنگ ها از طرف کافران همانند باران 
می باريد در اين روز يشت سر هم چهارنماز رسول خدا يكم قضا شد. ۱ ۱ 

روزی نعیم بن مسعود اشجعی در خدمت حضرت حاضر شد وگفت: يا رسول الله يكم | من ایمان آورده ام اما قوم 
من از مسلمان بودن من خبر ندارد اگر اجازه می فرمایید من عليه کافران تدبیری را به کار می بندم حضرت اڈ 


۱ ۳ سے 
اجازه داد و فرمود:«اطرت خدعة» ؛ یعنی جنگ جز تدبیر و حيله جیزی ین ست 


نعيم بن مسعود اشسجعی سردار قبیله ی غطفان بود. هم قريش و هم يهود بر وی اعتماد داشتند. برای جدا كردن 


یهودیان از لشكر قريش تدبیر عجیبی به کاربرد؛ نخست نزد یهود بنی قريظه رفت و به آنها كفت شما كه در جنگ 
عليه مسلمین شریک شده اید اما آيا فکر هم کرده ايد که اگر در جنگ شکست خوردید قريش و بنی غطفان به خانه 
های خود برمی گردند اما شما جایی ندارید که بروید بازهم به از رات در اسان ساد E‏ 
خواهید داشت؟ بنی قريظه پرسید: يس چکار بايد کرد؟ حضرت نعیم يك فرمود: اول اطمینان حاصل كنيد واز قریش 
پوت غطفان بخوامید که چند نفر از خود را نزد شسما گرو بگزارند. اگر چنین کردند در جنگ شسترکت کنیذ و لا 
برحذر باشید و شرکت نکنیه بنی قریظه از این سخن حضرت کے للد خوشحال شدند و رآیش را پذیرفتند و همه 
| گفتند ما بايد از قريش مطالبه كنيم چند نفر خود را پیش ما رهن بگذارند. حضرت نعیم از آنجا برگشت و نزد قریش 
رفت و به آنها گفت:آیا خبر داریدکه يهوديان قریظه از همراهی با شما در جنگ عليه مسلمین پشیمان شده اند و 
راع محمد ت بيام فرسستاده اند كه اگر ما چندنفر از سسرداران قريش و بنی غطفان را دسستگیر نموده به تو تحویل 
دهیم. آيا از ما راضى می شوی؟ حضرت محمد كم از این كار اظهار رضامندى كرده است. يهوديان قصد دارند 
جندنفر از شما را به عنوان رهن طلب كرده تحويل مسلمانان بدهند و در همین اثناء قريش و بنى غطفان عکرمه بن 


ay‏ تس با الابيد كير بی هر ای تک تو فرا اس بسا ان ین 
کنیم. درجواب عكرمه گفتند: تا شما چند نفر را به عنوان رهن به ما تحويل ندهيد ما در جنگ شركت نمی كنيم از 
اين جواب بنى قريظه برای مردم قريش و بنى غطفان صداقت نعيم يقينى شد؛ لذا در پاسخ به بنى قريظه كفتند ما 
نمی توائیم افراد خود را گرو بگذاریم اگر جنگ می كنيد بیایید بدين نحو در ميان احزاب كفار اختلاف افتاد. 
رسول خدا يكاز روز دوشنبه تا عصرجهارشنبه. سه روز در خیمه ی خود به سجده افتاده از خدا نصرت می خواست 
روز جهارشنبه جبرئیل #لاخوش خبری فتح مسلمین را به رسول خدا ور داد ء خداوند متعال طوفان شديد باد را 
بركافران فرستاد كه در اثر آن همه ی خيمه ها كنده شد طناب ها ياره گردید ديك ها واژگون و همه ی ساز و 
برگشان درهم ریخت: كافران حواس خود را باختند و ترسسیدند ابوسفيان اعلام كرد كه بنوقريظه ما را رها کرد 
شترهای ما هلاک شدند. طوفان باد خیمه ها و طناب های آنها را به هم زده ؛ لذا فور برگردید و خود وی بر شتر 
جوا شتا ون طرف که مر کشخ ریت سر اوفدی اک یه خر کت ذر ادن سول دا اض اف اپ ور 
حالی که اين دعا را می خواند به سوی مدینه حرکت نمود:9لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك و له الحمد و هو 
علي كل شيء قدير آثبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده» 
اين روز چهارشنبه بيست و سوم ذی القعده » سال پنجم هجری و بنابه روایت بخاری سال ششم هجری بود. در 
اين غزوه شش نفر مسلمان جام شهادت نوشید و سه نفر از کفار به درک واصل گردید. 


۱- عمرو بن عبدود ۲- وفل بن عبدالله ۳-عثمان بن منبّه 

شعار (نشان مخصوص جنگی) مسلمانان در غزوه خندق « حم لا ینصرون » بود وجانشین حضرت 1 در غزوه ی 
خندق در شهر مدینه ی منوره حضرت عبدالله بن ام مکتوم عله بود. 

ملحقات غزوه ی خندق (۱) . . 

ےا 2ھ س ھت ماھ E‏ شش تانب نات اک5 چنین نوشته اند که در این 
غروه . مأمورحفاظت قلعه ای قرار داده شده بود كه زن ها و بچه هاى مسلمین در آن حضور داشتند. عمّه ی رسول 
خدا شر حضرت صفيه ا مشاهده كرد یک نفر يهودى در اطراف قلعه دور می زند و گردش می كند به حضرت 
حسان ال كفت او را به قتل برسان امکان دارد که ابو مرد یهودی. مخبر یهودیان باشد. حضرت خان از کشتن 
وی عذر خواهی نمود. حضرت صفیه 1# شخصاً جوب خیمه ای را برداشته به تعقیب يهودى پرداخت چون به وی 


رسید چوب را بر روی سرش محکم زد و كارش را تمام کرد الي آخرالقصة. 


کتاب المغازی ‏ ۱ ۱ ۱۰ 


علامه سهيلي # . صاحب روض الانف می كويد كه اين روایت به دو دلیل صحیح نیست: 
٦‏ به خاطر این كه حضرت حسان که در مذمت شاعران قریش» شعر می گفت. آن ها نیز در جوابش شعر 
می سرودند اگرتا این حد بزدل می بود. شاعران مخالف وى در اشعار جوابی خودہ این بزدلى و ترسو 


بزدلی نسبت به حضرت خسان ذكرى a O‏ 


ملحقات غزوه ی خندق (۲) 
وجه تسسمیه: چنان که قبلاً بیان شد چون برای دفاع از اسلام. مسلمین و شهر مدینه ی منوره با مشوره ی حضرت 
سلمان فارسی تادر قسمت شمال تا جنوب غربی و در غرب جبل سلع گودالی كه در عربی آن را خندق می نامند 
حفر شد؛ لذا این غزوه را به اين نام نامیدند. روش جلو گیری از حمله ی دشمن به وسیله ی خندق در ميان بو و 
عرب رایج نبود. حضرت سلمان فارسی ئل چون ایرانی بود از اين روش اطلاع داشت. گفته شده است اولین کسی 
که با این تاکتیک جنگی از حملات دشمن اقدام كرده است. منوچهر بن ایرج بن فریدون بوده است که هم زمان با 
حضرت موسی ۹ زندگی کرده است و به تدريج بعدها در ميان ملت های مختلف رواج يبدا کرد. 
نام دوم غزوه ی خندق. غزوه ی «احزاب» است؛ زیرا قبایل زیادی از مشرکین و يهود در اين جنگ عليه مسلمانان 
تبلا شاه مر لان ی حم هو ها OS‏ سو ات 
قوله : وان حواري الزبير 
در آیه ی شریفه آمده است:( ال اخُوَارِبُونَ با عیسی ابْنّ ری 
E‏ هدعا رھ E aA NER‏ داشته است و 
ياور مخصوص من زبیر است. در روايت صحيح مسلم موجود است كه برای آوردن خبر قوم حضرت حذيفه تال 
تشريف برد و در این روايت صحيح بخارى می خوانيم كه حضرت زبیرظل اعلام آمادگی کرد. 
تطبیق بين دو روایت به دو طریق است: ۱ ۱ 

۱- امکان دارد واقعات متفرق و موارد دو تا بوده است. 

۲- حقیقت امر این اسست که حضرت زییر را رسول پاک ہبہ منظور تحقیق خبربنی قریظه و 

. حضرت حذیفه را برای آوردن خبرکفار مکه و مشركين بنی غطفان فرستاده بود و این هر دو 


واقعه جداگانه اند؛ لذا هیچ تعارضی وجود ندارد. 


أ" ۔(المائدق ؟17) 


دع ھا 


كتاب المغازى ۰۳ 


۳۱- اب مجع اي صل اه لاحاب وَكْرَجو إل بني فرظ وَْحَاصَرَِإِيَامُْ 
۷ - خَدقيي َد الله ن آي سيه تابن مير عَنْ هسام عَنْ أيه عَنْ عَاِشَة رضي الله لها تا ال لا رَجَمَ ای صل 


را سا و 


الله عليه و الو و ا نے تہ ات ہت 
قاخرّخ إِلَيْهِمْ قال فا ین قال ها هتا وشار (وَأََارَ بيدِو) إِلَ بَنِي فَرَيْظَة فَخَرَ َرَج اي صَل الله عَلَيْه وه ا 
راجع ٤٦۳:‏ 4 
ما ا ر ا کسی ا رد زار داد 
و معاهده ی صلح بسته بود كه بر خلاف یکدیگر لشکرآرایی نکنند و با دشمنان همدیگر همکاری و همراهى 
ننمایند. در غزوه ی خندق وقتى که قريش با لشكر ده هزار نفری به مدينه و مسلمين لشكركشى کرد بنى قريظه را 
به عهد شكنى واداشت و آنان نیز فريب خورده و معاهده را شكسته با لشكر قريش همراه شدند. در بيست و سوم 
ذوالقعده . سال ينجم هجرى وقتى كه احزاب كفار شكست خورده » بركشتند و رسول خدا كدر معيت صحابه ی 
کرام 44 به مدينه ی منوره تشريف برد. همه ی مسلمين اسلحه را به زمين گذاشتند. در همان روز نزدیک هاى ظهر 
حضرت جبرئيل امین عليه السلام و على جميع الملائكة به خدمت پیامبر بزرگواگتگژرسید و عرض کرد:آیا شما سلاح را 
از خود جدا كرده ايد و به زمين نهاده اید؟ حضرت ادر جواب فرمود:آرى! جبرئيل :عرض كرد فرشستگان هنوز 
مساح مانده اند و هيج یک به آسمان 0 همین فوریت به سوی بنی قریظه باید رفت. پس از اتمام 
گفت وگوی حضرت ببرئیل افذرسول E‏ اعلام فرمود تنام صحابه نماز عضرخود را در محله ی بنی نظ 
رفته و بخوانند هدف حضرت این بود که تا وقت نمازعصر خود را به آنجا رسانده به محاصره ی قلعه ی 
بنی قریظه بپردازند. لشکر مسلمین مركب از سه هزارنفر و سی و شش اسب بود و تا بيست و ينج روز بنی فریظه 
در محاصره ی مسلمین قرار گرفت. در زمان محاصره › سردار بنی قریظه» کعب بن اسد بهودیان را یک جا جمع 
کرد و كفت ای بنی اسرائیل من سه تا پيشنهاد دارم یکی ازآنها را پپسندید و برآن عمل کنید: 
ندال اک سی تاه ھی سی لا تا Ea‏ هانپ وسوله اين ات که 
بيانش را در تورات می خوانیم؛ لذا همه دسته جمعی ایمان آورید و از این پیامبر پیروی و اتباع كنيد با اين 
عمل جان و مال » زن و بچه های خود را مأمون و محفوظ می کنید. 
۲- پيشنهاد دوم اين است که اول فرزندان و زنان خود را بكشيد و سپس با نهایت بی باکی و نترسی با مسلمین 
بجنگید. اگر شکست خوردید به خاطر زن و فرزندان ناراحت نیستید و اگر فاتح شدید زن در دنیا كم نيمست 
ازدواج می كنيد و بار دیگرتولید مثل می کنید. 
۳- پيشنهاد سوم اين است چون امشب شنبه است. امکان دارد مسلمین از اين که شما در این روز نبرد بکنید از 


30٦٢‏ تب 


سید مر و جو ETRE‏ جرت داب موه AO‏ ےچہویسسہےچچویوچپیو 


کتاب المغازی ۱ ۱ ء ۱۰ 


مسلمانان حمله ی غافلگیرانه كنيد و از اطمینان وغفلت أن ها بهره برداری نموده . کار مسلمانان را به خاتمه 
برسانید. يس ازگوش دادن به پیشنهادات سردار خود. بنی قریظه هیچ یک از أن ها را نپذیرفت. گفتند نه ما 
می توانيم از دين خود دست برداريم و نه زن و بچه های خود را می توانیم بکشیم و نه در شب شنبه حمله 
نموده نسبت به اين روز محترم هتک حرمت را روا می داریم؛ زیرا به سبب ہی حرمتی همین روز. گذشتگان 
ما خوک و تھی تا اور سار اوه نمودند پیامبر کت تست به 
ا وسور مات كلد ل تس العا د کرو بھی عنم حتف 
محضر پیامبر ی رسیدہ عرض نمودند: یا رسول الله | همجنان كه بنا به تقاضاى قبيله ی خزرج انصار 
نسبت به بنى نضسیر از يهود معامله فرموديد ما تقاضا داريم با بنى قريظه همانند بنی نضسیر رفتار كنيد 
حضرت لا فرمود خوب است قبيله ی اوس فيصله ی اين قضيه را به سردار خود. حضرت سعد بن 
معاذ يك واگذار نمود. گفتند هر حكمى كه حضرت سعد درباره ی بنى قريظه صادر كند ما قبول داريم 


کو سعد ظتة در جنگ خندق مجروح شده بود و در كوشه ای از مسجد موقتى كه رسول خدا يي در 


ایام محاصره ی بنى قريظه برای اداى نماز ساخته بود. داخل خیمه ای در حال اسستراحت بود. پیامبر کچ 


و می گفتند: ای سعدا امروز درحق نوكران خود فیصله ی خوبى صادر كن. حضرت سعد تلافرمود: خوب 


است من طبق دستور كتاب شما تورات در مورد عهدشكنان حکم خواهم کرد و اعلام نمود همه ى مردان 


کشته. زنان و فرزندانشان به عنوان نوكر و غلام اسير و كليه ی اموال آن ها به عنوان غنيمت بين مسلمانان 


تقسيم گردد. چنان كه در روايات بخارى بعداً می خوانيم همه ی افراد 0 رس وان 
آورده شدند و در خانه ی یک زن انصاریه زندانی گردیدند. خندق هایی تا وت کا من قريظه حفر 
گردید دوتا دوتا و چهارتا چهارتا آورده می شد و در داخل خندق هایی گردنشان زده می شد و چهارصد 
یهودی به همین منوال كردن زده شد. ځیی بن اخطب که بنیان گزار همه ی فتنه ها و توطئه ها بود چون به 
کشتارگاه برده شد چشمانش را به طرف رسول خدا وی بلند کرده چنین گفت:اما والله مالث نفسی۔ في 
عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل» ؛ يعنى من هنوز هم خودم را در مورد دشسمنی با تو ملامت نمی كنم اما 


کسی را که خدا کمک نكند کسی دیگر نمی تواند نصرتش كندء سپس به مردم يهود خطاب كرده چنین ' 


گفت: (ایہا الناس انه لابأس بامرالله كتاب وقدرو ملحمه كتبها الله علي بني اسرائیل». ای مردم! دركردن نهادن 


گردنش را زدند و به درک واصل گردید. از ميان زنان کسی كشته نشد به جز زنى كه نامش در كتاب هاى 


3 سیرت بنانه نوشته شده است در قصاص شهيد كردن حضرت خلاد بن سويد له به قتل رسيد؛ زيرا 


۱ کرده بود. 


-٢ ۱‏ باب عَزوَة ذَاتِ لقاع 

۲ وهی َوه ارب حَصَفَة من ني تغل من عَطَفَانَ فترل تخلا هي بعد خر ان ابا مُوسَى جاء بعد خيب 
| ۱ ْ 0 - ا ابو بد لله وال لی عبد هن رَجَاءِ أحبَنا عِنرَان قطان ن تیب اي کر عن آي سَلَمَة عَنْ جایر ن 
۱ عبد الله رَضِيَ الله عَنهع آن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ صل بِأصحایہ فی ا وف في عَرْوَةٍ السّابعَةٍ غَرْوَةِ داب الرقاع قال ابن 
5 ۱ اي ال ل فعا وم تيآ :۳۱۱۳۷۰۵۱۳۵۱۲۷۱۳0 


ا ٦‏ - وَقَالَ بر ن سَوَادةَ حَدَيي زياد بن نَافِع عَنْ أي 2 موه سی آن جَابرّا حَدَتهُمْ صل ال فل اله علق وسلم ين یو 


اہ محارب وَتَعْلبَة #راجع 7غ # 
کہ ۷ 0 اشاق سیفث وغب 0 حرج الت صل الله عليه وسا ٍل دات الرقاع من 
ا کا 


٦‏ | تخل قي نڪا ِن فان فلم يكن تال وساف التاس ؛ مکی ينما فصل نے ضل الله وف رکش وف 
قال رید عَنْ سَلَمَةَ غَرَوْتُ مَعَ اي صل الله عَلَيْهِ وه اج یوم الْقَرَدِ ‏ راجع ١٥٠٦‏ # 
ی ع و یی 


گروھی معتقد ایت چون در این E‏ پاها تاول زده نوك و شتا هن تن بش أن ها تکه هاى 


0 ا ني بیان شده است:«وسمّيت غزوه ذات الرقاع ما كنا نعصب من الخرق علي ارجلنا) برخى ديكر گفته اند كه چون 
صحابه 8 يرجم هايى با پارچه ها در رنگ هاى مختلف. درست كرده بودند ذات الرقاع ناميده شد. 


واقدى و ابن سعدعلهگفته اند: ذات الرقاع نام كوهى است داراى رنگ ها ونشان هاى گونا گون چون قيام رسول 


۱ نا ۱ ڑا" در زمان غزوه 0 ودیک ا كوه بود ذات الرقاع گفته شد. 
| || ابن حبان لل نوشته است: چون اسب های مسلمین دارای رنگ های مختلف بودند ذات الرقاع نامیده شد. 


٤ 1 0‏ حافظ ابن حجر له گفته است: اين سخن ابن حبان مبنى بر تصحیف؛ يعنى اشتباهاً جابه جایی حروف است که کلمه 


0 ۲ ۱ ی جبل: خيل خوانده کات N‏ تعدادی از علمای مذهب مالکی لت نام گذازی این غزوہ رأ یک امر عجب بيان 
ILL‏ کرده اند وگفته اند چون پیامبر ا پا اصحاب در این غزوه اولين باراصلاة الخوف» ادا كرده بودند آن را غزوه ی ذات 


الرقاع خواندند؛ زيرا در نماز به كونه ای پیوند زده شد كه كروهى یک ركعت را يشت سر حضرت لا خواندند و 


باز گروه دوم آمد و یک ركعت را يشت حضرت ادا نمود و رفت. گروه اولى برگشت» ا و ام وه 
. بعد ازآن ها جماعت دوم آمد و نماز خود را كامل کرد. چون صحابه ####نماز را دو تكه ادا نمودند اين غزوه ء ذات 
الرقاع نامیده شد. ۱ ۱ 
علامه نووى له فرموده است:«این همه ی توجيهات باهم متعارض نیستند. ممکن است همه ی اين امور در اين 
غزوه وجود داشته است و بنا به همه ی اين وجوه ء نام اين غزوه . ذات الرقاع قرار كرفت.» والله اعلم 
سبب غزوه ى ذات الرقاع 
به رسول خدا م اطلاع رسيد كه دو قبيله از بنى غطفان؛ یکی به نام محارب و ديكرى به نام بنو ثعلبه مشغول جمع 
آوری لے براق رویارویی با مسلمین مہ وا ک به همراه چهارصد صحابه به سوی آنها حرکت فرمود. 
گروهی معتقدند: اين غزوه در سال چهارم هجری واقع شده است. گروهی دیگر آن را متعلق به سال پنجم هجری 
می دانند. اما امام بخاری له آن را در سال هفتم هجری پس از غزوه ی خیبر قرار داده است و با دلایل آن را ثابت 
ردواش ۱ 
اولين دليل امام بخاری له اين است: که « لان ابا موسی جاء بعدخيبر» ؛ يعنى ابوموسی اشعری در اين 
ووو كوو نعف ag‏ ی OE‏ جے ہت 
ی منوزه تشریف آورده است؛ لدا شریک بودن وی در غزوه ی ذات الرقاع دلیل روشنی است به این امر که 
نززد ی ات تا ہے تبر وتان ۱ 
دومين دليل امام بخاری کله این است كه حضرت ابوهريره َي در غزوه ی ذات الرقاع شرکت داشته است 
و حضرت ابو هريره يلك بالاتفاق بعد از خیبرآمدہ است. اين امر دلیل روشنی است كه غزوه ذات الرقاع يس 


از خيبر بودہ است. 


شریک بوده است بعد از خیبر بوده است. دلیلی که اين گروه ذكر می کند اين است كه حضرت ابوموسی اشعری 
ظا می كويد ما شش نفر بوديم و بر پشت يك شتر سوار می شديم و آن غزوه ی ذات الرقاع كه سيرت نگاران ذكر 
کرده اند در أن چهارصد صحابی در حدمت پا گا همراه بوده انده معلوم شد دو غزوه ی ذات الرقاع جداگانه رخ 


داده است که در یکی شش صحابی و در دیگری حهارصد صحابی وجود داشته ا 


0 


التدر 


اما اين استدلال برای متعدد بودن غزوه ى ذات الرقاع بسيار ضعیف :است؛ زیرا ان گفته ی ابو موسق اشعرى پت که 


ما شش نفر به نوبت بر یک شتر سوار می شديم مستلزم أن نيست كه كسانى دیگر در این غزوه با آن ها نبوده اند؛ 


زیرا چون لشکر بزرگی راہ می افتد در گروه هاى مختلفى تقسيم بندى می شوند و هر گروه جدا جدا با همراهان 
خود حركت می كند اين كه حضرت ابو موسی يِه از شش نفر صحبت می کند به اين معنى نيست که افراد لشكر 
سے لقن کی روه انمق گر کی آد اٹ کا لمعيه شد نتن رد 
امام بخاری لهجرا غزوه ی ذات الرقاع را در صحيح بخارى جلوتر از غزوه ی خیبر بیان كرده است؟ 
بر امام بخارى ###اشكال وارد شده است وقتى که ايشان غزوه ی ذات الرقاع را بعد از غزوه ی خيبر تسلیم می نمايد 
چرا آن را قبل از ذكر غزوه ی خيبر در کتاب ذكر كرده اسست بايد آن را مطابق ترتيب وجودى وحقيقى بعد از غزوه 
ی خیبر در کتاب می آورد؟ ۱ 
جواب دوم: این است که اين به هم زدن ترتیب در کتاب. از امام پخاری لله صادر نشده است ناسخان و 
راويان بعدى صحيح بخارى اين ترتيب را به هم زدند. 
جواب سوم: امكان دارد به منظور اشاره به وجود اختلاف در تاريخ وقوع دو غزوه . امام بنخاری له اين 


روش را اختيار فرموده ايف 


و هي غزوة محارب خصفة 

امام بخارى در ترجمة الباب دو اذعا نموده است؛ یکی اين كه غزوه ی ذات الرقاع بعد از غزوه ی خیبر اسست و 
دیگر این كه غزوه ی ذات الرقاع و محارب خصفه یک غزوه هستند و تا آخر این باب امام بخارى این دو ادعا را 
با دلايل ثابت كرده است. محارب را به خصفه اضافه نمودن به اين خاطر است كه در ميان عرب. قبايل ديكرى به 
نام محارب نيز موجود است مانند: محارب عبدالقيس و محارب فهر به منظور امتياز از آن دو قبيله ء امام بخارى څل 
كفت محارب خصفه. 

من بني ثعلبة من غطفان 

اين عبارت از امام بخاریجاست؛ زيرا مفهوم این عبارت جنين برمى آيد که محارب بن خصفه از اولاد تعلبه ایت 
و تیه تن رف اتسور علق از میور کات ھی داقتعا تار SA‏ 
اولاد غطفان است. غطفان و محارب پسرعموی یکدیگرند؛ زیرا غطفان یسرسعد بن قيس است و محارب پسر 
خصفه بن قيس است به اين نحو سعد و خصفه با هم برادرند؛ لذا به جای عبارت امن بني تعلبه» . «وبني تعلبه» 
واوعاطفه صحیح است. چنان که حافظ ابن حجر و علامه عینی کالُاعبارت صحیح را اين گونه نوشته اند:«و هي غزوة 
محارب خصفه و بني ثعلبه من غطفان فنزل نخلاً»؛ یعنی وقتی که رسول الله زبرای غزوه ی ذات الرقاع تشریف برد 
درمقامى به نام «نخل» قيام فرمود. اين مقام را هم«نخل او هم ابطن نخل»می نامند دربلاد غطفان ااه له ی دو روز 


کتاب المغازی 5۹ ۱ ۱۰۸ 


راه از مدینه ی منوره قرار دارد احتمالاً در این جا درخت خرما زياد بوده است که به نام نخل زبان زد گردیده است 
و این غير از بطن نخله ای است که مابين مکه و طائف قرار دارد که در بازگشست پیامبر م از سفر طائف در نماز 
صبح آن جا گروهی از جن های نصیبین را در نماز اقتداء کردند. 
ان النبى صلی باصحابه نی الخوف في غزوة السابعةغزوة ذات الرقاع 
حضرت جابرتل می فرماید: رسول خداییدر هفتمین غزوه که غزوه ی ذات الرقاع بود با اصحاب. صلاة وف ادا 
فرمود. امام بخاری می خواهد بر اين ادعای خود كه غزوه ی ذات الرقاع بعد از خیبر است از اين روایت استدلال 
كند؛ زیرا قبل از آن شش غزوه ی بزرگ رخ داده بود: 
-١‏ غزوه ی بدر ۲- غزوه ی احد ۳- غزوه ی خندق 5- غزوه ی بنوقریظه ۵-غزوه ی مریسیع 7- غزوه ی خیبر 
بعد از اين ها هفتمین غزوه ء ذات الرقاع است. 
قال ابن عباس كك : صل النبي جر الخوف بذي قرد 
امام بخاری ل تعليقاً از ابن عباس #كانقل می كند. ولى امام نسائی و امام طبرانی موصولاً نقل كرده اند: یکی از دو 
دعواى امام بخارى ##در ترجمة الباب این بود كه غزوه ی ذات الرقاع و غزوه ی محارب خصفه یکی است. 
با تعليق ذكر شده ‏ امام بخارى څل . این دعوا را اثبات می كند كه در ذى قرد پیامبر يكم نماز خوف ادا كرده است. 
ذى فرد؛ به مسافت یک روز راه از مدينه دور و در بلاد غطفان واقع است و ذات الرقاع نيز متصل با ذى قرد در بلاد 
غطفان نام کوهی است. در ذی قرد غزوه ی محارب خصفه رخ داده و در ذات الرقاع > غزوه ی ذات الرقاع صورت 
گرفته است و این هر دو موضع نزدیک همدیگرند. پس نتيجه می كيريم که اين دو غزوه جداگانه نیستند بلکه هردو 
یکی هستند به دو دلیل: ۱ 

-١‏ اين که ذى قرد و ذات الرقاع با هم قريب می باشند. 


۲- برای این که در هردو اداء کر صلاة اطرف از طریق روایت ها ذکر شده است. 


اين دو مورد دلیل اين ادعا است که غزوه ی محارب خصفه و ذات الرقاع یکی است. اما توجه داشته باشيد که اين 
استدلال امام بخاری لاضعیف است. اول از اين نظر كه صلاة الخوف چندین بار اداء شده است. زمانی به وسیله ی 
صلا: ا حوف بر اتجاد دو غزوه » استدلال صحیح می بود که صلاة ا خوف فقط یک مرتبه خوانده می شد. 

دوم از این جهت كه اگر ذى قرد و ذات الرقاع نام دو موضع متصل به هم باشسند مستلزم آن نيست که غزوه ی 
محارب و ذات الرقاع یکی باشد » بدون ترديد ممكن است در ذى قرد غزوه ای جدا و در ذات الرقاع غزوه ای ديكر 
واقع شده است؛ لذا این دليل امام بخاری 2 دليلى قوی و محكم نيست. والله اعلم 


e اتا‎ 


كتاب المغازى ۰۹ 


عن ابي موسي ان جابراً حدثهم 
وج یسپ سار ا رس 
اشعری # صحابی نیست. نام این مرد على بن رباح است و در تمام صحيح بخارى هم وى و هم استادش زياد بن 
نافع مصرى روايتى ديكر ندارند. 
وقال ابن اسحق: سمعت وهب بن كيسان: سمعت جابراً: خرج النبي َك الي ذات الرقاع من نخل ... الخ. 
منظور امام بخارى از ذكر اين روايت اين است که همه ی روایات حضسرت جاب رظ بر اين مطلب متفقند كه 
ره يك در غزوه ی ذات الرقاع صلاة الخوف ادا فرمود. يس در رواياتى که ذكر ادا كردن صلاة الخوف در غزوه 
ی نخل آمده است» مراد از غزوه ی نخل همان غزوه ی ذات الرقاع است؛ زيرا غزوه ی ذات الرقاع با مردم غطفان 
رخ داد و مردم غطفان ساكن بطن نخل بودند. امام بخاری از طریق ابن اسحاق در اين جا اين روایت را 
ذکرکرده است اما در سیرت ابن اسحاق این روایت با این سند اصلاً وجود ندارد از اين جهت بعضی علماء گفته 
اند که از امام بخاری :سامح شده است. در سیرت ابن اسحاق له قصه ی دیگری از حضرت جار ٹل با همین 
سند در رابطه با این غزوه مذکور است. امام بخاریجهاشتباهاً قصه ی صلاء ا خوف را ذکر نموده است. 

۳- بَابُ عَرْوَةِ بي الضطلق ین حُرَاعَة وَهِي َرْوَة یسیع 
قال این اسحاق وَذَلِكَ سنه ست وَقال مُوسَى بن عقبة سنه ربنم ٦لسك٣ی‏ لور نا خی الافك فى 


E‏ کر 
جر وو 


RS 7‏ و پت سیت 


صَل الله عَليه وَسَلم في غروة؛ بي الضطلی سب مب من سَبي المرب اه لاء اعد لیا الع تَا واا 
رل فا أن تزل وقلن تغل ورشول الله صل الله له وه مین آضهرتا قبل اَن تساه فَسَأَلَْاُ عَنْ دك فَقَالَ ما 
یک اَن لا تَْعَلُوا مَا من نَسَمَةٍ كائ إل یرم لاه إلا وَمِيَ کی راجع Y4:‏ 

بنومصطلق طايفه ای از بنوخزاعه است. مصطلق لقب «جذيمه بن سعد» است. مصطلق از «صلق» مشتق شده است 
كه معنى آن «رفع الصوت» يعنى بلند كردن صدا است. در حديث اين كلمه وارد شده است: اليس منا من حَلَقّ و صَلَقَ 
و حرق ؛ يعنى کسی كه هنكام مصيبت موهاى سر را بتراشد يا آنها را بکند و صدا را به آه و ناله بلند كند و لباس 
هاى خود را ياره كند يا گریبان را چاک كند از زمره ى ما مسلمانان نيست. صداى جذيمه بن سعد بسيار زيبا و بلند 
بود؛ لذا اين لقب مصطلق به اوتعلق پیدا كرد. امام بخارى ل نام دوم اين غزوه را غزوه ی «مریسیع» نقل كرده است 
و مريسيع نام جشمه اى است كه در نزديكى أن اين غزوه رخ داده است به اين مناسبت مريسيع نام دارد و دركيرى 
با قوم بنوالمصطلق شد؛ لذا غزوه ی بنى المصطلق نام دارد. 


کتاب المغازی ۱ ۱ ۱ ۱ الل 


آیا غزوه ی بنی المصطلق و غزوه ی مریسیع واقعاً یکی است يا دو؟ 

امام بخاری چ هردو را یکی قرارداد. اما ابوحاتم. ابن حبان بستی و در پیروی او علامه محمد طاهر. صاحب (مجمع 
البحار» كفته اند كه این ها دوغزوة جداگانه بودہ اند كه غزوه ی مريمنيع در دوم شعبان سال پنجم هجری و غزوه ی 
بنوالمصطلق درسال ششم هجری پیش آمده است. اما رای اين دوبزرگوارصحیح نیست. صحیح آن است که امام 
بخاری #*گفته است اين يك غزوه دارای دو نام است و تمام اهل سير و مغازی با امام بخاری له هم صدا هستند. 
7ص 

يعنى امام المغازی. محمدبن اسصحاق, ابن جرير طبرى. خلیفه بن خیاط. ابومحمد بن حزم ظاهری این غزوه را 
متعلق به سال شش هجرى دانسته اند ولى ابن سعد. بیهقی» حاكم؛ قتاده و عرو هط آن را در سال پنجم هجرى دانسته 
اند. 

و موی ین عبد اين اريع 

این عبارت. سبقت قلم است؛ زیرا حاکم. ابو سعید و بقیه ی اصحاب «ملعازى ا دی موسی بن عقبه درا ااسنة 
مس)ء (سال پنجم) نقل کرده اند و همه متفق القولند كه به عقيده ی موسی بن عقبه اين غزوه در سال پنجم مجری 
واقع شده است. ۱ 

حافظ ابن حجر له وقوع اين غزوه را درسال پنجم هجری راج قرار داده است؛ دلیلش اين است که شریک بودن 
حضرت سعدہن معاذ در اين غزوه در خود بخارى +۷٦‏ هک 
سعد بن معاذ بعد از غزوه ی بنی قریظه شهید شد چنان که گذشت و غزوه ی بنی قریظه در سال پنجم هجری 
واقع شده است. حالا اگر غزوه ی مریسیع را در سال ششم هجری, یک سال يس از بنی قریظه تسلیم کنیم شریک 
بودن حضرت سعدبن معاذ ف‌چگونه صحت بيدا می کند. ۱ 

۱ وقال النعیان بن راشد عن الزهري كان حديث الافك في غزوة المريسيع 

امام بخاری همی خواهد بگوید قصه ی افک؛ یعنی تهمت ناروا نسبت به دامن پاک طیبه طاهره ام المومنین» 
انیسه ی سیدالمرسلین, سیده عايشه ی صديقه. بنت الصدیق ادر موقع باز گشت از همین غزوه ی مریسیع رخ داده 


هه 


اج 
علت وقوع غزوه ی مريسيع 

به رسول حدا مک اطلاع داده شد که سردار بنی مصطلق. حارث بن ابی ضرار برای رویارویی با مسلمین. لشکر جمع 
آوری می کند حضرت ی بریده بن حصیب اسلمی را برای تحقیق خبر فرستاد نامبرده پس ازبررسی كفت اين 
هت هک ار ی ی ی مه 


و بالفور به سوی آنان حرکت فرمود. 


كتاب المغازى ١١١‏ 


طبق روايت ابن سعد روز دوشنبه » دوم شعبان. سال پنجم هجرى بود. پیامبر اسلام يجان نثاران صحابه زمانى 
آن جا رسيدند كه بنى مصطلق كاملاً غافل و مشغول آب دادن حيوانات خود بودند در مقابل حمله ى ناكهانى قشون 
اسلام نتوانستند مقاومت کنند و با شكست فاحش مواجه شدند؛ دويست خانوار اسیرں دوهزارشتر. ينج هزار گوسفند 
غنيمت به دست مسلمين افتاد و تقریباً ده نفر از مشركان به قتل رسيد. 

حكايت حضرت جويريه بنت الحارث ال 

حضرت جويريه بنت الحارث ###نيزدر ميان اسيران و غنايم جنگی بود در وقت تقسيم به حضرت شماس بن قيس 
داده شده بودء چند نفر از صحابه به رسول خدا يي مشورہ دادند. حضرت جویریهظه كه دختر سردار بنى مصطلق 
است صرفاً برای شما مناسب است» شايسته نيست كه نزد کسی ديكر غير از شما باشد و در برخى روايات ذكر شده 
است؛ حضرت شماس نين قبس حضرت جویریه تا را مکاتبه قرارداده بود؛ لذا خود وی نزد پیامبر خدا مس حاضر 
گردید و معروض داشت که من دختر سردار قبيله ام در پرداخت مال الکتابت مرا يارى فرمایید. حضرت ا فرمود: 
من بهترين ييشنهاد را برايت دارم كه مال الكتابت تورا من می پردازم و سپس تو را به همسری خود درمی اورم» 
حضرت جويريه از اين سخن حضرت نی بی حد خوشحال كرديد و رضايت خود را به اين پیشنھاد اعلام نمود 
نبى كريم ہت بدل الكتابت را ادا فرمود. حضرت جويريه #آزاد كرديد و پیامبر تتاو را به عقد خود درآورد. از آن 
سوى. يدر حضرت جويريه #9 » حارث بن ابی ضرار شتران زيادى به همراه خود به منظور آزادسازی دخترش به 
مدينه ی منوره برد. در ميان شتران. دو شتر بسيار ارزشمند بود در ميان راه اين دو شتر ارزشمند را در داخل دره ای 
عه نعود رن مھ لی قار لراك رض سر aT‏ 
اراده اش درباره ی اين دوشتر خوب. عوض شله بودہ بقيه ی شتران را به محضرپیامبر ابر حضرت از وى 
پرسسید آن دوشستر خوبی كه در فلان دره ينهان كردى و آمده ای کجایند؟ اين جا بود كه حارث به حقانيت 
حضرت ابی برد و گفت:«اشهد انك رسول الله يكم هيج كس از آن دوشتر اطلاعى نداردہ یقیناً خداوند به ذريعه ی 
وحى به تو خبر رسانده است و به اين نحو حضرت حارثشظڈمسلمان گردید ان گاه پیامبر تبه ری كفت رز از 
در کرد بس اكر يه پر کیت با تی رض ابت ارد خوت لت حضرت حارث تلاز حضرت جويريه لاي سید و 
حضرت جویریه ##افرمود من خدا و رسولش را پسندیده ام با تو نمی آیم و چون حضرت حارثظلاسلام را قبول 
کرده بود اراده ی قبلی او برای بازگرداندن حضرت جويريه ل( باقی نمانده بود از اين افتخار برای حارث جه جیزی 
بالاتر بود که پیامبر بزرگوار ہچ داماد او باشد. حضرت عايشه صدیقه #4 می فرمود: من هیچ زنی را نسبت به قوم 
خود با برکت تر ازحضرت جويريه ###انديده ام؛ زیرا رسول خداییگاورا به همسری خود درآورد همه ی اصحاب 
کرام ليها که افر اد دویسست خانوار سے مصطلق را نزد خود به عنوان اسسیر و پرده نگه داشته بودند آزاد کردند و 


۱ 


١۶لا‎ 


۱ .0" ۱ ...040 لا 
حصرت ام سلمه من همراه بودند و حضرت زید بن حارثه ادر ایام سار پیامبر وخر حا ينين رسول خدا در 


مدینه ی منوره بودند. 
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کتاب المغاز ی ۱ ۱ 
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قول :سا عن ...این تسمَة کال وم الا لا زعي كال 
کنترل جمعیت و جلوگیری از بارداری در نظر اسلام 


ريشه ی اين تفکر درآن است که انسان امروزی خود را مسئول حقیقی رزق la‏ خود دانسته است 


اما واقعیت اين است که مسئولیت رزق را خداوند متعال به صراحت در قرآن مجید به ذمه ی خود گرفته است و 
فى فرماید: و ما من 45 نی الأزض إلا غل إن رز اما انسان جاهل این واقعیت را فراموش کرده و با برنامه ی 
ساختكى کنترل جمعیت در کاهش جمعیت انسانی به طور عموم یک حرکت منظم را به سرپرستی حکام آمریکایی و 
اروپایی مخصوصاً در کشورهای جهان سوم به ویژه در مناطق مسلمان نشین به راه انداخته اند. اين عمل شرعاً حرام 
و نامشروع است. در حالات اضطراری به صورت انفرادی شریعت اسلام اجازه ی عزل هم داده است به طورمثال: اگر 
همسرء بیمار است و تحمل سختی های زایمان را ندارد در چنین حالات به کار بردن روش های مان حمل جایز 
است. مخالفت دين مبین اسلام واسلام شناسان برآن نحوه ی کنترل جمعیت عمومی وابسته است که به عنوان یک 
دستورالعمل کلی و ضروری در تمام ممالک با هزينه كردن میلیاردها تومان و چپاول بيت المال با اين تبلیغات سوء 
اجرا می شود که امکانات و وسایل زندگی و رزق کفایت نمی کند؛ لذا اگر بخواهيم به خوبی زندگی كليم و سلامت. 
بمانیم و تربیت شایسته ی فرزندان که آینده سازان جامعه هستند را دارا باشیم بايد کنترل جمعیت را رعایت کنیم این 
تفکر غلط و با دیدگاه های مقدس اسلامی متافات دارد. در نتیجه با کعرل جمیعت. مفاسد زیر حتماً بروز خواهد نمود: 


.١‏ وسیله ای برای فراگیر شدن بدکاری و فحشاء در جامعه است. 


۲ بی حیایی و بی عفتی گسترش می يابد. 


۲ در عقیدہ ی انسان نسبت به خدا تزلزل و فساد می ا 


تعدادى از ملت هاى غير مسلمان که خود آن ها مدت ها کنترل جمعیت را اعمال كرده اند پس از چشیدن طعم تلخ 
از این کار غلط در صدد جبران گذشته برآمده اند و برای توسعه ی نسل انسانى و افزايش جمعيت جايزه ها اعلام 
كرده اند در حالى كه زمين هاى كشاورزى مستعد بسيار زياد داريم و آب هاى باران كه به صورت سيلاب هاى 


بزرگ جارى و به هدر می رود و به وسيله ی بستن سد و خاكريز مهار نمی شود و كشاورزى ترويج نمی يابد و 


يكسرى اقدامات تبليغاتى فريبنده . مردم را سرگرم ساخته كليه ی توان و نيروى جسم و فكر را به اجراى برنامه ی 


_۷ 


)1١ (هود:‎ 


كتاب المغازى IT‏ 


-٤‏ باب عُزوة انار 
۰ء حل ہے تا ابن ابي پ ذنب حَدَکت عا نع الله بن سراق عَنْ جار بن عب الله الْأَنْصَارِي قال رايت ال 
صل الله عَليْهِ وه لم في عَروة آمار صل على راحلته مُتَوَجُھَا قبل الْشْرِقٍ مُتَطرَمَا فو راجم:٤٠٠‏ 4 
بعضی معتقدند اين غزوه «آمر» است و نزد امام واقدى و دیگران ددر ماه ربيع الاول سال سوم هجرى رخ داده 
است. ابن اسحاق م معتقد است که در ماه صفر سال سوم هجرى واقع شده است اما اكثر اهل سيرت می گویند 
غزوه ی انمار و غزوه ی ذات الرقاع یکی است و در اين مقام ذكرش بی جهت اسست؛ زيرا كه قصه ی افك بر 
ام المؤمنين عايشه صديقه ادر ب رگشت از غزوه ى مريسيع رخ داده است و بعد از آن«باب حدیث الافک»است. 
أوردن اباب غزوه ی انمار» در اين جا خلاف ترتيب استء حافظ ابن حجر ###نوشته است:«والذي يظهر ان التقديم 
و التاخیر في ذالك من النساخ» 

۵- بَابُ حَدِيثِ الاك 
الم بعنرلة لجس انس يقال «إذمهم» رك وَأَكَكُهُمْ فَمَنْ غ قال أَنَكَهُمْ بر قول صَرَقَهُمْ عَن این و دم كا 
َال « بو عنه من فك ضرف عنه من ضرف 
امام بخاری لله حدیث افك را در سه مقام از صحیح بخاری آورده است: 


۱ کتاب الشهادات ۲. در این محل از مغازی ۳ در کات التفسین سوره ی نور 


الاح سا ا ار ال مختصرا این حدیث را آورده است. 


۱ - بر عبد ایز بن عبد الله دا[ راهيم بن س عَنْ صَالِح عَن ان شِهَابٍ قال حَدَتنيي عُرْوَة بن الب 
سعد بن الب وعلق نولاص خی ای نی شوو عن عابقة ري اه لها ن لني صل ان 
َل وس یل أل لبم ی لاني ین حدينها شنک آزعی رها ين نم یت 

4 افیصَاضا وق وَعَيْتُ عن کل وجل مهم ابیت الذي عَدُتيي عَنْ اة وَبَعْضُ عییهم بُصَدَقُ بَعْضَا وان گانَ 
ور وو و کے سه کوک 


وت له ین بض الوا قالث عَائنَۃُ گان شول اللہ صلی اه له ول رد سفراآفرع يَْنَ اجه ۾ فان 
(َيْهُنَّ) عَرَج سَهمها خَرَ رجا ا یه وس يذ ال ہے مخرع ها 


کے کا 0 


َي قَرجث تع زشولِ اله صلی اف نو مد ال انا تکنث اتل في هدجي (مودج) ول فيه فر تا 


ی 
ص 2 
ص 2 ۳1 سے مر ۵ 


تی لته قافلیت آذ یل بالرَّحِيلٍ قَقَمْثُ حِينَ 


7 


ہا سر 


0 


: یت سأي لت إا رَخلي فَلَمَسْت صذرِي فَإذَا عقذ لي من جرع ظفار 


وس 2۶ھ 


TT‏ , ۷۷ہ ول 


کتاب المغازی ۱ ۱ ١١‏ 


جه 2 5. ےھ مب مر عه > 2 0+09 

الرهط الذِينَ كانوا يرحلون يُرَخُلُونَبي) فَاخْتَمَلُوا مَوْدّجِي فَرَحَلُوهُ (قحَمَلوه) عَل يري الَّذِي کنث أَرْكَبُ عَلَيْه وم 
ییون أن فيه وَكَانَ التسَاء اذ داك خفافا یبن وی 0۶۷۳0+ 
امود جين ره وله و کت جَاربَةٌ حَيِبفَة الس ق يعوا الجمَلَ َسَارُوا وَوَجَدْتٌ عِفْدِي بَعْدَ ما تم e‏ بیش قح 


E 7‏ 2ه 52 و و 1 1 
تام و با ِنهُم داع ولا جیب قن يمت عم مز الَّذِي كنت بو (فید) وظتنث اَم سیف ون قیفوت اه 
سے و +2 


فی پر سی ینت ور شر سن َم ال وان من وَوَاءِ اليش فَأَصْيَعَ ند 
ری سوا نان تام ري جين رَآي وان رَآي قَبْلَ لجاب قَاسْتِیقَظت باشترجایو جين عَرَقَيي تحَمرْتٌ وَجْهِي 


یا 
9 
20 


ص یہ 
تب اص مر 


۳2 رر ےر سے سا رک و 2۰ ٥‏ مه ہر n‏ صر صر ص م چ ۱۶ سو کے ے ےک و ھ و 
بجلبايي و وال ما تکلمتا ب 1 وت مرو یو و و راجلته فوط على بدها فقمت الیها 


کے وم 7 2 7 14 5 » of‏ 5 س فير مو < 9 ا 0 0 ٥‏ 2 
فرکینها انطلق قوذ بي لاله > ی انا بیش فوغرین في تخر هیر وم لول قالث َك من رق من لَك گان 


رت 


E‏ أ ان (عَيْدَ بد اله بن أي ابِنَ) سَلُولَ ال عر َه خبوث أنه کان اع وَُتَحَدَّتُ به عِنده كبر 


و سے ۳ سے اص 


3 مسا هه ۳ ص 
۽ نو و موم 


ال عَايْسَةَ فما الدیتة تکیت حن دنت هرا اس فيضو ني قول آضحاب ال لا آشعر بفیء مِن دل 


7 ص 8 


فك 
وَهُوَ بر في وَجَعِي آز رت من زشوں اله صل العا سل لت (اللّطّف) ال گنت أرَى منه حن شت 
إِنَا يذل عَل رَ شول الله صَل الله عَلَِْ وَسَلَّم سل م به قول 5 e‏ آشعر تال ختی 


سال 


ثحب تی كرح مع أ تخر ج میں ) مشطع امع وکا 
۲ 2 وو ۱ 3 : 3 
دك قَبْل آن تخد کلف ریب من بیوتتا قالت وأمرتا أ رترب الأو اميه ق تم و ی الیش ): 


عي 
به 
سی 
9 
- 
که 
7 
اها 
CA‏ 
Ca‏ 
١‏ 
6 


َتَخِدَّهَا عند بوتا قالت فَانْطَلَفْتُ أنَا وم منطح وَمِي بن به أي ز هم بن | لمطلب بن عبد مَناف و 
رم 7 


E‏ 2 ع .3 E‏ رر ه اس مک : دہ 
حَالَةَ أي بكر الصديق وَابَْهَا منطح بن أ نه د بن عباد د بن الطلب فاقبلت آنا زا منطج َل بی جين قرف ين فاي 


وه ات 5 سے حم وج بر س۱ 


رجلا شهد بد پر بت 
أل الإفْكِ الث نَارْدَدْتُ مَرَضًاعَل مَرَضِي فلا رَجَعْتٌ ال بتي دسل 
وا ا اھ اد 


وار سے فد Eg‏ 2 لے حم ا سد یھ DS‏ ۳ وط ات سر 2 
ها تشه لمع ت لامی یا أمتاه مادا یحدث الناس قالت با بيه و اد 


سے صے صر ۳ وه 
1 2 ود ی 2 


قرت ام مسح في رطا قات کوش ينطح 


رال یا انب ا: 7 علد رَجُل محبها ها ضَرَائِرُ | کین (أ کُتْرْنَ) نها قَالَتْ َة“ کا ان او 


اس بهذا قَالَثْ تبث لك لیا عّی أَصْبَحْتُ لابقا یی دنغ و أَكْتَحِلُ بتوم نم أَصْبَحْتُ آبكي فَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ الله 


صل الله له وَسَلَمَ لب أ طَالب امه ن ر کات ا ان ا وَيَسْتَشِدُهُما في فراق أَمْلِهِ ال فان 

سا ار عل رشو اله صل اعاب وس اي بنا ین برا هله وَبالِّي یلم شم في تفه ال امه نك 
می ا OA‏ الله یی الله لك الا سِوَّاهًا کی ول اجارِيَة تَسْدُئْكتَ قَالَتْ 

شول الله صل اله ليو ول ٣‏ نیع يريك قَالَتْ له بَرِبرَة وَالَِّي بت باق تما 

۱ ۲ ۱ مو سر آك) 4 جار یڈ ال اخ عن جين أله كأ اه که 


۳ ۱ ام رَسُولُ الله صل الله للم ین يَوْمِهِ فاستعدر من عبد الله : 5 


ر على الب قال یا مر کے 1 سلمہ ن من بعدری 
اج ١|‏ مِنْرَجلٍ قد بلغي عَنه هن ملي وَاللہ اء عَلِمْتُ عَلَ ایل الا حبرا قد دَكَرُوا رَجُلّا مَاعَلِمْتُ عليه الا تست 


0 ک5 


۳ ل یل لامي کا قتع سط بز تازاغو کي عند انهل د 4 


و 


4 
م ا سر هھ ٤و‏ 


ا ا عنقَه ون گان ین ایا ین زرح آمر رتا نا آمرل قَالَتْ ََاء ٤4‏ کیسپیپھ ٭ ٭8۶ھ 


۱ | وهو سعد بن اوهو مه يؤر كَل وكا تب یت جلد صابًا زک ام ختملثه ا لحوية ققال ند بت لَحَمْرُ اللہ 


۳ ۲ اه ونر گان من رَحْطِك ما حبنت آن بقل ققام اڈ بْنُ صر وَهُوَ نعم در قال سد بن 


٢ ِ‏ ا یاوه بت لَعَمْرٌ لله لت لته فان ماف # ال عن لین ثَالَتْ فََار ا ان لاوس وا ررح حتی هموا آن یلوا 

عم 7 فو ری 1 0 ا سوه سس کر و اس 7 ١‏ . لک 

۱ ا إل سول اله صل ال و فاد ئه على بر ال فلم یرل رَ سول الله صل الب ی ی 

3 .تر 3 2 ۵ ب م 7 ےٌَ و 7 هسم > و رم ۶ 2 
۱ ال کت وی ذلك کل لا بر یا ي تفع لا تلم کاٹ رصع با نيي و کی ین و یرای 
۳ ۳ 7 کے و و ص 


"ا عنغ ولا اتیل وم ختی إئی أن أن البگاء َال کبيي يتا بواي جالسان عندي وآنا آبکي فاستادنث عل امر امن 


لا ۱ لصا تَأَؤِنْتُ ما فلس تَيكي مَعِي ال يتا حن على ذلك دحل ره شول الله صل ال یه وتلع لیت قلعم جل 


5 | قال و بیش عِنْدِي مد قیل ما قیل تقد بت شرا لابوحی اه في َأ , َء ات هد سول الله صل الله 
لا مه وه م ج جل َم ال آنا بعد یا اه همي عَذْكِ کل وکا قن نت برب تیلب ال وان نت نش 
۱ بذنب فَاسْتَغْفِرِي اللہ وثُوبي لقن الب لا اتف نع اب کاب الله عَلَيْهِ قلت فلا قَضَى رَ شول الله صل الله عَليْه وَسَلمَ 
.0 روہ بي و ہی ہس ریا و 


i‏ آذري ما ول وش ول الله صل اه هو مق لا مي أجيبي رَسُول الله صل الله 000 سم فا قا َاَت آمي وَالل تا 
۱۲ 3 ا 

۱ آذري ما ول رول الله صل الله عليه وه لم لت وا جار یبال أ اج من رن گرا وال لد عَلِمْتُ 
اسان ۶۵ و و ای رت و سس 1 مم 4 س راف 0 5 
اتا 2ھ ھت صَلَفُم به قاين فلت لَكُمْ إِئی بريئة لا لصَدفون (ا تصدفوتبي) وَين 


ارف لحم بآفر وا یلمآ من ري صدفتي واه لا أَجدُ لی وم ملا لا با وف جين ا قصب یل وال 
و 


رت له 20 سے هم و ات و کا E‏ ا ر 
المسْتَعَا عل ما فون ثم تحر لت او 000 ا 


يراي ون واه ما كنت اظ 9 


کتاب المغاز ی ۱ ۱ ۱۹ 


(َلكني) كنت اج آنبری سول الله صل اء عله عَلَوَسَلَمَ الوم رو جو جح یہ 


2 و 2 ء و و و ے۔‎ e 


سم 4 ولا خَرَج اَحَڈ ین آغل الْبْتِ عَتّی ازل عَليه أله ما کاو یه ین الْحَاءِ عتی له در (لَيَنْحَدِرُ) مه 


نامر غل ان ومو في َم کات نفل الول الي نز علیہ لت قري ڪن مول لله صل عليه نموم 


يَضْحَكُ فَكَانَتْ َو كَلِمَةٍ تکلم جا آن قال با انش گا اله مدب زا قائٹ ققائٹ لي ئي ُومِي اه لت وَللہ لا وم ل 

ق «ورل) لاد الله عَرَوَجَل ات ونر الله تماق « لین جَاءُوا بالإنْكِ عُضبة نکم 4 الْعَشْرَ الایات نم 

لدان براع گا بو بكر الیش وکا بیش عل مشطح إن أا ترا مه وکر اه لش عل يشطّح تیآ 

غد الي اک لام ال ال اه ولا ی اول اقل ینم € رل تیه َتُور رجیم» قال ویر الیل بی 

ال یب بغر الأ رج إل مس الہ ي کل یش ع لہ بقل وَالل لا آنزغها مه بدا قالث عاد د وان 
7 3۳ 1 


سول اللہ صَلٌ اه له وَسلَمَ سال رَبتَبَ بنت ججخش عَنْ أَمْرِي ال لِرَبْتَبَ مادا علشت أو رَآَبْتِ فَقَالَتْ پا زشول الله 

بر رر رر ینآ ی ہے متا 

مودي ور َفْقَث آختها کن لت تارب ها فَهَلَكَتْ فیمَن هَلّكَ ٭ قَالَ ان شِهَاب فَهَذا الَّذِي بل ین خی 
لاء الر هط لع کل نت عبت وا ريز 0 4 ما قیل لول سُبْحَانَ الله اي تفيي بیده تا كَشَفْتُ 

ن کی یف نب سل رب 4 

در سند اين حدیث ابن شهاب زهری لله جهار استاد دارد : 

.١‏ حضرت عروه بن زبیر 22 ۲. حضرت سعید بن المسیب لله ۲. حضرت علقمه بن وقاص كلد 


RR‏ مسلم می باشد اين هرچهارنفر 
برای امام زهری ا 24 حديث افك را روايت كرده اند و هر چهار نفر از حضرت عايشه #انقل می کنند. امام زهرى چ 
می گوید هر یک از این چهار استاد من» یک قسمت از حدیث حضرت عاینه ار با من بیان کرده.است به این 
ای سا لاب ب 
دیگری بیان کرده است و از ميان اين اساتذه ی اربعه بعضی اين حدیث حضرت عايشه را بیشتر محفوظ کرده بودند؛ 
یعنی نزد او بیشترین قسمت حديث موجود بود و با كمال پختگی وضبط أن قسمت حدیث را بیان می کرد. 

امام زهری نمی گوید:«وقد وعيتٌ يقيناً» من از همه ی اين اسانذهحدیث را به خوبی حفظ کرده ام و سخن 
نے کی ما نز دگری لمحت الکن یھ مر یک ازآنان حدیث دیگری را ناد وتصدیق می کند به 
این نحو که اب حدیث کامل از مجموعه ی سخنان این جهار استاد مزتب شده اسف 


۵ رس 


7 01 کرک ےو ا 8 0 گر ہہ و 0ص o‏ 
ات عَایتَهُ ۰« والل رن مج اي قیل که ما قير لول سُبْحَانَ الله الي تفیی بیده ما تفت من کلب اتی قط 


كتاب المغازى ¥ 


در این مقام اشكال ارد شرو كه وز روايت حضرت ابو سعید خدری َل كه نزد اناد طحاوى. حاكم. احمد 
و ابن حبان عَلهُنقل شده است: روزی زن حضسرت صفوان بن معطل ته در خدمت رسول خدا و آمده از وى 
شكايت نمود كه چون من نماز می خوانم صفوان مرا می زند. روزه می گیرم به افطار وادارم می كند و خودش نماز 
صبح را بس از طلوع آفتاب می خواند. بيامبر يك از حضرت صفوان يِه يرسيد. حضرت صفوان َيه تفصيل جريان 
ان کرس راتا ضرا رتا نی ررات ھا تد رن لہ ا ا ماس ھا کت 
من كنف انثي قط» چگونه درست خواهد بود؟ ۱ 
اولین پاسخ: ابوبکر بزار جه گفته است اين روایت ابوسعید كله منکر است؛ زیرا آن را اعمش له ازابوصالح 
ad‏ کح اس وس در ان زاس ی کی اا اننا 
ابن حجر طلم فرمودہ كه در روايت ابن سعد له به جاى «عن ابی صالح»» (اسمعت اباصالح» ات كدودر ان 
تصريح سماع موجود است و اعمش از مدلسانی است كه هركاه تصريح به سماع كند. محدثان آن را 
معتبر می دانند؛ لذا گفته ی فوق ابوبکر بزار چ صحیح نیست. ۱ 
دومین ياسسخ: علامه قرطبى له جواب داده است که مراد حضرت صفوان عك اين است که«ماکشفت من 
كنف انثی قط على وجه ا حرام) ؛ یعنی ازراه حرام پرده ی هیچ زنی را برنداشته ام. براین جواب علامه قرطبی 
977 روانش شاه 2 چنین آمده است که «ماکشفت من كنف انثی قط 
على وجه ال حلال و لا على وجه ا حرام) 
سومین پاسخ: امام بیهقی لله فرموده است که واقعه ی صحیح بخاری مربوط به زمان قبل از ازدواج صفوان 
بن معطل تلف است تا آن زمان ازدواج نکرده بود و روایت ابوداود مربوط به زمان بعد از ازدواج وی می باشد 


؛ لذا هيج تعارضی وجود ندارد . 


حضرت صفوان بن معطل کله کیست؟ اهل مدینه ی منوره است. غزوه ی خندق يا مریسیع اولین غزوه ای است که 
وه هر اب وجو تفر موی کی لت فلن ار ۱ 

درباره ی وفات وی اختلاف اسست: بعضی ها گفته اند که در زمان خلافت عمر فاروق يه فوت شده است. ابن 
اسحاق می نویسد در سال نوزدهم هجری در جهاد آرمینیه به شهادت رسیده است. برخى سال ۵۸ و عده ی 
دیگری سال ۷۰ هجری را سال وفات وی قرار داده اند. ۱ 

عن الزهری قال:قال لي الولید بن عبداللك آبلنك آن عليّاً كان فيمن قذف عائستطلث؟ 


وليد بن عبدالملک بن مروان اموى از امام زهرى #مى يرسد كه آیا در زمره ی قذف كنندكان حضرت عايشه 
صديقه لا حضرت على انيز داخل است؟ ۱ 

امام زهری فرمود: من چنین اطلاعی ندارم؛ بالعکس دونفراز قوم تو ابوسلمه بن عبدالرحمن وابوبکرین عبدالرحمن 
به من گفته اند كه حضرت عایشه ابه آنها گفت:«کان على مسلا في شأنها» 

مسل هم می تواند اسم فاعل باشد و هم می تواند اسم مفعول باشدء اگر اسم فاعل باشد؛ معنا چنین است که 
9 تفاس موه حرش عا ل#اسكرت کننده بود؛ یعنی تسلیم به معنای سکوت خواهد بود 
که حضرت على تفه نه برائت حضرت عايشه الا را بیان می کرد و نه تهمت می زد. ساکت بود و اگر اسم مفعول 
باشد به معنای «کان عل سال من الخوض فی شأنها» ؛ یعنی در ارتباط با موضوع حضرت عایشه وارد بحث 
نمی شد؛ زیرا برائنت صدیقه لابه آن نیازی نداشت و بسیار واضح و روشن بود. نیز امکان داردامسل]) اسم مفعول 
به معنای محفوظاً باشد؛ یعنی حضرت على تلاز تهمت زدن محفوظ بود. 

عبدالرزاق عن معمر بن راشد به جای «مسلم» ‏ «مسيئاً» نقل کرده است به اين معنی كه حضرت على در شأن 
حضرت صدیقه فا مرتکب بدی بود؛ نتيجه ينين برمی آيد که (العیاذ بالله) حضرت على در قصه ی افك ملوّث 
و به دامن زدن آن علاقمند بود. این مطلب بداهه غلط و دروغ است؛ لذا امام بخاری هبه جای روایت عبدالرزاق» 
روایت هشام بن یوسف را نقل نموده روایت عبدالرزاق را رد کرد. 

اصل قصه چنین است كه برخى ناصبی ها به منظورنزدیک شدن با ام بنی اميه عمداً برای كسرشأن حضرت 
على تادر اين روایت تحریف کردند و عبارت اکان على مسلا في شأنها» را تصحیف کرده گان علی نيا نی شاه 
قرار دادند. اما محدث بزرگواری مانند: امام زهری این تصحیف را ری ترفوو قله انس كلية ات اس 
چنان که الفاظ بعدی حدیث چنین اسست افراجعوه فلم برجع و قال مسل بلا شك فیه»؛ یعنی مردم نزد امام زهری 


مكرر مى پرسیدند كه اين كلمه (مسل]» است يا «مسيئاً) ؟ 


امام زهرى عله جز اينكه می فرمود اين كلمه بدون شك و ترديد ھی الاباك خی كتهو مشاه ات ار 


تأييد نكرد. به نظر كرمانى و عینی این مراجعت نزد زهرى غل#شده بود. اما حافظ ابن حجر له معتقد اسست که 
شاكردان هشام بن يوسف بيش هشام به منظور تحقيق مراجعت نموده بودند به هر حال . امام زهرى کله برخلاف 
رأى يادشاه وقتء وليد بن عبدالملک سخن حق را توضيح داد و كسانى را که روايت را به غلط تحريف كرده بودند 
اشتاه كارشان را آشکار نمود. فجزاه الله عنا و عن ساي رالمسلمين خيرجزاءِ 

لاسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين 

يعنى همجنان كه تارمؤيى را از خمیرآرد بيرون می کشند هيج نشانی از خمیر بر تارمو باقى نمی ماند از اشعار 


هجویه ی قريش تو و نَسَبّت را چنان صاف جدا می كنم كه هيج اثرى از مذمت و هجو باقى نمی ماند. 


ييا 
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حضرت حسان بن ثابت تال کشت 


از اصحاب جلیل القدر است و از قبيله ی خزرج بود. مشركين مكه را مذمت می کرد و جواب اشعار هجويه ی آن 
ها را به نحوى بسيار بليغ و با اسلوبى بديع می داد. ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب» يسرعموى رسول خدا پچ 
که در دوران کودکی و جوانی شیدا و شيفته ی پیغمبر لبود پس از اعلام نبوت در بق ار حضرت ی قرار گر فت» 
شاعر بود و نسبت به رسول خدا و اشعار هجو و مذمت می كفت و بسیار ايذاء رسانی می کرد. در زمان فتح مکه 
مسلمان شد و از همه ی اشتباهات خود اظهار پشیمانی و در صدد جبران برآمد. قبرمبارکش در«جنة البقیع» مدینه 
قراردارد. روزى حضرت حسان بن ثابت لَه در ۰ او اشعار هجو كفت مشکلی که در کار حضرت حسان تك 
بود» پسر عموى پیامبر اا بودن ابوسفيان بود» کار شاعران جنين است كه وقتى می خواهند کسی را مذمت و 
هجو کنند يدران و پدربزرگان و ساير افراد خاندان را دربرمى گیرند وقتى حضرت حسان ليه اراده کرد قصيده هاى 
هجواميز ابوسفيان بن حارث را جواب دهد. می خواست او را هجو كند اما طورى كه بر خاندان و نسب رسول خدا 
پٹ هيج تأثير منفى واقع نشودہ اين كارى بسيار سخت بود اما حضرت حسان بن ثاب تل عملاً ثابت كرد چنان جه 
در اين شعر می گوید: 

وان سنام المجد من آل هاشم بنو بنت خزوم و والدك العبد 

و من ولدت ابناء زهرة منكم كرام و لم يقرب عجائزك المجد 
معنى بند اول: بدون ترديد شرافت و بزركى در ميان اولاد بنت مخزوم است اما اى ابو سفيان! يدر توغلامى است. 
معنى بند دوم: و كسانى را كه فرزندان زهره زاييده اند بسيار صاحب شرافت هستند اما پیرزنان تورا ؛ (يعنى مادرانت 
را) بزرگی لمس هم نکرده است. ۱ 
مراد از بنت مخزوم مادربزرگ پدری رسول خدا گیگ فاطمه بنت عمروین عائذ بن عمران بن مخزوم است که مادر 
ماف پدر بزرگوار پیامیر اسلام ييٌ و ابوطالب بود. 
بحضرت حسان يِه می كويد شرافت و بزرگی در اولاد بنت مخزوم؛ یعنی فاطمه است و والد تو ای ابو سفیان غلام 
است؛ زیرا مادر حارت. يدر آبوسفیان. سمیه بود. سمیه دختر موهب است و موهب غلام بنوعبدمناف است به اين 
نحو در نسب ابوسفیان ذکر غلامی موجود است و با گفتن «و والدك العبد» حضرت حسان َه اشاره به همین مطلب 
دارد و مادر خود ابوسفیان نیز همین حالت را داشت که يدر وی غلام بود و منظور حضرت حسان فك در جمله ی 
«(ولم يقرب عجائزك الجد» همین است که شرافت و بزرگی به مادران بزرگ تو از هردو کانال تزدیک هم نشده است 
اما نسب مادری رسول خدا يبه بنوزهره می رسد و آن ها همگی احرار و صاحبان شرف هستند. 
نوشته اند که وقتی که ابوسفیان بن حارث در مذمت خود اين قصیده ی حسان را شنيد چنین كفت:١‏ هذا شعر ‏ يغب 


عنه ابن ابی قحافه» ؛ یعنی اين قصيده با کمک ابوبکر ص ديق فك . بزرگ ترین نسب دان قريش گفته شده است و 
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رسول خدا پت به حسان نلك توصيه كرده وا مرو ل و از حضرت 
ابوبکر صدیق يله تحقیق نماید. ۱ 
بعضی می گویند: حضرت حسان ¥ در سال ۶۰ هجری فوت کرده است و در برخی روایات. سال ۵۰ و٤٥‏ هجری 
no 0‏ ۱ 
ا اب غَرْوةِ(عُمْرَة) اة ول الله تَعَالَ :3 لذ رضي الله عن ناموت اجره 
۷ - حلا نع له شتا بقل کي صالخ ان كناد عن نا بن اه ڪن رند بر 
الد ری الله عن قال َرَجْنَا مح ول الله صل الله عليه وسا لم عام ای ية فأصابتا مطر دات لَيلٍَ فَصَل لَنَا ره ول 
صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ ا و (صَلَاةَ الصَبْح) ثم بل لین قال ند درون مادا قال رَبَكُمْ فلت لله وَرَسُولُهُ عم فا قَالَ الله 
بح من عِبَادِي موم بي وَكَافِرٌى َم من قال مُطِرْنا رة الله وبرزق الله وَِمَضْلٍ الله فهو مین يف بالْكَوْكَبٍ 
بالگوایب) ما من قَالَ مُطِرْنا بتجم كَذَا (گذا وَكَذَا) فهو موی بالکوکب «بالگوایب» گانزي. ¥ راجع:47/ 
غزوه به نام (عزوه ی حديبيه) و (عمرة الحديبيه) نامیده شده است. اين سفر ابتدائاً به منظور ادای عمره بود؛ لذا 
«عمرة الحديبيه) لوک و وا نے رخ داد و حالات به صورت وقوع درگیری و جنگ 
تغییریافت لذا ؛ «غزوة الحدیبیہ) نيز ناميده شد. رسول خدا ی روزدوشنبه » غرّهى ذى القعده در سال ششم 0 
به همراه هزار و سیصد الى هزار و هشتصد صحابی به قصد عمره از مدينه ی منوره به سوى مكه ی مكرمه حركت 
امود هو عرو قنع ایس که رامق او قاسست ما لات ھی اھدگ رز 
چهارصد نفراست. در ذوالحلیفه احرام بست. حضرت بسربن سفیان ثرا به عنوان تحقیق حال قریشس جلو فرستاد تا 
معلوم گردد آن ها از این سفر جه برداشتی می کنند وقتى كه حضرت ليد به مقام «غدیراشطاط» رسید. بسر بن 
سفیان قله خبرآورد كه قريش مشغول گردآوردن لشكر است و تصمیم دارد كه نگذارند شما وارد مكه شويد فریش 
به عنوان مقدمة الجيش حضرت خالد بن وليد يه را با دويست نفر سوار به سوى مسلمانان فرستاد. حضرت خالد 
بن وليد کال تا مقام «عُميم» رسید. حضرت له اطلاع يافت و آن راہ را ترک داده از راه دیگری سفر را ادامه دای 
نزديك مکه ی مكرمه به مقامى رسيد «ناقه ی قصواء» كه حضرت عا بر آن سوار بود بر زمين نشست. يداد 
كا وش کات سرک ھکار سی لعاف لك ضور NSE‏ ھن 
قصواء كيركرد. حضرت ٭ قافر مود :اما خلت قصواء و ما ذاك لما بخلق و لکن حبسها حابس الفیل» قصواء كير نكرده 
است و جنين عادتى هم ندارد اما کسی كه فيل ااال کک EE‏ سی ن ارو واس یم دا 
برای پذیرفتن هر سخنی از قريش كه هدف از أن تعظيم حرم باشد آماده ام» آن كاه قصواء را حركت داد بلند شد و 
در مقام «حدیبیه» تشريف برده . قيام فرمود. 


تذ کر: الان «حديبيه» را شتا می نامند در حديبيه چاھی كم أت وجود داشت:؛ ايام تاستشان موده اس ا به 


زودی تمام شكء صحابه لتق به عرض پیغمبر اق رساندندء حضرت باز تیر دان خود (تركان خود سر ون او 


4 بسا 


و فرمود آن را در چاه فرو ببرید. صحابه 4# حسب دستور عمل کردند چاه به اندازه ای پرآب شد كه همه سيراب 
شدند. از اين جا حضرت حراش بن اميه خزاعی را به مکه فرستاد تا به آن ها بگوید ما صرفاً برای عمره آمده 
ایم هدف ما در گیری و جنگ نیست. حضرت خراش بن اميه چون به مکه رسيد شتر وی را سر بریدنده 
خواستند خود او را شهید کنند اما بعضی افراد به نحوی او را نجات دادند و به محضر پیامبر كارسيده » جریان را 
اطلاع داد. بعد از وی حضرت میٌاراده کرد. سیدنا عمر كرا به مکه بفرستد اما حضرت عمر ظا معذرت خواست که 
مردم مکه با من دشمنی شدید دارند و کسی هم در مکه از فامیل و اقوام ندارم که در يناه او بروم اگر حضرت عثمان 
ترا بفرستید شایسته است؛ زیرا در مکه فامیل زياد دارد. رسول خدا ا حضرت عثمان ګرا به عنوان نماینده و 
سفیرخود فرستاد. حضرت عثمان تله مکه رفت و نزد ابان بن سعید منزل كرفت با قريش كفت و كو نمود آن ها 
برای تشریف آوردن فار كراشن نشدند به حود حضرت وان کاک تو خود می خواهی طواف کن و 
عمره را به جای آور. اما حضرت عئمان يك كفت من بدون رسول خدا یی خانه ی خدا را هې طواف نمی کنم؛ لذا 
کافران بر وی خشمناک شده از برگشتن به حدیبیه منم کردند و در مکه او را نگاه داشتند چون در برگشتن حضرت . 
عنمان تفه نزد پیامبر يكم در حديبيه تأخیر شد اين خبر به دروغ شايع شد كه حضرت عثمان تك را شهيد كرده اند. 
بيعت الرضوان 

حون این خبر به پیامبر سيد بسسيار رنجيده خاطر كرديد و ارشاد فرمود:«كرفتن قصاص و انتقام خون حضرت 
سان کر ما لازمی است و در سایه ی درخت سنری تشریف برد و نشست و صحابه #4#را برای پایداری در 
جنگ تا آخرین قطره ی خون به بيعت فراخواند. تمام صحابه ی کرام با كمال رغبت و جذبات به دست مبارک 
حضرت طلبیعت کرده پیمان جان نثاری و جهاد بستند. از همه جلوتر حضرت ابوسنان اسدی ##ابيعت نمود. وقتی 
كه همه ی صحابه ###بيعت کردند. رسول خدا كم دست چپ خود را بر روی دست راست مبارکش قرار داد و 
فرمود این بيعت حضرت عنمان ی است. ۱ ۱ 
علت اساسی نگه داشتن حضرت عثمان يه توسط قريش اين بود که آنان پنجاه نفر را برای اجرای توطله ای شوم 
مأموریت داده بودند که خود را به جایی که پیغمبر کک تشریف دارد» نزدیک کرده به موقم فرصت حضرت قرا 
(معاذ الله) شهید کنند اين گروه پنجاه نفری قريش به دست گارد محافظ رسول خدا "چب حضرت محمد بن مسلمه 
لوسك و به محضر پیامبر 5 احضار شد. کافران از این جهت حضرت عثمان ظا را در مکه نگه داشتند تا 
تکلیف اسیران خود را بدانند. اما چون خبر بيعت مسلمین به قریش رسید بسیار مرعوب و خوف زده شدند و برای 
ماک کت کر a‏ قیاع ا میں ای N‏ فرصعصفغیت 
بيامبر كم حاضرشد. اين قبیله كرجه هنوز مسلمان نشده بود اما خیرخواه مسلمانان بود. هرگاه مشرکان بر عليه 
نان ترط بق ترقلای :رامن اند اشفا آفر اد این قبيلة سم لا 1گ وا غیر من دوف نکیل یئ ورقاہ عرض 
نمود قريش با تمام توان برای مقابله آماده است و همه ی چشمه های آب اطراف را به تصرف درآورده اند به هیچ 


عنوان نمی گذارند وارد مکه شوى. حضرت ا فرمود:«ما برای جنگ نيامده ایم با نیت عمره آمده ايم E‏ 
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جنگ ها ی متعلاد ضعیف شده است اگر دوسنت دارند تا زمان معینی با ما صلح کنند و ما را در مقابل قبيله هاى 
ب به راحتی برآورده است و اگر ما بر قبایل غلبه 
کردیم قريش اختیار دارد يا اسلام قبول کند يا با ما نبرد نماید و در این زمان صلح» آن ها فرصت دارند تا قوای خود 
رأ منظم و مرتب نمايند اما اگر قریش اين ييشنهاد را نيذيرد. قسم به پروردگاری كه جان من در قبضه ی قدرت او 
قرار دارد تا لحظه ای كه سر از تنم جدا نشده با آن ها جهاد خواهم نموده . بديل از خدمت بيامب ركم رخصت شد و 
نزد قریش رفت. می خواست سخنان حضرت ترا به آن ها بكويد. جوانان ناسنجیدہ ی قريش اولاً از كوش دادن به 
هر سخنى انكار ورزيدند اما افراد عاقل و فهميده گفتند سخنان را بايد بشنويم. بديل همه ی حرف ها را نزد آنان 
مطرح نمود. گفتند بدون ترديد پیغمبر ی برای جنگ نیامدہ اسست اما 00 وارد مكه شسود. اين 
درحالی بود كه دروازه هاى مكه برای زائران كعبه باز بوذ اما عداوت قریش درباره ی اسلام پیامبر و مسسلمین به 
حّی رسيده بود كه این ضابطه ی بين المللى را زیر پا گذاشتند و از ورود پیامبر ًة به مكه برای اداى عمره هم مانع 
شدند. سردار قبيله ی ثقیف» عروه بن مسعود به مردم قريش كفت سخنان محمد ی را قبول كنيد به نفع و صلاح 
شماست و به من اجازه دهيد تا نزد وى رفته دراين رابطه كفت وگو کنم» به خدمت پیامبر ا رسد پیغام قريش را 
بازكوكرد و اضافه نمود ؛ فرضاً : تو اگر قريش را نابود كنى آيا اين كار خوبى اسست؟ آيا تو شنيده ای كه تا به حال 
شخصى صرفاً قوم خود را نابود كرده باشد و اگر بالعكس نقشه عوض شود و قريش بر شما غلبه كند ديرى نخواهد 
ياييد که اين افرادگوناگونی كه ازطوايف مختلف دور و برتو كرد آمده اند تورا تنها رها نموده فرارخواهند كرد 
حضرت صديق اکب راز این سخن عروه شديداً خشمگین كرديد و عروه را جنين دشنام داد:«أمصص بر اللات 
آنفر عنه ونّدَعَه) ؛ يعنى برو شرمگاہ لات را بعک آيا ما از بيامبر فرار می كنيم و او را ترک می کنیم لات نام بت قبيله 
ی ثقيف بود اين كلمه نزد عرب فحش سختی بود. عروه از پیامبرللڈپرسید این مرد كيست؟ حضر تطَقة فرمود: 
ابوبكر است. عروه كفت: من جواب فحش وى را حتماً می دادم اما احسانی به كردن من دارد كه من عوض آن را به 
وى نداده ام ؛ لذا سكوت می کنم. عروه در ضمن كفت وگو با پیامبر با بی تکلفی طبق عادت عرب گه گاهی 
دست خود را به محاسن مبارک حضرت : کا نردیک می کرد و آن ها راامی گرفت. پرادرزاده ی مر روم صر ت مغر 
بن شعبه این گستاخی را از عموی خود تحمل نکرد كه اين دست ناپاک به محاسن مقدس پیامبر يبرد دسته 
2 "0 2 نرسد چون حضرت مغیره تك كلاه و 
زره ی جنگی پوشسیدہ بود و جز چشمانش جایی دیده نمی شد عروه وی را نمی شناخت» پرسید این كيست؟ كفته 
شد برادرزاده ی تو مغیرہ است. عروه وقتى كه او را شناخت كفت ای غدار! آیا فراموش كرده ای كه من خیانت و 
غدر تو را جبران كردة ام واقعه ی غدرحضرت مغیره گا اين بود که یک بار حضرت سی رشان چندنفر دیگر نزد 
مقوقس رفته بود. مقوقس به آنها هدیه هایی داد اما هدیه ی مغیره کمتر از همراهانش بود» در راه بازگشت در مقامی 
پس آزخوردن و نوشیدن. مشروب نوشیده همه به خواب رفتند. حضرت مغیره در این فرصت همه را کشت و اموال 


همه را با خود به مدینه آورد و نزد پیغمبرٹاڈرسید و مسلمان گردید. خضرت تفرمود مسلمانی تو قبول اما این مال 


ا 


۳ 


r rr r e a ee r e e ee me maman! 


غدر و خيانت است و أن را رد فرمود. ديه كشته شدكان را عروه از خود داده بود منظورش در اين جا که به حضرت 
مغيره می گوید: ای غدار! اشاره به همان واقعه است. عروه بن مسعود در زمان گفت.وگو با رسسول خدا کت 
صحنه هاى عجيب جان نثارى وعشق صحابه ی کرام ##را نسبت به رسول خدا ہچ مشاعدہ می کرد. او تماشا 
باك ير آپ موم لزه ا مدي واس کر روا صر طاح روي ما 
ه ركاه حضرت لي وضو می گرفت. اصحاب كرام ##نمى گذاشتند آب هايى كه از بدن مبارک فرو می ريزد به 
زمين بريزد. ده ها دست. زيرآن قرار می كرفت و به صورت هاى خود می مالیدند. وقتى حضرت تخت ةنا 
شروع می کرد اصحاب ل سكوت می كردند و همه ی تنشان كوش می شد. عروه اين صحنه ها را و اين آداب 
عاشقانه و جان نثارى ها را می دید و بسسيار تحت تأثير قرار می گرفت. نزد قريش رفت و جنين گفت :۸یا معشر- 
قریش اني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه والله ما رأيت ملكاً في قومه قط مثل محمد في اصحابه 
ولقد رآیث قوماً لا يسلمونه لشي ابداً فرأوا رأيكم» ؛ , يعنى اى مردم قريش! من در دربار شاهانی چون قیصر و كسرى و 
نجاشى رفته ام اما قسم به خدا هيج پادشاهی را همانند محمد ی در ميان قومش چنان عزیز نيافتم. من در كنار وى 
مردمانی را ديده ام كه در هيج كارى هرگز وی را تنها نمی گذارند؛ لذا با هوشيارى وسنجیدگی تصميم بگیرید. 

تذكر:آن احسانى كه حضرت ابوبكر##بر عروه بن مسعود كرده بود اين است كه يك بار در جريان يرداخت ديه 


حضرت ابوبك رع ده رأس شتر به عروه کمک كرده بود. 


سس لتجيست؟ اين ها حيوانات هدى کعبه را بسيار تعظيم می كردند. چون حليس ظاهر شد 

زر ی تون اگل هی راو ایت سس اھ ات کات اه ها اف اون 
رپا رواوہ تروص بای یرو N AP‏ این ھا به نيت 
عمره آمدة اند و با خود جانواران هدى همراه آورده اند. نبايد مانع داخل شدنشان شويد. عده ای به وى گفتند توآدم 
نفهم و بیابان نشسينى هسستی. نمی فهمی و رأی صادر می کنی. چون حبشی بود متکبران قریش ت به وی 
بی احترامی کردند. حلیس كفت ما با شما حرف يا معاهده به اين خاطر ننمودیم که شما طواف کنندگان کعبه را منم 


نکنید. اگر شما حضرت محمد برا از ادای عمره منع کردید. من تمام افراد خود را از این جا بدون معاهده خواهم 
برد. در اثر ناراحتی وی عده ای از افراد فهمیده ی قريش به او تسلى دادند وگفتند ناراض نباشید فکری می کنیم. 
آخرین نفرى كه از سوى قريش نزد پیامبر ی برای مصالحت فرستاده شدء سهيل بن عمرو مسق سا ہت 
صرفاً به این شرط ممکن است که حضرت محمد چ امسال برگردد تا درمیان قبایل عرب شایع نشود که مسلمانان 
به زور وارد مکه شده اند چون پیامبر ی سهیل را دید به اصحاب گفت:« قدسهل الله لكم من امرکم» خداوند متعال 
کار شما را سهل فرمود. ييامبر ًه نام سهیل را به فال نیک گرفت. 


کتاب المغاز ی ۱ وت ۱۳۶ 


صلح حديبيه وشرایط آن 
سهيل بن عمرو به خدمت رسول اکرم ی حاضر شد ومؤدبانه روبروی حضرت "3 نشست كفت وگوآغاز گردیده 
بيام قريش را به سسمع مبارک پیامبر ہن اعلام کرد؛ اولين شرط قريش برای مصالحت این بود كه امسال عمره به 
جا نياورند. صسحابه ی کرام 4 هرگز به اين ساس نبودند که بدون ادای عمره از احرام بیرون آیند و به مدینه 
پرگردند. گفت و گوی صسخابه 288 با سهیل سرت شد. سر و مذ اها بالا رفت؛ حضرت عبادین یچ ا » سهیل را 
نهيب زد که در محضر پیامبر 2 صدای خود را بلند تكند. يس از که كفت وگوی طولانی شرایط صلح طی شد. 
پیامبر 1# حضرت على تله را خواست تا صلح نامه را بنويسد. دستور فرمود بنويس:«بسم الله الرحمن الرحيم» سهيل 
كفت :"الرحمن و الرحیم) نزد ما كاربرد ندارد موافق روش قدیمی بنويس:«بسمك اللهم» پیامبر لا به حضرت على فل 
كفت همین را بنویس, جمله ی بعدى كه حضرت لابه على كفت اين بود: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله چ 
يعنى اين همان معاهده است كه رسول خدا. حضرت محمد ب صلح كرده است. سهيل بر اين جمله نيز اعتراض 
كرة و گفت اگر ما تو را رسول خدا می دانستيم اختلافی نبود. صرفاً محمد بن عبداله بنویسید. حضرت ا 
فرمود:(اُنا محمد رسول الله وأنا محمد بن عبدالله أكتب محمد بن عبداللہ) به حضرت على ##فرمود: صرفاً نامم را بنويس 
كلمه ی رسول الله را پاک كن. حضرت على تلةكفت هرگز نمی توانم اين كلمه را پاک كنم. حضرت على َلك به 
جاى «الامرفوق الادب» موافق «الادب فوق الامر" عمل کرد بيامبر “كبر وى ناراض نشد از وى پرسید: نام من كجا 
تفه تیه انیت سم وت مار ۵ کت ان مق رن سا بت رھ سرن اللّه) را 
پاک فرمود . 
در نوشتن محمدین عبدالله روایت مختلف است که خود حضرت لللإنوشت يا حضرت على ؟ 


ا 


قاضی عیاض للقي گوید:خود حضرات تلا به طوز معجزه نوشته دای حجر کس گوید: حضرت علی و 

کت .2 

الال تلم و و شال اد اض نا تور رز مكدوماقة اه مرک با خر دی رتا نا 
عموم مردم عرب صرفا شمشیرها در نيام. همراه باشد. 

30 اگر از مردم قریش شخصی بدون اجازه ی ولی و أقايش به مدینه برود. بر گردانده خواهد شد جه مسلمان 
باشد یا کافر اما اگر مسلمانی از مدینه ی منوره به مکه ی مکرمه آید باز گردانده نخواهد شد. 

51 ساير فبایل عرب اختيار دارند در اين معاهده از فریقین هر کسی را دوسنت: داونت شی یگ باشند و اکا این 
صلح تا ذه سال است. فكع افقو وق و ولوك با اقل سن كان اش هده شیک ھت حر قساف 


مسلمانان و بنوبکر حليف قريش قرار گرفتند. 


کتاب المغاز ی ۱۲۰ 


چون شرایط صلح به ظاھر؛ مخالف خواسته های مسلمین بود صحابه کرام ##شديداً ناراحت بودند. در حالی که 
هنوز صلح نامه نوشته می شد و امضاء نشده بود. حضرت ابوجندل ت#لپسرسهیل بن عمرو که مسلمان شده و در مکه 
مقید بود و از کفار به شدت آزار می دید به نحوی توانست فرار کند و در حالی كه زنجیرها به پاهایش بسته شده 
بود خود را به پیغمبر ٹڈآرسانید و جلوی حضرت ابه زمين افتاد و درخواست پناهندگی نمود. عله ای از مسلمانان 
جلو رفته و او را به يناه خود درآوردند. سهیل به پیامبر ل كفت طبق معاهده او را برگردان. حضرت لق فرمود: هنوز 
معاهده کامل نیست اما سهيل كفت اگر يسرم ابوجندل را برنگردانید. صلح نخواهد شد. پیامبر برای نگه داشتن 
ابوجندل خیلی اصرار ورزید اما سهیل نپذیرفت به ناچار پیامبر ع ابوجندل را تحویل کافران داد نشان های ظلم و 
ستمی که به وسیله ی کافران بر جسم ابوجندل هنوز مانده بود ابوجندل به مسلمانان نشان داد و با فریاد مظلومانه 
مسلمانان را صدا می زد: «یا معشر السلمین رد الي الشرکین يفتنوني لی این صحنه ی بسیار سختی برای مسلمانان 
بود» از شرايط خلاف طبیعت صلح. مسلمین ناراحت بودند؛ بدون ادای عمره برگشتن. ابو جندل را با این وضع 
برگرداندن. همه ی مسلمانان را مضطرب و بی قرار ساخته بود. فی الواقع اين صحنه » امتحان سختی برای مسلمانان 
بود اما سردار دو جهان نبی کریم كبر معاهده برقرار ماند و به ابو جندل گفت :یا اباجندل ! اصبر و احتسب فان الله 
جاعل لك و لمن معك من المستضعفين فَوَجاً و خرجاً انا عقدنا بيننا و بين قومنا صلحاً وانالا نغدربهم» يس از تکمیل 
شدن صلح نامه حضرت ةبه صحابه #6 فرمان داد:«جانوران هدی را ذبح و سرها را بتراشند» تا از احرام فارغ شوند 
ولى از 0 كه صحابه دل شکسته و رنجیده بودند با اين که حضرت اسه بار اين دستور را تکرار فرمود هیچ كس 
بلند نشد و حضرتٹآرنجیدء در اين سفر ام المومنين حضرت ام سلمه 6اهمراه ود شرت الا نود أو سويت 
برد و رنجیدگی خود را با وى در ميان كذاشت كه چرا صحابه به سخنانم كوش نمی دهند» حضرت ام سلمه هک 
مشوره ای بسیار خوب مطرح كرد و عرض کرد:یا رسول الله يي ! اين صلح بر مسلمين» بسيار سخت است؛ لذا به ان 
ها جيزى نفرمایید. بيرون تشريف ہبرید و سلمانى را خواسته سرمبارک خود را بتراشید, ازاحرام خارج شويد. صحابه 
#8 به خودى خود از شما پیروی خواهند كرد. حضرت به مشوره ی ام.المومنین #4 عمل فرمود. هدیش را ذبح و 
سر مبارک را تراشید صحابه ی کرام 4#چون حضرت قارا ديدند. همكى ذبح و حلق كرده از احرام بيرون آمدند. 
حضرت ا برای همه دعاى خیر فرمود . 

قیام حدیبیه ریا یسست روز بود و سپس به مدينه بازگشست. زمانى كه برنامه ی بازكشت به مدينه مصلمّم 
شدحضرت عم رت نزد رسول خدا يق امد 

۱ - و عرض كرد: يا رسول الله ! آیا تو نبى برحق خدا نيستى ؟ 

- حضرت 2 فرمود: چرا نبی برحقم . 
و حضرت عر پرسید: آیا ما بر حق و مشرکین بر باطل نیستند؟ 


- حضرت ا فرمود : چراما بر حق و هشر کین بر باطلند. 
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SE‏ و 


- حضرت ب فرمود: جرا هستند . 

+ أن كاه حضرت عمر ج عرض كرد: يس جرا ما در دين خود این ذلت را تحمل می كنيه؟ 

0 پیامبر 3 فرمود :«وأنا عبداللہ ورسوله لن أخالف امرّه ولن يضيعني» ؛ من بنده و رسول خدایم 
نمی توانم دستورش را فرمان نبرم خداوند هرگز مرا ضايع نخواهد فرمود.. ۱ 

- حضرت عم ر عرض کرد:آیا شما به ما نفرموده بودید كه ما به خانه خدا رفته و طواف می کنیم. 


حضرت عه فرمود:یقیناً گفته بودم اما نگفته بودم كه امسال جنين خواھیم كرد. 


حضرت عمرٹاٹٛاز حدمت ييامبر ا رخصت شد و نزد حضرت ابوبكر صدیق #رفت. گویی که خیلی بی قرار بود با 
حضرت صديق لالعیناً همان كفتكو را انجام داد. حضرت ابوبكر صديق ارہ وى فرمود:اى بنده ی خدا ! حضرت 
محمد يك رسول الله است هر حكمى كه صادر مى كند طبق دستورخداوند متعال صادر مى كند؛ لذا ركاب يايش را 
محكم بگیر و تابع امراو باش. حضرت عمر می كويد: بعداً من براين سخنان گستاخانه ی خود شديداً يشيمان شدم 
و يتن درس توبه و استغفار می کردم نمازمی خواندم برای جبران آن صدقه و خیرات می دادم. در موقع باز کت و 
مدينه درميان راه سوره ی فتح نازل شد. إن فحنا لک فتحا مین حضرت عمرظلةعرض كرد: يارسول الله! آيا اين 
فتح است؟ حضرت ی فرمود:«سوگند به پروردگاری كه جانم در اختیار اوست اين فتح مبين است» 

فوايد و نتایج صلح حديبيه 

صلح حدیبیه یکی از کارهای معجزه آسای رسول خدایزبود. اگر جه به ظاهر همه ی شرايط مشركين يذيرفته شده 
بود اما نتایج ارزنده ی آن بعداً ظاهر شد. 

ارات جهت سیاسنی موضع مسلمین استحکام یافت؛ زیرا تاکنون قريش برای مسلمین رسمیتی قایل نبود. آنها 


می پنداشتند كه این چند نفراشوب گر هستندکه يدر و پسر, همسر و شوهر, برادر و برادر را با هم به جنگ وادار 


می کردند. آنها تروریستند که به زودی کارشان پایان خواهد یافت و به جایی نخواهند رسید ولی امروز بوسیله ی 


صلح حدیبیه کافران قریش مسلمین را در مقابل خود به عنوان يك تشکیلات رسمیت دادند و با آنها معاهده ی صلم 


ثانياً: بوسيله تو ا صلح تعداد مسلمانان فوق العادہ افزایش یافت: در این سفر تعداد همراهان حضرت ا هزارو 


جهارصد و حداكثر هزارويانصد نفر بود و تعداد مسلمانانى كه در سفر همراه نبودند نيز در همين حدود بود اما در 


)١ (الفتح:‎ - ۳ 


۱ کتاب المغازی ۱۳۷ 


عرصه ی زمانی کمتراز دوسال برای فتح مکه که در سال هشت هجری رخ داد ده هزارنفر جان نثار با رسسول 


الله هم ركاب بود باز درسال نهم هجری موفع غزوه ی تبوک بیش از سى هزار مجاهد حانباز در خدمت حصرت 


له بود و در سال دهم هجرى صل و بيست و ينج هزار عاشقان بيت الله الحرام درحجة الوداع لبیک گویان بسوى 


في سرزمين عشق راہ افتادند. صلح حديبيه در سال ششم هجرى بود وسيزده سال قبل از هجرت در مكه كذشته بود. در 

0 تمام اين نوزده سال كل تعداد مسلمین به سه تا چهارهزارنفر رسيده بود اما پس از صلح حديبيه صرفاً در ظرف 

5 جها رسال اين تعداد به صدها هزارنفر افزايش يافت. 

3 ثالثاً: شهرمدينه ی منوره از ناحيه ی جنوب» توسط قريش مكه و از ناحيه ی شمال. توسط يهود خيبر در محاصرہ 
| لا | بود. دشمنان داخل شهر مدينه (بنو نضیر) دراثر خيانت اخراج شده و به خيبر رفته بودند. بنوقريظه در نتيجه ی غدر 


ا ق قتل عام شد قريش و يهود برعليه مسلمين تقريباً هم دست شده بودند كه بعد از جنگ بدر يهوديان قريش را برای 
0 آ] جنگ عليه مسلمانان در احد وادارکردند و درجنگ خندق یهودیان خیبر و بنوقریظه با مشركان هم ساز گردیدند. با 
| و توجه به این اوضاع این خطرى جدى بود كه مشركان و يهوديان با هم برمدینه حمله بکنند واگر تنها بر قریش حمله 
| می شد از ناحيه ی خیبر احساس خطر بود و اگر بر خيبر حمله می شد از ناحيه ی قريش خطر جدى بود در جنين 
شرایط تشويش ناكى حضرت ل تصميم كرفت به هر قيمتى شده بايد با يك فريق صلح نمود يس از تدبر پیامبرانه 
حضرت کس را ترجیح نا اکھت برد ان یہد سس باطن قریش ee‏ 


ازيهود کمتربود ؛ زيرأ يهود با غدارى قبلا خبث باطن خود را اثبات كرده بود؛ لذا اراده فرمود كه يس ازاين صاح به 


ہے ظا تح ضس نات الهى خلل ايجاد نشود بلافاصله بريهوديان حمله كند و از شرآنها مسلمين را بيمه سازد. آخر 


8 ۱ 7 ۱ ۱ 
5 لس تنها ماند ۳ زماد كه به یابدار ماند به 1 مسلمانان أشنت و گاه را تا مبارزه بأ انها 
5 فر يدن می ی و می 5 1 هر صلح 
مشكل نخواهد بود. با توجه به اين مصالح حضرت پیامبر ابا ان شرايط سنگین با قريش معاهده ی صلح بست و 
7 چون از مكه بر گ م در فاصله ی زمانى بسيار كوتاه ؛ يعنى در ماه محرم سال هفتم هجری, با همان همراهان صلح 
كا | حديبيه به خيبر حمله نمود و كار يهود را به جايى رسانيد كه ديكر همت مقاومت عليه مسلمين را نداشست. الا 
۳ 


: ا | قريش تنها مانده بود. قريب دوسال به معاهده ی صاح پایداری کرد اما نهایتاً قریش عهدشکنی نمود و برخلاف 
:)3 | شرایط صلح عي نموه که در ی در ماه رمضان سال هشت هجری ا ی مکرمه حمله 
9 | فرمود و چنان مکه را فتح نمود که گویی راحت ترین کار بود. بدینسان تمام منطقه ی عرب به شمول يمن دارالاسلام 
1 7 1 قرار داده شد؛ لذا مصداق فتح مبين به جاى فتح مكه » صلح حديبيه قرارداده شد؛ زيرا بوسيله ی همین صلح 0 
1 -, 1 فتح مكه فراهم كرديد. ظ 

١ ١‏ ۱ ۱ ۱ عن عبدالله بن ابي قتاده 

- و حضرت ابوقتادہ ##صحابی است و از قبيله ی خزرج انصار می باشد درمورد نامش اختلاف وجود دارد. واقدى و 


کل تمه را نعمان و عده اى عمرو كفته اند. اما قول مشهور اين است كه نامش حارث و نام يدرش ربعى 


کتاب المغاز ی ۱ ۱ ۱۳۸ 


است به لقب فارس رسول الله ہی( ڈے سوار پیامبر) مشهور است. نام 2 وی جراده است. نزدیک به هفتاد سال 
عمر کرده و در کوفه يا مدینه رحلت فرمود. رکوه: ظرفی از يوست است. 

اختلاف روایت در تعداد اصحاب حديبيه و تطبیق 

در روایتی هزار و پانصد نفر . در روایت حضرت جابر ت هزار و چهارصدنفر و در روایت ابن ابی اوفی لن هزار 
شتا نف کته ده ابلك اما امام نووی لہ چنین تطبیق می دهد که اصل تعداد بيش از هزار و چهارصدنفر بود 
0 و نت یی رز است:(الفاً و اربع ماثة او اكثرا کسانی که کسر را کامل شمرده اند هزار و 
پانصدنفر گفته اند و کسانی که کسررا اعتبارنکرده اند هزاروچهارصدنفر گفته اند این روش تطبیق است و روش 


2م يا پور جک جک و وٹ راجح 
سی اس 


و كانت اسلم ثمن ا مھاجرین 
يعنى در صلح حديبيه افراد قبيله ی اسلم هشتمين حصه ی مهاجرين بودند. اگر تعداد مهاجرين بدست بيايد تعداد 
یک هشتم بودن اسلم متعين می گرد اما تعداد صحيح مهاجرين مشخص نیست. واقدی لھ نقل كرده است كه 
تعداد قبيله ی اسلم صدنفربود. با توجه به اين. تعداد مهاجرين هشتصدنفر خواهد بود. 
مسئله ى نقض وتر 

.١‏ اسحاق بن راهویه له قایل نقض وتراست و از برخی صحابه ##روايت نقض وتر نقل شده است. 

۱ احناف امام مالک و امام شافعی می فرمایند: نقض وتر چیزی نیست.‎ ٢ 

۳ امام احمدین حنبل عل می فرماید: که د رواقع نباید نقض وتر کرد اما اگر کسی بکند به گمان من امکان 


جوازآن وجود دارد؛ زیرا از برخى صحابه ل4 نقل شده است. 


مفهوم نقض وتر 

نقض وتر آن است که شخصى در اول شب نماز وتر خوانده خوابید در آخر شب بيدارشد می خواهد نماز تهجد ادا 
كند چون در حديث آمده است:إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» وتر را آخرين نماز شب قرار دهيد؛ لذا وترى كه 
در اول شب خوانده بود نقض كرده شود و طريقه ی آن اين است كه پیش از شروع كردن نماز تهجد یک ركعت به 
نيت اتصال با سه ركعت وترى که بعد از نماز عشاء خوانده بود بخواند. اين چهار ركعت شده . نفل خواهد بود و 
وتریع گل و مثو كي ر اف سی گر داد رو انس این مات ی وت لفن تک لمت ا ا اسم تا 
صلاتکم باللیل ورا مفهومش اين است که اگر کسی اطمینان دارد که در موقع تهجد بیدارخواهد شد. وتر را به آن 
وقت موکول نماید سر شب نخواند و بعد از نماز تهجد و تر را ادا كند اما اگر کسی سرشب وتر خوانده است موقم 


تهجد دوباره نخواند؛ زیرا روایت طلق بن على ۶ ادرابوداود . نسائی و ترمذی که امام ترمدی آن را حستن قرارداده 


مه میس یو جم سے یر اج میت مود شور مہ شود ٹسیٹ 


است وابن حبان و ابن خزيمه صحيح كفته اند. از يبامبر امو جود اسست :لا وتران في لیلة» در یک متا دو وثر 


وجود ندارد. 


۷- بات قَصّة غكل وعرینة 


: Ss ی ی‎ PE HEE ال‎ ۱ 3 


کے اہ 


لا ۶ ئ09۹" لوا السام لوا یا تب اله إن ا أفل مزع و نکن آفل 


۷ 


م 
س ب قا 


0 | ريف وَاسْتَوْعمُوا اليب 3 قارف )ره شو ل ل لئ ول برد را وَأَمرهُمْ ن بر جوا فيو قبَنْربُوا ین 
5 | الاما وَأَبْوَافَا قاطوا حم لپ را ارا نی زار وس يال وا لله عليه وَسَلَّمَ وَاسْنَاقُوا 
٠0‏ 3 دبع يم الع وس مت سب في ریم تنیز نممزر (سَتَروا تیوقت یم وثر وا 
ا ااا انوا عَلَ حَاهِمْ * تال 1 کات وی صل لعل وساب لك كان كد قل سو کی 


لمث قال بُو عَبْدِ الله وقال شعبة وان ِا عَنْ قََادَةمنْ ری وقال کی بن اي کر وَأَيُوبُ عَنْ أبي ي لابه عَنْ آنس تدم 
فر من عُکل. راجع :0 


یتهی عَنٍ 


در سال شش هجری واقعه ی عکل و عرینه رخ داد؛ تیف و د سس فول اف جهارنفرازقبيله ى 
۱ 0 : عرينه و سه نفرازقبيله ی عكل و یک نفراز قبيله ی ديكرى بود. مسلمان شدند اما آب وهواى 71 + بات 


ْ ا 
۱ ۱ جو سی جس ر۶" 


شترهاء حضرت یسار ترا کشته و رفا :دزديةة فار کردنژه بخ ۶5 ج(حضرت كرزين جابرفهری ذلك درا با بيست 


lie‏ نفر برای تعقیب فرستاد همگی گرفتار شده نزد ييامبر ويم اوردہ ا حضرت لا دستور کشتن آنها را صادر کرد 


0 ۰ تا اينكه همكى مردند. 


٥ ۳۶‏ سن و 


5 کا سے 7 8 2 ۱ - 
وَاسْتَوْخُوا المدِينّة: گفته می شود:«أرض وخیمة» » سرزمینی كه آب و هوايش موافق نيست؛ يعنى آب و هواى مدينه را 


2١‏ | موافق خود نباد 
٠‏ 7 لک آَل ضزع و نکن اَل رینپ 
E‏ | ريفي: زراعت سرسبز را می گویند. منظورشان اين بود كه ما افرادى بيابان نشین هستيم كه از شیرحیوانات استفاده 
۱ فى کیا ا 890 شهرنشین نیستیم که از محصولات کشاورزی استفاده کنیم. 
ا مروا أيهم وََطَعُوا یدیم 


ا اشسکال وارد است كه دراسلام مثله جایزنیسست. بيغمبر طق ٌّازمثله نهى فرموده است چرا اينها مثله شسدند. 


جواب اول: ابن شاهين لله می فرماید: این واقعه قبل ازحرمت مثله بود مثله بعداً حرام قرار داده شد. 


00# 


جواب دوم: ابن جوزی «ل#مى فرمايد: اكرجه مثله عموماً منسوخ شده بود اما قصاصاً هنوز جايز بود چون آنها 


۸- باب غَرْوَةٍ ذّاتِ الْقَرَدِ (ذي قَرَه) 
هي وه لي ماو عل لاح اي لاله یه و وَسَلَّم بل حير لاب 
٤‏ خلکتا فد َه ْنُسَعِيدٍ حَدََّا ام عن زیڈ بن أ عبد ال سیفث سلمة : بْنَ الکو ع قول حرجت قبْل آن ود 


ل یو 
اوق وكات لقاخ رشول الله صل اله عل وس سل تزقی يي َر ال لبي لا مرخب عزب ققال ّث 
اح ول الله صل اهوم فلت من ند خذها قال عطقن ال قَصَرَحْتُ تلات (بتلات) صَرَحَاتِ یا صَبَاحَاهْ تال 


و 
و را هقفي 


شعت ما ان تي ای كذ 


ا 6 و ره طس 


مت على وَجْهِي حتی در وق أَكَدُوا يَسْتَقُونَ ین اث فلت آزیبهم بتی 
وکنت اما واذرل وی ود اه و و هر قال 
وَجَاءَ الب صل الله عَلَيْهِ و 27 سم والتاش لت يا يا قذ کیت لقع له وَمُمْ عطا قابعث الیهم السَاعَة قَقَالَ يَا اب 
لكوع مَلَحْتَ تاجح تال ؛ جت ول شو ال صل اعد وم عل تاق عى کل لو 
(راجع: ۳۰6۱ 
ذى قرد يا ذات قرد نام چشمه ی آبی است به فاصله ی یک روز راہ از مدینه ی منوره در بلاد غطفان قراردارد. 
در مورد تاريخ وفوع اين غزوه . تمام اهل سیرت و مغازی اتفاق دارند که در سال ششم هجری. قبل از حدیبیه € 
داده است. ابن سعد ###ربيع الاول سال ششم هجرى گفته است و عده ای دیگر جمادى الاولى سال ششم هجرى 
گفته اند و محمدین اسحاق خل#شعبان سال ششم هجری گفته است. 
تمام اين اقوال دلالت دارند كه غزوه ی ذی قرد یہ پیش از حدیبیه بوده است؛ ؛ زيرا حدیبیه درذی القعده شسشم هجری 
پیش آمده . چون ثابت شد غزوه ی ذی قرد ازحديبيه جلوتر بوده بدیهی است که از خیبر نیزجلوتر بوده است؛ زیرا 
غزوه ی خیبر بعد از حديبيه در محرم سال هفتم هجری بوده است. اما امام بخارى #ل#مى فرماید: صرفاً سه روزقبل 
از خیبر بوده است؛ یعنی امام بخاری ذی قرد را بعد از حدیبیه می داند. . 
امام مسلم مْثروایت مفصلی ازسلمه بن بن اکوع ذكر کرده است که از أن نیزتایید می شود که اين غزوه سه روز قبل از 
غزوه ی خیبربوده است. 

.١‏ ابوالعباس قرطبى می فرماید: بک ھاف کاو ا ی وھ دی مر شم 

غیراز غزوه ی خیبرمشهور است؛ زیرا كه رسول خدایٌچندین بار به سوی خیبر لشکر فرستاده است 


اما این را ان جه امت ندارد که در روایت چنین آمده اسست: حضسرت على ا با مرحب 


الع 


ار سر ا 


سيب ەش 2 رە )ره ۳ 0.7 0 3 
۵ - دهع ال ين ْمَعَن عبر گی بن تمد عن یر إن بكار أذ شود ني اتان اة الا 


كتاب المغازى 


ال م ا ی 


۱۳۱ 


يهودى مبارزه كرد و اين مبارزہ درغزوه ى ہیر معروف بوده است. يس أن را به غزوه ی خیبردیگری 
محمول دانستن بدون دليل صحيح نيست. 

حافظ ابن حجر ##براى تطبيق درهردونوع روايت به جاى متعدد دانستن غزوه ی خیبرغزوه ی ذى قرد' 
را متعدد دانسته اسست و می گوید: عبدالرحمن ین حسن فزاری چندین بار درمقام ذی قرد برشستران 
بیامبر و شبیخون زده است. بس آن ذی قردی که عموم سيرت نگاران ذکرکرده اند قبل ازحدییبه بوده 
است و آن غزوه ی ذى قرد که امام بخارى له وقوع آن ا ق ا وود فان رآ 
واقعه ای دیگر و بعد از حديبيه بود ه است؛ لذا تعارض در هردو نوع اقوال برطرف گردید. 

اي لام لب لخن بن عَوْفٍ 

در اینجا نام غلام ذكر نشده است اما در روایت صحیح مسلم نامش رباح آمده استہ ودر روایت صحیح مسلم غلام 
پیامبر وق رارداده شده است نه غلام عبدالرحمن بن عوف کل . امکان دارد در اصل غلام عبدالرحمن بن عرف تل 

7 برای مخدمت پیامبر 5 نيز حاضر می شد؛ لذا نسبت غلامی به هر يك از دوبزرگوار صحیح است. 


۳۹ و 2 
| 


نا این الاك الیو يوم الرضع 
من پسر اکوع هستم و امروز روز هلاکت دونان و ذلیلان است. 


٤ 


رج جمع «راضع" بهمعنای شیرخوار است ولی به معنی نلایق و یل نیز به کار می رود. سیب کاربرد «راضم»به 
رورس ہر رت نر NE‏ وت و ہو E‏ دهان 


سے تحت تد کہ اي وریہ کرو به همين خاطر 
اراضع) به معنى خسیس به کاربردہ شذدة أشنت 


مره م بء 


ملكت فاسحح : تومسلط شده ای حالا نرمى اختیار کن. 


سرت 


سے 


اي صل ای معا خر تیک لصفب زوين تی حير سل القطر كم دعا الاو لب وت | 
2 ہد وو و تر رلك کا 5 کت ہے 
بالسویق فامر په فثرّيَ فاکل واکلنا ثم قام إل الخرب فعضعض وَمَضْمَضْنا ثم صل وَ1يَتَوَضَّأ #راجع:۲۰۹ 4 


مرو 9 


7 -حَدَثنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ دک حاتم : بن إسَْاعِيلٌ عن يزيد : بن اي عي عن سَلمَة بن لكوع هي الله عنه ال 
ای ی ہو ہو E‏ 


ا س 


الله لا نت کا اَي لا تفت رَلا صت 
فاغفرفداء لك مامتا «مائتتا) و تیب الاقدام إِنْ ای 
وال کته هنا نا دا صح بنا با «أََبَْا) 


به نظر جمهور اهل سسیرت و مغازى غزوه ی خيبردر سال هفتم هجرى واقع شده است. رسول اللہ تج چون از 
محدیبیه باز گست ماه ذی الحجه و اوايل محرم را در مدینه ی منوره گذراند. درآخر محرم به سوی خیبر روانه شد 
خیبردر شمال مدینه به فاصله ی هشت منزلء تقریباً دويست ميل واقع است. 

علت غزوه ی خیبر ۱ 

وقتى که يهود داخل مدینه جلای وطن گردیدند. درخیبر سکونت گزیدند و بر عليه مسلمین به توطثه پرداختند. نه 
تنها مشرکین مکه را برای جنگ با مسلمانان تحریک نمی کردند بلکه منافقان مدینه را نيز به مخالفت با مسلمانان 
وا می داشتند از اين جهت لازم بود که برآن ها حمله شود و نیروی آن ها از بين برده شود و مزاحمت آنان از سر راہ 
اسلام برداشته شود. بعداز سفرحدیبیه به سوی مدینه در مسير راه سوره ی فتح نازل شد و در اين سوره این آيه به 
مسلمانان وعده ی غنيمت هایی از جمله غنیمتی زودرس را داد:رعََ کم الله مَغَاِمَ کیره وم فَعَجَلَ لَكُمْ هذو و 
كف أَيْدِيَ الناس عَنْكُمْ و لتکون آية لِلْمْؤْمِنينَ وَمَيْدِيَكُمْ صراطاً مُسْتَقِي4"اشازه ی «هذه» به غزوه ی خیبر است. رسول 
اکرم - با هزاروششصد صحابى كه دويست نفر سوار و هزاروچهارصد نفر پیادہ بودء به راه افتاد. قبل ازحرکت: 
خداوند از طريق وحى به پیامبر للا دستور داد هيج منافقى را دراین سفر اجازه ی همراهی ندهد؛ زیرا در صلح حديبيه 
با تونيامده بودند عده ای عذرخواهی و بهانه تراشى نموده و كروهى صريحاً از همراهى انكار کردہ بودند؛ لذا در این 
غزوه از منافقين کسی همراه نبود. از ميان ازواج مطهرات حضرت سيده ام سلمه ##اهمراه بود. حضرت سباع بن 
عرفطه ترا جانشين خود در مدينه قرار داد. حضرت در ميان راہ در مقامى به نام رجيع قيام فرمود: ير 
و غطفان واقع است. ۱ ل 

حکمت قیام در اين مقام(رجیع) : اين بود که مردم غطفان با اهل خیبر حلیف و هم پیمان بودند و برای کمک يهود 
خیب لشکر گرداورده بودند. اگر مسلمین یکسره برخیبرحمله می کردندہ اهل غطفان به کمک یهودخیبر می شتافتند. 
به منظور مرعوب ساختن آنان پیامبر بر در رجیع قيام فرمود. کافران غطفان احساس خطر نمودند كه اگر به کمک 
بهودخیبر بروند مسلمانان در غیاب أن ها به خانه هایشان تحمله خواهند کرد به این خاطر آن ها به فکر خود گرفتار 
شده اراده ی کمک به یهودخیبر را ترک داده و از نیمه ی راه به مناطق خود برگشتند» وقتی که پیامبر لکانزدیک خيبر 
ی اراسھتر شه و رت توقف کنند واين دعا را قرائت فرمود:«اللهم رب السموات 
وما اظللن» و رب الارضين ومااقللن» و رب الشياطين و ما اضللن؛ و رب الرياح و ما أذرين» نسألك خير هذه القريه 


وخير اهلهاء وخيرما فيهاء ونعوذ بك من شرها و شراهلها و شرمافيهاء اقدموا بسم الله» ؛ يعنى حركت كنيد به نام الله ع 


۳ -(الفتح: ۳۰( 


كتاب المغازى 


۱۳۳ 


0 


حضرت اللتموقع شب به شهر خيبر رسيده بود عادت مبارک اين بود كه درشب حمله نمی کرد منتظر وقت صبح 
ہی ماند اگر اذان صبح راس شنید بر آبادی حمله نمی کرد و اگر اذان صبح را نمی شنید به شهر حمله می ہد 
وقت صبح فرارسید صدای آذان از خيبر بلند نشد اراده ی حمله فرمود. بهودیان غافل از هرچیز سرصبح با وسایل 
کشاورزی به سوی باغ ها و مزارع خود می رفتند. ناگاه لشکرمسلمین را ديده . شوکه شدند و همه فریاد می زدند: 
«محمد والله محمد والخمیس» ؛ «خميس» به معناى لشسکر است و ريشه اش عدد «خمس» است چون لشکر به ينج 
سک اراس فلا یه 2ر تیان - مقدمه ۵-ساقه . آن راخميس ناميدند. يهوديان در 
قلعه های محکم خیبر وارد شده و محصور گردیدند حضرت در این لحظه فرمود :«الله اكبر! خربت خیم انا اذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح ا منذرین) درخیبر چندین قلعه وجود داشت. پیامبر كم به سوى اين قلعه ها خلورفت و 
أن ها را یکی پس از دیگری فتح نمود, درتعیین تعداد قلعه ها و بیان ترتیب فتح آن ها روایات اختلاف دارنداما اكثر 
اهل مغازی شش قلعه را به اين ترتيب نام برده اند: 

-١‏ پیش از همه قلعه ی«ناعم» فتح شد. در فتح این قلعه یک نفر صحابی به نام حضرت محمود بن سلمه ناف 
شهید شد اين صحابی بزرگوار با كمال جانبازی و دلیرمردی حمله کرد تا دیرجنگید چون خسته شد به 
منظور لحظاتی استراحت در سایه ی قلعه کے کنانه بن رم بهودی از بالای دیوار نف نخته مرگ 
تسم ای ونر وری رن ان اب در یا نت ۱ ۱ 

۲- يس ازقلعه ی «ناعم» مسلمين به سوى قلعه ى«قموص» پیش رفتند اين قلعه ازتمام قلعه هاى خیبرمحکم تر 
بود يهلوان بنام يهود. مرحب در همین قلعه بود كه يهوديان وى را حريف هزارسوار می پنداشستند. 
محاصره ی اين قلعه حدود بيست روز ادامه یافت. رسول خدا غ به علت درد ت سے شخصاً نتوانست به 
میدان تشریف ببرد يرجم را به حضرت ابوبکر ال داده فرستاد. آن روز قلعه فتح نشد. روز دوم يرجم را به 
حضرت فاروق اعظم يه تحویل داد با شدت حمله وجنگ صورت كرفت اما قلعه فتح نشد. شامگاه یک 
روز پیامبر خدا اعلام فرمود:«اما والله لا عطینها غداً رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله یاخڈھا عنوةً) 
سوگند به پروردگار! فردا يرجم را به کسی تحویل خواهم داد که با خدا و رسول او محبت دارد و خدا و 
رسول خدا نيز با او محبت دارند. او اين قلعه را فتح خواهد نمود. در آن شب هر صحابی منتظربود که فردا 
يرجم به جه کسی داده خواهد شد. هر كس علاقمند بود به وی داده شود. روزبعد پیامبر ا حضرت على تلك 
را خواست. حضرت على َلك به درد چشم مبتلا بود و در أن جا حاضر نبود. حضرت :#2دستور دادند وى 


را بیاورند. سرور انبیاء اب دهان مبارکش را که در غار «ثور» براثر نيش مار بر قدم حضرت ابوبکر تل 


کتاب آلمغاز ی ۱۳ 


مالیده بود. اين جا بر چشمان حضرت على قي مالید كه دراثر آن شفا يافت. چنانکه حضرت استاذ(شی: 


6 
التفسیروالحدیت. علامه چابهاری علقة)جه زيبا می سرابند: 


بر چشم على بر قدم پاک ابوبکر مالید لعاب دهن خويش بيمبر (5) 
روى جبل ثور از غار برو يرس ازآن جه كه ديدست درآن انجمن غرس ‏ 


درحالى كه اين رجزرا مى خواند به ميدان نبرد آمد: 


«شییر می داند كه من مرحبم» مرد سلاح پوشیدہ و پهلوان تجربه كارم» برادر يا عموى حضرت سلمه بن الاكوع ك 
حضرت عامر بن الاكوع يلع اين رجز را خوانده با وى روبرو شد: 
قدعلمت خیبر انی عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

«خحیبر می داند كه من. عامر. مرد سلاح يوشيده و پهلوان جنگجویم» مرحب حمله کرد و حضرت عامرظك با سير 
حمله ی وى را كرفت و با شمشير خود به مرحب حمله برد. شمشيرش كوجك بود به سوى خود وی بركشت و به 
زانويش خورد. شهيد شد. حضرت على تلك اين رجز را خواند شخصاً به مقابله ی مرحب رفت: 

أناالذي سَمّتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
«من أنم كه مادرم مرا حيدر(شير) نام كذاشته است؛ همانند شير بسيار هیبتناکم» مرحب با غرور و خشم جلوآمد اما 


حضرت على مرتضى ذه شمشیر خود را بر روى كله اش فرود آورد و دوتكه كرد. بعد از هلاک مرحب» برادرش 


ياسر به ميدان أمدء از طرف مسلمين سسیدنا زبیر لبه مقابله اش رفت و وى را به جهنم فرستاد. آخرالامر قلعه ی 
«قموص» به دست حضرت على يه فتح گردید. از این قلعه اسيران زيادى به دست مسلمانان اه وی ما3 آنان 
حضرت صفيه ينها دختر سردار بنونضیں حيى بن اخطب كه بعدأً همسررسول خذاب كه به مقام ام المومنين تايل 


شان و 
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-٢‏ سيس مسلمين به طرف «قلعه ی صعب بن معاذ» بيش روى نمودند به لحاظ كثرت و فراهم بودن وسايل؛ 
غذا و آذوقه از تمام قلعه هاى خیبر بزرگ تر بود. يهوديان ذخایر بزرگی از اشیاء خوردنی آن جا گردآوردہ 
بودند. مسلمين به راحتى أن را فتح نمودند و با فتحش مشكل كمبود غذایی مسلمانان برطرف شد. 

- بعد از آن مسلمين به طرف قلعه ی«قلّه» شتافتند اين قلعه بر انتهای بلندی كوهى قرارداشست و نامش 
«حصن قله» كه بسيار مستحکم بود. بيامبر بزرگوار يتا سه روز محاصره اش را در اين جا ادامه داد. در اين 


ايام یکا فرد يهودى به خدمت حضرت رسد و عرض نمود اگر شما يك ماه هم قلعه را محاصره كنيد 
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0چ ت ت 


فتح نخواهد شد؛ زيرا امكانات غذايى به حد وفور موجود است و آب را شب هنكام به دامن كوه يايين آمده 
از چشمه ی أن جا می برند. اگرشما قصدداريد قلعه را فتح کنید. راہ آب را برروى آنان ببنديد. حضرت اا 
جلوی آب را بر آنان گرفت. در نتیجه ناچارشده برای جنگ بیرون آمدند. در ابض درگیری تقریباً ده یهودی 
کشته شد و تعدادی مسلمان نیز به شهادت نايل گردید. اما قلعه به دست مسلمین فتح شد. 

۵ بعد از آن قلعه ی کوچک دیگری نيز به دست مسلمانان افتاد و در آخر به دو قلعه ی «وطیح» و قلعه ی 
«سلالم) توجه نمودند. یهودی ها از بقيّه ی قلعه ها خارج شده ‏ در این دوقلعه جمع شده بودند» مسلمین 
چھاردہ روز این دوقلعه را محاصره کردند. آخرالامر یھودیان «سلام بن ابی الحقیق» راو ای گنت ر گی 
صلح به خدمت پیامبر ##كُفرستادند. پیامبر ِا فرمود: صلح امكان يذير است اما: 
اولبة شرا :اداسف و را تایه كن 
دومين شرط: اين است که از اين جا نه طلا با خود می بريد و نه نقره . 
سومین شسرط: اين است که هیچ اسلحه و وسیله ی جنگی نمی توانید با خود ببرید و حق ندارید هیچ 


چیزی را پنهان کنید. 


يهود همه ی شرايط را پذیرفتند اما باز دست به خیانت و بدقولی زدند؛ حکایت از این قرار شد که كيسه ای پر از 
زیورآلات را پنهان کردند. رسول خدا كك کنانه بن الربیم را احضار نمود و درمورد کیسه ی زیورأآلات بازخواست 
فرمود. کنانه در جواب به دروغ كفت زیورات آن كيسه كلاً درجنگ مصرف شد. حضرت افر مود:«مالی که در کیسه 
بود» بسیار زياد بود ومدت" جنگ چندان طولانی نبود چگونه همه درجنگ مصرف شد؟» علاوه بر کنانه حضرت لباز 
یکی دو نفر بهودی دیگر نيز پرسید اما هیچ کدام حقيقت را نگفتند. نھایتاً پیامبر یگ یک صحابی انصاری را دستور 
داد. برو در فلان موضع بيخ فلان درخت را حفر کن. كيسه ی زیورآلات آن جا مدفون است. آن صحابی به آن جا 
رسيدء زمین را حفر کرد. كيسه ای پراز زیورالات به ارزش ده هزار دینار از آن جا بیرون آمد. با توجه به خلاف 
ورزى شرايط صلح و پنهان نمودن مال» وروا قد مويف کا ارت علاوه بر همه ی خیانت ها از این جهت 
نيز مستحق قتل بود كه در وقت فتح قلعه ی «ناعم» جنان كه توضيح داده شد حضرت محمود بن سلمه لله را شهيد 
كرده بود. 

اهل فدک (روسستایی در نزديكى هاى خيبر) مطلع شدند كه خيبر توسط پیامبربزرگوار یه فتح كرديده به وسيله ی 
محيصه بن مسعود به محضرييامبر يغام فرستادند كه ما برابر با شرايط سه كانه ی صلحى كه برای يهود خيبر 
اعلام شسدہ آمادگی داریم. ييامبركة به نصف اموال با اهل فدک صاح فرمود و فدك نيز به اين ترتيب فتح شد. 
حضرت ابه اهل فدک اعلام کرد هرلحظه ای كه ما بخواهيم شما را ازاين جا بيرون می كنيم؛ مجموعاً درغزوه ی 
خيبر حدود چهارده يا پانزده صحابی 4# به شهادت نايل شد و سی و نه يهودى به قتل رسيد. 


کتاب المغازی ` . ۱ ۱ - is‏ صا 
عن سلمه بن الاکوع قال: خرجنا مع النبي الي خيبر... الي قوله فقال: رسول الله يم من هذا السائق. قالوا: عامر بن 
الا کوع.... 
این روایت از حضرت سلمه بن الاکوع له است. در اين روایت واقعه ی شهادت عامربن الاکوع ال بیان شده است 
به ظاهر چنین معلوم می شود که حضرت عامربن الاکوع له برادر حضرت سلمه بن الاكوع ي است اما حقيقتاً 
چنین نیست حضرت عامر بن الاکوع لله عموی حضرت سلمه كه است. نام پذر حضرت سلمه #ك عمرو است؛ 
عمروین الاکوع برادر عامربن الاکوع اسست ولی ضرا حضرت سلمه يي را به جای پدرش عمرو به طرف يدر 
بزرگش نسبت کرده . سلمه بن الاکوع می گویندهالاکوع» نام نیست بلکه لقب است. نام اين شخص سنان است. 
فجعل عتقها صداقها ۱ ۱ ۱ 
پیامبر ہن آزادی حضرت صفیہ ارا تهر او مقرر فرموده در مذهب احناف که آزادی نمی تواند مهریه زن باشد تاویل 
اين حديث چنین است: 

اولاً آن را مكاتبه قرارداد و 0 کتابت را مهر او مقررفرمود. 

تاویل دوم می تواند جنين باشد كه این از خصوصيت های پیامبر یبود و تفصیل بحث در کتاب النکاح 


خواهد آمد. 


فقال علی: يا رسول الله يك أقاتلهم حتى یکونوا مثلنا ؟ فقال:«أنفذ علی...الی قوله... ثم ادعهم الى الاسلام...» 
دعوت اسلام قبل از جهاد ۱ ۱ 
در اين مسئله آرای ائمه مختلف است که قبل از دعوت کفار به اسلام, جهاد با آن منیا ان رتاش 
در این مسئله بیان شده است: 
-١‏ دعوت به اسلام قبل ازجهاد مطلقاً واجب است؛ يعنى اعم از اين كه دعوت E‏ ازاین نوبت به آن ها 
رسیده است يا خیر. حافظ ابن حجر می كويد اين مذهب امام مالک ج#است. ۱ 
۲- دعوت الى الاسلام مطلقاً واجب نیست به اين معنی که پیش ازاین نوبت دعوت اسلام 5207 رن ابد 
يا خیر باز هم قبل از جهاد. دعوت دادن آن ها به اسلام ضرورى نيست. اين مذهب در یک روايت از امام 
5200 جمهورائمه اين است كه اكر دعوت اسلام قبل از جهاد به قومى نرسيده است دعوت الى الاسلام 
واجب می باشد و بدون دعوت اسلام. قتال با آنها جايزنيست و اگر دعوت اسلام قبل ازجهاد به آن ها 


رسہدہ است قبل از جنگیدن, دعوت به اسلام مستحب است. 


صاحب ہدایہ #ل#تصريح فرمود است :لا يجوز ان يقاتل من لم تبلغه الدعوة الي الاسلام الا ان يدعوه ... و یستحب 
ان يدعوّ من بلغته الدعوة» والله اعلم ۱ 

حضرت صفيه ا 

ام المومنین حضرت صفيه لادختر حيى بن اخطب سردار ہنی نضیر است. با یک یهودی به نام سلام بن مشکم 
ازدواج کرده بود. يس از مرگ. وی به نکاح کنانه بن ابی الخقیق درآمده بود ء چون قلعه ی «قموص» فتح شد 
E‏ تسار س0س دست سلت کر ان کت انا ات صص 
کشته شد. حضرت دسیه کلے از رسول خد کنیزی درخواست شرف پان اك عفرت صفیه را به وی تحویل 
دا اما اة :عرض ردنك مل دسر دار قله افق بو ون هی و جال پر مان مو ناش نز مات 
آن است که شما آن را برای خود نگه دارید. رسول اکرم گرگ کنیزدیگری به حضرت دحیهظل داد وحضرت صفيه ل 
را به نکاح خود درآورد. موقع بازكشت به مدینه ی منوره چون به مقام «صهباء» رسید. حضرت صفي از عذر 
ماهیانه(قاعد گی)پاک شد رسول خدا ہہ دراین مقام با وی شب زفاف راگذراند وسه روزان جا قيام فرمود. ولیمه ی 
معمولی به مردم داد سفره ای پوستین يهن شد. غذایی به نام «حیس» که مجموعه ای از خرما. ينيروكره بود بر روی 
سفره قرارداده شد و صحابه 4 تناول فرمودند. 

مق و سار ویر کا هی فا اه ره اف ام و ا ا :رز ل له شاو 
رسیدن به مقام صهباء نزد وی تشریف برد حضرت صفیه #8 دوست داشت که رسول الله يكم در اين موقع نزد وی 
تشریف برد پیامبر زیر گشت. بعداً وقتی که علت آن را از وی پرسید درجواب عرض کرد چون آن مقام با بهودیان . 
شیر ال دبک د امکان دات ردان ددرت اسفاده موه عارفت قينا تاه ای مت تا با رکه داب خطر 
من خواستم که آن جا شما نزدیک من نباشید. امام احمدبن حنبل #نقل کرده است:که رسول الله ابه حضرت 
صفیه ل4 اختيار داد اگردوست دارد آزاد شود و به خانه ی خود برگردذ يا به نکاح رسول خدا ہہ دربیاید حضرت 
صفیه 9 همسری رسول خدا و را انتخاب نمود. 

ابن اسحاق هدر سيره ی خود نقل کرده است که حضرت صفیه لا قبل از فتح خیبر در خواب دیده بود كه ماه در 
آغوشش درآمده است. چون خواب را برای شوهرش کنانه بیان نمود بلافاصله به صورت وی توگوشی زد و كفت 
تو آرزو داری که با پادشاه مدینه ازدواج کنی. نشانی این سیلی برصورت حضرت صفیه ل#ثاباقى مانده بود حضرت 
در مورد این نشان پرسید. حضرت صفيه این قصه را بیان کرد. موقع مرض وفات رسول الله #كوْروزى تمام 
امهات المومنین نزد رسول ایک جمع شده بودند. حضرت صفيه ال الهش رم فلا را شاهده ضرف 
عرض کرد:اوالّه یا نبي الله لَوَدِدتٌ آن الذي بك بي» ؛ یعنی ای رسول خدايمْ قسم به خدا دوست دارم اين ناراحتی که 
بر شما است به من وارد می شدء چون اين جمله را گفت. بقيه ازواج مطهرات همه با نگاه تند و تيز به سوى او 
نگاه کردند. حضرت ع اين گونه نگاه ازواج مطهرات را يسند ننمود وارشاد فرمود:«والله انها لصادقة» ؛ مقصد 


حضرت این است كه اين جمله را حضرت صفيه 5# از راه تظاهر نگفته ء بلكه با صداقت و از دل گفته است. 


SURETY 


كتاب المغاز ی ۱ ۱ ۱۳۸ 


حضرت صفیه ادر دوران خلافت حضرت معاوبه ةدر سال ۰ یا ۵1 هجرى در مدينه ى منوره رحلت فرمود. 
عن عبدالله و الحسن ابني محمدین علي. عن ابیهیاه عن علي بن ابي طالب ك: أن رسول الله بم نبى عن متعة الشسساء يوم 
خیس و عن اكل الحمر الانسيه. 

یکی از راويان اين روايت. حضرت «محمدبن علی»#است. نام مادرش حنفيّه است و پدرش حضرت على لاست 
عموماً وى را به طرف مادر نسبت کرده «محمد بن حنفیّه» می نامند. حنفيّه کنیز خضرت علی که بود. روافض محمد 
بن حنفيّه را «إله اصسغر؛ می نامند. جالب اين است كه محمدبن حنفيّه از مادرى به دنيا آمده است که در دوران 
خلافت حضرت ابوبك رص ديق ته جزو غنايم جنگی به دست آمده بود و به حضرت على #ةرسيده بود و از وی 
محمد به دنيا آمد. اگر العياذبالله ثم العياذ بالله خلافت حضرت ابوبکرصد یق احق نبود و اگر معاذ الله از ايمان خارج 
و غاصب و ظالم بود جنان که اعتقاد روافض است. جنگ هايى كه او و در زمان خلافت وی به دستورش صورت 
كرفته بود نمی تواند جهاد اسلامى باشد و مال غنيمتى كه دراين جنگ ها به دست آمده است نمی توان آن را غنيمت 
اسلامی ناميد و ازكنيزهايى كه به دست مسلمانان از این جنگ ها حاصل شدہ بود ملک یمین صحیح نمی تواند ثابت 
شود و به اين نحو نسب إله اصغر روافض, مشکوک قرارخواه د كرفت يس روافض بايدتوجه كنند دراثر گستاخی به 
مقام حضرت صديق به نتيجه و سر انجام به كجا می رسد. 

بحث حرمت صيغه 

در انور آوے از زبان محمد پن کت اہ نقل از پدربزرگوارخود امیرمومتان منیدناً علی مرتضی a‏ 
بیان شده است این مطلب درمباحث بعدی بیان مس کھ اہ شده يا درفتح مکه يا درغزوه ی 
اوطانس يا درحجة الوداع یا در تبوک. اما در اين جا در مورد حرمت صيغه که به اجماع امت یک مسئله ی متفق عليه 
می باشد چند نکته بیان می گردد: 


-١‏ فضیلت صیفه نزد روافض: بايد توجه داشت که نزد روافض و شیعه. صیغه نه تنها حلال است بلکه 


(E 


ازعظیم ترین عبادات می باشد أن ها اعتقاد دارند که اگرکسی یک بارصیفه کند با حضصرت حسین: 
برابرمی شود و اگردوبارصیفه کند با حضرت حسن ت#مساوى می شود و اگرسه بارصیغه کند با حضرت 
على بر ابر خواهدشد ی صیغه کند با پیامبر يرهم رتبه می شود و آن کشر سی رمدي 
این روایت جعلی و دروغین است كه فتح الله کاشانی آن را به ساحت مقدس 171 , نقل 
5 اسست: امن تمتع مره كان درجته كدرجة ا حسسین: و من تمتع مرتين كان درجته كدرجة الحسن. و من تمتع 


ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن ابیطالب و من تمتع اربع مرات كان درجته كدرجتي»" 


کت تقس منهاج الصادقين :۹۳ء 


55 


ا 


كتاب المغازى 


0 
همجنين روايتى به اين مفهموم نقل كرده اند كه چون صيغه كننده بعد ازآن غسل می كند از هرقطره ی آبى كه از 
بدنش جدا مى شود فرشته اى به وجود مى آيد و درروايت ديكرى هشتاد فرشته بيدا مى شود و آن ها براى زن و 
مردى كه صيغه كرده اند دعاى مغفرت و دعاى بلندى درجات می کنند. 
سيد ابوالقاسم شی شيعى دركتاب برهان المتعة روايت دروغينى منسوب به امام جعفر صادق جرا جنين نقل می کند :«قال 
ابوعبداللہ: ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من كل قطرةٍ تقطر منه سبعين ملکاء يستغفرون له الي يوم القیامة»" 
۲- صيغه ای كه روافض به أن عقيده دارند زنا و فحشاى خالص است؛ زیرا درصيغه ای که آن ها معتقدند 
شاهدلازم نیست. داشتن ولى لازم نیست: نفقه واجب نمی شود منزل سکونت: عدّتء ميراث و نسب ندارد 
فقط مردى با یک زن به منظور انجام عمل جنسى درعوض اجرت و مزد قرارداد می بندد. " بدیهی است كه 
برمبناى همين كونه رضايت ازطرفين عمل نارواى فحشاء انجام مى كيرد. فقط اين تفاوت وجود دارد كه 
درفحشاء كاهى اجرت می دهند و كاهى بدون اجرت انجام می كيرد درهيج دين آسمانی درهيج زمانی 
همچنان كه زنا حلال نبوده است. صيغه ی روافض نيز حلال نبوده است. 
۳- استدلال ابحای توا برحلت صيغه 1 آیات قرآن ۳ این ابه ی قران استدلال می كندر: قا 


5 پر و و و 


س1ر .م 


وو الوقن ی متا ملك فی ترا ضیتم به من بَعْدِ الْمَرِيضَةٍ إن الله كَانَ عل 
حکی؟"روانض می گویند دراین ن أيه هم ذکر متعه ؛ یعنی صیغه و هم ذکر اجرت وجود دارد و در یک قرائت 
انت عباس و ابی بن کعب ! یا 7نا «آلي اجل مسمى» نيز ۰ اضافه است که ذکرمدت نیز آمده است؟؛ لذا صیغه ازقرآن 


جواب: اين جزتلبيس و فريب كارى جيزى دیگر نیست. با نگاه به سباق و سياق این أيه . مفهوم صحیح آيه روشن 
بح 71 سر ° 02ہ ٣‏ م سا ہے 

می گردد. درآيه ی ماقبل خداوندمتعال تفصيل محرمات را بیان فرموده است:حْرْمَث عَلَيْكُمْ أَمَهَانَكُمْ و بتکم و 

e‏ ع ی زا را بيان فرموده كه حم با آنها جایزاست :ل...وَ 


7 و سوه و 


ری نت "7 ا ا تم عۃ 0" زنانی كه 
تکانحشان حلال امنت با یکی با چند اک کردید واستمتاغ حاصل شد: مهریه اش را کامل بذهید. 


"- برهان المتعة : ۵۰ 

۲ - تهذیب الاحکام: جلد ۵ / ص۵۱ / جاب تهران. 
'” - النساء: ۳۶ 

0 النساء: ۳۳ 


کتاب المغازی 2 ۱ ۱ ۱۶۰ 


من مهم یس میم یمه 


جج و نیسای عم کا معلوم می شود كه از آيه ی کریمه ی( ...ا اسْتَمْتَمتُمْ به ...44 بیان حکم 
حداگانه ای صادر نشده است. اين تفریع و توضیح کلا: ما قال و تتمه ی آن است و کلمه ای! انت » دراینجا 
بالاتفاق به معنی «مهورهن» می باشد. کلمه ی«اجر» درآیات ۳ نيز به معنی «مهر» آمده است :(فانکحوهرن باذن 
أَمْلِهِنَ وَ آنوهن جر ودرسوره ی ممتحنه می فرماید: و لا جنا جاح عَلَكُمْ آن تنوم ذا اموه أَجُورَهُنَ)” 
در این دوأيه ا به اتفاق شيعه و سنى به معنای‌«مهورهن»است. علت كاربرد كلمه ی «اجرت» به معنى مهر 
این است كه مهریه. عوض منافع زن است» عوض ذات زن نیست و آنچه در عوض منافع قرارگیرد اجرت نام دارد. 
جن وپ ہ‫ رت وت 
اکرجمله ی ڈ .فا استمتختم تم به منهنْ. ۰۰ را به معنى صیغه ی روافض تلقی كنيم یک خرابى لازم می آید و آن این 
ےت أنه کفته فتاه است که غير از محرمات با سایر زنانی که 
نكاح می كنيد بايد هدف شما عفّت و پاکدامنی باشدء شهوت رانى مقصد نباشد چنان كه می فرماید: سین غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ...4 حالا اگر ...فیا استمتعتم به مِنھنٌ. .گرا به معنى صيغه ی روافض معنى كنيم در حالى که هدف اا 
مھت صظ ابد اد E‏ أيه با آخرایه تعارض 
يبدا می کند. ۱ ۱ ۱ 
-٤‏ حرمت صيغه از قرآن كريم: حرام بودن صيغه را ازحديث به روايت از حضرت على تا" 8 خوانديم همچنین 


چندین آیه ی قرآن کریم برحرمت صیغه دلالت دارد: 


ص 


ge‏ دين مر وجهم حَافِظُونَ 8 عل آزراجهه پم آز ما ۶ لہ 
مَلُومِينَ امن یی وَراء ایک فأولیک م هم العَادُونَ4 " دراين آيات صرفاً با دوگونه زن اجازه ی مقاربت داده شده 
است يكى ازواج؛ يعنى زنانى كه بوسيله ى عقد(نکاح) انسان می تواند استفاده كند و ديكرى ملک يمين يعنى كنيزانى 
كه دست مسلمين دراثرجهاد مالک آنها شده است. علاوه براين دوكونه از کسی ديكر استفاده ی جنسى را سرکشی و 
بغاوت نامیده است. و بدیهی ات الى که و است دراین دوقسم داخل نیست. کسی نمی تواند زن 
صيغه ای را زوجه بنامد؛ زیرا برای زوجه ؛ میراث سکنی علات ابت می شود همچنین بچه ای که از زوجه به دنہ 
سے آیلذ نیشن ثابت می شود: این درحالی است سر ضیغه برای زن-هیچ كلام آزاین حقوق نرد خود روافضن ثابت 
نیست. همچنین زن صیغه ای را نمی توان ام ولد و کنیز نامید؛ زیرا كتير قابل فروش است اما زنی که با وی سد 


(To 
)٠١ (الممتحنة,‎ - "' 
-(المعارج:۳۱-۲۹)‎ ۳ 


کتاب المغازی ۱ ١١‏ 


ار موی وس٣سسمیے‏ سے م مک وی و 


NEO Sa TTT 
می شود قابل فروش نيست؛ لذا صيغه كنندكان درمفهوم لفَمَنِ ابتَعَى وَرَاءَ ذلک فأولێک هم العَادُونَ4 قراركرفته اند. و‎ 
و 000 وت 2ه ا 2 9 یا‎ ۱ 
ب) در سوره ی نساء می فرماید: ان خفَم ألا تقیطوا نی الْيََامَى فانکخوا ما طاب لَكُمْ من النْسَاءِ مَْنَى و لت و رباع‎ 


سر فد #۶ ن 


رن خفثم آلا کعیلوا قواحدة أو ما مَلَكَتْ أَيَانكُمْ 4" دراين آیه نیزحرمت صیغه بیان شده است؛ زیرا اجازه درمورد نکاح 


زمان فقط با چهار زن جایز است. تعداد معين است. در حالی که نزد روافض صیغه هم زمان با ده هاء صدها و هزاران 


سس وسو وه 1 ما عر 3 ک3 و و 
5 و لَيَسْتَعْفِفِ الْذِينَ لا دون یکاح حتى ينيهم الله من فَضَلِهِ4"؛ يعنى كسانى كه توان نكاح ندارند خود را ياكدامن 
کس ارقن ذا كه عمد اوتنك متعال با بزرگواری خود آنها را غنى قراردهد آنگاه نكاح کنند. این آيه نیز صراحتاً اعلام 
0 <" ل می كند اگرکسی توان مالى برای نکاح» نفقه. سكنى و سایرمخارج منكوحه ندارد بايد عفاف را اختیارکند و غريزه ی 


خود را نگه دارد هرگاه خداوند وضعيت اقتصادى اورا بهبود بخشيد با زنی نكاح کند. اكرصيغه دراسلام جایزمی بود 


۰ 8 دراين آیه ی كريمه با اين روش تبيين مطلب» مفهوم نداشت بلكه قبل از رسيدن به غناى مالى به جاى حفاظت و 


7 ۳ ۱ نگھداری غريزه و عفت دستوردادہ می شد که صعه ۵ 
.() 83 «) درسورہ ی فرقان می فرماید: و هو الذي حَلَق من الّاء بنرا فَجَعَلَهُ تسباو صهرا و کان ربک قَدِيرا4* سلسه ی نسب 
۱ و مصاهرت (وصلت) را خداوند جزء نعمت ها شمرده است و بديهى است كه نسب و مصاهرت برنكاح مترتب است 


نه برصیغه و اگر صیغه بنا به گفته ی روافض عبادتی عظیم است يس همچنان که نکاح با اعلام وعلناً انجام می كيرد 


| *" -(النون ۳۳) 
.پت لإ “-(الفرقان, 06) 


٠‏ 0 || تھنیت وتبريك گفته می شود. درصيغه چرا رافضيان این كارها را نمی کنند؟ تا امروز از یک نفر رافضى شنيده نشده 
7 ( است که صیغه كردق مادر يا خواهر خود را به طورافتخار با دیگران بیان کند و براین عبادت عظیم اظہارسرسعان 
٠ 0‏ ار A‏ 2207ھ کربت ضر و رک سد ھا اانه تاره ES‏ ام ره 
30 : منظورشهوت رانی» زناى صريح را به نام صيغه رواج داده و با جعل روايات واستدلالات يوج سرملت رافضيان بيجاره 
7 كلاه كذاشته اند. خداوندمتعال فهم صحيح اسلام را به ما عطا فرموده و ازترفندهاى شيطان ما را حفاظت فرماید.آمین 
1 ۱ أن متعه که درابتدای اسلام حلال بود سپس ممنوع شد در واقع نکاح موقت بود. دراین روایت متعه ای که بیان شده 
۱ ۱ است به هیچ وجه متعه ی(صیغه ى) روافض نیست. متعه ای كه درابتداى اسلام جايز بود فى الواقع نکاح موقت بود؛ 
۱ 3 نکاح موقت چیزی در ميان نكاح صحیح و زنا است. با اين توضیح که أن را زنا هم نمی توان كفت و اطلاق نکاح 
0 5 صحیح هم بر أن درست نیست نکاح صحیح از اين جهت گفته نمی شود که در نكاح صحیح میراث و بعد از فرقت 
ْ ۱ ا فيك ظات ابت ور عال کے درنكاح موقت ميراث وعدت وجود ندارد. نکاح م زنا هم گفته نيه 
lC‏ 
ابن ا “سم 
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به لحاظ اينكه اين عقد درحضورگواهان صورت می كيرد و در آن استبراء نیز وجود دارد. همچنین با اجازه ولی انجام 
می گیرد؛ لذا نمی توان آن را فحشاء و زنا نامید. ۱ 
فرق نکاح موقت با متعه ی روافض(صیغه) ۱ 
در نکاح موقت؛ گواه . اجازه ی ولی و استبراء(بحيضة واحدة) ضروری است. در حالی که متعه ی روافض یعنی 
صيغه ؛ گواه » اذن ولی؛ استبراءء عدت و سکنی نمی خواهد. جوازمتعه يا نکاح موقت در آغاز اسلام همانند جواز 
ربا و مشروب(خمر) بود. همچنان كه پس ازحرام شدن ربا و خمر هیچ راهی برای جوازآن نیست به همین نحو برای 
جوازنکاح موقت يا متعه پس ازاعلام حرمت أن هیچ راهی وجود ندارد. در برخی روایات به حضرت ابن عباس 4# 
لخبت ال ائۓ ری قار سس هر ی انم ی اہ اقر ال شاك رس هه افش زره 
حضرت ابن عباس #کٌارجوع هم ثابت است. چنان که امام ترمذی ‏ می فرماید :وانما روی عن ابن عباس لما شیء 
من الرخصة فی التع ثم رجع عن قوله حيث ا حبر عن النبي ۰ 
وووص می کا لالدو كلاج ره ا کک گال ھک کرلی اك ھا ماس لق نينا رت ا لكان 
' وقالت فيها الشعراءً» ؛ يعنى اين فتواى شما را مردم شايع كرده اند و شاعران در مورد آن اشسعار می سسرایند. 
ابن عباس #7 پرسید شاعران جه گفته اند: سعیدبن جبير لله اين شعر يك شاعررا خواند: 

ظ وقد قلت للشيخ خّاطال عحبسه ياصاحٌ هل لك في فتيا ابن عباس 

هل لك في رخصة الاطراف آنسة تكون مثواك حتي مصدر الناس 

ترجمه: زمانى كه توقف و ماندن شيخ طولانى شد. به وى گفتم كه ای رفيق! آیا درمورد جايزبودن متعه به فتواى ابن 
عباس 6# علاقمندى؟وآيا به دوشيزه هاى داراى دست وياهاى نرم ونازک كه درنبودن مردم پناهگاه توباشند رغبت 
وعلاقه داری؟(یعنی با آنها متعه كنى) 
حون نه ھا اکر سی لت ا اھ اص یہ (وماهی الا كالميتة والدم والخنزير» وجواب اين 
سوال كه چرا ابن عباس 6# ابتداء قايل بود اين است که زمانى. كه رسول خدا حرمت متعه را اعلام فرمود, ابن 
عباس #يكٌاصغير و خرد سال بود و از اين مسئله اطلاعى نداشت. بازهم توجه داشته باشيد متعه ای که ابن عباس 6# 
ابتداء جايزمى دانست و سپس رجوع کرد نكاح موقت بود. متعه ی روافض نبود. 
متعه جه زمانى حرام شده است؟ 
در روایت گذشته ازحضرت على اجنین آمده کش رسول ال ٍعن متعة النساء یوم ج يعنى متعه در 


غزوه ی خیبرحرام شد. 
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درمورد اينكه متعه منسوخ شده است. مسلمين اتفاق دارند. البته روايات در اين مورد مختلف هستنند که درجه 


زمانى و درجه غزوه ای منسوخ گردید؟ 


برخی روايات دلالت می كند كه در غزوه ی خیبر منسوخ شد و طبق برخى روايات در فتح مكه واز برخى معلوم . 
می شود كه در غزوه ی اوطاس و ازبرخى درغزوه ی تبوک وازبعضی روايات درحجة الوداع حرمت أن اعلام گردید 
اما روايات مربوطه به غزوه ی تبوک ضعيف است وقابل اعتبارنيست رواياتى كه آن را در حجة الوداع قرارداده اند 
ا . صحيح هستند اما حرمت متعه قبل از حجة الوداع اعلام شده بود جون در حجة الوداع اجتماع مسلمين بسيارزياد بود 
۱ و از اطراف دنیا مردم جمع شده بودند به منظور اطلاع عموم و تأکیدحرمت آن دوباره اعلام شد. 

روايات متعلق به غزوه ی اوطاس درمورد حرمت متعه دراين زمان ناشی از اشتباه راويان است چون غزوه ی اوطاس 
با فتح مكه متصل می باشدء بعضى راويان به جاى فتح مكه غزوه ی اوطاس را نام بردند. حالا دونوع روايات باقى 
مانده اند. رواياتى كه براعلام حرمت متعه درموقع غزوه ی خیبردلالت دارند و رواياتى كه آن را درموقع فتح مكه 


قرارمى دهند. نظرامام شافعى و برخى از پیروانش این است کہ اولا متعه درغزوه ی خیبرحرام شد و سپس در 


حرمت و اباحت متعه به صورت مكرر پیش آمدہ است و دوبارحكم نسخش وارد شده است. امام نووى له اين 
0 کت تو جيه را راجح و مختار قراردادہ الت 
حدثنا سلیمان بن حرب... و رخص في الخيل 


کے ۱ درمورد حلت كوشت اسب ائمه اختلاف دارند: 


که عات اش ۳ الااش اری و زست 3 ار داده شده انميت : ردن تسا 
۱ حكمت : یو ہو 2 حر 


وعده ای رجوع امام ابوحنيفه جرا به قول صاحبین ِا نیز نقل کرده اند. 


2 7 ۱ ۱. نزد امام شافعی. صاحبین و اکثر علماء كله گو شتش جایز و مباح است. 

٢ ٰ E‏ بعضی مالکی ها مکروه تحریمی و بعضی مکروه تنزیهی گفته اند. 

٣ ۱ ۱ 6 ۰‏ از ميان احناف تمايل صاحب هدايه ل#كراهت تحریمی است و امام ابوبكرجصاص ا تمایل به کراهت 
lo‏ تتریهی دارد. ۱ 

ْ 5 جمهور ازحديث باب استدلال می كنند و استدلال امام اعظم وامام مالک کا از روايت حضرت خالدبن ولید ظفتةاست 
[ 0 كه آن را ابوداود ء نسائى وابن ماجه روايت كرده اند.«...نهى رسول الله ارعن اكل خوم ا خیل والبغال واخمر...» 

77 | وآيدى کریمه :یلو ایاضر لکھا5 زیا و کال مالكفلفرن)"نيزازدلايل حضرت امام اعظم هارت 


'* - [النحل. ۸] 


یاس دمن برس با سم رات 


ره هی 


۱ 


ہہ بعد دس سه عه چیپ و ضوع و 


کتاب المغازی ۱ ۱ ء ۱ 


قوله: عن ابن عمر 8# قال سم رسول الله #كؤيوم خیبر للفرّس سهمین وللراجل سهب 
اين مسئله ی اختلافی مشهوری است: ۱ 
.١‏ نزد جمهور و صا حبين خد . فارس سے حصه از غن غنيمت می برد. دوحصه به خاطر اسب و یک حصه خود 


٢‏ نزد امام اعظم خل#فارس دوسهم و راجل یک سهم می برد. 


تقسیم غنایم خيبر 

ابتداء غنايم خيبر سی و شش سهم قرار داده شد كه هيجده سهم برای مایحتاج عموم مسلمين اختصاص داده شد و 
هيجله سهم ديكر در ميان مجاهدان تقسيم کرد 

نحوه ی تقسيم هيجده حصه بین مجاهدين چگونه بود؟ 

در این زميئه روايات مختلف است؛ مشهور اين است كه صحابه ##كلاً هزار و جهارصد نفر بودند كه درميان آن ها 
دویست فارس(اسب سوار) بودند. جهارده حصه برای هزار و جهارصد صحابى كه زم ضا ای صد افراد شریک 
بودند و درچهارحصه ی باقى دويست رأس اسب مشترک قرار گرفتند؛ زيرا هر ای دوس دارد پس چهارسهم 
متعلق به دویست اسب قرار كرفت وهیجده سهم به اين ترتیب تقسیم گردید. اين تقسیم مطابق با مذهب جمهور 
وصاحبين ا است كه سوار دوسهم و پیادہ یک سهم دريافت نمود اما روايت مجمع بن جاريه تدر ت٠‏ ابوداود 
آمده است كه تعداد مجاهدين خيبر هزار و پانصد نفر بود وسيصدنفر اسب سوار بودند» به هرسواری دوسهم و به 
هر پیادہ یک سهم داده شد يس از هيجده سهميه شش سهم را سیصدنفر اسب سوار و دوازده سهم را هزار و 
دويست نفر پیادہ ذریافت كردند. طبق این 55 غنايم خیبر مطابق رأى امام اعظم #تقسيم شده است. 

قوله: وَاعَسجَباه لوب تن ِن تذوم الضّأنٍ 

وبر: (به فتح واو و سكون باء). نام حيوان بيابانى است كه شبيه گربه می باشد. 

دی و در روایتی خد و در روايتى ١تَدَأْدَأ‏ به معناى پایین آمدن وآویزان شدن است. 

قدوم: به معنی بلندی و کناره است. ضأن: نام کوهی درمنطقه ی قبیله ی دوس است. 
قوله: و إن حزم خَيلِهِم لیف 
حزم: جمع «حزام) است به معنی کمربند. لیف: به معنی ریسمان وطناب است. 

ال أبُوبكر:إنَّ سول ال لا نُورَتُ » مار كتا صَدَقَة ۱ 
اين روایت متفق عليه است. امام مسلم نیز در کتاب الجهاد از محمدبن رافع اين را روایت کرده است. محمدبن 
رافع از ځجین وخجین از ليث روايت می کند. سند هاى جارس E‏ ساسا بیدا می کنند. 


1 
الله 
م 


حصرت عایشه ا فرماید:«یس از وفات رسول له حضصرت سیبده فاطمه انز د حصرت ابوبکر صد یق نظ 


تک 
تا 
۱ 

بدا 
8 
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١ 5‏ 
پیغام فرستاد مال غنيمتى كه در مدينه و فدک به بيامبرخدا #كرسيده است وآنجه كه از یک پنجم خيبرباقى ماندہ 
است. سهميه ی ميرائش را به وى بدهد. حضرت ابوبکر كه درجواب فرمودكه رسول خداچچٹارشاد فرموده است:(لا 
و پر ہے عر ا ابر عو وان : ۳ 
تفر ا ی احذی وارث ما قرارداده نمی كنود هرچه ازما باقی بماند. صدقه است. آری خاندان 
محمد ہت مایحتاج خود را ازاين مال حاصل می کنند و به خدا سوگند من در مالی که پیامبر يم صدقه کرده است از 
پیامبر کرد می كنم و به این ترتیب ازدادن میراث به فاطمه #اخوددارى فرمود. قبل ازتشسریح جملات بعدی 
حديث به نقاط زیرتوجه کنید: ۱ 


. بايددانست که طلب میراث ازسوی حضرت فاطمه ابه خاطرمحبت دنیاء مال و ثروت نبود. منظورحضرت 
فاطمه لا دست یابی به ئن کاٹ نبوی موه چون نسبت این اموال به سوی رسول دا بود واين مترو کات 
درواقع تبرکات نبوی بودند. حضرت فاطمه له آرزو بيدا کرد که اين تبر کات به او برسد ومطالبه ی میراث 
نمود . 


اول: اموال بنونضیر درمدینه که به طور فیء . خداوند به دست پیامبر كم داده بود. 


وو زمین های فد ک؛ پیامبر يكم با اهل فدک به نصف زمين ها صلح فرموده بوده نصف زمين ها نزد اهل فد ی مانده 


بود و نصف ديكرش به پیامبر ی تعلق بيدا کردہ بود اين زمين ها نيز فىء بود درتصرف پیامبر 6 باقى ماند. 
سوم: همان زمين ها وباغ هايى كه از خمس خیبرباقی مانده بود وسهميه ی خود رسول خداچتٌکه مانند سايرفاتحين 
خيبر به آنها تعلق گرفته بود درتصرف حضرت لیبود. 

توضيح: محصول زمين هاى خیبر و فدک را رسول خدا کیک در قبال احتياجات عموم مسلمين و در مصلحت هاى 
آنان خرج می فرمود واموال بنونضير كه در مدينه ی منوره به طور فیء حضرت يه را حاصل شده بود نفقه و 
اختراحات ازواج مطهرات را از آن می داد. 

قوله: فوجدت فاطمة على ابي بكر فی ذلك فهجرته فلم تكلمه حتي توفيت 

معنى جمله اين است که به دنبال اين گفتگو حضرت فاطمه از حضرت ابوبكر ناراض شد وبا ايشان قطع 
رابطه نمود و تا لحظه ی وفات با وى سخن نگفت. 

یک اشکال و جواب أن 

اين جا اين اشکال وارد است که حضرت فاطمه از حضرت ابوبکر صدیق ته مطالبه ی میراث نمود. حضرت 
صدیق اکبر ‏ بنا به ارشاد رسول اکرم ب ازدادن میراث انکار فرمود؛ زیرا درمال پیامبران میراث جاری نمی شود و 


یر تیاعر روز ناي ٴ0 که سول اد عمل 
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Û‏ یی مه هو موجه 


فى فرمود. حضرت ابوبکرصدیق نالك حرف حق كفت و بنا به ارشاد رسول دای از تقسیم میراث خودداری فرمود. 
صدیق اكبر لايجا منفعت شخصی نداشت. حتى اگر 0 وى حضرت عايشه انيز 
تعلق می كرفت ولى به این چیز نیز توجه نفرمود؛ زيرا عمل به دستور رسول الله م مورد توجه او بود پس حضرت 
فاطمه لجرا ناراض شسد به خصسوص وقتی .که ہت ابویکر ا صریح پیامبر :هلا تورث ماترک 
صَدَقَةارا برای وی بیان کرد. با اين همه برای سیده فاطمه ##اناراضى جایزنبود. همچنین قطع رابطه و تا دم وفات با 


حواب: ياسخ اين اشكال به جندين صورت داده شده است: 

.١‏ معنى «وجدت فاطمة على ابي بکرا نزد عده اى:١حَزنت‏ فاطمة» می باشد؛ يعنى حضرت فاطمه #9اغمكين 
شد. اوجدت) هم جنان كه به معنى غضب و ناراحتى آمده است به معنى غمگین شدن نيز آمده است. اين 
عده می كويد وقتى كه حضرت فاطمہ #8 از حضرت صدیق اكبرظة ميراث مطالبه نمود. صديق اكبر تل 
ری ما راف ا نوو القن دو شرع ھرات وا عوك ی اطاض ارات شر تاب ات 
ET‏ ررحت د را امن اطلاعی ازحدیث پیامبر تک جرا 
مطالبه ی میراث توف اما براین کراب ايع اشب‌کال وارد شده است که به دنبال ایح جمله آمده اسست: 
ی و کس این هم يعدي تر مه او کر 7 سی کر اد ےرت 
سيدانورشاه كشميرى می فرمايد: ES a‏ سح 
حضرت فاطمه عا ازشنیدن حدیث رسول الله كك میراث را ترک داد وتا زمان وفات درمورد میراث هیچ 
ور نگفت. اما دریک روایت بخاری به جای«وجدت فاطمة» جمله ی «غضبت فاطمة» آمده است که 
دلالت براين دارد که اوجدتابه معنی اغضبت امی باشد. مولانا رشیداحمد گنگوهی در لامع الدراری 
فرموده است: راوی مطابق فهم خود روایت بالمعنی کرده است «وغضت فاطمة» گفته اسست. تأیید این 
توجیه از روایت عمربن شه درتاريخ مدینه شده است که با اين الفاظ نقل گشته است:«فلم تكلمه فی ذلك 
ا مال حتی مانت» ازاین الفاظ به صراحت معلوم شد که حضرت فاطمه اتا لحظه ی وفات در رابطه با 
میراث و مال مطالبه ای ننمود.پس اين معنی که حضرت فاطمه با صديق اكبر##مطلقاً قطع رابطه نموده 
و گفتگو ننمود» صحیح نیست. 

٢‏ بعضی ازعلماء گفته اند كه جمله ی‌«فوجدت فاطمة على ابي بكر في ذلك فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت) 


کتاب المغازی ۱:۷ 


ضمن روایت احادیث به صورت پرانتز رائ خود را ا رب ی 
تكه عبارت از اصل روایت نیست. بلکه توضیحی از خود اینجانب است؛ لذا دراین گونه مواضع ادراجات 
او را اشتباهاً جزیی از روايت می دانند. شيخ واستاد امام مالک ربيعة الرأى كلا به امام زهرى می گفت: 
ايا ابابکر؛ اذا حدئت الناس برأيك فأخبرهم أنه رآيك واذاحدئت الناس بشی-ء من الستة فأخبرهم أنه سنة 
فلايظنون أنه رأيك). حافظ ابن حجر در کتاب «النکت على ابن الصلاح» نوشته است:«وكذا كان الزهري 
یفشر۔الاحادیث کثبرا؛ و ربا اسقط اداة التفسير»دليل مدرج بودن اين الفاظ اين است كه اين واقعه با سی 
وشش طريق روايت شده است و مدار بيست و ينج طريق زهرى می باشد و يازده طريق را غير زهرى 
دیگران روايت كرده اند. جالب است كه در يازده طريقى كه از غير زهرى نقل شده است هيج كجا ذكرى 
از نارضايتى حضرت فاطمه لياو قطع رابطه با حضرت ابوبکرصدیق تله نيست و ازبيست و ينج طريق كه 
زهرى نقل كرده است نيز در نه طريق اين ناراضى ذكر نشده است در شانزده طريق باقيمانده ى زهرى اين 
فی :15و تور اش سی تدوع فر سج گی کا سی دک اه اسکر در نیاق دک 
شده صرفاً از زهرى روايت شده است. يس ظاهر است اين ادراج از سوى زهرى می باشد و دراصل 
حدیث نيست يس اگر اين ادراج را زهرى از خود ذکر كرده اسست قابل اعتبار نيست و اگر وی از کسی 


شنیدہ اینجا ادراج نموده است اين هم ارسال است و مراسيل زهرى نزد محدثين معتبرنيست به ویژه زمانى 


كه برخحلاف مراسیل یا مدرجات زھری روایت مو جود باشد جنان که ابن سعد در «طبقات») ومحب الدین 


طبری هدر «الریاض النضرة» روایت نقل كرده اند و درآن تصريح آمده است:(ان فاطمة لم تمت الا راضية عن 
ابي بکرا. همجنين امام بيهقى در سنن بيهقى روايتى به همین مفهوم از شعبى ل نقل كرده است. پس با 
بودن اين روايت ادراج زهرى هيج ارزشى ندارد. 

توجیه ديكرى در مورد این جمله جنين بیان شده است حضرت فاطمه 8 تصور می کرد مراد ازجارى 
نبودن وراثت درمال انبیاء مج درمورد اموال منقول(درهم و دینار)اسست. چنان که در روایتی چنین آمده 
است: لا یقتسم ورئتي درهماً و لا ديناراً» و اين مطالبه در مورد اموال غیرمنقول (اراضی و زمین) بود. ممکن 
است حضرت فاطمه #9 گمان می کرد که در اراضی ورائت جاری می شود و حضرت ابوبکر ظا اين حکم 


را دستوری عمومی می دانست و تقسیم اراضی را نیز جایز نمی دانست. 


اما با توجه به بررسی تمام روایات مربوطه در اين زمینه چیزی که صحیح وفانع کننده به نظر می رسد این 


الله 


اسست کہ حضسرت فاطمہ الباابتداءٗ مطالبه ی میراث فرمود اما چون حضسرت ابوبکرصسدیق نه حديث 


کتاب المغاز ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۸ 


EOL‏ ی و ور ور سر ہار چا 
نتظام و نگهداری آن را به حضرت على و عباس ##كامحول کند اما حضرت صدیق اکبر ف از پذیرفتن اين 

ا مس سس رر هنوز تازه بود و اگر اهل بيت 
سرپرستی این اموال را به عهده بگیرند. بسيارى از مردم در اين اشتباه و مغالطه گرفتارخواهندشد كه شايد 
میراث رسول دای تقسیم شده است به منظور رفع انرق اشتباه و مغالطه از سير ون تولیت به آنان خحودداری 
کرد و فرمود همچنان که شود نر گا مد و مایحتاج اهل انيت را به آنها می پرداخت من نیزبه همان 
روش نفقه ی اهل بيت را از این اموال خواهم داد. حضرت فاطمہ ابه ا نپذیرفتن پيشنهاد تولیت به 
وى ازحضرت ابوبکرغلٹ ناراض شد او گمان می كرد كه خليفه ی رسول خدا ہچ شرعاً می تواند اين 
تقاضای جایز وی را برآورده سازد اما حضسرت صديق اکبر تل يه آن را خلاف مصلحت ذكرشده ى فوق 
می دانست هردوبزرگوار در رأى خود مجتهد بودند و هريك بنا به اجتهاد خود معذور و حق بجانب بود 
لیکن ناراضى حضرت فاطمه 8# آن گونه كه در ادراج زهرى در اين روايت موجود است. نبود كه تا دم 
وفات سکن نگفت. درمسايل اجتهادى براثر اختلاف آراء كاهى در دل انسان به كونه ای كدورت بيدا 
می شود اين ناراضى حضرت فاطمه لا نيزدراين حد Cos‏ خر رس سم 
کی ا ارگ اع لت رای قرا و كنرف ارام داف يهن تراز 
بود. چنان كه حافظ ابن كثي ر##در«البداية و النهاية» و شاه ولى الله دهلوى در ازالة الخفاء روايت 


اب شاه رات ای قاطا كردو اھ ذل إن اتک قال الفالية كشت سول لدان عر فيس جا 


أعيشها و أنتِ على ساخطة: فان كان عندك في ذلك عهد من رسول الله یفن الصادقة المصدقة؛ المأمونة على 
ما قلتِء قال: فما قام ابوبكر حتى رضيّت و رضي). همجنين بيهقى ##درسنن خود و ابن سعد هدر طبقات 
محب الدين طبرى در «الرياض النضر-ة» رواياتى نقل كرده اند كه دران ها جلب رضايت حضسرت 
فاطمه ل توسط حضرت صديق اکب رظ ذكر شده اک وس اننا مقام بلند حضرت صدیق اکبر تل و 
با محبت بيش از حل وى نسبت به خاندان نبوت و جكركوشه ی پیامبراسلام كم شايسته و سزاوار استء 
0 محبتى كه خود وى به حضرت على مرتضی يلك اعلام نموده كفت:«والذي نفسي۔ بيده لقرابة رسول الله 
0 حب إلي آن أصل من قرابتي و اما الذي شجر بيني و بینکم من هذه الا موال» فاني ‏ آل فیها عن الخير» و لم اترك 
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و تأيبد این مطلب درکتب معتبر و مستند علمای شيعه و روافض ذکر شد ه است از آن جمله ابن ابی الحدید شیعی 
و معتزلی و ابن میثم بحرانی در شرح های خود برنهج البلاغه روایاتی تخریج کرده اند كه به صراحت آمده اسنت 
حضرت فاطمه از صدیق اكبرت#:راضى شده است. درشرح ابن ابی الحدید برنهج البلاغه اين سخن از زیدین 
على که نزد شيعه از ائمه ی مشهور آنها می باشد نقل شده است. فرمود:«لورجم الامر الیٌ: لقضيتٌ فيها بقضاءابي 
بکر» دراین بحث اين نکته نیز قابل توجه است که حضرت علی ك نيز در دوران خلافتش اين املاک و اراضی را 
در ميان اهل بيت تقسیم نکرد و این به صراحت دلالت می کند که حضرت علی تله نیز مانند حضرت ابوبکر صدیق تا 
۰« لانورث ماترکنا صدقة» را عام و مشمول اموال منقول و غیرمنقول می دانست و به حدیثی که حضرت صدیق 
اكبر فا زييامر پت بیان داشته بود. اعتماد فرموده بود. روافض گفته اند كه حضرت علی ت در زمان خلافتش به اين 
خاطر اين اموال را تقسیم نفرمود که توسط حضرت صدیق اکبر و حضرت فاروق اعظم له غصب شده بود و 
چیزی که غصب می شود امام معصوم آن را يس نمی گیرد. جواب اين است که اگرامام معصوم به قول شما اموال 
غصبی را يس نمی گیرد. چرا تولیت و سرپرستی اين اموال را تقاضا فرمود و با حضرت عباس کل اختلاف بيدا کرد 
و نزد حضرت عمر برای حل اختلاف حاضر شد؛ زیرا همچنان که يس از مالکیت انسان تصرف می کند درصورت 
متولی بودن نیزتصرف می کند و حضبرت على #توليت را پذیرفته بود. همچنین اگرحرف شسما(روافض)صسحیح 
می بود برای حضرت على ل نیز پذیرفتن خلافت جایزنبود برای اينكه به عقیده ی شسما(روافض)حضرت ابوبکر 
صدیق وحضرت فاروق اعظم لگا خلافت را نیزغصب کرده بودند» اگربه قول شما امام معصوم چیزی غصب شده 
رايس نمی كيرد چرا خلافت را قبول نمود. 

قوله: فلما تو فیت: دفنها زوجها علٌ ليلاً 

حضرت سیده فاطمه #اوصیت کرده بود که به هنكام شب دفن کرده شود؛ زیرا شب برای ستر مناسب تراست و 
مقصد حضرت فاطمه لي#ازاين وصیت همین بود. چنان که حافظ ابن حجر هدر فتخ الباری تصریح کرده است و 
دربرخى روایات موجود است که اين وصیت را نيزكرده بود كه برروی جنازه اش. جنازه يوش و بر بالای آن جادری 
انداخته شود تا هیچ كس متوجه ی قد و قامت و اندام جسم مبارک وی نشود. از اين وصیت مقام بلند حضرت سیده 
زه را درحیاء و پاسداری حجاب مشخص می گردد. 

قوله:و لم يؤذن بها ابابکر 

يعنى حضسرت على #خبر وفات حضرت فاطمه مارا به حضرت ابوبكرك4اطلاع نداد. اماچرا؟ نه به خاطراين 
که حضرت علی 25ا ناراض بود بلکه به خاطراین که حضرت علی ا اام دانست خبر وفات. حضرت فاطمه تا 
به حضرت ابوبكر ##رسيده است؛ زیرا در ایام بیماری تا لحظه ی وفات حضرت فاطمه ا همچنان که حضرت 
علی #۶ خدمت می كز حضرت اسماء بنت عمیس #98آهمسرحضرت صدیق اک نیز مرتب خدمت و پرستاری 


وى را انجام می داد حتی بنا به وصیت خود حضرت فاطمه 8 جنازه اش را حضرت على و حضرت اسماء بنت 
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عمیس ل#داغسل دادند و اين مطلب را حاکم نیشابوری له در«مستدرک» . ابن سعد له در «طبقات» ۰ عبدالر زاق جل 
در«مصنف» و بیهقی لدر«سنن)» نقل کرده اند. حتی دانشمند معروف شيعه ابو جعفر طوسی در کتابش«امالی» 
نوشته است:«وکان عليه یمزضها بنفسه» وتعینه على ذلك اسماء بنت عمیس على استمراربذلك»” باقرمجلسی نیز در 
(جلاءالعیون) به صراحت نقل کرده انت بر واضح است که به وسیله ی اسماءبنت عمیس احبر وفات حضرت 
فاطمه الا به حضرت ابوبکرصدیق غ یقیناً رسیدہ بود؛ لذا حضرت على ف لازم ندانست که مستقلاً قاصد بفرستد و 
او را اطلاع دهد؛ زیرا تحصيل حاصل است و همچنین در کتاب سلیم بن قيس نقل شده است که درایام بیماری 
اس جحی کر یت یب ی ری یں 
فاروق اعظم لت ازحال حضرت فاطمه ا سوال می کردند و به عيادت می پرداختند. 

قوله: وصلى عليها علي رضي الله تعالى عنه 

پیرو اين موضوع كه در نمازجنازه ی حضرت فاطمة الزهرال#حه کسی امام بوده است؟ روايات مختلف است در 
ان جا نام حضرت على خی ذکرشده است دربعضى روايات نام حضرت عباس قله آمده است و در روايات زيادى 
اوا کت ھا ا ی و غ رس 200ھ 2 فقوت رہ ہے عونت انت و ات . اک 
دسا تو ا لاقام سر اهر اھ وكا برو مر نواعت یساش ار وتات 
حضرت صدیق» حضرت فاروق» حضرت زبیر و حضرت عبدالرحمن بن عوف 4# تشريف بردند تپ جج 
گردید.حضرت على مله به حضرت ابوبکر صدیق کالاگفت:+جلوبرو و نمازجنازه را بخوان» حضرت ابوبکر ال ثه؛ٌ فرمود: 
«با بودن شما؟» حضرت على تی گفت:«آری» جلو برو والله جز توكسى امامت نخواهد كرداحضرت ابوبکرصد یق يه 
نماز خواند و درهمان شسب. مراسم تدفين به عمل آمد. عیناً اين گونه روايات را امام بيهقى در«جنايز» ء خطيب 
تدم عو سی أكون گر شالت فصو ہی سا ال قاقد س ایت که تا سای حشرت 
فاطمه اتو سط حضرت صديق اکب رظ خوانده شده است. امام ابونعيم اصفهانى در«حلية الاولياء» درتذکرہ ی 
تعد ب ين لور ايك کا كنوه اليف رک مک خی فا تمه ارت فا تا لدو سن ایت ماع رو 
میت - ھ۶4 4 انامت کرده است؛ زیرا بنوفاشم روی این اه تابن بودیق كن ها وم كن أو تايا 
خليفه و والى شهر بخواند جنان كه نمازجنازه ی ابوسفيان بن الحارث ٹل را حضرت عمرظلل خوانده است و نماز 
جنازه ی حضسرت عباس لك را حضرت عثمانظلِلك خوانده است و جنازه ی حضرت حسن بن على لگا را سعیدین 
العاص 3 خوانده است؛ زیرا دران موقع اميرمدينه بوده است و نمازجنازه ی محمدين الحنفية جه را امیر وقت «ابان بن 
عثمان»خواند؛ لذا با توجه به این قضايا آن دسته از روايات راجح و قوی به نظر می رسد كه نماز جنازه ی حضرت 


فاطمةالز هر اء شارا دراك ابوبكر صديق تا يه امامت كردة اك 


'* -الامالی:۱۰۷/۱ 
* - جلاء العیون: ۱۷۲ 
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قوله: و لم یکن یبایع تلك الاشهر 

حضرت فاطمه 8# شش ماه بعد از رسول ال زنده ماند. راوی می كويد دراين مدت حضرت على ی با حضرت 
صدیق اکبر تل بيعت نکرده بود. امام بیهقی در کتاب«الاعتقاد على مذهب السلف»تصریح کرده است که اين جمله 
مال زهرى است. با اصل روایت ارتباطى ندارد. راويان بعدی ا را دراصسل روایت گنجاندہ اند؛ 
زیرا ابوداود طيالسىء ابن سعد ابن جریرہ ابن ابی شیبه» بيهقى و ابن حبانءَهُنقل كرده اند كه بعداز بيعت سقيفه ی 
بنى ساعده در روز بعد درمسجد نبوى بيعت عام صورت كرفت. حضرت على نيز درهمان وقت بيعت كرده بود 
ابن كثير در «البداية و النهایة» و شاه ولى الله دهلوى له دردازالة الخفاءانيزاين واقعه را ذكركرده اند كه چون بيعت 
عمومی شروع شد حضرت ابوبكر يله متوجه شد كه حضرت على و حضرت زیر 2#حاضرنیستند آن هردو را طلب 
نموده تشریف آوردند وگفتند ما هیچ كله ی دیگری نداریم. جز اين که دیروز در سقیفه ی بنی ساعده گفتگو شد و 
امروز درمسجد نبوی مردم مشغول بيعت هستند اما در این رابطه با ما هیچ مشورتی به عمل نيامده و ما می دانیم که 
از هركس برای خلافت حضرت ابوبکر اڭ شایسته تر می باشد. ملا على قاری #درشرح شمائل ترمذی اين سخن 
وا رت على يل نقل فرموده است:ان رسول الله ويك رضي ابابکر لدیننا افلا نرضاه لدنیانا" همچنین ابن حبان طقلم 
اا ابوسعیدخدری كروايت نقل کرده است:هان علياً بايع ابابکر فى اول الامر» همه ی اين روایات و اقوال 
صراحتاً به اين امر دلالت دارند که حضرت علی للا دربیعت با حضرت صديق ت تأخير نكرده است و در روز دوم با 
عموم مردم بيعت کرده بود. ۱ 

اینجا سوال مطرح است که وقتی یکبار بيعت کرده بود يس از وفات حضرت فاطمه بيعت كردن جه معنی داشت ؟ 
باید توجه کرد در ایام بیماری حضرت فاطمه . حضرت على به پرستاری وی مصروف بود و نشست و برخاست با 
حضرت ابو بكر صدیق برای وی کم بود لذا بمنظور تأييد و تجدید بيعت اول دوباره بيعت کرد. اکثراهل علم اين را 
راجح دانسته اند و حافظ ابن كثير له در «البداية و النهایة» آن را حق وحقیقت دانسته است. 

جواب یک اشکال: ممکن است کسی اين سوال را مطرح کند که چرا صدیق اکبر ال در موضوع بيعت با حضرت 
علی بك مشورت نکرد؟ علت مشورت نکردن اين بود که بعد از وفات رسول خداییک اوضاع بسیار پیچیده و حساس 
شده بود و نوعی آشفتگی درمیان انصار به وجود آمده بود كه درسقیفه ی بنی ساعده گرد آمده بودند و نزدیک بود 
به دسست یکی از دوسسردار قبیله ی اوس با خزرج بيعت شود و اكراين کارمی شد بنیاد وحدت مسلمین به هم 
سے ریخت؛ زیرا اگر زمام امور به دست هریک از اوس يا خزرج قرارمی گرفت. قبیله ی مقابل راضی نمی شد در 
اين هنكام حضرت عمر ال با بصیرت و دوراندیشی کاملی که خداوند به وی عنایت کرده بود متوحه شد که اين 
لحظه ى بسیارحساس و خطرناکی است كه اگر چندساعت هم در تصميم كيرى قطعى برای تعيين خلیفه و جانشين 
ببامبرقكمْ تأخيرشود شيرازه ی امت اسلام از هم می پاشد و این نكته نیز مورد توجه حضرت فاروق اعظم غ بود كه 


مردم جزيرة العرب صرفا قيادت قريش را می يذيرند؛ زيرا قيادت قريش يك امر مسلّم بود و در روایتی نيزآمده است 


کتاب المغازی ۱ ۱ ۱ 


که:«الائمة من قريش» ؛ لذا با نهایت یت مجلت, انضار را درسنقیفه ی بنی ساعده به بیعت كرون بااخضنرات ارک نل 


متحددمود و روز بعد درمسجد نبوی بيعت عمومی صورت كرفت و چون وضعیت آشفته و به نوعی پیچیده بود 


الاشهر) بيعت مجدد و باردوم حضرت على بیان شده است. 


فايده:در اين حديث شريف رسول اكرم يكمْ«لانورث مات ركنا صدقة! حكمت ها وجود دارد: 


.| 


حض رت انبياء ميث ادرطول حيات خود اعلام كرده اند:«لاأسئلكم عليه اجرأ» ؛ يعنى درعوض خدمتى كه براى 


شما انجام ہی اس و ا رات اس ال عوك ير لو ہے مس اھ ھک سان 


این ديدكاه رسول الله از تقسسیم ميراث بعد از وفات خود منم کرد وارشاد فرمود:«درمال انبياء ميراث 
خازق سے رو ۱ 

چون انبياء طم للك مركزعشق و محبت مژمنین می باشند. مردم هدایا و تحالف زیادی به  /.‏ کند آگر 
این هدايا را آنها ذخیرہ كنند و بعد از وفات آنان بين وارثان تقسيم شود دشمنان فرصت می يابند بگویند 
دعواى نبوت به خاطراين راه انداخته شده بود كه وارثان آنها ازاين اموال جمع آورى شده استفاده برند و 
دست به مال و مكنت دنيا بيدا كنند. پس همجنان كه پیامبر يي اموالى را كه به عنوان هديه درزندگی دريافت 
لل سحا ادا راہ کی ايو الع فى اس افع لوال 11 ا 
خداوندمتعال به عنوان شين می اٹ سا فرموده بود در مورد آنها وصيت فرمودند که بعد 
از وفات حضرت ادر رت لماعي وک ید سر ری جس ہہ 

نسبت انبیاء 8# برای همه ی امت نسبت أبوّت(يدرى)مى باشد؛ لذا اگر قرار برتقسیم میراث باشد بايد در 
ميان تمام امت تقسیم شود واين ن کار بالبداهة امکان پذیر نیست؛ لذا این اموال بای نيازهاي عموم مسلمین 


وقف گردد. 


ان جات ريه و سک 080ھ" ای می باشد که خود وت 


الهی را در زندگی تخود ها کو یک لحظ از آن فراموش نمی 9+ 
لایشهدون او ملکاً مع اه ؛ لذا هر چیزی که آنها مالکش قرارمی گیرند اين گونه تصور می كنند که 


تصرف ما بر مال به عنوان یک متولی و ناظر می باشد نه به عنوان یک مالک بتابراین از مال که پس از وفات 


کتاب المغاز ی ۱۰۳ 


انان به عنوان میراث تفسیم شود منع فرموده اند. در قرآن مجید ايه ی:(و ورث سُلَيّانْ داود6* وآبه ی لإفَهَبْ 
o‏ 7ر 07 9 
لي من لدنک ولیا برث4"به ظاهر برای انبياء 232 اجرای وراثت را ثابت می کنند. اما بايد توجه داشت مراد از 


ورائت در اين ايه ها ورائت علم و حکمت يا نبوت است. ورائت مال هرگزمراد نیست؛ زیرا حضرت داوود اق( 


| یسا ۱ 


1 2 ۱ م۳ 0 
99 ۱۹ داوود ۹ قرارمى دهد و يازده نفر دیگر از فرزندان حضرت داوودئكة را از ميراث محروم می كند. چون 


3 ۱ ۱ حصرت سليمان ةبه مقام نبوت سرافراز گردید خداوند وی را وارث حقیقی حضرت داوود در علم و 


نبوت قرار داد. همچنین در أيه ی دوم حضرت یحیی ی در علم و نبوت وارث حضرت زکریا لش گردید. 
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